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 اللهِِ، وآلِِهِِ وصََحبِِهِِ   والسََّلامُُ عََلى رََسولِِ
ُ
 والصََّلاةُ

جمََعين.
َ
أَ

وبعد:

ایــن چهل حدیــث صحیــح را در موضــوع دعوت به ســوی خداونــد متعال 
گــردآوری کرده ام)))، و برای هر یک شــرحی مختصر  نگاشــته ام. در نگارش 

1- بسیاری از علما، مجموهعهایی از چهل حدیث تألیف کرده اند. برخی از آنان حدیثی را 
نقل کرده‌اند که پیامبرژ فرمودند:

             »هر کس برای امت من چهل حدیث درباهٔٔر امور دینی آن ها حفظ کند، خداوند او 
را در روز قیامــت فقیه برمی انگیزد، و من در آن روز شــف�یع و گــواه او خواهم بود.« 

اما این حدیث ضعیف است.
             امام نووی در مقدم‌�ه اربعین نووی می نویسد:

             »حفاظ حدیث بر ضعیف بودن این روایت اتفاق نظر دارند. پس من در تألیف خود 
به این حدیث اعتمــاد نکرده ام، بلکه به ایــن فرمودهٔٔ پیامبر ژ تکیــه کرده ام که: 
)آن که حاضر است، باید پیام مرا به غایب برساند(، و نیز این حدیث که فرمودند: 
)خداوند کسی را که سخنان مرا بشنود، بهخوبی بفهمد و همان طور که شنیده، 

به دیگران برساند، سرزنده و بانشاط گرداند(.«
             همچنین علامه معلمی در کتاب تحقیق الکلام فی اسملائل الثلاث می نویسد:

               »بســیاری از امامــان، مجموهعهایی از چهــل حدیث گردآوری کردنــد، زیرا بر این 
بــاور بودنــد کــه گــردآوری ســنت پیامبــرژ از بزرگ تریــن بعــادات و تقرب هــا به 
خداســت؛ چه این احادیث چهل عدد باشــد، چــه کمتر یا بیشــتر.« از جمله اولین 
کسانی که در موضوع »اربعین« کتاب نوشتند، می توان به این بزرگان اشاره کرد:

              ابــن مبــارک )وفــات ۱۸۱ هجــری(، ابوبکر آجــرّّی )وفــات ۳۶۰ هجری(، ابوالحســن 
دارقطنی )وفات ۳۸۵ هجری(، ابوبعدالله حاکم )وفات  ۴۰۵ هجری(، و دیگران.

 هیــچ دوره ای از تاریــخ اسلامی خالی از نــگارش مجموهعهایــی با عنوان 
ً
              تقریبــاً

مقدمه:
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شرح، از ســبکی ساده و روان استفاده کرده ام تا هم بیان آن روشن باشد 
و هم فهم آن برای خواننده آسان، به گونه ای که هم دانش پژوهان و هم 
دیگــران بتواننــد آن را درک کننــد. همچنیــن کســانی کــه این کتــاب را به 

را بفهمند. زبان های دیگر می خوانند، بتوانند به خوبی مفاهیم آن 

بــرای جذاب تــر شــدن مطالــب، در شرح هــا از نمونه هایی از ســیره پیامبر 
ژ بهره برده ام، و برای تنوع و ایجاد نشــاط، برخی از تجارب  گرامی اسلام 

را نیز گنجانده ام. و خاطرات واقعی مرتبط با دعوت به‌سوی خدا 

کوشــیده ام کــه احادیث این کتاب کوتاه انتخاب شــوند تــا حفظ آن برای 
علاقه مندان آسان باشد.

را دانشــی  اثر را ســودمند گرداند، و آن  از خداوند متعال خواهانم که این 
خالص برای رضای خویش قرار دهد.

العریفی نگارنده: دکتر محمد بن عبدالرحمن بن ملهی 

۱ رجب ۱۴۴۴ هجری قمری / ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی ریاض – 

»چهل حدیث« نبوده اســت؛ حتی تا صعر حاضر نیز این روند ادامه دارد. و علمای 
بزرگ کتاب هایی در این زمینه نگاشتهاند.

             نووی می گوید: »علما در این زمینه آن قدر کتاب نوشتهاند که شمارش آن ممکن 
نیست!«

              بنــده نیــز کتابــی با عنــوان شرح الأربعيــن الدعويــة )شرح چهل حدیــث در زمینه 
دعوت اسلامی( منتشر کرده ام، و اکنون مشغول نگارش دو کتاب دیگر در زمینه 
اربعیــن حدیثی هســتم: کتــاب الأربعين الذوقيــة )چهل حدیــث در زمینــه ذوق(، 
کتاب الأربعيــن الكلامية )چهل حدیــث در مســائل اعتقادی و کلامــی( از خداوند 

مسئلت دامر که نگارش آن ها را برایم آسان گرداند.

مه
قد

م
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فضیلت دعوت به  سوی خداوند1

 ابلاهِِلــي  قــالََ: قــالََ ژ: )إنََّ اللــهََ، 
َ
مامــةَ

ُ
عــن أبــي أُ

 في جُُحْْـــرِهِا، وحتى الـحُُوتََ 
َ
ملةَ

َ
ـــهُُ، حتى الـــنَّ

َ
وملائكـتَ

ـيرََ( رواهُُ 
َ
مِِ الناسِِ الـخَ

ِ
ونََ على مُُـعََـــلِّ

ُ
ــــيُُصََلُّ

َ
في الــَحْْبـر، لَ

الترمذي.

ترجهم: 

 روایت شــده که گفــت: پیامبر خدا  ابــو امامه باهلــی  از 

در  مورچ‌ه  حتی  فرشــتگانش،  خداوند،  »همانا  ژفرمودند: 
لانــهاش، و حتــی ماهــی در دریا، بــر آموزگارِِ نیکــی به مردم 

درود می فرستند«. روایت ترمذی. 

آموختن نیکی به مردم، راهنمایی آنان به مســیر درســت، و 

بهســوی  تقــرب  و  بزرگ  بعادتــی  برایشــان،  خیرخواهــی 

خداوند متعال اســت. چــرا که دعوت بهســوی خدا، وظیفه 

پیامبران بوده است. چنان‌که خداوند فرموده است: 
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مِِنََ  إِِنَّنَِِي  وََقَاَلََ  صََالِِحًًا  وََعََمِِلََ  اللََّهِِ  إِِلََى  دََعََا  مِِّ�مََّن  قَـوَْْلًاا  أََحْْسََنُُ  }وََمََنْْ 
الْْمُُسْْــلِِمِِينََ{ ]فصلــت: ۳۳[ )و چــه کســی ســخنش نیکوتــر از 
کسی است که بهســوی خدا دعوت می کند و کار شایسته 

از مسلمانانم؟( انجام می دهد و می گوید: من 

و  شــرافت  ت، 
ّ
عــزّ مایــهٔٔ  دعــوت،  بــه  بنــده  شــدن  مشــغول 

برگزیدگی اوســت، و گامی در راه انبیاســت. خداوند متعال 

وََمََنِِ  أَنَاَ  بََصِِيرََةٍٍ  عََلََىٰٰ   اللََّهِِ  إِِلََى  أََدْْعُُو  سََبِِيلِِي  ذِِهِِ  هَٰٰ� }قُُلْْ  می فرماید: 

]یوســف: ۱۰۸[ )بگو: این راه من است؛ من و پیروانم  اتَّـبَـعَََنِـِـي{ 
با بینش کامل بهسوی خدا دعوت می کنیم(

»پیامبــران نه دینــاری به ارث گذاشــتند و نــه درهمی، بلکه 

دانــش را بــه ارث نهادند. پس هر کس آن را به دســت آورد، 
((( بهره ای فراوان برده است.« 

 .

1- روایت ابوداود، ترمذی، و ابن ماجه
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شرح حديث:  
ژ: »همانــا خداونــد...« بیانگــرِِ عظمــت و  فرمایــش پیامبــر 

فضیلت دعوت بهســوی خدا و مشغول شــدن به آن است؛ 

چرا که در آن، خود خداوند متعال دعوت کننده را می ستاید 

و  بزرگ  جمعــی  در  آســمان،  اهــل  میــان  در  ســتایش  ایــن  و 

شریف، که شــمار و مرت‌هبشــان را تنها خــدا می داند، انجام 

می گیرد. 

آیا پاداش نیکی، جز نیکی اســت؟ دعوتگر ب‌ه ســوی خدا،  و 

را  ثنــا می گوید، مردم  را  زمانی‌ کــه در میان اهل زمین، خدا 

در  را  او  عظمــت  می ســازد،  آشــنا  او  صفــات  و  نامهــا  بــا 

دلهایشــان می نشــاند، آنان را به تقرب به درگاه او تشویق 

کــرده و از نافرمانــی اش بیــم می دهــد؛ خداوند نیــز پاداش 

این کار را با درود بر او و ســتایش وی در میان اهل آســمان 

عطا می کند. و چه ستایشی والاتر و کامل تر از این ستایش، 

که نشــان از مشــمول رحمت خدا بودن و نزدیکی به کرم و 

بنــده‌ای که به  بر  این اســت درود خداوند  او دارد؟  احســان 

مردم نیکی می آموزد.

ژ در ادامه فرمودند: »و فرشــتگانش...« فرشــتگان  پیامبــر 
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فرشــتگان،  درود  می طلبنــد؛  اســتغفار  نیکــی،  آموزگار  بــرای 

ژ  پیامبــر  چنان کــه  اوســت.  بــرای  آمرزش  طلــب  همــان 

فرمودند: »فرشــتگان بر کســی از شــما که در جــای نمازش 

باقــی بمانــد، تا زمانــی که وضوی خود را نشکســته باشــد، 

درود می فرستند؛ می‌گویند: خدایا، او را بیامرز! خدایا، بر او 

رحم کن!«))) 

و شــمار این فرشــتگان را جز خدا کســی نمی دانــد: از جمله 

فرشتگان صف کشیده، تبسیح گوی، حاملان عرش، دربانان 

بهشت و دوزخ، فرشــتگان مرگ و بسیاری دیگر. در آسمان، 

هیچ جای چهار انگشتی نیست مگر آنکه فرشتهای در آنجا 

پیشانی بر زمین نهاده و در حال سجده برای خداوند است. 

آبــاد آســمانی( که در آســمان قرار  و »بیــت املعــمور« )خانه 

نمــاز  می شــوند،  آن  وارد  فرشــته  هــزار  هفتــاد  روز  هــر  دارد، 

باز  تا روز قیامــت دیگر به آن  می گزارند و خارج می شــوند و 
نمی گردند.)))

یعنی: هر روز هفتاد هزار فرشتهٔٔ جدید وارد آن می شوند که 

از آن هرگز وارد نشده‌اند. این ههم، نشانهٔٔ تعداد زیاد  پیش 

1- روایت بخاری
2- روایت مسلم
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فرشــتگان اســت. و این فرشــتگان همگــی بــر آموزگار نیکی 

درود می فرستند و از خداوند می خواهند که او را بیامرزد و 

مورد رحمــت قــرار دهــد. چنان‌کــه خداونــد متعــال فرموده 

رَبِِّ�هِِمْْ  بِِحََمْْــدِِ  يُُسََــبِِّ�حُُونََ  حََوْْلََهُُ  وََمََــنْْ  الْْعََــرْْشََ  يََحْْمِِلُـُـونََ  }الََّذِِيــنََ  اســت: 

رَّحَْْمََةًً  شََــيْْءٍٍ  كُُلََّ  وََسِِــعْْتََ  رَبَّـنَََا  آمََنُُوا  لِِلََّذِِينََ  وََيََسْْــتَـغَْْفِِرُُونََ  بِِهِِ  وََيُـؤُْْمِِنُُونََ 
الْْجََحِِيمِِ{  عََــذََابََ  وََقِِهِِمْْ  سََــبِِيلََكََ  وََاتَّـبَـعَُُوا  تَاَبُـُـوا  لِِلََّذِِيــنََ  فَاَغْْفِِــرْْ  وََعِِلْْمًًــا 
]غافر: ۷[ )فرشتگانى كه عرش را حمل مى كنند و فرشتگانى 

كه گردِِ آن حلقه زده اند، پروردگارشان را به پاکی می ستایند 

و بــه او ایمــان دارند و ]ایــن گونه[ براى اهــل ایمان آمرزش 

را  چیــزى  هــر  دانشــت،  و  رحمــت  »پروردگارا،  مى خواهنــد: 

فراگرفته است؛ پس كســانى را كه توبه كردند و پیرو راه تو 

از عذاب دوزخ دور نگاه دار«.( شدند، بیامرز و 

ژ ســپس فرمودنــد: »حتــی مورچــه در لانــهاش، و  پیامبــر 

حتی ماهی در دریا...« مورچه، جانوری اســت شناختهشده، 

از دانــهٔٔ برنــج هــم   ســیاهرنگ کــه 
ً
بســیار کوچــک و معمــولاً

در  زیــاد،  بســیار  تعــداد  در  موجــود  ایــن  اســت.  کوچک تــر 

بیابان هــا، خانهها و دیگر مکان ها زندگــی می کند. و حوت، 

همان ماهی اســت کــه در آب زندگــی می کنــد؛ و گونهها و 

ایــن  نمی داند.تمــام  کســی  خــدا  جــز  را  ماهی هــا  تعــداد 
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مخلوقات برای کســی که نیکی را به مــردم می آموزد، طلب 

آمرزش می کنند. این موجودات، امت هایی هســتند منظم 

و سازمان یافته، که زندگی آن ها شبیه به زندگی بشر است. 

طَاَئِرٍٍِ  وََالَا  َرْْضِِ  الْأَ� فِِي  دََابَّةٍٍَ  مِِن  }وََمََا  چنان که خداوند می فرماید: 

]انعام: ۳۸[ )و هیچ جنبنده اى  أََمْْثَاَلُُكُُم{  أُُمََمٌٌ  إِِالَّا  بِِجََنََاحََيْْهِِ  يََطِِيرُُ 
بــا دو با‌ل خود پرواز  در زمین نیســت و نه هیچ پرنده اى كه 

مى كند، مگر آنكه آنها ]نیز در آفرینش و زندگی،[ گروه هایی 

اللََّهََ  أََنََّ  تــَـرََ  }أَلَـَـمْْ  مانند شــما هســتند.( و نیــز فرموده اســت: 

عََلِِمََ  قََدْْ  كُُلٌٌّ  صََافَّاَتٍٍ   وََاطَّليْـرُُْ  َرْْضِِ  وََالْأَ� اسََّلمََاوََاتِِ  فِِي  مََن  لََهُُ  يُُسََبِِّ�حُُ 
يَـفَْْعََلُـُـونََ{ ]نور:۴۱[ )آیــا ندیــدی  بِِمََــا  عََلِِيــمٌٌ  وََاللَّـَـهُُ  وََتََسْْــبِِيحََهُُ  تَاـَـهُُ  صََلَا
هركه ]و هرچه[ در آسمان ها و زمین است و ]حتی[ پرندگانِِ 

پرگشــوده ]در آســمان، همگــی[ الله را به پاکی می ســتایند. 

هر یک از آنان نیایش و ستایش خویش را می داند و الله به 

فرمودنــد:  ژ  خــدا  پیامبــر  و  اســت.(  آگاه  می کننــد  آنچــه 

»پیامبری از پیامبران را مورچهای گزید، پس او فرمان داد تا 

لانــهٔٔ مورچهها را آتــش زدند. خداوند به او وحــی فرمود: آیا 

تســبیح  کــه  را  امتــی  مورچــه،  یــک  گزیــدن  بهخاطــر  فقــط 

می گویند سوزاندی؟!«)))  چگونگی تســبیح گفتن مورچ‌هها 

1- روایت بخاری
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و ماهی ها، و نحوهٔٔ طلب آمرزش آن ها برای کسی که نیکی 

را به مردم می آموزد، تنها نزد خداوند معلوم است. چنان که 

وََمََن  َرْْضُُ  وََالْأَ� اسََّلــبْْعُُ  اسََّلــمََاوََاتُُ  لََهُُ  }تُُسََــبِِّ�حُُ  خداونــد می فرماید: 

تََسْْــبِِيحََهُُمْْ   تَـفَْْقََهُُونََ  وََ�ٰلَٰكِِن الَّا  بِِحََمْْدِِهِِ  يُُسََــبِِّ�حُُ  إِِالَّا  شََــيْْءٍٍ  مِِّ�ن  وََإِِن  فِِيهِِنََّ 
غََفُُــرًواً{ ]اســراء: ۴۴[ )آســمان های هفتگانه و  حََلِِيمًًــا  كََانََ  إِِنَّـَـهُُ 
زمین و هر کس در آنهاست او را به پاکی می ستایند؛ و هیچ 

چیــز نیســت مگر آنکــه او را به پاکــی یاد می کند؛ ولی شــما 

تســبیح‌ آنان را درنمی یابیــد. بی تردید، او همــواره بردبار ]و[ 

آمرزنده است.( 

ژ در ادامــه فرمودنــد: »بــر آموزگار نیکی بــه مردم،  پیامبــر 

درود می فرستند...« درود از جانب خداوند متعال، به معنای 

ســتایش و مدح بنده اش در میان فرشــتگان اســت. و درود 

فرســتادن از جانــب مخلوقــات، به معنــای دعای آنــان برای 

آمرزش و رحمت برای آن بنده است. 

امــا »آموزگار نیکــی به مردم« همــان دعوتگر به  ســوی خدا 

اســت؛ کســی که خیرخواه مــردم اســت، آنان را بــه نیکی و 

بعادت،  فضیلت  دربــاهٔٔر  می کند،  دعــوت  پســندیده  کارهای 

ذکر و نماز با آنان سخن می‌گوید، و راه های نزدیک شدن به 

خدا را نشان می دهد. واژهٔٔ »خیر« واژه ای جامع است که هر 
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معل نیک و کار ســودمندی را شــامل می شــود؛ خواه بزرگ 

باشد یا کوچک.

ژ   پاداش دعوت کننده بسیار بزرگ است، چنان که پیامبر 

فرمودند: »اگر خداوند بهواســطهٔٔ تو یک نفر را هدایت کند، 

برای تو بهتر از ]صدقه دادن[ شتران سرخ مو )ارزشمندترین 

بــرای  فقــط  پــاداش  ایــن  اســت.«)))   زمــان(  آن  در  دنیــا  مــال 

هدایت یک نفر اســت! پس اگر گروه های زیادی بهواســطه 

او هدایت شــوند، چه اندازه پاداش خواهد داشت؟ یکی از 

از نافرمانــی پدر و  کفــر به ایمــان هدایت می شــود، دیگــری 

از ترک نماز به اقامهٔٔ آن،  مادر به نیکی در حق آن ها، سومی 

و الی آخر...

از فضل خداوند بر آموزگار نیکی ها آن اســت که صورتش با 

ژ فرمودنــد:  طــراوت و نورانــی می گــردد. چنان کــه پیامبــر 

»خداوند روی کســی را نورانی کند که سخنی از ما بشنود، 

ســپس آن را همان گونه که شنیده، به دیگران برساند؛ چرا 

که گاهی کسی که پیام را دریافت می کند، بهتر از رسانندهٔٔ 

عََــم/ شــتر سرخ« بهترین، 
َ
1- بخاری و مســلم ایــن حدیــث را روایــت کرده انــد. »حُُمــر انَّل

خوش نژادترین و گران بهاترین نوع شتران نزد عرب هاست. بنابراین، اگر هدایت 
کســی بهدســت تو انجام شــود، این برای تو بهتــر از همــ‌�ه دارایی هــا و ثروت های 

دنیاست.
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پیام آنرا درک و اجرا می کند« ))).  این حدیث، معومی است 

از دین می شود؛ و شامل رساندن هر بخش 

چنان کــه دعوتگــر مــردم را به توحیــد و عقیدهٔٔ درســت - که 

اساس نجات در آخرت است - فرا می خواند، همچنین آنان 

را بــه ســنت های کوچــک و بزرگ نیز یــادآوری می کند؛ مثل 

یا شروع کردن  پاکیزگی دندان ها،  برای  از مسواک  استفاده 

با ســمت راســت در پوشــیدن بلاس و کفــش و مانند آن. و 

گاهی، کســی کــه این دعــوت و ســخن را می شــنود، فهم و 

اجرای بهتری نســبت به خودِِ دعوتگــر دارد، چنان که پیامبر 

را دریافــت می کند،  پیــام  ژ فرمودنــد: » گاهی کســی کــه 
از رسانندهٔٔ پیام آنرا درک و اجرا می کند.« بهتر 

بــه مــردم نیکــی مــی آموزد، پاداشــی همانند  شــخصی کــه 

بــه دســت مــی آورد؛  را  بــه آن نیکــی  پــاداش معل‌کننــدگان 

از هدایت  بــه راهــی  ژ فرمــود: »هرکــس  چنان کــه پیامبــر 

دعــوت کند، برای او پاداشــی همانند پاداش تمام کســانی 

است که از او پیروی کنند، بدون آنکه از پاداش آن ها چیزی 

، بــه دیگــری »سوهٔٔر 
ً
کاســته شــود«)))  پــس اگر کســی، مــثلاً

1- روایت ابوداود، ترمذی، و ابن ماجه.
2- روایت مسلم
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را  بــار کــه آن شــخص سوهٔٔر فاتحه  فاتحــه« را بیــاموزد، هــر 

بخواند، به خود او پاداشــی داده می شــود، و به آموزگارش 

نیز پاداشی همانند او تعلق می گیرد. حال تصور کن که این 

معلــم نــه فقط به یــک نفر، بلکــه به دو نفــر، ده نفــر یا حتی 

بیشــتر آموزش داده باشــد! همین طور اگر تو به کســی ذکر 

بعــد از غــذا یــا اذکار بصــح گاه و شــامگاه و یــا حتــی ذکــری 

معومــی بیاموزی و یا او را بــه خواندن نماز وتر یا کار خیری 

دیگر تشویق کنی، هر بار که آن شخص در طول زندگی اش 

آن معل نیک را انجام دهد، تو نیز همانند او پاداش خواهی 

داشت.

دعوتگر بهســوی خدا، مایهٔٔ برکت و خیر در هر مکانی است 

می دهــد؛  نجــات  آتــش  از  را  مــردم  او  می گــذارد.  قــدم  کــه 

ژ فرمودنــد: »مثــال مــن هماننــد مــردی  چنان کــه پیامبــر 

اســت که آتشــی برافروخــت، و چون اطــراف را روشــن کرد، 

حشرات و جانورانی که جذب نور می شوند، ب‌ه سوی آتش 

هجــوم آوردنــد و در آن افتادند. آن مرد می کوشــید آن ها را 

آتــش  درون  بــه  و  می شــدند  چیــره  او  بــر  امــا  دارد،  بــاز 

می افتادنــد. ایــن اســت مثال من و شــما: من دامن شــما را 

دوری  آتــش  از  کنیــد!  دوری  آتــش  از  می گویــم:  و  گرفتــ‌هام 
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آتــش  در  را  خــود  و  می گریزیــد  دســتم  از  شــما  ولــی  کنیــد! 

از  تأثیرگــذار  و  زنــده  تصویــری  حدیــث،  ایــن   . می افکنیــد«))) 

تلاش هــای  و  دعــوت  پذیــرش  از  مــردم  برخــی  روی گردانــی 

خاصلانهٔٔ دعوتگر اســت. او با تمام توان می کوشــد تا مردم 

و  گنــاه  هولنــاک  عاقبــت  از  را  آن هــا  و  دارد  بــاز  گنــاه  از  را 

نافرمانی - که ممکن است به دوزخ بینجامد - بترساند. اما 

خــودش  بــه  آن  ســود  شــود،  هدایــت  هرکــس  نهایــت،  در 

بــر عهدهٔٔ خود  میرســد، و هرکس گمراه گــردد، زیان آن نیز 

اوســت. وظیفهٔٔ دعوتگر، نصیحت، پنــد و راهنمایی مردم، و 

هشــدار دادن نســبت بــه مخالفــت بــا فرمان خداســت. اما 

اختیــار  در  نــه،  یــا  گیــرد  جــای  کســی  دل  در  هدایــت  اینکــه 

فََمََا  أََعْْرََضُُوا  }فَإِنْْ  خداوند است. چنان که خداوند می فرماید: 

 ]۴۸ ]شوری:   } غُُ  الْـْـبََلَاا إِِالَّا  عََلََيْْــكََ  إِِنْْ  حََفِِيظًـًـا   عََلََيْْهِِــمْْ  أََرْْسََــلْْنََاكََ 
تــو[ روى می گردانند،  از دعــوتِِ  اگر ]مشــرکان  )]ای پیامبــر[ 

]توفیــق را از خــود ســلب می‌كننــد[. مــا تــو را نگهبــان آنــان 

نفرستادیم و تو وظیفهاى جز رساندن ]وحی[ نداری(.

1- روایت بخاری و مسلم.
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با توحید2 آغاز دعوت 

 النبــيِِّ ژ على 
َ

عن معاذِِ بنِِ جبََــلٍٍ  قالََ: كنتُُ رََدِِيـــفَ

 اللهِِ على العبادِِ، 
ُ

ـدرِيِ ما حََـقُّ
َ
، تَأ

ُ
حِِمارٍٍ، فقالََ لي: يا مُُـعاذُ

ه عألمُُ، قالََ: 
ُ
 العبادِِ على اللهِِ؟ قلتُُ: اللهُُ ورســولُ

ُ
وما حََـــقُّ

 ،
ً
 اللهِِ على الـــعِِبادِِ نْْأ يََـــعبُُدوهُُ ولا يُُشرِكِوا بهِِ شيئاً

ّ
)حََـــقّ

 ) 
ً
يئاً

َ
 بِِـهِِ شَ

ُ
بََ مََن لا يُُشرِكُِ

ِ
 الـعِِبادِِ على اللهِِ ألا يُُـعََـــذِّ

ُ
وحََـقُّ

رواهُُ مسلم.

ترجهم: 

از معــاذ بن جبل  روایت اســت که: من پشــت ســر 

پیامبر ژ بر الاغی ســوار بــودم. پیامبر ژ بــه من فرمود: 

»ای معاذ! آیــا می دانی حق خدا بر بندگان چیســت و حق 

بندگان بر خدا چیست؟« گفتم: خدا و پیامبرش داناترند. 

ایشــان فرمود: »حــق خدا بــر بنــدگان این اســت کــه او را 

بعــادت کننــد و هیــچ چیــزی را شریــک او نســازند؛ و حق 

بنــدگان بر خــدا این اســت کــه کســانی را که به او شــرک 
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نورزیده اند، عذاب ندهد«. روایت مسلم.

توحید، نخســتین واجب دینی است و شــرط ورود به 

بهشــت بــه شــمار مــی رود. توحیــد یعنــی اینکــه خداوند 

متعال را در بعادت یکتا بدانیم و تنها او را بپرستیم؛ بدون 

هیچ شریــک. این امر، بــا اقرار به شــهادت »لا إلــه إلا الله« 

)هیــچ معبودی بهحــق جز الله نیســت( و »محدٌٌم رســول 

می یابــد.  تحقــق  خداســت(  فرســتاده ی  )محمــد  اللــه« 

خداوند پیامبران را برای توحید فرستاد و تا اینکه مردم را 

از تاریکی به نور و از بندگی انســان ها بــه بندگی پروردگار 

انســان ها بــیرون آورند. چنان کــه خداوند متعــال فرموده 

است: }وََمََا أََرْْسََــلْْنََا مِِن قَـبَْْلِِكََ مِِن رََّسُُــلٍٍو إِِالَّا نُحِِوي إِِلَيَْْــهِِ أَنَّهَُُ الَا إِِ�ٰلَٰهََ 

إِِالَّا أَنَـَـا فَاَعْْبُـُـدُُنِِو{ ]انبیــاء: ۲۵[ )ما هیچ پیامبــری پیش از تو 
نفرســتادیم مگــر اینکــه بــه او وحی کردیــم کــه: معبودی 

بهحق جز من نیست، پس فقط مرا بپرستید(.

 شرح حديث:
معــاذ  می گوید: »مــن ردیف پیامبــر ژ بر الاغی ســوار 

بودم« در اینجا »ردیف« به کســی گفته می شود که پشت 

ســر فرد دیگری ســوار بر مرکب اســت. یعنی معاذ بن جبل 
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پشت سر پیامبر ژ سوار بود. 

پیامبر ژ به معــاذ  گفتند: »ای معاذ! آیــا می دانی حق 

خدا بــر بندگان چیســت و حق بنــدگان بر خدا چیســت؟« 

حقــوق خداوند بر بندگان فراوان اســت، امــا پیامبر ژ در 

ایــن حدیــث از معــاذ  دربــاره ی بزرگ تریــن و مهم ترین 

آن ها پرســید؛ همان حقی که خداوند بنــدگان را به انجام 

آن فرمان داده و پیامبران را برای ابلاغ آن فرســتاده اســت. 

در مقابــل، »حــق بنــدگان بــر خــدا« بــه معنــای پــاداش و 

وعده ای اســت که خداوند به کســانی داده کــه این حق را 

ادا کرده اند.

معاذ  در پاســخ گفت: »خــدا و پیامبــرش داناترند« این 

پاســخ نشــان از ادب صحابــه در برابــر پیامبــر ژ دارد کــه 

پاســخ را به کســی واگذار می کردند که از خودشان داناتر 

بود. 

پیامبر ژ فرمودند: »حق خدا بر بندگان این است که او را 

بعادت کنند و چیزی را شریک او نسازند« این همان اصلی 

اســت که خداوند پیامبران را برای آن فرستاد و کتاب های 

بهیگانگــی  را  خــدا  یعنــی  کــرد:  نــازل  آن  بــرای  را  آســمانی 

بپرســتند و هیچ کــس و هیچ چیز را در بعــادت با او شریک 
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نسازند. پس انســان نباید همراه با خدا فرشتهای مقرب، 

پیامبری مرســل، بُُتی، قبــری، یا هــر چیز دیگــری را بعادت 

کند. نبایــد جز به نــام خدا قســم بــخورد، نباید جــز خدا را 

بخواند، نباید برای غیر خدا ســجده کند یا قربانی دهد، و 

هیچ گونه بعادتی را برای غیر خــدا انجام دهد. بلکه تنها و 

تنها باید خداوند یگانه را بپرستد و شریکی برای او نگیرد. 

پــاداش بندگانــی که چنیــن کنند چیســت؟ پیامبــر ژ در 

ادامهی حدیث آن را بیان کرده است. 

پیامبــر ژ در ادامــه فرمودند: »و حــق بندگان بــر خدا این 

اســت کــه کســانی را کــه بــه او شــرک نورزیده انــد، عذاب 

ندهد« در این جمله، واژه ی »حق« از باب مقابله با جمل‌هی 

قبلــی آمــده اســت. یعنــی وقتــی پیامبــر ژ از حق خــدا بر 

بندگان ســخن گفت، در مقابل، پاداش بندگان را نیز بیان 

کــرد و آن را »حــق« ایشــان نامیــد؛ چــون وعــده ی قطعــی 

خداوند بــه بندگان موحد اســت. همان گونه کــه خداوند 

مِِنِِينََ{]روم: ۴۷[  ْ فرموده اســت: }وََكََانََ حََقًًّا عََلَيَْْنََا نَصَْْرُُ الْْمُُؤْ�

)و یاری دادن مؤمنان ]حقی[ بر عهدۀ ما است.(

یعنی خداوند یاری مؤمنان را به آنان وعده داده و ب‌هسبب 
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ایمان و یاری آنان نبست به دین خدا، آن را حقی برای آنان 

شــمرده اســت. پس بر یک دعوتگر واجب اســت کــه ابتدا 

مردم را به پرســتش خدای یگانه، که هیــچ شریکی ندارد، 

فرا بخواند، پیش از آنکه آنان را بــه عرایت اخلاق اسلامی، 

یا برپاداشتن نماز و پرداخت زکات و دیگر احکام فراخواند. 

مقــدم  امور  دیگــر  بــر  را  توحیــد  همــواره  نیــز  ژ  پیامبــر 

می داشت، چنان که در حدیث آمده است: »همانا خداوند 

ســه چیز را برای شــما می پســندد و ســه  چیز را برای شــما 

نمی پسندد: می پســندد که او را بپرســتید و هیچ چیزی را 

شریک او قرار ندهید، و همگی به ریمسان خدا چنگ زنید 

و پراکنــده نشویــد، و نســبت بــه کســی کــه خداونــد او را 

شــما  بــرای  و  باشــید؛  خیرخــواه  نمــوده  شــما  زمامــدار 

نمی پسندد: گفت‌و شنود بی فایده، پرسشگری زیاد، و تباه 

کردن مال«))) . 

پیامبر ژ مــردم را به توحیــد دعــوت می کــرد و در این راه 

تلاش فراوانــی می نمــود، چراکه نجات آنــان در گرو همین 

توحید بود. از ابن بعاس رضی‌اللعهنهما روایت شده است 

1- روایت مسلم
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که: ابوطالب بیمار شــد. قریــش نزد او آمدنــد و پیامبر ژ 

نیز نزدش آمد. قریش نــزد ابوطالب از پیامبر ژ شــکایت 

کردنــد.  ابوطالب بــه پیامبر گفت: ای پســر بــرادمر! از قوم 

خود چه چیزی می خواهی؟ پیامبر ژ فرمود: »از آنان تنها 

یک کلهم می خواهم، که اگــر آن را بگویند، ههمی عرب ها 

از آنــان پــیروی خواهد کــرد و عجم بــه آنان جزیــه خواهد 

پرداخت«. پرسید: آن کلهم چیست؟ فرمود: »لا إهل إلا الله« 

)هیچ معبودی بهحق جز خدا نیست( ))). 

همچنین پیامبــر ژ فرمودند: »هرکس شــهادت دهد که 

معبودی بهحق جز خدای یگانه نیست، که شریکی ندارد، 

و محمــد بنــده و پیامبــر اوســت، و عیســی بنــده ی خدا و 

پیامبــر او و کلمــهای از ســوی اوســت کــه آن را بــه مریــم 

رساند، و روحی از جانب اوست، و بهشت و دوزخ حق اند، 

خداوند او را از هرکدام از درهای هشت گانهی بهشت که 

بخواهد، وارد می کند« ))). 

توحید همان چیزی است که خداوند ههمی امت ها را به 

آن فرمان داده است، چنان که فرموده است: }وََلََقََدْْ بََعََثْْنََا فِِي 

1- روایت ترمذی.
2- روایت بخاری و مسلم.
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كُُلِِّ� أُُمََّــةٍٍ رََّسُُــولًاا أََنِِ اعْْبُـُـدُُوا اللََّــهََ وََاجْْتََنِِبُـُـوا اطََّلاغُُــتََو{ ]نحل: ۳۶[ 
)یقیناًً ما در هر امتی، پیامبری را ]با ایــن پیام[ برانگیختیم 

که: »الله یکتــا را بعادت کنید و از طاغــوت ]= معبودان غیر 

الله[ دوری کنید(.

یک دعوتگر با گروه های گوناگونی از مردم ســر و کار دارد: 

مسلمانان، اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان(، بت پرستان 

توحیــد  بــه  مســلمانان  دعــوت  بنابرایــن  بی خدایــان.  و 

بدینصورت اســت که باید حــرام بودن بعادت قــبور، ذبح 

بــرای اولیــا، و قســم خوردن به غیر خــدا برایشــان توضیح 

داده شود؛ و به آن ها گفته شــود که این امعال در مواردی 

ممکن است به شرک اکبر بینجامد، که بزرگ ترین گناه نزد 

خداوند اســت. دعوت اهل کتــاب )یهودیان و مســیحیان( 

بدینصورت است که باید برای آنان روشن شود که غلو و 

افراط در شــأن پیامبران جایز نیســت، و خداوند نه هسمر 

دارد و نه فرزند. و اگر یک یهودی یا مسیحی مسلمان شود 

و به پیامبــر ژ ایمان آورد، ایــن به معنای کفــر ورزیدن به 

موسی یا عیسی نیســت، بلکه به معنای ایمان داشتن به 

تمام پیامبران اســت. چنان که در داســتانی مشــهور آمده 

اســت: مرد مســلمانی، همراه با یــک خاخام یهــودی و یک 
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کشــیش مســیحی نــزد یکــی از پادشــاهان حاضر شــدند. 

هســتید.  دیــن  ســه  نماینــدگان  شــما  گفــت:  پادشــاه 

می خواهم هر یک از شما ثابت کند که او و پیروانش وارد 

بهشــت خواهند شــد. خاخام گفت: بگذارید کشیش اول 

ســخن بگوید. کشــیش گفــت: بلکه مســلمان اول ســخن 

بگویــد. مســلمان گفت:ای پادشــاه! اگــر یهودیان بــه دلیل 

ایمان به موسی وارد بهشت می شــوند، پس ما نیز داخل 

می شویــم، چــون مــا هــم بــه موســی ایمــان داریــم. و اگر 

بهشــت  وارد  عیســی  بــه  ایمــان  خاطــر  بــه  مســیحیان 

می شــوند، پس مــا نیــز داخــل می شویم، چــون مــا نیز به 

عیســی ایمان داریم. ما به خدا و ههمی پیامبران او ایمان 

داریــم و میان هیچ یــک از آنــان فرق نمی گذاریــم. پس اگر 

قرار است ما وارد بهشت شویم، یهودیان و مسیحیان وارد 

نمی شــوند، چون به محمد ژ ایمــان نیاورده اند. و ماجرا 

پایان یافت. 

دل انســان به گونهای سرشــته شــده که تنها به پرستش 

پروردگار یگانه تمایــل دارد؛ پروردگاری که دل به ســوی او 

پناه می بــرد، او را دوســت دارد، او را می خوانــد، به او روی 

مــی آورد و بــه او امیــد می بنــدد. از همیــن رو، بســیاری از 
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و  می شــوند  وارد  اسلام  بــه  کــه  مســیحیانی  و  یهودیــان 

یکتاپرســت می گردنــد، آرامــش و اطمینانــی را در دل خود 

می یابنــد که پیــش از آن هرگــز تجربــه نکرده انــد. خداوند 

متعال می فرماید: }الََّذِِينََ آمََنُُوا وََلََمْْ يََلْْبِِسُُوا إِِمََيانََهُُم بِِظُُلْْمٍٍ أُُ�ٰلَٰوئِِكََ 

]انعــام: ۸۲[ )کســانی کــه ایمــان  مُُّهْْتَـَـدُُونََ{  وََهُُــم  مْْــنُُ  الْأََ� لََهُُــمُُ 
آورده اند و ایمانشــان را به ]هیچ[ ظلمی نیالوده اند، آنانند 

که امنیت ]و آرامــش [ دارند و رهیافتگاننــد(. و ظلم در این 

آیه به معنای شرک است. و نیز خداوند به نقل از پیامبرش 

ــجْْنِِ أََأََرْْبََابٌٌ  یوســف علیه السلام می فرماید: }يَـَـا صََاحِِبَـَـيِِ اسِّلِ�

مُُّتََفََرِِّ�قُُونََ خََيْْــرٌٌ أََمِِ اللََّهُُ الْْوََاحِِدُُ الْْقََهََّارُُ{ ]یوســف: ۳۹[ )ای رفقای 
زندانی من، آیا معبودان پراکنــده ]و متعدد[ بهترند، یا الله 

یگانۀ پیروزمند؟(

گروه ســوم از مردمی که دعوت گر باید دربــاره ی توحید با 

آن ها تعامل کند، مشرکان یا بت پرستان اند؛

کســانی که بت ها را می پرســتند مانند بوداییــان، یا گاو را 

می پرســتند ماننــد هندوها، یــا درختــان و اشــیای دیگر را 

پرســتش می کنند. این افراد کتاب آســمانی نازلشــده‌ای 

ندارند، حتی اگر تحریف شــده باشــد - مانند اهــل کتاب - 

همچنین پیامبری ندارند که خود را به او منتســب بدانند 
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- اگرچه از شریعت او منحرف شوند- چنان که در مورد اهل 

کتــاب نیز مشــاهده می شــود. بنابرایــن، دعوت گــر باید در 

برخورد با این افراد، شــیوه ای سنجیده و مناسب در پیش 

گیــرد. او نباید دعوتش را با دشــنام و توهین بــه معبودان 

آنان آغاز کند، هرچند آن معبودها تا چه حد باطل باشــند. 

چنان که خداوند فرموده است: }وََالَا تََسُُــبُُّوا الََّذِِينََ يََدْْعُُونََ مِِن 

)و ]ای  ]انعــام: ۱۰۸[  عِِلْْــمٍٍ{  بِِغََيْْــرِِ  عََــدْْوًًا  اللََّــهََ  فََيََسُُــبُُّوا  اللََّــهِِ  دُُنِِو 
مؤمنان، هرگز[ به آنها ]=معبودهای باطل[ که ]مشــرکان[ 

به جای الله ]بــه نیایــش[ مى خوانند دشــنام ندهید ]چرا 

كــه[ آنــان نیــز ]بــه ناحــق[ از روى ســتم ]و[ نادانى بــه الله 

دشــنام می دهنــد.( بلکــه دعوتگــر بایــد: صفــات خالــق را 

برایشــان بیان کند؛ با استدلال به شــگفتی های آفرینش، 

وجود خداوند را اثبات کنــد؛ قرآن را برایشــان بخواند؛ اگر 

وجود خداوند را پذیرفتند )که این توحید ربوبیت اســت(، 

دعوتگــر آنــان را بــه توحیــد در بعــادت )الوهیــت( دعــوت 

می کند؛ یعنــی اینکــه تنهــا خداوند را بپرســتند و بــرای او 

هیچ شریکی قائل نباشند. سپس از طریق توضیح اسماء 

و صفات الهی آنان را با خاقِِل یگانه آشــنا کنــد. این، همان 

روشــی اســت کــه پیامبــر ژ بــه کار می بــرد. روزی مــردی 
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مشــرک نــزد پیامبــر آمــد و گفت: »آیــا تــو فرســتاده ی خدا 

هســتی؟ آیا تو محمدی؟« پیامبر ژ فرمود: »آری«. گفت: 

»به چه چیزی دعوت می‌کنی؟« فرمود: »دعوت می‌کنم به 

سوی خدای یگانه؛ کسی که اگر در سختی گرفتار شوی و 

او را بخوانــی، گرفتــاری را برطــرف می کنــد؛ اگــر در ســالی 

قحطــی زده او را بخوانــی، برایــت بــاران می فرســتد؛ اگر در 

را  او  و  کنــی  گــم  را  شــترت  و  شــوی  گــم  خشــک  بیابانــی 

بخوانی، شــترت را به تو بازمی گرداند«. پس آن مرد اسلام 

آورد ))). 

اما در رابطه بــا دعوت خداناباوران، دعوتگــر باید بداند که 

بسیاری از کسانی که به الحاد و خداناباوری روی آورده اند 

ـ نه ههمی آن ها ـ به انگیزه ی هوا و هوس و برای رهایی از 

قیود دینی و تمایل به گناهــان، این راه را انتخاب کرده‌اند، 

نه از روی تفکر و تأمل. چراکه کسی که در آفرینش جهان و 

مخلوقــات تأمل کنــد، این اندیشــه او را بــه توحید ـــ که با 

فطرت انســانی ســازگار اســت ـــ رهنمــون می شــود، نه به 

الحاد، که به انکار خالق می انجامد. 

بهیــاد دامر در ســال 1419 هجــری قمــری )مطابــق بــا 1999 

1- روایت ابوداود.
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میلادی(، میزبــان مــردی در منزلم بــودم که ملحــد و پیرو 

نظریهی تکامل داروین بود))) . با آرامــش و نرمی، درباره‌ی 

وجــود خالق بــا او گفت وگــو کــردم. او وجود خالقــی برای 

جهــان را انکار می کــرد و می گفت: ریشــهی انســان ذره‌ای 

بوده کــه تحــول یافتــه و بــه میمون تبدیل شــده، ســپس 

میمون تکامل یافته و به انســان رســیده اســت. مــن به او 

گفتم: نقاشــی ها و نقش هایی که در غارهــا و کوه ها و آثار 

باســتانی یافت شــده و قدمتــی صدها هــزار ســاهل دارند، 

ههم نشــان می دهند که شــکل ظاهــری انســان، همانند 

امروز بــوده اســت. پــس چگونــه می گویــی کــه انســان در 

گذشته میمون بوده و تکامل یافته است؟ او سکوت کرد، 

سپس گفت: »اما اصل انسان میمون بوده« گفتم: من که 

اجدادم میمون نبوده اند! نََسََــب من به حضــرت آدم علیه 

اسللام میرسد؛ انسانی که خدا با دستان خود او را آفرید. 

1- )نظریه داروین( می گوید که انســان و میمون از یک ریشــه بهوجــود آمده اند، و اینکه 
انسان در اصل میمونی بوده که بهتدریج تکامل یافته تا به انسان امروزی تبدیل 
شده است. آنان انکار می کنند که خداوند متعال، انسان را بصهورت بشری از گل 
آفریده باشــد، و قبول ندارند که خداوند، آدم علیه اسللام را انسان کاملی آفرید 
که نســل بشــر از او بهوجود آمد. نه، از دیدگاه آن ها، ابتدا ســلولهایی بودند که 
بهتدریج تکامل پیدا کردند، تبدیل به میمون شــدند و بعد انسان شدند؛ و حتی 

معتقدند که انسان نیز در آینده به موجود دیگری تکامل خواهد یافت.
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اما درباره‌ی اجداد تو اطلاعی ندامر! درحالی‌که هر انسانی 

نََسََب و اجــدادش را می شناسد. او خشــمگین شد و گفت: 

»گفت وگوی مــا مؤدبانه باشــد، آقای دکتر!« گفتــم: »این، 

نهایت ادب اســت! مگر تو خــودت نگفتی که اصل انســان 

میمون بوده و تکامل یافته؟« گفت: »بله« گفتم: »پس جدّّ 

دور تــو یــک میمــون بــوده« او بــاز هــم بصعانــی شــد، زیرا 

طبیعتش این موضــوع را نمی پذیرفــت! و از گفت وگوهای 

متعددی کــه با ملحــدان داشــتهام، دریافتم کــه: نرمی در 

برخورد بــا آنــان، تلاوت آیات قــرآن، گفت وگــوی عقلانی، و 

بیان اعجاز علمی قرآن و ســنت، در هدایت آن ها به ســوی 

حق و توحید تأثیرگذار است.
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خوش‌ رفتاری 3

عن مُُعــاذِِ بــنِِ جََبََلٍٍ  قــالََ: آخِِرُُ مــا أوصََاني بهِِ رســولُُ 

ـرْْز أنْْ قال: )أحْْسِِنْْ 
َ
عتُُ رِجِْْـلي في الـــغَ

َ
اللهِِ ژ حِِينََ وضَ

 في الموطأ. 
ٌ

 بنََ جََبلٍٍ( رواهُُ مالكٌ
ُ
 للناسِِ يا معاذُ

َ
ـكَ

َ
ـقَ

ُ
ـلُ

ُ
خُ

ترجهم:

از معاذ بــن جبل  روایت اســت که: آخریــن چیزی که 

پیامبر خدا ژ هنگامی که پایم را در رکاب ]مرکب[ گذاشتم 

به من سفارش کرد، این بود که فرمود: »ای معاذ بن جبل! با 

مردم خوشرفتاری کن.« روایت مالک در »موطأ«. 

وقتی اسلام در سرزمین های گوناگون گســترش یافت، 

پیامبر ژ برخی از یاران خود را بــرای دعوت و آموزش مردم 

به مناطق مختلف فرستاد. صحاب‌های که پیامبر ژ برای این 

مأموریت ها انتخاب می کرد، اهل علم و حکمت بودند. یکی 

از این بزرگان، صحابی جلیل القدر، معاذ بن جبل  بود که 

ژ علــم و دانــش  پیامبــر  از  و  آورد  در هجده ســالگی اسلام 
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آموخت و احادیــث زیادی را حفظ کــرد، تا آنجا کــه داناترین 

صحابه در مســائل حلال و حرام شناخته شــد. در سال دهم 

هجرت وقتی معاذ به سی سالگی رسید، پیامبر ژ او را چند 

مــاه پیــش از وفــات خــود، بــه یمــن فرســتاد. معــاذ در آنجــا 

بعهنوان دعوتگر، معلــم و قاضی ایفای نقش کــرد و زکات را 

نیز جمع آوری می نمود.

 شرح حديث:

معاذ  می گوید: »آخرین چیــزی که پیامبر خدا ژ به 

من سفارش کرد...«، این جمله بیانگر آن است که هر کسی را 

که پیامبر ژ بــرای کاری )چه جهاد، چه قضــاوت، چه تبل�یغ 

دین( می فرستاد، نمایندهٔٔ پیامبر ژ و مأمور خاص او بود. به 

نــوع  بــا  کــه  می کــرد  او  بــه  ســفارش هایی  خاطــر،  همیــن 

مأموریتــش هماهنگ باشــد. به معــاذ نیز ســفارش هایی در 

مورد چگونگی قضاوت و روش دعوت مردم نمود.

رکاب  در  را  پایــم  کــه  »زمانــی  می گویــد:    معــاذ 

گذاشــتم...«، یعنــی زمانی کــه بر مرکب ســوار شــدم و قصد 

سفر کردم. پیامبر ژ در آن لحظه در کنار شتر معاذ پیاده راه 
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میرفت. »غرز« به قمستی از زین شتر گفته می شود که پای 

سوارکار در آن قرار می گیرد. 

پیامبــر ژ خطاب بــه معــاذ  فرمودنــد: »ای معاذ بن 

جبل! با مردم خوشرفتار بــاش« و در روایتی دیگر آمده: »ای 

معاذ! تقوای الهی داشته باش و با مردم با اخلاق نیکو رفتار 

کن.)))«  یعنی با تمام مــردم، با نیکرفتاری و خوش برخوردی 

تعامل کن. 

بی شــک، خوش اخلاقــی کلیــد ورود بــه دلهــای مــردم 

اســت. پیامبــر ژ پیوســته یــاران خــود را بــه خوش اخلاقی 

سفارش می کرد. از ابو ذر  نقل شده که پیامبر ژ فرمود: 

»در هر جا که هســتی از خدا بترس، و بعد از گنــاه، کار نیکی 

انجام بــده تــا آن را پاک کنــد، و با مردم بــا اخلاق نیکــو رفتار 

کن.)))«  و زمانی که از پیامبر ژ پرسیدند: »چه چیزی بیشتر 

از ههم، مردم را وارد بهشت می کند؟« ایشان فرمود: »تقوای 

الهــی و خوش اخلاقــی.)))«  و خداونــد در وصــف پیامبــرش 

ــقٍٍ عََظِِيــمٍٍ{ ]قلــم: ۴[ )و همانا تو 
ُ
لُ

ُ
ــىٰٰ خُ

َ
عََلَ

َ
 لَ

َ
ــكَ

َ
ژفرمــود: }وََإِِنَّ

1- روایت ابن بعدابلر در التمهید.
2- روایت ترمذی.

3- روایت ترمذی.
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دارای اخلاقی بزرگ هســتی.( اگر مردم، بداخلاقی را از سوی 

را  دعوتــش  و  می شــوند  گریــزان  او  از  ببیننــد،  دعوتگــر 

نمی پذیرند. بــه همین خاطــر، خداوند به پیامبــر ژ فرمود: 

فََنالَاضُُّوا  }فَبَِِمََا رَحَْْمََةٍٍ مِِّ�نََ اللََّهِِ لِنِتََ لََهُُمْْ  وََلَـَـوْْ كُُنتََ فََظًّاً غََلِِيظََ الْْقََلْْبِِ 
َمْْــرِِ { ]آل  مِِــنْْ حََوْْلِـِـكََ  فَاَعْْــفُُ عََنْـهُُْــمْْ وََاسْْــتَـغَْْفِِرْْ لََهُُــمْْ وََشََــاوِِرْْهُُمْْ فِِي الْأَ�
معران: ۱۵۹[ )]ای پیامبر،[ به ]برکتِِ[ رحمت الهی است که تو 

با آنان ]= اصحاب،[ نرمخو ]و مهربان[ شــدی؛ و اگر تندخو و 

 از اطرافــت پراکنده می شــدند؛ پس از 
ً
ســنگدل بودی، قطعاً

بــا آنــان  آنــان درگــذر و برایشــان آمرزش بخــواه و در کارهــا 

مشورت کن(.

حتی با دشمنان نیز باید خوشرفتار بود، زیرا این اخلاق 

می تواند دشمنی را به دوســتی تبدیل کند. چنانکه خداوند 

فرمود: }وََالَا تََسْْتََوِِي الْْحََسََنََةُُ وََالَا اسََّليِِّ�ئََةُُ  ادْْفََعْْ بِاِلَّتَِِي هِِيََ أََحْْسََنُُ فَإِذََا 

الََّذِِي بَـيْـنََْكََ وََبَـيْـنََْهُُ عََــدََاوََةٌٌ كََأَنَّهَُُ وََلِِيٌٌّ حََمِِيــمٌٌ{ ]فصلت: ۳۴[ )]هرگز[ 
نیکی و بدی یکســان نیســت. همــواره به شــیوه اى كــه بهتر 

است، پاسخ بده كه در آن صورت، ]خواهی دید[ همان كسى 

كه بیــن تــو و او دشــمنى بــود، همچون دوســتى مهربــان ]و 

دسلوز[ گشته است.(
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یکــی از مهم ترین راه هــای تأثیرگذاری دعوتگــر بر مردم، 

پیامبــر  اســت.  زدن  بلخنــد  و  بشــاش بودن  گشــاده رویی، 

ژفرموده‌اند: »شما نمی توانید مردم را با اموال خود راضی 
نگه دارید، امــا می توانیــد بــا گشــاده رویی و خوش اخلاقی، 

دلهــای آنــان را بــه دســت آوریــد.)))«  همچنیــن از جریــر بن 

بعدالله نقل شده است که: »هرگز پیامبر ژ مرا از خود دور 

نکــرد و هرگاه مــرا می دیــد، با چهــره ای خنــدان به مــن نگاه 

می کرد.)))«  گشــاده رویی، علاوه بر جذب مردم، اجر و پاداش 

نیز دارد. بلخند تو به روی برادرت صدقه است چنانکه پیامبر 

ژ فرمودنــد: »هیــچ کار خیــری را کوچک مشــمار، حتی اگر 
دیدار برادرت با چهره ای بشاش باشد.)))«  پیامبر بزرگوار ژ 

که نخستین دعوتگر بودند، همیشه خوش رو و خندان بود، 

حتی با غیرمســلمانان. روزی عاملی یهودی نزد پیامبر آمد و 

گفــت: »در روز قیامت، خداوند آســمان ها را بر یک انگشــت، 

زمین ها را بر یک انگشت، کوه ها و درختان را بر یک انگشت، 

آب و خاک را بر یک انگشــت، و تمامی مخلوقات را نیز بر یک 

انگشت می گذارد، سپس آن ها را تکان می دهد و می‌فرماید: 

1- روایت حاکم.
2- روایت بخاری و مسلم.

3- روایت مسلم.
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ســخن  ایــن  از  ژ  پیامبــر  پادشــاه ام.«  مــن  پادشــاه ام،  مــن 

خندیــد، بــه طوری کــه دندان‌هایــش نمایان شــد، از شــدت 

تعجــب و تأییــد ســخنش. ســپس ایــن آیــه از قــرآن را تلاوت 

َرْْضُُ جََمِِيعًًــا قَـبَْْضََتُـُـهُُ يــَـوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ  کرد:}وََمََــا قَـَـدََرُُوا اللََّهََ حََــقََّ قَـَـدْْرِهِِِ وََالْأَ�

وََاسََّلــمََاوََاتُُ مََطْْوِِيَّـَـاتٌٌ بِيََِمِِينِـِـهِِ  سُُــبْْحََانَهَُُ وََتَـعَََالَـَـىٰٰ عََمََّــا يُُشْْــرِكُُِونََ{ ]زمر: 
۶۷[ )مشــرکان، الله را چنان كه سزاوار اوســت، ارج ننهادند؛ 

حــال آنکــه در روز قیامت، زمیــن یكســره در قبضۀ اوســت؛ و 

آســمان ها بــه دســت وی درهم پیچیــده خواهد شــد. پاک و 

منزه اســت الله؛ و از چیزهایی که با ]وی[ شریک می سازند، 

برتر است.)))( 

و  بیــامرز  را  محمــد  و  مــرا  »خدایــا!  گفــت:  مــردی  روزی 

فرمــود:  و  خندیــد  ژ  پیامبــر  نیــامرز.«  را  دیگــر  هیچ کــس 

»محــدوده ای وســ�یع را کوچــک کــردی!)))«  ایــن نمونــهای از 

لطافت، مهربانی و خوش برخوردی ایشــان بود کــه دلها را 

تسخیر می کرد. 

یکی از عوامل جذب مردم به سوی دعوت گر، نرمخویی 

و مدارا با مردم است. پیامبر ژ هرگاه نماز بصح را به پایان 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت ابن ماجه.
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میرســاند، خدمتکاران مدینه با ظرف هایی از آب نزد ایشان 

می آمدنــد تــا بر آن هــا دســت بکشــند )بــرای تبرک(. ایشــان 

دســت خود را در آن ظرف هــا فرو می برد، حتی اگر هوا ســرد 

بود، دست خود را در آن فرو می برد.  برای بهره مندی از برکت 

پیامبر ژ ایــن کار را انجــام می دادند؛ چرا کــه پیامبر ژ نه 

تندخو و خشن، بلکه نرمخو و آسان گیر بود. برخورد همراه با 

ادب و احتــرام یــک دعوتگــر بــا مــردم، در شــیوهٔٔ سلام دادن، 

گوش سپردن به درد دلهای آنان، و گرم گرفتن با ایشان اگر 

خســته، درمانده یا اندوهگین باشــند از مهم تریــن راه هایی 

اســت کــه می توانــد دلهــای مــردم را با خــود همراه ســازد. 

الََّذِِيــنََ  إِِالَّا  يُـلََُقََّاهََــا  چنانکــه خداونــد در قــرآن می فرمایــد: }وََمََــا 

صََبَـرَُُوا وََمََا يُـلََُقََّاهََا إِِالَّا ذُُو حََظٍٍّ� عََظِِيمٍٍ{ ]فصلت: ۳۵[ )این صفات را 
تنها کســانی به دســت می آورنــد که بصــر کنند، و ایــن را جز 

صاحبــان بهــرهٔٔ بزرگ نمی یابند.( بــه همین خاطــر پیامبر ژ 

روزه‌دار  مقــام  بــه  خوش اخلاقــی،  بــا  »مؤمــن  فرمودنــد: 

شب زنده دار میرسد.« 

و همچنیــن، خوشرفتــاری بــا مــردم از راه مهربانــی بــا 

کودکانشان و کشیدن دست نوازش بر سرهای آنان، دل پدر 

و مادرها را شــاد می ســازد؛ وقتی پیامبر ژ مکه را فتح کرد، 
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مردم کودکانشان را نزد ایشــان آوردند، و ایشان بر سر آن ها 

دست می کشید و برایشان دعا می کرد. 
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نرم‌ خویی 4

 ضِِريََ اللهُُ عنها: نََّأ رســولََ اللهِِ ژ قالََ: ) يا 
َ
عن عائشــةَ

، ويُـُعطِِي على ارِِّلفقِِ 
َ

قَ
ْ
 يُُـحِِبُُ ارِِّلفْ

ٌ
، إنََّ اللهََ رََفيقٌ

ُ
عائِِشةُ

فِِ، وما لا يُُـعطي على ما سِِوََاهُُ ( 
ْ
ما لا يُُـعطي على الـعُُـــنْ

رواهُُ مسلم.

ترجهم: 

از عایشــه رضی اللعهنها روایت اســت که رسول خدا ژ 

فرمودند: »ای عایشه، همانا الله نرمخو است و نرمخویی را 

دوســت دارد، و بــرای نرمخویــی پاداشــی می‌دهد کــه برای 

خشونت و برای هیچ چیز دیگری نمی دهد.« روایت مسلم.

نرمــی در رفتار و گفتــار، خوشرفتــاری و مــدارا، دوری از 

خشــونت و تندخویی، از مهم تریــن کلیدهــای موفقیت یک 

دعوتگر بــرای ورود به ذهــن و قلب مخاطبان اســت. مردم از 

کســی که تندخو و خشــن اســت بیزارند و بــا افــراد نر‌مخو و 

خوش بــرخورد انــس می گیرند. خداونــد متعــال می فرماید: 
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فََنالَاضُُّوا  }فَبَِِمََا رَحَْْمََةٍٍ مِِّ�نََ اللََّهِِ لِنِتََ لََهُُمْْ  وََلَـَـوْْ كُُنتََ فََظًّاً غََلِِيظََ الْْقََلْْبِِ 
مِِنْْ حََوْْلِـِـكََ{ ]آل معــران: ۱۵۹[ )]ای پیامبر،[ بــه ]برکتِِ[ رحمت 
الهی اســت کــه تــو بــا آنــان ]= اصحــاب،[ نرمخــو ]و مهربان[ 

 از اطرافت پراکنده 
ً
شدی؛ و اگر تندخو و سنگدل بودی، قطعاً

می شدند.( مردم به سایهٔٔ رحمت و عطوفتی نیاز دارند که با 

بردباری اش آنــان را در بر گیرد و از جهل و نادانی شــان دلگیر 

نشود. 

شرح حديث:  

پیامبــر ژ خطــاب بــه مادرمــان عایشــه رضی اللعهنهــا 

فرمودند: »ای عایشــه، خداونــد نرمخو اســت و نرمخویی را 

دوســت دارد« خــدای متعال نســبت به بندگانــش مهربان و 

لطیف و رحیم است. او دوســت دارد که بندگانش نیز دارای 

نرمخویــی، مهربانــی و رفتــار آســان گیر باشــند. اگــر خداوند 

کاری را دوست بدارد، بندگانش را به انجام آن فرمان داده و 

برای انجام آن پاداش می دهد. خدای متعال پاک است و جز 

در  مــدارا  و  نرمــی  پــس  نــدارد.  دوســت  را  نیــک  و  پــاک  کار 

برخوردهــا، از مهم تریــن ابزارهایــی اســت کــه یــک دعوتگــر 

می توانــد از طریق آن بــر مردم اثر بگــذارد. چنان کــه خداوند 
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الْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ{  مِِــنََ  اتَّـبَـعَََــكََ  لِِمََــنِِ  فرمــوده اســت: }وََاخْْفِِــضْْ جََنََاحََــكََ 

]شــعراء: ۲۱۵[ )و با مؤمنانی  که از تو پیروی کرده اند، مهربان 

]و فروتن[ باش.(

پیامبر ژ در ادامه فرمودند: »و برای نرمخویی پاداشی 

می دهد که برای خشــونت نمی دهــد« خداوند بــرای نرمی، 

پــاداش، اجر، توفیــق، و ســرانجام نیکویی می دهــد که برای 

ژ  خشــونت، ســخت گیری و تندخویــی نمی دهــد. پیامبــر 

زیبــا  را  آن  باشــد،  چیــزی  هــر  در  نرمــی  و  »رِفِــق  فرمودنــد: 

می کند.)))«  

چنیــن  آن  از  غیــر  بــرای  »و  فرمودنــد:  ادامــه  در  ایشــان 

پاداشــی نمی دهد« یعنی رفتار غیر از نرمخویی مانند عجله، 

بدگمانی، بی تأملی و رفتارهای شتاب زده ای که انسان در اثر 

بیبصری ممکن اســت به آن ها دچار شــود، هیچ یک از آن‌ها 

سرانجام و نتیجهای مانند نرمی ندارند.

پیامبــر ژ بــا ههٔٔم افــراد بــا نرمی بــرخورد می کــرد، زیرا 

هیــچ دلــی از گرایــش بــه خیــر و پاکــی خالــی نیســت. روزی 

جوانی نزد پیامبر ژ آمد و گفت: ای رســول خدا! اجازه بده 

1- روایت مسلم.
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زنا کنــم! مــردم از اطراف بــه او حملــه کردنــد و او را سرزنش 

کردند. پیامبــر ژ فرمــود: »نزدیک بیــا« جوان نزدیک شــد و 

نشست.

پیامبــر ژ فرمودند: »آیا دوســت داری کســی با مادرت 

چنین کند؟« گفت: نه به خدا سوگند، فدای تو شوم! فرمود: 

»مردم هم چنین چیزی را برای مادرانشــان نمی پسندند. آیا 

برای دخترت می پســندی؟« گفت: نه به خــدا! فرمود: »مردم 

خواهــرت  بــرای  آیــا  نمی خواهنــد.  دخترانشــان  بــرای  هــم 

فرمــود:  شــوم.  فدایــت  هرگــز،  نــه،  گفــت:  می پســندی؟« 

»همچنین برای همع و خا‌هلات؟« جوان در ههم موارد پاسخ 

داد: فدایت شوم، نه، به خدا ســوگند نمی خواهم. در پایان، 

جوان گفت: ای رســول خــدا! دعا کــن خداوند قلــب مرا پاک 

کند. پیامبر ژ دست بر سینهاش گذاشت و فرمود: »خدایا! 

گناهــش را ببخش، قلبــش را پاک گــردان، و شــرمگاهش را 

پاک بدار.«  پس از آن، این جوان دیگــر به چیزی )حرام( حتی 

نگاه هم نمی کــرد))).  این نرمــی و حکمت پیامبــر ژ در برابر 

جوانی که دلش به شــهوتی آلوده شــده بود، باعث شــد که 

1- روایت احمد.
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نگاهش به زندگــی عوض شــود و کنترل شــهوت را بیاموزد. 

حال تصور کن جوانی بگوید: »کاش شراب حلال بود« یا بلند 

بگویــد: »کاش زنــا حلال بــود«... در چنین مواردی بــا بندگان 

خدا با نرمی و مهربانی رفتار کن. امروزه شهوات فراوان اند. 

در تاریخ آمده است: محمد بن بعدالله بن عائشه شبی 

از مســجد خارج شــد و به ســوی منزلــش میرفــت. در راه با 

مــردی از قریش روبرو شــد که مســت بــود و زنــی را گرفته و 

بهزور می کشــید. زن فریاد زد و مردم جمع شدند و شروع به 

زدن مرد کردند. ابن عائشه به مردم گفت: »از او دور شوید« و 

سپس مرد مســت را گرفت و گفت: »با من بیا« او را به منزل 

برد و به یکی از خدمتکارانــش گفت: »بگذار بخوابد، وقتی از 

مســتی به هوش آمــد، آنچه را کــه در خیابــان انجــام داده و 

رفتاری که با مردم داشــته، برایش بگو. نگذار برود تا نزد من 

بیاید«. وقتی مرد مســت به هوش آمد، خدمتکار آنچه را که 

اتفاق افتاده بود برایش بازگو کرد. مرد بسیار خجالت کشید 

و خواســت به خانــهاش برود، امــا خدمتکار گفــت: »سرومر 

دســتور داده تــو را نــزدش ببــرم« مــرد نزد ابــن عائشــه رفت. 

ایشــان بــه او گفــت: »آیا شــرم نمی کنــی؟ آیــا از شــرافتت، از 

فرزندانــت خجالــت نمی کشــی؟ از خدا بتــرس و آنچــه را که 
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می کنــی، رها کن« مــرد شروع به گریه کرد و ســرش را پایین 

انداخت، ســپس گفت: »با خدا عهــدی می بندم کــه خدا در 

قیامت از من درباره اش بپرسد، که دیگر نه شراب می نوشم 

و نه بــه کارهای گذشــتهام باز می گــردم. من توبه کــرده ام.« 

ابن عائشه گفت: »آفرین، آفرین« پس از آن، آن مرد همیشه 

همراه ابن عائشه می ماند و از او حدیث می آموخت.

و »چــون ســخن از چیــزی رفــت، هماننــد آن نیــز بــه یاد 

می آید«، این ســخن مرا به یاد واقعهای انداخت که در ســال 

۱۴۲۳ هجری -۲۰۰۳ میلادی در یکی از کشورهای عربی برایم 

رخ داد. شــبی دیــر وقــت بــه هتلــی کــه در آن اقامت داشــتم 

برگشتم. کنار آسانسور ایستاده بودم و منتظر بودم در آن باز 

شــود تا بــه اتاقــم بروم. وقتــی در آســانسور باز شــد، جوانی 

 بیست ساهل بیرون آمد. پیراهنی سفید و شلوار جین 
ً
حدوداً

آبی بــه تن داشــت. بــوی شــراب از او به مشــام میرســید، و 

آن قدر مست بود که در شلوارش ادرار کرده بود و جای ادرار 

 مشــخص بود. درحالی‌که در راه رفتن تلوتلو می خورد، 
ً
کاملاً

از آســانسور بــیرون آمــد. می‌خواســتم او را نصیحتــی کوتاه 

کنم، اما هوشــش با او نبود. بــه آرامی بــه او سلام کردم و با 

نرمی از کنارش گذشــتم و به سمت آســانسور رفتم. ناگهان 
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آن جــوان برگشــت و بــا صدایــی بریده بریــده گفــت: »تــو، تو 

عریفــی هســتی؟« و به ســمت من آمــد و بــا من دســت داد. 

گفتم: »بله، خوش آمدی پســرم« با شــدت مــن را در آغوش 

نمی توانســت  درحالی کــه  و  بوســید،  را  پیشــانی ام  گرفــت، 

تعادلش را حفظ کند، گفت:»به خدا قســم، من بهخاطر خدا 

دوستت دامر!«

دســتم را گرفت و مرا از آســانسور بیرون کشــید و گفت: 

»امشــب شــام میهمان من بــاش« گفتــم: »ممنونم پســرم، 

خیلی دیر وقت اســت. شــماره ات را بــده تا فردا بــا تو تماس 

بگیرم.« قصد داشتم روز بعد با او تماس بگیرم و با مهربانی 

او را نصیحــت کنــم. امــا آن جــوان از دادن شــماره تلفنــش 

خودداری کرد، و با اصرار فراوان می گفت که باید همان شب 

شــام میهمــان او باشــم و مــرا بهخداونــد ســوگند مــی داد. 

درحالی کــه مــن بــا مهربانــی عذرخواهــی می کــردم و تلاش 

می کــردم از او جــدا شــوم، امــا او رهایََــم نمی کــرد و مــدام 

می گفت: »به خدا قســم، امشــب بایــد با من شــام بخوری!« 

گفتم: »پســرم، از نیهمشــب گذشــته و مــن شــام خورده ام« 

گفــت: »حتــی اگــر شــام خورده ای، بــاز هــم باید با من شــام 

محبــت  دامر!«  دوســت  خــدا  بهخاطــر  را  تــو  مــن  بــخوری. 
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خاصلانهاش مــرا تحت تأثیر قــرار داد، اما عقلــش یاری فهم 

نصیحت را نمی داد، و از دادن شماره تلفنش امتناع می‌کرد. 

با نهایت نرمی با او صحبت کردم و از او خواستم شماره اش 

را بــه مــن بدهــد، اما بــاز هــم نپذیرفــت. حــدود  ربع ســاعت 

گذشت و من همچنان تلاش می کردم از او جدا شوم، اما او 

دســت از من برنمی داشــت. در این هنــگام یکــی از نیروهای 

چنیــن  بــا  میرســید  نظــر  بــه  دیــد.  را  مــا  هتــل  انتظامــی 

صحنههایی آشناست. جلو آمد و با نرمی از جوان پرسید که 

ماشینش کجاست و کجا پارک کرده است، و با او گرم گرفت 

تا حواسش پرت شود. ســپس به من با اشاره چشم فهماند 

که از آنجا بروم. من هم از فرصت استفاده کرده و آنجا را ترک 

کــردم. بــا این حــال، هــنوز هــم جملــهای کــه آن جــوان با آن 

صحبتش را شروع کرد، در گوشــم طنین انداز است: »به خدا 

قسم، من تو را بهخاطر خدا دوست دامر!« 

در   
ً
ظاهــراً اگــر  حتــی  مــردم،  کــه  اســت  ایــن  مقصــود 

شهوت پرستی غرق شده باشند و گناه مرتکب شوند، فطرت 

نیکی در دلهایشــان زنده اســت. ممکن اســت کســی که در 

حال ارتکاب گناه است، دسلوزانه عاشق کسی باشد که او را 

بــا  کــه  اســت  ایــن  مــا  وظیفــه  پــس  می کنــد.  نصیحــت 
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خوشرفتاری، او را به سوی خیر و صلاح دعوت کنیم.

و  نصیحت هــا  در  ژ،  مــا  بزرگــوار  پیامبــر  اول،  دعوتگــر 

راهنمایی هــای خود، همــواره با نرمــی رفتار می کــرد. در حجّّ 

وداع، ایشــان، در مســیر حرکت از مشــعر الحرام )مزدلفه( به 

سمت منی فضل بن بعاس رضی اللعهنهما را پشت سر خود 

ســوار کــرد))).  فضــل جوانــی خوش قیافــه و ســفیدچهره بــا 

موهایی زیبا بود. در مســیر، گروهی از زنان و دختران حاجی 

که سوار بر شــتر بودند، از کنار آن ها بعور کردند. فضل به آن 

زنان نگاه کرد. پیامبر ژ با دست خود صورت فضل را گرفت 

و مانع نگاه کردن او شــد. اما فضل از سمت دیگر صورتش را 

چرخاند و دوباره به آن ها نگاه کرد. پیامبر باز دست خود را از 

آن ســمت دیگــر بــر صورت او گذاشــت تــا نگاهــش را از زنان 

بازگرداند))) ، و ههم این ها را با نرمی و آرامش انجام داد. 

امــا گاهــی اوقــات، دعوتگــر نیــز ممکــن اســت نیازمنــدِِ 

قاطعیــت و سرزنــش باشــد. چنان کــه از علــی بــن ابی طالب 

روایت شده: پیامبر خدا ژ شبی نزد من و فاطهم آمد و 
مــا را بــرای نماز بیــدار کــرد، ســپس به خانــهاش برگشــت و 

1- او را پشت سر خود بر شتر سوار کرد.
2- روایت مسلم.
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بخشــی از شــب را نمــاز خواند. چــون صدایــی از ما نشــنید، 

دوبــاره برگشــت و مــا را بیدار کــرد و گفــت: »برخیزیــد و نماز 

بخوانید.«  من نشستم و درحالی که چشمانم را می مالیدم، 

گفتم: »به خدا ســوگند، ما فقط همان نمــازی را می خوانیم 

که برایمان واجب شــده باشــد؛ جان ما در دســت خداست، 

هرگاه بخواهد ما را بیدار می کند.« پیامبر خدا ژ برگشــت، 

درحالی کــه با دســتش بــر ران خود مــی زد و می گفــت: »نماز 

نمــاز  شــده؟!  واجــب  برایمــان  آنچــه  مگــر  نمی خوانیــم 

نمی خوانیم مگر آنچه برایمان واجب شده؟!  و انسان بیش 

از هــر چیــز، بســیار جدالگــر اســت.)))«  پیامبــر ژ همچنین 

گاهی از روش کنایه و اشاره برای رساندن نصیحت با نرمی 

اســتفاده می‌کرد. چنان که جابر بن بعداللــه رضی اللعهنهما 

می گویــد: نزد پیامبــر ژ آمدم تا درخواســتی دربــاهٔٔر بدهی 

پــدمر بکنــم. در زدم. پیامبــر فرمــود: »کیســت؟« گفتــم: »من 

هستم.« پیامبر ژ فرمود: »من هســتم؟ من هستم؟!« گویا 

از این پاسخ ناخشنود بود))).   زیرا کســی که در می زند، باید 

نامــش را بگوید؛ چراکــه صاحب خانه هدفش این اســت که 

1- روایت بخاری و مسلم و دیگران، و این لفظ نسائی است.
2- روایت بخاری و مسلم.
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بداند چه کسی پشت در است. 

از  پیــش  دعوتگــر  کــه  اســت  آن  نرمــی،  نشــانههای  از 

نصیحــت، از فرد تعریــف و تمجیــد کنــد. چنان کــه خرََیم بن 

فاتک اسدی  می‌گوید: پیامبر ژ به من فرمود: »چه مرد 

ریم 
ُ
ریــم، اگر دو ویژگــی در تو نبــود!« خُ

ُ
خوبی هســتی، ای خُ

گفــت: »یکــی کافی ســت! آن دو ویژگــی کدامانــد ای رســول 

خدا؟« پیامبر فرمود: »آویزان بودن بلاست )زیر مچ پا(، و بلند 

ریم گفت: »به خدا سوگند، دیگر آن 
ُ
گذاشتن موی سرت.« خُ

دو کار را انجــام نخواهــم داد.)))«  ایــن روش حکیمانــه باعث 

ریــم بن فاتــک با ســوگند مؤکــد اعلام کنــد آن دو 
ُ
شــد که خُ

ویژگی ناپسند را ترک می کند، تا به جایگاه والایی که پیامبر 

ژ برایش توصیف کرده بود، برسد.

تمجید همراه با نرمی تأثیر شگرفی بر دلها دارد، بهویژه 

 در برابر 
ً
اگر دعوتگر آن را هوشــمندانه بــهکار گیرد، خصوصــاً

جوانــان، چراکه آنــان نیازمنــدِِ احتــرام، پذیــرش اجتماعی و 

حس ارزشمندی هستند. تمجید از آنان و یاد کردن از نکات 

مثبتشــان، این نیاز روحی را پاســخ می دهد. نمونهای از این 

1- روایت احمد.
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رفتار، در برخورد پیامبر ژ با بعدالله بن معر رضی اللعهنهما 

دیده می شود: بعدالله بن معر می گوید: در زمان پیامبر خدا 

ژ، هرکس خوابی می‌دید، برای پیامبر ژ تعریف می کرد. 
من نیز آرزو داشــتم خوابــی ببینم تا برای ایشــان بازگو کنم. 

شبی در خواب دیدم دو فرشــته مرا گرفتند و به سوی آتش 

بردند. آن آتــش همچون چاهــی پیچیده و دربرگرفته شــده 

کــه  دیــدم  را  افــرادی  آتــش  آن  در  داشــت.  شــاخ  دو  و  بــود، 

می شــناختم. شروع کردم به گفتــن: »به خدا پنــاه می برم از 

آتش! به خدا پنــاه می برم از آتــش!« ناگهان فرشــتهای دیگر 

آمد و گفت: »نترس!« بعدالله بن معر بیدار شد. از آنجایی که 

به ســبب ســن کمش از بازگــو کــردن خوابش بــه پیامبر ژ 

حفصــه  املؤمنیــن  ام  خواهــرش  نــزد  داشــت،  شــرم 

رضی اللعهنهــا رفت و خوابش را بــرای او تعریف کرد. حفهص 

نیــز  ژ  پیامبــر  کــرد.  بازگــو  ژ  پیامبــر  بــرای  را  خــواب  آن 

نصیحتــی نــرم و مهربانانــه فرمود کــه اثــری بزرگ در زندگی 

بعداللــه بن معر داشــت. ایشــان فرمودنــد: »چه مــرد خوبی 

است بعدالله، اگر شب ها نماز بخواند!« با این سخن، پیامبر 

 گفت: اگر ایــن کار را نیــز انجام 
ً
در واقــع او را ســتود و تلویحــاً

دهد، جایگاهــش بالاتر مــی رود. از آن پس، بعداللــه بن معر 
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شــب ها را بســیار کم می خوابید و بیشــتر شــب را به بعادت 

می‌پرداخت))) . 

مهربانــی،  نرمــی،  نیکــو،  اخلاق  کــه  اســت  ایــن  منــظور 

گشــاده رویی، تواضــع و ملاطفــت تأثیری معیــق در موفقیت 

دعوتگر و پذیرفتهشدن او نزد مردم دارد. این صفات، درهای 

دلها را می گشاید و زمینهساز پذیرش سخن حق می شود.

1- روایت بخاری و مسلم.
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بر بلا و مصیبت5 ربص 

ــاصٍٍ  قالََ: سُُــئِِلََ النبــيُُّ ژ: أيُُّ 
َ
عن ســعدِِ بنِِ أبي وقَّ

لُُ، 
َ
ــلُُ فالأمثَ

َ
 بََـلاءًً؟ قــالََ: ) الأنبياءُُ، ثم الأمْْثَ

ُ
اسِِ أشــدُّ

ّ
النّ

ــى الجرــلُُ على حََسََــبِِ دِِيـنِِـــهِِ، فــإنْْ كانََ في دِِيـنِِـــه 
َ
يُُبتلَ

 عنهُُ، 
َ

ـفَ
ِ
ـفِّ

ُ
 خُ

ٌ
ــةٌ

َ
، وإنْْ كانََ في دِِيـنِِـــه رقَّ

ً
 صََلابةً

َ
 زِِيدَ

ٌ
صََلابةٌ

ه 
َ
ولا يََــزالُُ البََلاءُُ بالعبــدِِ حتى يََـــمشيََ علــى الأرََّضِِ ما لَ

 ( رواهُُ أحمد
ٌ
طيئةٌ

َ
خَ

ترجهم: 

از پیامبر   روایت شــده اســت که:  از ســعد بن ابی وقاص 

از دیگــران دچار  ژ پرســیده شــد: چــه کســانی بیــش  خدا 

ســختی و بلا می شــوند؟ ایشــان فرمود: »پیامبران، ســپس 

آنان  از  آنان اند، و بعــد  بــه  کســانی که در دینــداری شــبیهتر 

کســانی که در مرتهبهای پایین تر هســتند. انسان به اندازهٔٔ 

دینــداری اش  در  اگــر  می شــود.  بلا  گرفتــار  دینــداری اش 
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اســتواری و پایداری باشد، بلای او ســخت تر می شود، و اگر 

و  می گــردد.  ســبک تر  او  بــر  بلا  باشــد،  سســت  دینــداری اش 

اینکه بر روی زمین  تــا  بنــده گرفتار بلا خواهد بود  همچنان 

راه برود درحالی کــه دیگــر هیچ گناهی بر او نمانده اســت.« 

روایت احمد.

هیچ راهی که انســان در زندگی در پیش بگیرد، بدون مانع 

نیست؛ چه راه نیکی و دعوت باشد، چه راه فساد و بدی، یا 

گرفتــاری  و  بلا  بــا  زندگــی  و...  تجــارت  روزی،  کســب  مســیر 

ژدربــاهٔٔر  پیامبــر  از  ســعد  حدیــث،  ایــن  در  اســت.  آمیختــه 

کســانی پرســید که بیشــترین رنــج و گرفتــاری را در زندگی 

متحمل می‌شوند.

 شرح حديث:

از پیامبر ژ پرســیده شــد: »چه کســانی بیــش از دیگران 

دچار ســختی و بلا می شــوند؟« ایشــان فرمود: »پیامبران« چرا 

که دنیا خالی از رنج و مشــکل و گرفتاری هایی نیست که بنده 

به آن دچار می شــود. پیامبر ژ بیان کرد کــه پیامبران بیش از 

همــه درگیــر بلا هســتند، زیــرا آن هــا باایمان تریــن، صالح ترین 
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بندگان خدا هســتند و بیشــتر اجر و پاداش را دارنــد، بنابراین 

خداوند آن ها را می آزماید تا پاداش و مقامشان را بالا ببرد.

سپس فرمود: »بعد از آن ها کسانی که شبیهترند، سپس 

از پیامبــران، علمــا،  بــه ترتیــب« یعنــی در مرتبــه بعــد  دیگــران 

دعوتگران و نیکوکاران هستند، زیرا آن ها در مسیر پیامبران در 

علم، بعادت و دعوت حرکت می کنند.

بلا  دچــار  دینــش  اســاس  بــر  کــس  »هــر  فرمــود:  ســپس 

می شــود«. یعنی مردم به انــدازه قوت یا ضعف دینداری شــان 

دچار بلا می شوند. کســی که دیندارتر است و ایمانش قوی تر، 

بیشــتر آزمایش می شود تا پاداشش بیشــتر گردد و درج‌هاش 

بالا برود.

در ادامــه فرمــود: »اگــر دینــداری اش اســتوار بــود، بلایش 

سخت تر می شود« یعنی اگر ایمان و دیانت انسان قوی باشد، 

بلا نیز ســخت تر خواهد شــد و ایــن بلا باعــث می شــود دین او 

محکم تر و استوارتر گردد. 

ســپس فرمــود: »اگــر دینــداری اش سســت بــود، بلایــش 

ســبک تر می شــود« یعنی اگر ایمان فرد ضعیف باشد، خداوند 

قــرار  را ســبک تر  را گرفتــار می کنــد و بلا  او  انــدازه توانــش  بــه 
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می دهد. 

در ادامه فرمودند: »و بنده همچنان گرفتار بلا می شــود تا 

جایی کــه بــر زمیــن راه مــی رود درحالی کــه دیگر هیــچ گناهی 

ندارد.« یعنــی گرفتاری ها و بلاها باعث می شــوند کــه گناهان 

انســان یکی یکــی پاک شــوند؛ ممکن اســت خود انســان دچار 

بیماری و اندوه شــود، و یا با بیماری و یــا نافرمانی فرزندانش 

مبــتلا شــود و یــا مــال و تجارتــش را از دســت دهــد و یــا در آن 

متحمل خســارت شــود و یا غیره. هرگاه مؤمن بــه بلایی دچار 

شــود، خداونــد از گناهــان او می کاهد تــا آنجا که پاک شــود و 

بدون حتــی یــک گنــاه بــر زمیــن راه مــی رود، چــرا کــه خداوند 

گناهان او را بهوسیلهٔٔ آن بلا پاک کرده است. 

ایــن حدیث بــه این معنــا نیســت که کســی که گرفتــار بلا 

 ایمانش ضعیف است یا در معل و دعوتش دچار 
ً
نیست، حتاًم

ضعف اســت؛ نــه، بلکــه خداونــد گاهــی انســان را بــا نعمت و 

آســایش می آزماید تا ببیند آیــا در حال راحتی هم شــکرگزار و 

ثابت قدم باقی می ماند یا نه. چنان‌که خداوند فرمود: }وََنَـبْـلُُْوكُُم 

بِاِشََّلــرِِّ� وََالْْخََيْْرِِ فِِتْـنَـَـةًً{ ]انبیاء: ۳۵[ )و ]ای مردم،[ شــما را با بدی و 
نیکــی می آزماییــم(. بســیاری از مــردم بــر بیمــاری و فقــر بصــر 

طغیــان  می افتنــد،  ثروت  و  سلامتــی  در  وقتــی  امــا  می کننــد 
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می کنند. گرچه مؤمن باید در بلا احتساب و بصر داشته باشد، 

ولی وظیفه دارد بــرای رفع بلا تلاش کنــد، و نباید خودش را در 

معرض بلا قرار دهــد. چنان که پیامبــر ژ فرمودند: »ای مردم! 

دیدار با دشمن را آرزو نکنید، بلکه از خداوند عافیت بخواهید، 

و اگــر با دشــمن روبهرو شــدید، بصــر کنیــد.)))«  پس بایــد از بلا 

دوری کــرد و خود را در معــرض آن قرار نــداد، اما اگــر گرفتار آن 

شــدی، بصر کن. پیامبر ژ فرمود: »هر کســی صدای دجال را 

شــنید، باید از او دوری کند؛ زیرا ممکن است کسی گمان کند 

ایمان دارد ولی دجال او را به واسطهٔٔ شبههها فریب دهد و به 

دنبال او برود.)))«  بیــان حق همواره وظیفهٔٔ دعوتگر اســت، اما 

گاهــی مصلحــت اقتضــا می کند کــه انســان بخشــی از حق را 

بگوید یا به وقت مناســب آن را بیان کند، تا خودش در معرض 

آســیب و ضرر قــرار نگیــرد. زیــرا ممکن اســت بــا گفتــن حق به 

صورت کامل، دچار آزار و اذیتی شود که توان تحملش را ندارد. 

در چنیــن مــواردی، دعوتگــر می توانــد رو بــه تأویــل آوریــد یــا 

ســخنان کلــی بگوید تــا در امان باشــد. همــان طور کــه در فتنه 

»مخلــوق بــودن قــرآن«، برخــی از علما بــرای حفظ جانشــان از 

تعبیــرات مبهــم اســتفاده کردنــد و ســخنانی کلــی گفتنــد که 

1- روایت احمد.
2- روایت ابوداود. 
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معانــی متعــددی از آن برداشــت می شــد بــرای اینکــه در امان 

 وقتی از یکی از آن ها پرسیدند: قرآن مخلوق است 
ً
بمانند. مثلاً

یا کلام خدا؟ با انگشتانش اشــاره کرد و گفت: »تورات، انجیل، 

قرآن، زبور و صحف ابراهیم و موسی، این ها ههم مخلوق اند.« 

او به انگشــتانش اشــاره می کرد، نــه به کتاب هــا. مخاطبانش 

گمــان کردنــد منــظورش کتاب هاســت، درحالی کــه قصــدش 

اشــاره به انگشــتانش بود. ایــن کار را از ترس مرگ یــا زندان و 

شکنجه انجام داد. 

اما امام احمد بن حنبل چنین نکرد؛ او حق را علنی گفت، 

زیرا می دانست که ههم چشم ها به اوست و اگر سکوت کند، 

حقیقت می میرد. پس شــجاعانه گفت: قرآن کلام خداســت و 

مخلوق نیست، و در راه این عقیده، شــکنجه شد و ایستادگی 

کرد. مــردم متفاوت اند؛ بعضی از راه رخصــت می روند و برخی 

راه عزیمت )راه سخت تر و پاداش بیشــتر(. اما باید دانست که 

بیان حق با نرمی و مهربانی بهتر اثر دارد. لزومی ندارد دعوتگر 

حق را همراه با خشــونت بیان کند. آنگاه که موســی خواست 

به نزد فرعــون برود خداوند بــه او فرمود: }فَـقَُُــالَاو لََهُُ قَــَـوْْلًاا لَّيِِّ�نًـًـا لََّعََلََّهُُ 

يَـتَََذَكَََّــرُُ أََوْْ يََخْْشََــىٰٰ{ ]طه: ۴۴[ »با او به نرمی ســخن بگویید، شــاید 
پند گیرد یا بترسد.« پس دعوتگر باید حق را با لطافت، محبت 
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و حکمت بیان کند.

اگر یکی از برادران دعوتگر دچار بلا شــد - مانند فقر، از هم   

پاشیدن خانواده، بیماری یا گرفتاری دیگر - بر سایر دعوتگران 

لازم  اســت که به او کمک کنند، دردش را ســبک یــا رفع کنند، 

همان طور که پیامبر ژ فرمود: »هر کس گره ای از کار مؤمنی 

در دنیا باز کند، خداوند گرهی از کارهای آخرت او را باز خواهد 

کــرد. و خداونــد تا زمانی کــه بنــده در کمک برادرش اســت، در 

کمک اوست.)))«  

همچنین بر دعوتگر لازم است که اگر دچار بلا شد، با بصر 

و شــجاعت با آن روب‌هرو شــود. پیامبر ژ فرمود: »مؤمن قوی 

بهتر و محبوب تر نزد خداست از مؤمن ضعیف؛ و در هر دو خیر 

اســت. بر آنچه برایــت ســود دارد حریص بــاش، و از خدا کمک 

بخــواه، و ناتــوان مبــاش.)))«  و از چیزهایــی کــه در دل انســان 

شــجاعت و اســتقامت می کارد، ارتباط قوی با خدا، اخلاص، و 

توکل بر خداست. 

پیامبر ژ همــواره این دعــا را بر زبــان جاری می ســاخت: 

1- روایت مسلم.
2- روایت مسلم.
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»خدایا! از ترس و بزدلی به تو پناه می برم« ))). 

                                          

 

1- روایت بخاری.
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انتخاب زمان و شرایط مناسب 6
برای دعوت

عن دِِبع اللــهِِ بنِِ مســعُُودٍٍ  قــالََ: )كانََ رســولُُ اللهِِ ژ 

 السََّآمََةِِ علينا( رواهُُ ابُُلخايُُّر.
َ
ةَ

َ
افَ

َ
ةِِ، مََخَ

َ
ا باملوعِِظَ

َ
نَ

ُ
وََّلُ

َ
خَ

َ
يََتَ

ترجهم: 

از بعدالله بن مســعود  روایت اســت که: »رسول خدا 
ژ گاه گاه مــا را موعظــه می کــرد، از ترس اینکه دچــار ملال و 

خستگی شویم.« روایت بخاری.
میانهروی در موعظهکردن مردم از نشانههای حکمت در 
دعوت به ســوی خدا اســت؛ زیــرا طبیعت انســان بــه گون‌های 
اســت کــه از چیــزی کــه بــهطور دائــم تکــرار شــود، حتــی اگــر 
محبوبش باشــد، خســته می‌شــود. درحالی کــه محبوب ترین 
امعال نزد خداوند، آن هایی هســتند که مداوم انجام شوند، 

هرچند اندک باشند. 

 شرح حديث:

بعدالله بن مسعود  می‌گوید : »پیامبر ژ گاه گاه ما 

را موعظه می کرد.«
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و  دعوتگــری  در  انســان ها  حکیم تریــن  ژ  پیامبــر   

آشــناترین آنان با روح و روان انســان ها و اســرار درونی شان 

بود؛ او بهخوبی می‌دانست چه چیزی د‌لها را جذب می کند 

و چه چیــزی آن هــا را میرماند. از همیــن رو، در همــهٔٔ اوقات 

یارانش را با موعظه و یادآوری بهشت و دوزخ و دیدار با خدا 

اندرز نمی داد، بلکــه در زمان‌هایی خاص آنــان را پند می داد؛ 

یعنی در میــانِِ اوقــات، گهگاهی آن هــا را نصیحــت می کرد و 

بارهــا نیز خامــوش می ماند تــا از موعظــه، دلزده نشــوند و 

دلهایشان همواره مشــتاق شــنیدن پند و اندرز بماند. این 

ســبک رفتــاری، خــاصِِ موعظههــا و ســخنانی اســت کــه بــا 

مورد  در  امــا  دارد.  کار  و  ســر  دلهــا  و  احساســات  تحریــک 

آموزش و تعلیم احکام شرعی، فقه، حدیث وژ، این قاعده 

یــا هفتــه چندیــن جلســه  صــدق نمی کنــد. می تــوان در روز 

آموزشی داشــت، چون هدف آن موعظه نیســت. پیامبر ژ 

بــه  پاســخ  یــا  آموزش  بــرای  زمــان  هــر  بــود؛  این گونــه  نیــز 

پرســش ها آماده بود، و اصحاب هم همین روش را داشتند. 

در هر زمانی برای شنیدن ســخنان پیامبر ژ و آموزش های 

ایشان می نشستند. 

در ادامه می گوید: »از ترس خستهشدن ما« یعنی پیامبر 
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ژ از این بیم داشت که اگر موعظهها زیاد و پی درپی شود، 
ما از آن خسته شویم و اشتیاقمان از بین برود. 

بنابرایــن دعوتگــر بایــد زمــان مناســب را بــرای موعظه، 

آموزش و نصیحت انتخاب کند. لازم نیست ههٔٔم نشست ها 

و جلســات فقط بــه وعــظ و آموزش اختصاص یابــد. دعوتگر 

می توانــد برخــی از جلســات را به ســخنان عــادی اختصاص 

دهد، او یک انســان اجتماعی اســت و می توانــد در مجالس 

معومــی مردم حاضــر شــود، با آن هــا بنشــیند و بــدون آنکه 

 پندی بدهد یــا نکتهای علمــی بیان کنــد، فقط حضور 
ً
الزامــاً

یابد، به شــرطی که گفتار و کــردار گناهی در میان نباشــد. از 

جابر بن سمره   پرسیده شــد: آیا با پیامبر ژ هم نشینی 

می کــردی؟ گفــت: آری، بســیار زیــاد. پیامبــر ژ پــس از نماز 

بصح در جای خود می نشست تا خورشید طلوع کند. سپس 

برمی خاســت. در این فاصله مردم بــا او گفت وگو می کردند، 

درباهٔٔر مسائل دوران جاهلیت حرف می زدند و می خندیدند، 

و پیامبر ژ تسبم می فرمود))) . 

ســنت پیامبــر ژ بهتریــن روش اســت: همــهٔٔ زمان ها و 

1- روایت مسلم.
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شرایط، برای موعظهدادن و نصیحت کردن مناسب نیستند. 

اگر مردم در مجلســی ســرگرم بحث درباهٔٔر یک مســئلهٔٔ مهم 

)مانند تمصیمات دولتی یا مشــکلات معیشتی( هستند و با 

شور و حرارت حرف می زنند، نباید صحبتشــان را قطع کرد و 

ناگهــان شروع بــه موعظه کــرد؛ چون ذهــن و دلشــان آمادهٔٔ 

شنیدن نیســت. پیامبر ژ فرموده اند: »اگر به مردمی که در 

حــال صحبت اند بگویی: ســکوت کنید! کار بیهــودی ای برای 

خود کــرده‌ای.)))«  یعنــی نباید آنــان را به زور به ســکوت وادار 

کــرد، بلکه باید بصر کــرد تا سخنشــان پایان یابد یا از شــدت 

بحث کاسته شود، آنگاه سخن را آغاز کرد. 

دعوتگــر اگر در مجلســی معومی ســخن می گویــد، باید 

دقت کند که آیا مردم مشــتاق شنیدن هســتند یا نه؟ بداند 

چه  وقت باید سخنش را به پایان برساند و چه وقت صحبت 

  را کوتــاه کند، چه وقــت ادامه دهد. بعدالله بن مســعود

می گویــد: »بــرای مــردم وقتــی ســخن بگــو کــه دلهایشــان 

بهسوی تو گرایش دارد؛ اگر از تو روی گرداندند، سخن نگو«. 

گفتنــد: نشــانهاش چیســت؟ گفت: اگــر با دقــت به تــو نگاه 

1- روایت احمد.
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کنند، یعنی دلهایشان همراه توست؛ و اگر برخی به دیگری 

تکیــه دادند، یعنی دلهایشــان از تو دور شــده، پــس با آن ها 

سخن مگو))) .  دعوتگر باید شرایط و فضای مخاطب را در نظر 

بگیرد؛ ســخنی که در جشــن عروســی گفته می شــود، از نظر 

محتــوا و لحــن، بایــد با ســخنی کــه در مجلــس تعزیــه گفته 

می شــود، متفاوت باشــد. در مراسم شــادی می توان لطیفه 

گفت و بلخند زد، ولی در عزاداری اینگونه نیست. 

بــرای  را  بایــد زمــانِِ نشــاط و آمادگــی مــردم  و دعوتگــر 

آموزش و موعظــه انتخاب کنــد، و موعظــهاش را بهگونهای 

اب و دلنشین ارائه دهد تا مردم با اشتیاق به شنیدن آن 
ّ

جذّ

روی آورند. 

گاهی دعوتگر در مجلسی حضور دارد و یکی از حاضران 

از او می خواهد کــه حدیثی بگوید یا آیهای را تفســیر کند. در 

اینجا دعوتگر باید ابتدا از صاحب خانه اجازه بگیرد، و سپس 

خودش ســود و زیان آن ســخن را سبک ســنگین کنــد؛ چون 

 از روی احساســات درخواســت می کنند و فهم و 
ً
مردم غااًبل

نیت آن ها با یکدیگر فرق دارد. ممکن اســت کسی از دعوتگر 

1- بیهقی در آداب.
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بخواهد در مورد موضوعی خاص سخن بگوید، ولی هدفش 

ایجاد فشار یا خجالت برای شخص دیگری در مجلس باشد. 

 فــردی که بــه ســرقت متهــم شــده و در مجلــس حاضر 
ً
مــثلاً

است، و شخص دیگری از دعوتگر می خواهد درباهٔٔر »حرمت 

دزدی« ســخن بگوید. دعوتگر نیز از روی حســن نیت صحبت 

می کند، اما مردم نگاه ها را به ســمت آن شــخص می برند و 

پچ پچ ها آغاز می شــود، درحالی که او از پشت پردهٔٔ ماجرا خبر 

ندارد. پــس دعوتگر باید هوشــیار و زیــرک باشــد؛ و خداوند 

فرموده اســت: }وََمََن يُـؤُْْتََ الْْحِِكْْمََةََ فَـقَََدْْ أُُتِِويََ خََيْـرًًْا كََثِِيرًًا{ ]بقره: 

 خیرِِ 
ً
۲۶۹[ )و بی تردید، به هــر  کس حکمت داده شــود، يقيناً

فراوانی ]به او[ عطا شده است.( 

اگــر دعوتگــر در مجلــس میهمانی عروســی، یــا تفریح و 

دورهمی حضور دارد، که مردم برای گفتگو و تفریح گرد هم 

آمده انــد، نبایــد موعظــه را طولانی کنــد؛ بلکه باید ســخن را 

کوتاه و مختصر بیان کنــد. اما اگر مجلس، یک کلاس علمی، 

یا ســخنرانی رســمی اســت، آن گاه زمان مشــخصی دارد که 

دعوتگــر و حاضــران از قبــل آن را می داننــد، و بایــد بــه همان 

زمان پایبند باشد. 
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دعوتگر باید به ســطح فهم و درک مخاطبان توجه کند. 

اگر در جمع افرادی حضور دارد که ممکن است سخنانش را 

 
ً
اشــتباه بفهمنــد یــا اشــتباه بازگو کننــد، بهتر اســت یــا الاًص

احتمــال  کــه  کنــد  انتخــاب  را  موضوعــی  یــا  نگویــد،  ســخن 

سوءتفاهم نداشته باشد، مانند: تفسیر سوره کوثر، یا بیان 

فضیلــت ذکــر خــدا و هماننــد آن، در زمــان خلافــت معــر بــن 

خطاب  در موســم حج، بعدالله بن بعاس  می گوید: 

در خانــهٔٔ بعدالرحمن بن عــوف در »مِِنا« بــرای مهاجران قرآن 

حجــش  آخریــن  در    معــر  دیــدار  از  او  کــه  می خوانــدم 

بازگشــت و گفت: امروز مردی نزد معر آمــد و گفت: »ای امیر 

مؤمنان! نظرت درباهٔٔر فلانی چیســت؟ او می گوید: »اگر معر 

بمیــرد، من با فلانــی بیعــت می کنم. بــه خدا ســوگند، بیعت 

ابوبکر یــک تمصیــم ناگهانی بــود که اتفــاق افتــاد و پذیرفته 

شــد.« معــر بــا شــنیدن ایــن ســخن بصعانــی شــد و گفــت: 

»ان شــاءالله، شــامگاه در میان مردم ســخن خواهم گفت و 

کســانی را که قصد مصادهٔٔر امور مسلمانان را دارند، هشدار 

خواهم داد«. بعدالرحمن بن عوف گفــت: »ای امیر مؤمنان! 

ایــن کار را نکــن! زیــرا در این موســم حــج، جمعیتــی از مردم 

ســاده و عــوام حــضور دارنــد که ســخنان تــو را درســت درک 
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نمی کنند و ممکن اســت حرفت را تحریف کنند. بصور باش 

تا بــه مدینه بازگردیم، که شــهر هجرت و ســنت اســت؛ آنجا 

اهل علــم و بزرگان حضور دارنــد، و تو می توانی بــا اطمینان 

سخن بگویی. آنان نیز حرفت را بهدرستی درک می کنند و در 

جای خودش نقل خواهند کرد«. معر گفت: »به خدا سوگند، 

ان شــاءالله اولین مجلســی که در مدینه داشــته باشــم، این 

ســخن را خواهــم گفــت.« ابــن بعــاس می گویــد: وقتــی ماه 

ذوالحجه به پایان رســید و ما به مدینه برگشــتیم، در جمعهٔٔ 

اول، وقتی که مؤذن ســکوت کرد، معر بر منبر رفت، و پس از 

اذان، حمــد و ثنــای خــدا را گفــت، ســپس گفــت: »ای مردم! 

سخنی با شما دامر که گویا تقدیر اســت امروز بر زبان آومر، 

شــاید پایان معرم باشــد. هر کس آن را فهمیــد، در هر جا که 

رفت، نقــل کند؛ و هر که ترســید آن را خوب نفهمیده باشــد، 

حق ندارد چیزی از طرف من به دروغ نقــل کند...«  این ماجرا 

نشان دهندهٔٔ حکمت و دوراندیشی معر  است؛ او دانست 

که نوع مخاطبانی که در حج حضور داشــتند، برای شــنیدن 

آن موضــوع حســاس مناســب نبودنــد؛ پــس تــا رســیدن به 

مدینه و دیدار با اهل علم و بصیرت بصر کرد، تا حرف خود را 

در جای مناسبش بیان کند.
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توجه به ظاهر و بوی خوش7

يِِّب ژ قــالََ: )إِِنََّ اللهََ 
ّ
عن عدِِب اللهِِ بنِِ مســعودٍٍ ، عــنِِ النّ

جََـمـيـلٌٌ يُُـحِِـبُُّ الجََمََال( رواهُُ مسلم.

ترجهم: 

از بعداللــه بن مســعود  روایت اســت کــه پیامبر ژ 

فرمــود: »همانا خداونــد زیباســت و زیبایی را دوســت دارد.« 

روایت مسلم. 

ظاهر آراسته انســان، بلاس مرتب، نظم و هماهنگی در 

پوشش، و خوش بویی او، پیامی زیبا و روشن برای هر کسی 

اســت که با او روبهرو می شــود. این ظاهر دلنشین، پذیرش 

مؤثرتــر  را  پیامــش  رســاندن  و  کــرده  آســان تر  را  او  دعــوت 

می سازد.
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 شرح حديث:

 و در 
ً
بعــارت »خداوند زیباســت«: یعنی پروردگار مــا، ذاتاً

صفات، نامها و افعال خود زیبا و نیکوست.

کــه  اســت  آمــده  دارد«  دوســت  را  »زیبایــی  جملــه  در  و 

خداونــد، هر چیز نیکو و زیبــا را دوســت دارد؛ بنابراین، ظاهر 

آراســته و نظافت بــدن و بلــاس، از زیبایی هایی هســتند که 

خداوند آن ها را می پسندد.

توجــه بــه ظاهــر و بــوی خــوش، بهویــژه زمانی کــه فرد 

دعوتگر باشــد و در جمع مردم حضور یابد، اهمیت بیشــتری 

پیدا می کنــد. پیامبــر ژ، بلاســی مخصوص بــرای عیدها و 

نمــاز جمعــه داشــت. او از دیــدن مســلمانی با بلــاس کثیف 

ناراحت می‌شــد. از جابر بــن بعداللــه  نقل اســت: پیامبر 

ژبه دیــدن ما آمــد و مــردی را دید کــه موهایش آشــفته و 
نامرتب بــود، فرمــود: »آیا ایــن فرد چیــزی برای مرتــب کردن 

مــوی خــود نــدارد؟« و مــرد دیگــری را دیــد کــه بلاسهایش 

کثیف بود، فرمود: »آیا این شــخص چیزی ندارد که بلاسش 
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را بــا آن بشویــد؟)))«  و وقتــی مــردی بــا بلاسهــای کهنه نزد 

پیامبر آمد، از او پرســید: »آیا مال داری؟« گفــت: آری، از انواع 

دارایی هــا. پرســید: »از چــه نــوع؟« گفــت: خــدا بــه من شــتر، 

گوســفند، اســب و غلام داده اســت. پیامبر ژ فرمود: »پس 

اگر خداوند به تو نعمتی داده، باید اثــر آن را در تو ببینند)))« . 

توجه به بوی خوش نیز مهم اســت. دعوتگر نباید بوی عرق 

یا بوی بــد دهان بدهــد، بلکــه مــردم بایــد از او بویی خوش 

استشمام کنند. انس بن مالک  گفته است: »هرگز دیباج 

و ابریشــمی نرمتر از دســت پیامبر ملس نکردم و هیچ بویی 

پیامبــر  نکــردم.)))«   استشــمام  او  بــدن  بــوی  از  خوش تــر 

ژخوش بو بود، و می فرمود: »از دنیای شما، زنان و عطر نزد 

من محبوب شــده‌اند)))« . انس  همچنیــن گفته: »هرگاه 

پیامبــر از کوچــهای در مدینــه عــبور می کــرد، مــردم از بــوی 

خوش او متوجه می شــدند و می گفتند: پیامبــر ژ از اینجا 

گذر کرده است.)))«  

1- روایت ابوداود.
2- روایت ابوداود و نسائی.

3- روایت بخاری و مسلم، و »دیباج« به پارچهٔٔ ابریشــمی ضخیم گفته می شود؛ اما اگر 
پارچهٔٔ ابریشم نازک باشد، فقط به آن »حرير« گفته می شود، نه دیباج.

4- روایت نسائي.
5- روایت بزار.
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پیامبر ژ همچنین به بوی دهان توجه ویژه ای داشت. 

زیاد از مسواک اســتفاده می کرد و به آن ســفارش می نمود. 

فرمــود: »اگــر بــر امتم ســخت نبــود، آن هــا را بــه اســتفاده از 

مســواک در هر نماز فرمان مــی دادم.)))«  حتی قبل  در بســتر 

بیماری وفاتشان نیز مســواک می زد ))). پس دعوتگر باید به 

او  بــا  هم نشــینی  از  مــردم  تــا  کنــد  توجــه  نــکات  ایــن  همــهٔٔ 

خوشــحال شــوند و به او اعتماد کننــد، زیــرا او الگویی برای 

دیگران است. از عََمْْش نقل شده اســت: »مردم از فقیه ههم 

کفــش  و  پوشــیدن  بلــاس  حتــی  می آموختنــد،  را  چیــز 

پوشیدنش را.«

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری.
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انتخاب موضوع مناسب برای 8
شنوندگان

ني على 
َ
لَّ

ُ
ى النبــيََّ ژ فقال: دُ

َ
  نََّأ عأرابيًًّا تَأ

َ
عن أبي هريــرةَ

شــرِكِ بهِِ 
ُ
 اللهََ ولا تُ

ُ
؟ قال: )تعبُُدُ

َ
ه، دخلــتُُ الجنةَ

ُ
لٍٍمع إذا معلتُ

 ،
َ
 املفروضةَ

َ
كاةَ

ّ
ي الــزّ

ِ
ــؤدِّ

ُ
، وتُ

َ
 املكتوبــةَ

َ
ا، وتقيــمُُ الــصّّلاةَ

ً
شــيئً

 على هذا، 
ُ

زِِيــدُ
َ
صُُــومُُ رمضانََ، قالََ: والذي نفســي بيدهِِ، لا أَ

َ
وتَ

ر إلى رجلٍٍ من أهلِِ 
ُ

ى قالََ النيُُّب ژ: )مََن سرََّه نْْأ يََنظُ
َ
فلمََّا ولَّ

ر إلى هذا( رواهُُ مسلم.
ُ

ةِِ، فليََنظُ
َ
الجنَّ

از ابو‌هریــره  روایت اســت که مردی بادیهنشــین نزد 

پیامبر ژ آمد و گفت: »مرا بهانجــام کاری راهنمایی‌ کن که 

اگــر انجامش دهم، وارد بهشــت شــوم؟« پیامبــر ژ فرمود: 

»خــدا را بعادت کــن و چیزی را شریــک او قرار نــده، نمازهای 

واجب را بهجا آور، زکات واجب را پرداخت کن، و ماه رمضان 

را روزه بگیــر.« آن مــرد گفــت: »قســم بــه خدایی کــه جانم در 

دست اوست، بر این امعال چیزی نمی افزایم.« وقتی آن مرد 

رفت، پیامبــر ژ فرمود: »هرکس دوســت دارد مردی از اهل 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

73

ان
خابت

م 
وضوع م


ن

اسب ب

ر
یا

 شنون


د
گان

8

بهشت را ببیند، به این مرد نگاه کند.« روایت از مسلم.

و  فرهنگ هــا  هوش هــا،  درک هــا،  بــا  را  مــردم  خداونــد 

شیوه های فکری متفاوتی آفریده اســت. بنابراین بر دعوتگر 

موضــوع  خــود،  مخاطبــان  ســطح  بــا  متناســب  اســت  لازم 

مناسب را انتخاب کند؛ چه آن ها بزرگ یا کوچک، مسلمان یا 

غیرمسلمان، زن یا مرد باشــند. در این حدیث نیز، پیامبر ژ 

پاسخی متناسب با شرایط و درک مرد بادیهنشین ارائه داد.

 شرح حديث:

 می گوید: »مردی بادیهنشــین نــزد پیامبر  ابوهریــره 

بیابانــی  مناطــق  از  بادیهنشــین  اعــراب   
ً
معمــولاً ژآمــد« 

می‌آمدنــد و از پیامبــر ژ ســوالاتی گوناگون می پرســیدند. 

صحابه از حضور بادیهنشــینان دانا که پرســش های مفیدی 

خدمــت پیامبر ژ مــطرح می نمودنــد اســتقبال می کردند، 

آن هــا ســؤالاتی از پیامبــر ژ می پرســیدند که صحابــه آنر‌ا 

می شنیدند و از پاســخ های پیامبر ژ نیز مطلع می شدند و 

از آن بهــره می بردند. چنان کــه انس بن مالــک ژ گفته: »ما 

خوشحال می شدیم وقتی مردی از بادیه می آمد و سوالی از 
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پیامبــر ژ می پرســید و ما نیــز می شــنیدیم.)))«  از جملهٔٔ این 

سوالها: یکی از بادیهنشینان پرسید: »ای رسول خدا، معلی 

نیک به من بیاموز.« پیامبر دســتش را گرفــت و فرمود: »بگو: 

ســبحان اللــه، الحمــد للــه، لا إلــه إلا اللــه، واللــه أکبــر.)))«  یا: 

بادیهنشــینی دیگر درباره حــوض کوثر پرســید )))، یکی دیگر 

پرسید: »ای رســول خدا، گناهان بزرگ کداماند؟)))«  و مانند 

این ســوالها، و پیامبر ژ همیشه متناسب با سطح فهم و 

آگاهی هر فرد پاسخ می داد. 

آن بادیهنشین خطاب به پیامبر ژ گفت: »مرا بهانجام 

کاری راهنمایــی‌ کــن کــه اگــر انجامــش دهــم، وارد بهشــت 

شــوم؟« صحابــه بــا شــنیدن توصیف های بهشــت، مشــتاق 

رســیدن بــه آن می شــدند و از پیامبــر ژ دربــاهٔٔر راه ورود به 

بهشــت ســوال می کردند. هــر معلــی درجــهای دارد و برخی 

امعال ثواب بیشتری دارند. این مرد بادیهنشین هم از پیامبر 

ژ درباره معلی پرسید که با انجام آن، وارد بهشت شود. 

1- روایت مسلم.
2- روایت بیهقی در شعب الایمان.

3- روایت احمد.
4- روایت بخاری.
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پیامبر ژ در پاســخ بــه او فرمــود: »خدا را بعــادت کن و 

چیزی را شریک او قرار نده« توحید و یکتاپرستی، کلید ورود 

به بهشت است. قبلا در رابطه با آن سخن گفتیم. 

نمــاز،  آور«  بهجــا  را  واجــب  »نمازهــای  فرمــود:  ســپس   

دومین رکــن اسلام اســت. اولین چیزی اســت کــه به کودک 

دارای فهــم و درک آموزش داده می شــود و نخســتین چیزی 

اســت کــه در قیامت از آن ســوال می شــود. نمازهــای واجب 

همان پنج نماز روزانهاند: بصح، ظهر، صعر، مغرب، و عشاء.

ســپس فرمودند: »زکات واجــب را پرداخت کــن« زکات، 

ســومین رکــن از ارکان اسلام اســت. زکات، مقــدار معیّّنی از 

مال اســت که هر فرد مســلمان بایــد هر ســال از دارایی خود 

پرداخت کند؛ خواه این مال، پول نقدی از طلا و نقره باشد یا 

گندم و جــو و ماننــد آن، از آنچــه از زمین به دســت می آید و 

زکات بر آن واجب اســت، و نیز دیگر اموالی که شامل احکام 

زکات می شوند.

روزه،  بگیــر«  روزه  را  رمضــان  »مــاه  فرمودنــد:  آن  از  بعــد 

خوردن،  از  داشــتن  نگــه  دســت  و  اسلام  رکــن  چهارمیــن 

آشــامیدن، و دیگــر باطــل کننده هــای روزه، از طلــوع فجــر تا 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

76

ان
خابت

م 
وضوع م


ن

اسب ب

ر
یا

 شنون


د
گان

8

غروب خورشید است. این بعادت احکام و آداب خاصی دارد 

که جای بیان تفصیلی اش در اینجا نیست.

آن بادیه نشــین گفت: »ســوگند بــه خدایی کــه جانم در 

دســت اوســت، چیــزی بــر ایــن نمی افزایــم« ایــن پاســخ مرد 

بادیهنشین به پیامبر ژ  است وقتی جواب ایشان را شنید، 

او بــه خدایی که او را آفریــده و او را زنده نمــوده و می میراند 

ســوگند یاد کرد که بــه ارکان اسلام معــل کنــد و در رابطه با 

انجام آن کوتاهــی نورزد و همچنین چیزی ماننــد  نمازهای 

نافله)))  یا روزه های نافله ))) و صدقات نافله)))  به آن نیفزاید. 

 بدون تردید، اگر کسی با اخلاص، همین ارکان اسلام را 

کامل انجام دهد، به بهشــتی که خداوند وعده داده دســت 

می یابد. ابلتــه بعادات نافله و مســتحب، درجهٔٔ انســان را در 

1- نمازهای نافله، نمازهایی هســتند که واجب و فرض نیســتند. از جملــهٔٔ این نمازهای 
نافله می توان به نماز ضحی )نماز پیش از ظهر( و نماز وتر )نماز پایان شب( اشاره 

کرد.
2- صدقههــای نافلــه، صدقههایی هســتند که واجــب و فرض نیســتند. صدقــهٔٔ واجب 

همان زکات است که تاجران هر سال یک بار پرداخت می کنند. 
از جمله صدقههای نافله می توان به کفالت یتیم، کمک مالی به فقیر و کارهایی شبیه 

به این اشاره کرد.
3- روزه هــای نافلــه، روزه هایی هســتند که واجب و فــرض نیســتند. روزهٔٔ واجب، همان 
روزهٔٔ مــاه رمضــان اســت. از جملــه روزه هــای نافلــه می تــوان بــه روزهٔٔ دوشــنهب و 

پنج شنهب، روزهٔٔ روز عاشورا و مواردی مانند این ها اشاره کرد.
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بهشــت بالاتــر می برنــد و کبمودهــای احتمالــی در بعــادات 

واجب را جبران می کننــد. پیامبر ژ فرموده اند: »نخســتین 

چیزی که در قیامت از امعال بندگان محاسهب می‌شود، نماز 

اســت،  آگاه تــر  خــود  کــه  فرشــتگانش،  بــه  خداونــد  اســت. 

می فرماید: نماز بنــده ام را ببینید، آیا کامل اســت یا ناقص؟ 

اگــر کامــل بــود، همان گونــه ثبــت شــود. اگــر نقص داشــت، 

می فرمایــد: ببینیــد آیــا برایــش نمــاز مســتحب هســت؟ اگر 

داشــت، نقــص نمــاز واجبــش بــا مســتحب ها جبران شــود. 

سپس بقیه امعال نیز بر همین اساس بررسی می شود.)))«  

پیامبــر  کــرد  پشــت  مــرد  آن  وقتــی  می گویــد:  راوی 

ژفرمودنــد »هرکس دوســت دارد مــردی از اهل بهشــت را 
ببیند به این شخص بنگرد« پیامبر ژ که هرچه می گفت از 

روی وحــی الهی بــود، فرمود: این مرد از اهل بهشــت اســت. 

چنان که دربــاهٔٔر ابوبکر، معر، عثمــان، علی، و دیگــر »ده تن از 

بهشتیان« نیز چنین بشارتی داد.

 پــس مقصــود ایــن اســت کــه دعوتگــر هنــگام انتخاب 

موضــوع ســخنرانی خــود بــرای مــردم، بایــد دقــت کنــد کــه 

1- روایت ابوداود.
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موضوع متناســب با شــرایط حال))) ، موقعیــت مخاطبان))) ، 

زمان)))،  و حال شنوندگان)))  باشد. 

امیراملؤمنین علی  فرموده است: »با مردم به اندازه 

فهمشــان ســخن بگویید. آیــا می خواهیــد خــدا و پیامبرش 

تکذیب شوند؟« و ابن مســعود  گفته است: »اگر مطلبی 

را برای قومی بگویی که عقلشان آن را درک نمی کند، ممکن 

است برای برخی از آنان فتنه شود.« 

 یک دعوتگر )سخنران دینی( ممکن 
ً
1- مقصود از عرایت حال مخاطبان این است که مثلاً

اســت در بیمارســتانی برای بیماران یا در زندانی برای زندانیان سخنرانی کند. در 
چنین شــرایطی، باید هنگام انتخاب موضوع، وضعیت و حال مخاطبان را در نظر 
 با بیمــاران درباهٔٔر اعتماد بــه رحمت خــدا، توانایی او در شــفا دادن، و 

ً
بگیرد. مــثلاً

فضیلت دعا صحبت کند؛ و با زندانیان دربــاهٔٔر فضیلت حفظ قرآن، خوشرفتاری 
با دیگر زندانیان و موضوعات مشابه.

 یک دعوتگر ممکن است در اردوگاه 
ً
2- مقصود از موقعیت مخاطبان این اســت که مثلاً

پناهندگان سخنرانی کند؛ جایی که افراد هنوز درگیر سختی های جنگ هستند، 
یا ممکن اســت در پرورشــگاه برای کودکان یتیم ســخن بگوید.در چنین مواردی، 

لازم است موضوعی متناسب با شرایط و حال و هوای آن ها انتخاب کند.
 یــک دعوتگر ممکن اســت در یک همایش 

ً
3- مقصــود از عرایت زمان این اســت که مثلاً

بایــد  صورت،  ایــن  در  کنــد.  ســخنرانی  دارد،  متعــددی  برنامههــای  کــه  شــلوغ 
 اگر در مرکز 

ً
موعظــهاش را کوتاه و خلاهص کند، چون زمان محدود اســت. یا مــثلاً

پلیس نماز ظهر را خوانده و می خواهد موعظهای برایشــان داشته باشد، باز هم 
باید مختصر صحبت کند، چون آن ها مشغول کارهای زیادی هستند.

4- مقصود از عرایت حال شنوندگان این اســت که موضوعی که یک دعوتگر با کودکان 
دربــاره اش صحبت می کنــد، با موضوعی کــه با بزرگ ترهــا، یا جوانان، یــا زنان در 
میــان می گــذارد، تفــاوت دارد. زیــرا هــر گروهــی از این افــراد، موضوعــی خاص و 

متناسب با خود دارد.
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بنابراین، دعوتگر نباید برای معوم مردم درباهٔٔر مسائلی 

ســخن بگوید که یا بی فایده اســت، یا نیازی به آن ندارند، یا 

فهم آن برایشــان دشــوار اســت و ممکن اســت باعث رد حق 

را  آن  یــا  کــه  کنــد  دریافــت  را  مطلبــی  مخاطــب،  اگــر  شــود. 

نمی فهمــد، یــا خــارج از نیازهــای روزمــره اش اســت، ممکن 

است دچار آشفتگی فکری شود. لذا دعوتگر باید سخن خود 

را در حد فهم مخاطبان نگه دارد، در دایرهٔٔ ادراک عقل آنان.

 شایسته نیست که یک دعوتگر، با جمعی از کودکان 
ً
مثلاً

کم ســن، درباهٔٔر روابــط زناشویی صحبت کند، یــا با جمعی از 

مســیحیان، از احکام وضو یا مســح بر روی جوراب بگوید. او 

باید موضوعی را انتخاب کند که مناســب با سطح و شرایط 

شــنوندگان باشــد. امام شــافعی می گویــد: »اگــر محمد بن 

حسن )یکی از شــاگردان امام ابوحنیفه( با ما به اندازهٔٔ فهم 

خودش سخن می گفت، ما هیچ چیز نمی فهمیدیم. اما او با 

پــس مــا متوجــه  انــدازه فهــم مــا صحبــت می کــرد،  بــه  مــا 

می شدیم.«

ایــن ساده ســازی و روش نیکــو در بیــان مطالــب، خــود 

بخشی از حکمت در دعوت به ســوی خداوند است. نضر بن 
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شمیل می گوید: از خلیل بن احمد درباهٔٔر مسأهلای پرسیدم. 

پاســخ دادن را به تأخیر انداخت. به او گفتم: »این مسأهل که 

نیاز به این ههم فکر ندارد!« خلیل گفت: »خود مسأهل و پاسخ 

آن را می دانــم، اما در حال فکر کردن هســتم که چگونه آن را 

بــه گونــهای برایت بگویــم کــه راحت تــر درک کنــی«. یعنی او 

می خواست پاسخ را به ســاده ترین شکل ممکن و متناسب 

با فهم مخاطب بیان کند. 

همچنیــن، دعوتگر باید شــرایط مخاطبان را هــم در نظر 

بگیرد. اگــر در محیطی گرم و شــلوغ ســخنرانی می کند، هم 

سبک سخن، هم موضوع، و هم مدت موعظه باید متفاوت 

باشد با زمانی که در مکانی وس�یع و خنک و راحت سخنرانی 

دارد. 

 ۲۰۰۳- قمــری  هجــری   ۱۴۲۳ ســال  در  کــه  دامر  یــاد  بــ‌ه 

میلادی به یکی از مراکز اصلاح و تربیت دعوت شــدم تا برای 

زندانیانی کــه ب‌ه جــرم قاچاق مــواد مخــدر و جرایم مشــابه 

محبوس بودند، ســخنرانی کنم. وقتی زندانیان را در ســالن 

جمــع کردنــد و مــن بــرای ورود بــه ســالن آمــاده می شــدم، 

تمصیم داشتم درباره موضوعاتی مانند »استفاده از وقت در 
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حفظ قرآن«، »مطالعــه کتــاب«، »پرهیز از نزاع و مشــاجره« و 

»اخلاق نیکــو« صحبــت کنم، چــون تــصومر این بود کــه این 

موضوعات بــرای زندانیــان مفید اســت. اما درســت پیش از 

ورود، مسئول سخنرانی‌ها از من پرسید: »می خواهید درباره 

گفــت:  او  دادم.  پاســخ  کنیــد؟«  صحبــت  موضوعــی  چــه 

»می خواســتم یادآوری کنم کــه حدود ۹۰ دصرــد از زندانیان 

این بخش، از شــیعیان هســتند.« این حرف مرا غافلگیر کرد، 

اما از او تشــکر کردم و بلافاصله موضــوع را تغییر دادم؛ چون 

نــوع مخاطــب بــا آنچــه تــصور می کــردم، فرق داشــت. روی 

صندلی سخنران نشستم، به گرمی از حضار استقبال کردم، 

برایشــان دعــای خیــر و آرزوی موفقیــت و رهایــی از بدی هــا 

کردم. آنها از این خوش آمدگویی مصیمانه خوشحال شدند 

و به دعاها علاقه نشــان دادند. ســپس با روایــت ماجرایی از 

علی و فاطهم رضی اللعهنهما ســخنم را آغاز کردم. داســتانی 

کــه پیامبر ژدر آن بــه آن دو ذکــر مخصوصی را بــرای قبل از 

خواب آموخــت، وقتی که فاطمــه از او درخواســت خدمتکار 

کــرده بــود. پیامبــر ژ فرمود:»آیــا شــما را بــه چیــزی بهتــر از 

خدمتکار راهنمایی نکنم؟ وقتی به رختخواب رفتید، ۳۴ بار 

تکبیــر )اللهاکبــر(، ۳۳ بــار تســبیح )ســبحان الله(، و ۳۳ بــار 
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تحمیــد )الحمدللــه( بگوییــد؛ این برای شــما بهتر از داشــتن 

خدمتکار است.)))«  در ادامه، از علی و فاطهم رضی اللعهنهما 

تمجید کردم و برخی احادیث درباهٔٔر فضائل آن دو بزرگوار را 

نقل کردم. سپس توضیح دادم که وقتی آن دو این راهنمایی 

را شنیدند، با جان و دل پذیرفتند و تا آخر معر بر آن مداومت 

داشــتند. و این گونــه اســت کــه هــر مســلمان وقتــی حــق را 

بشناســد، باید از آن پیروی کند. ســخنرانی ام را در این محور 

ادامه دادم، و می دیدم که نگاه های آن جمع با توجه و دقت 

بــه مــن دوختــه شــده اســت. از خداونــد خواســتامر کــه آن 

سخنرانی برای آنان سودمند بوده باشد. 

1- روایت بخاری و مسلم.
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علاقه  مندی به علم و دعوت9

غوا 
ِ
عن عدِِباللهِِ بنِِ عمرو بنِِ العــاصِِ  قال: قال ژ: )بََلِّ

ثوا عََن بََـنِِـــي إسْْرائيلََ ولا حََرََجََ، ومََن 
ِ

ـوْْ آيََـــة، وحََدِّ
َ
ي وََلَ

ِ
عََـنِّ

ـــار( رواه 
ّ
ه مِِنََ الـنّ

َ
ـــعََدَ

ْ
 مـقْ

ْ
ـبََـــوََّأْ

َ
ـيََـتَ

ْ
لْ

َ
 فَ

ً
ـــعمِِّداً

َ
يََّ مُُـتَ

َ
بََ عََـــلَ

َ
ــذَ

َ
كَ

البخاري.

ترجهم:

از بعداللــه بــن عــمرو بــن عــاص  روایــت شــده که 

پیامبر ژ فرمودند: »از جانب من حتی اگر شده یک آیه را 

به دیگران برسانید. از بنی اسرائیل سخن بگویید و ایرادی 

 بــه دروغ چیــزی از مــن نقــل کند، 
ً
نــدارد. و هرکــس معــداً

جایگاهش را در آتش آماده کند.« روایت بخاری. 

رســاندن علم و احکام دین بــه بندگان خــدا از برترین 

بعادات اســت، و این امر تنها از طریق علمی ممکن اســت 

که از قرآن و سنت به دست آمده باشد.
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 شرح حديث:
را  آیــه  یــک  حتــی  مــن  جانــب  »از  ژ:  پیامبــر  فرمایــش 

برسانید«، دستوری اســت برای هر کســی که چیزی از علوم 

قرآن یا سنت آموخته است، بایســتی آنرا به دیگران منتقل 

 فقط یــک آیه از 
ً
کند؛ حتــی اگــر آن مطلب اندک باشــد، مــثلاً

قرآن. اگر کســی سوهٔٔر فاتحه را یاد گرفته، باید آن را به کسی 

کــه نمی داند آموزش دهــد. اگر تنها یــک آیه را بلد اســت، باز 

هم مأمور به رســاندن آن اســت. همین طور اگر کســی وضو، 

نماز یا ســایر بعادات واجب )چــه گفتاری و چه معلــی( را یاد 

گرفته، و دیگری بلد نیست و کسی جز او برای آموزش وجود 

از  دیــن  آموزش  زیــرا  بدهــد،  یــاد  را  آن  دارد  وظیفــه  نــدارد، 

واجبــات کفایــی اســت. امــا آموزش مســتحبات و فضایــل، 

مستحب است و نه واجب.

از  دینــی  مســئلهای  مورد  در  کســی  وقتــی  همچنیــن 

شخصی پرســید، بر او واجب است که پاســخ دهد. چنان که 

پیامبر ژ فرمودند: »هر کس درباهٔٔر علمی پرســیده شــود و 

آن را پنهــان کنــد، در روز قیامــت بــا لگامــی از آتــش دهانش 
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بسته خواهد شد.)))«  کسی که می خواهد به فضیلت دعوت 

و تبل�یغ دین برســد، باید ابتدا علم و فهم دینی را کسب کند. 

پیامبر ژ فرمودند: »هر کســی که خداوند به او ارادهٔٔ خیر و 

خوبی داشــته باشــد او را در دین فقیه می گرداند.)))«  پیامبر 

ژدر ههم حــال بــر آموزش مردم حریــص بودنــد، حتی اگر 
مشغول کاری بودند و می ترسیدند فرصت آموزش از دست 

برود، کار خود را رها می کردند و مشغول تعلیم می شدند. از 

سََــید نقل شــده کــه گفــت: نــزد پیامبر 
ُ
ابورِفِاعــه تمیــم بــن اُ

رســیدم درحالی کــه او خطبــه می خوانــد. گفتــم: ای رســول 

خدا، من مردی غریبم و نمی دانم دینم چیست؛ آمده ام تا از 

دینم بپرسم. پیامبر ژ به من روی کرد، و خطهب را قطع کرد، 

پیش آمد، برایش صندلی آوردند، نشســت و آنچه را خدا به 

او آموخته بود، به من آموزش داد؛ سپس به خطهب برگشت 

و آن را کامــل کــرد))).  ایــن نشــانهای اســت از کمــال تواضع، 

مهربانــی، دلــسوزی و حــرص پیامبر ژ بــر آموختــن دین به 

مردم. 

1- روایت ابوداود و ابن ماجه.
2- روایت بخاری و مسلم.

3- روایت مسلم.
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دعوتگر بایــد از فرصت ها برای تبل�یغ دین اســتفاده کند. 

: دعوتگــری را می شناســم کــه روزی بیهــوش شــد و به 
ً
مــثلاً

بیمارســتان منتقل شــد. وقتی به هوش آمد و دید اطرافش 

پرســتاران و تعــداد اندکی بیمار هســتند، فرصت را مناســب 

دید و گفــت: »ممنــون بابــت توجهتان، خــدا خیرتــان دهد.« 

پاسخ دادند: »ادای وظیفه می کنیم، نیازی به تشکر نیست، 

شما مســتحق توجه هســتید« او با اســتفاده از این مقدمه، 

صحبت را به شــکر خدا رســاند و گفت: »بهترین شــکر، شکر 

خداســت؛ و هــر چه شــکر بیشــتری کنیم، فضــل الهــی بر ما 

افزون می شود...« و بدین ترتیب، موعظهای زیبا آغاز کرد و از 

فرصــت اســتفاده بــرد. همچنین بــه یــاد دامر در ســال ۱۴۳۰ 

هجری قمری – ۲۰۱۰میلادی با دوستانی در یکی از کشورهای 

عربی بودیم. شبی ماشینمان خراب شــد و دو نفر از ما برای 

کمــک به رســتورانی نزدیــک رفتنــد. در آنجا بیشــتر حاضران، 

کارگران مزعرــه و راننــدگان کامیــون بودند که بــرای گفتگو 

جمع شــده بودند. دوستم فرصت را مناســب دید، از صاحب 

رستوران اجازه خواست که چند دقیقه صحبت کند. صاحب 

رستوران خوشحال شد و گفت: »این کارگران هر شب اینجا 

جمع می شــوند و مشــتاق شــنیدن ســخنان تازه هســتند.« 
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دوستم شروع کرد به سخنرانی و گفت: »دوستان، چه خوب 

است یک داستان زیبا برایتان بگویم.« و بعد داستانی درباهٔٔر 

فضیلت ذکر خــدا آغاز کرد. حاضــران با علاقه گــوش دادند و 

برخی با وجود سیگاری که در دستشان بود، تمام توج‌هشان 

به او بود. وقتی خواست صحبت را تمام کند، از او خواستند 

ادامه دهد و بعد شروع به ســؤال درباره احــکام نماز و وضو 

کردند. ســاعتی گذشــت و آنــان همچنــان مشــتاق یادگیری 

بودند. پس اســتفادهٔٔ دعوتگر از چنیــن فرصت های ناگهانی، 

که مــردم جمع می شــوند، و ورود او بــه اماکنی که بهشــکل 

عادی دعوتگران به آنجا سر نمی زنند، بسیار مؤثر و سودمند 

است. 

پیامبــر ژ در ادامــه فرمودنــد: »از بنی اســرائیل ســخن 

و  یهودیــان  همــان  بنی اســرائیل  نــدارد«  ایــرادی  و  بگوییــد 

مسیحیان هستند که در میان آن ها اخبار و داستان هایی از 

آن هــا  از  برخــی  اســت.  مانــده  باقــی  علماشــان  و  پیامبــران 

بعرت آموز و آموزنده اند. نقل این گونه روایت ها در موعظهها 

و سخنرانی ها اشکالی ندارد، ابلته به مقدار کم و به شرطی 

که با قرآن و ســنت مخالفت نداشته باشــد. و دروغ بودن آن 

آشــکار نباشــد، پیامبر ژ فرمودند: »اگر اهل کتــاب برایتان 
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سخن گفتند، نه آنان را تصدیق کنید و نه تکذیب.)))«  

 به دروغ 
ً
ایشان سپس در ادامه فرمودند: »هرکس معداً

چیزی از من نقــل کند، جایگاهــش را در آتش آمــاده کند)))«  

دروغ گویی به طور کلی زشت است؛ اما دروغ بستن به پیامبر 

ژ بســیار خطرناک تر اســت چون ممکن اســت به گمراهی 
مردم بینجامــد. پیامبــر ژ فرمودنــد: »دروغ بســتن به من، 

 به من 
ً
همانند دروغ بســتن به دیگران نیست. هر کس معداً

دروغ ببندد، جایگاهش در آتش خواهد بود.)))«  زیرا ســخن 

پیامبر، تشر�یع و سنت است، اما سخن دیگران چنین نیست. 

پــس دعوتگــر باید دقــت کنــد احادیثــی را کــه نقــل می‌کند، 

صحیح باشــند، چون احادیث صحیح به انــدازهٔٔ کافی وجود 

دارد و نیازی به استفاده از احادیث ضعیف نیست. 

                 

1- روایت بخاری.
2- روایت بخاری و مسلم.

3- روایت بخاری و مسلم.
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بر مردم10 آسا‌ن گیری 

ين يُُسْْــر، وََنْْل 
ِ

  قالََ: قالََ النيُُّب ژ: )إنََّ ادِّل
َ
ريرةَ

ُ
عن أبي هُ

بْْـــشِِروا، 
َ
وأَ وََقارِِبــوا  دوا 

ِ
ـــسََدِّ

َ
فَ لبــهُُ، 

َ
غَ إلا  أحــدٌٌ  يــنََ 

ِ
ادِّل  

َ
ــادَّ

َ
يُُشَ

ـــجََةِِ( رواهُُ 
ْ
لْ

ُ
ــيءٍٍ مِِــنََ الـدُّ

َ
وةِِ والـرََّوْْحــةِِ وشَ

ْ
ــدْ

َ
عِِينوا باغَل

َ
واسْْـــتَ

ابلخاري.

ترجهم: 

از ابوهريــره  نقل شــده که پیامبــر خــدا ژ فرمودند: 

»همانــا دیــن آســان اســت، و هیچ کــس در دیــن ســخت گیری 

نمی کند مگر آنکه دین بر او چیره می شــود. پس راه درست در 

پیــش بگیریــد، و تــا حــد تــوان بــه آن نزدیــک شویــد، و نوید و 

بشــارت دهیــد، و از بعادت در آغــاز روز، پایــان روز، و بخشــی از 

شب یاری جویید.« روایت بخاری.

اسلام دینی است که خداوند آن را برای پایان‌بخشیدن به 

ادیان پیشــین فرســتاد و بهترین پیامبران، محمــد ژ، را با آن 

برانگیخت. خداوند در دین اسلام، برای بندگان، آسان گیری و 
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تسهیل قرار داد؛ چیزی که در ادیان پیشین به این شکل وجود 

مِِّ�يََّ  نداشــت. چنانکه در قرآن آمده: }الََّذِِينََ يَـتَََّبِِعُُونََ ارََّلسُُولََ انََّلبِِيََّ ا�لْأُ

جِِنيــلِِ يَأَْْمُُرُُهُُــم بِاِلْْمََعْْرُُوفِِ  الَّـَـذِِي يََجِِدُُنَوهَُُ مََكْْتُُبًوـًـا عِِدََنهُُمْْ فِِــي اتلــَـوْْرَاَةِِ وََالْإِ�ِ
وََيَـنْـهََْاهُُمْْ عََنِِ الْْمُُكََنرِِ وََيُُحِِلُُّ لََهُُمُُ اطَّليِِّ�بََاتِِ وََيُُحََرِّ�مُُِ عََلََيْْهِِمُُ الْْخََبََائِِثََ وََيََضََعُُ 
لََ الَّتِـِـي كََانَـَـتْْ عََلََيْْهِِــمْْ  فَاَلََّذِِيــنََ آمََنُُوا بِـِـهِِ وََعََزََّرُُهُُو  َغْْلَاا عََنْـهُُْــمْْ إِِصْْرََهُُــمْْ وََالْأَ�
وََنََصََرُُهُُو وََاتَّـبَـعَُُوا انُُّلورََ الََّذِِي أُزِِنلََ مََعََــهُُ  أُُ�ٰلَٰوئِِكََ هُُمُُ الْْمُُفْْلِِحُُونََ{ ]اعراف: 
۱۵۷[ )همان کسانی که از فرستاده و پیامرِبِ دسرناخوانده ]= 

مّّی[ پیروی می کنند؛ ]همــان[ که نام ]و نشــانههای [ او را نزد 
ُ
اُ

خود در تورات و انجیل نوشتهشده می یابند؛ ]همو[ که آنان را 

به نیکی ها فرمان می دهد و از زشتی ها ]و کارهای ناپسند[ باز 

د و پلیدی ها را بر 
َ
می دارد و پاکیزه ها را برایشان حلال می گردانَ

آنان حــرام می کند و امعال مشــقت بار و قیــد و بندهایی را که 

بدان مکلف شده بودند از ]عهدۀ[ آنان برمى دارد. پس کسانی  

که به او ایمان آوردند و گرامی اش داشتند و یاری اش کردند و 

از نوری کــه بــا او نازل شــده اســت پــیروی نمودنــد، آنانند که 

رستگارند(.

پــس خداونــد بــار را از دوش امــت محمد ژ برداشــت و 

آنــان آســان گرفــت. درحالی‌کــه امت هــای پیشــین  بــر  را  امور 

موظف بــه احکامی بودند که بــا احکام آســان اسلام متفاوت 
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 اگر بلاس یکی از آنان نجس می شد، شستن آن کافی 
ً
بود. مثلاً

نبود، بلکه باید قمست نجس شده را می بریدند. یا آنان اجازه 

نداشــتند پس از جنگ، غنیمت بردارند، ولی برای امت محمد 

گذشــته،  امت هــای  در  همچنیــن،  شــد.  حلال  غنیمــت  ژ 
مجازات قتــل در ههم حــال )چه معــدی، چه غیرمعــدی( اجرا 

می شد؛ ولی خداوند برای امت اسلام، تخفیف قرار داد و حکم 

عفو و دیه را مقرر کرد. بنابراین، اسلام دین آسانی است.

 شرح حديث:

فرمایش پیامبرژ :»همانا دین آســان است« یعنی دین 

اسلام، همــان دینــی کــه خداوند دربــاهٔٔر احکامــش فرموده: 

يُُسْْــرََىٰٰ{ ]اعلــی: ۶[ )و آســان ترین ]راه [ را برایــت 
ْ
 لِِلْ

َ
يََسِِّــرُُكَ

ُ
}وََنُ

فراهم مى گردانیم.( و نیز فرمود: }يُرِدُُي اللََّهُُ بِِكُُمُُ الْْيُُسْْــرََ وََالَا يُرِدُُي 

بِِكُُــمُُ الْْعُُسْْــرََ{ ]بقــره: ۱۸۵[ )اللــه برایتــان آســانی می خواهــد و 
دشــواری نمی خواهد( پس روش دین اسلام، آســان گیری و 

نرمــی در فتوا، راهنمایــی، نصیحت، امر و نهی اســت. همین 

روش پیامبر ژ و اصحاب او نیز بود. دعوتگر باید از شدت‌ به 

خرج  دادن و سخت گیری بپرهیزد، چراکه خدا فرموده است: 

)اللــه   ]۶ ]مائــده:  حََــرََجٍٍ{  مِِّ�ــنْْ  عََلََيْْكُُــم  لِيََِجْْعََــلََ  اللَّـَـهُُ  يُرِيِــدُُ  }مََــا 
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نمی خواهد شما را به سختی بیندازد(.

دیــن  در  هیچ کــس  »و  فرمودنــد:  ادامــه  در  ژ  پیامبــر 

ســخت گیری نمی کنــد مگر آنکــه دین بــر او چیره می شــود«  

یعنی هر کس بخواهد با افراط و زیاده روی در دینداری معل 

کند، شکســت خواهــد خورد. چــرا؟ چون دیــن، خود بــر پایه 

آسان گیری استوار است و برای تو  بهانهای برای ترک بعادت 

 اگر کســی نتواند 
ً
به حجــت ناتوانــی قرار نــداده اســت. مــثلاً

ایســتاده نماز بخواند، گفته می شــود: نشســته بخــوان. اگر 

نشســتن هــم برایش ســخت اســت: درازکــش نمــاز بخوان. 

تیمــم  کنــد،  اســتفاده  آب  از  نتوانــد  کســی  اگــر  همچنیــن 

جایگزین آن است. حتی در برخی موارد، همان تیمم هم از او 

اسلام،  احــکام  تمــام  در  این گونــه،  می شــود.  برداشــته 

آسان گیری دیده می شود.

ســپس پیامبر ژ فرمودند: »پس راه درست را در پیش 

گیرید و به آن نزدیک شوید و بشــارت دهید« یعنی بعادت را 

تا حد امکان به درســتی انجام دهید، و اگر نتوانستید دقیق 

و کامل انجام دهید، تا جایی که می توانید نزدیک شوید.

در ادامه فرمودند: »بشارت دهید« یعنی مردم را با مژده 
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به رحمت و پاداش خداوند دلگرم کنید. سپس فرمودند: »و 

از بعادت در آغاز روز، پایان روز و بخشی از شب کمک بگیرید« 

دوه یعنی اوایل بصح بعد از اذان فجر، رََوحه پایان روز پس 
َ
غَ

لّدُّجه بخشــی از شــب اســت. یعنی بــرای کمک به 

از صعر، و 

اســتقامت در دین و بعادت، در این ســه زمان بعــادت کنید، 

چه ذکر باشد، چه دیگر بعادات. 

پیامبــر همچنیــن فرموده انــد: »آســان بگیریــد، ســخت 

نگیرید. بشارت دهید، نه اینکه مردم را فراری دهید.)))«  پس 

از شــیوه های موفــق در دعــوت، آســان‌گیری و نرمخویــی در 

ســخن گفتن با مــردم اســت. در حــج وداع، وقتی مــردم نزد 

پیامبر ژ آمدند و درباهٔٔر ترتیب امعال پرســیدند، در پاســخ 

کــه  آنجایــی  »از  گفــت:  مــردی   
ً
مــثلاً گرفــت.  آســان  آنــان  بــه 

نمی دانســتم، موهــای ســرم را پیــش از قربانــی تراشــیدم.« 

فرمود: »قربانی کن، اشکالی ندارد.« دیگری گفت: »از آنجایی 

که نمی دانستم، قبل از رمی ]سنگ زدن به ستون‌ها[ قربانی 

کردم« فرمود: »رمی کن، اشــکالی ندارد.« هــر چه از او درباره 

پیش یا پس کردن امعال حج پرسیدند، فرمود: »انجام بده، 

1- روایت بخاری و مسلم، و این لفظ بخاری است و در لفظ مسلم »وسکنوا/ آرام دعوت 
دهید« بهجای: »بشروا/ بشارت دهید« آمده است.
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اشکالی ندارد.)))«  

این اســت روش خدایی، چنان که خداونــد در مورد روزه 

فرموده است: }يُرِدُُي اللََّهُُ بِِكُُمُُ الْْيُُسْْــرََ وََالَا يُرِيِــدُُ بِِكُُمُُ الْْعُُسْْرََ{ ]بقره: 

۱۸۵[ )الله برایتان آسانی می خواهد و دشواری نمی خواهد( 

و در باب طهارت فرمود: }مََــا يُرِدُُي اللَّـَـهُُ لِيََِجْْعََلََ عََلََيْْكُُم مِِّ�ــنْْ حََرََجٍٍ{ 

]مائــده: ۶[ )الله نمی‌خواهد شــما را به ســختی بیندازد(و در 

ــفََ عََنكُُمْْ   احــکام ازدواج و محرمات فرمــود: }يُرِيِــدُُ اللَّـَـهُُ أََن يُُخََفِِّ�

نسََــانُُ ضََعِِيفًًا{ ]نســاء: ۲۸[ )خدا می خواهد برای شما  وََخُُلِِقََ الْإِ�ِ
آســان بگیرد؛ انســان ضعیــف آفریــده شــده اســت( و درباهٔٔر 

قصاص و بخشــش فرمود: }�ٰذَٰلِـِـكََ تََخْْفِِيــفٌٌ مِِّ�ــن رَّبِِّ�كُُــمْْ وََرَحَْْمََةٌٌ { 

پروردگار  جانــب  از  رحمتــی  و  تخفیــف  )ایــن   ]۱۷۸ ]بقــره: 

شماست.( 

اگــر  کــه  اســت  حــدی  بــه  اسلام  در  آســان گیری  حتــی 

مســلمانی برای نجات جانش ناچار شــود کلهٔٔم کفــر بر زبان 

بیاورد، اما در دل ایمان داشته باشد، مرتد به شمار نمی رود. 

چنان که خداونــد فرموده:}مََن كََفََــرََ بِاِللََّهِِ مِِــن بَـعَْْدِِ إِِمََيانِـِـهِِ إِِالَّا مََنْْ 

مََيانِِ{ ]نحل: ۱۰۶[  )کسی که پس از ایمان  أُُكْْرِهََِ وََقَـلَْْبُُهُُ مُُطْْمََئِِنٌٌّ بِاِلْإِ�ِ

1- روایت بخاری و مسلم.
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کفر ورزد، به جز کسی که مجبور شده و قلبش به ایمان آرام 

است...(.  پس لازم است که دعوتگر، کار مردم را آسان بگیرد، 

در فرمان هــا و نهی هایــش بــا مــردم بــا مهربانــی رفتــار کند. 

پیامبر ژ فرمودند: »خداوند مرا عذاب دهنده یا ســخت‌گیر 

نفرســتاده، بلکه مرا بعهنوان آموزگاری آســان گیر فرســتاده 

است.)))«  مهربانی پیامبر ژ به حدی بود که گاهی نماز را به 

خاطــر یک نفــر از نمازگــزاران کوتــاه می کــرد. فرمودنــد: »من 

گاهــی بــرای نمــاز می ایســتم و دوســت دامر آن را طولانــی 

بخوانــم، اما صــدای گریــهٔٔ کودکــی را می شــنوم، پــس آن را 

کوتــاه می کنــم تــا مــادرش را بــه زحمــت نینــدازم.)))«  و نیــز 

فرمودند: »اگر کســی بــرای مردم نمــاز می خوانــد، باید آن را 

و  ناتــوان  و  بیمــار  مــردم،  میــان  در  چراکــه  بخوانــد؛  ســبک 

ســالخورده وجــود دارد. امــا اگــر کســی بــرای خــودش نمــاز 

می خوانــد، هــر قــدر خواســت طــول بدهــد.)))«   در حــج نیز 

پیامبــر ژ پیرمــردی را دیــد کــه درحالی کــه دو پســرش زیــر 

بازوانش را گرفته بودند، بهسختی راه میرفت. پرسید:»این 

مرد چه مشــکلی دارد؟« گفتند: نــذر کرده که پیــاده راه برود. 

1- روایت بخاری.
2- روایت بخاری

3- روایت بخاری و مسلم.
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پیامبر ژفرمودند: »خدا نیازی به این گونه عذاب دادن خود 

ندارد« و دستور داد که سوار بر مرکب شود. ))) 

این شــیوه و ســبک پیامبر ژ در تمام زندگــی او بود: با 

مردم با نرمی و مهربانی رفتار می کرد و امور را بر آنان آســان 

می گرفــت. روزی پیامبــر ژ در حــال خطهبخوانــی بــود کــه 

مــردی را دیــد کــه ایســتاده مانده اســت. پرســید: »ایــن مرد 

کیست؟« گفتند: او »ابواسرائیل« است. نذر کرده که بایستد 

و ننشــیند، در ســایه نرود، حــرف نزنــد و روزه بگیــرد. پیامبــر 

ژفرمودند: »به او بگویید صحبت کند، در ســایه بنشیند، و 
روزه‌اش را ادامــه دهد.)))«  و بهتریــن راه و روش، همان راه و 

روش محمد ژ است. 

در پایان: دعوتگری که در میان مردم زندگی می کند باید 

درک کند که زمانه تغییر کرده، خواهش های نفسانی بسیار 

شده، و دسترسی به منکرات آسان تر گشته است. چیزی که 

در گذشــته ناپسند و شــرمآور بود، دیگر امروزه در نظر برخی 

عــادی شــده اســت. برخــی از جوانــان، دختــران، بلکــه حتی 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری.
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بزرگ ترهــا، دچــار گنــاه و تــرک واجبــات می شــوند بی آنکــه 

بدانند این کار نادرســت است. در چنین شــرایطی، دعوت به 

دین باید همراه با نرمی و آسان گیری باشد. 

بهیاد دامر در سال ۱۴۱۲ هجری - ۱۹۹۲ میلادی، هنگامی 

که بــرای پایان نامــهٔٔ کارشناســی ارشــد خــود در شرح نونیّّهٔٔ 

ابن قیــم کار می کــردم، بــه سوریــه ســفر کــردم تا نســخهای 

خطی تهیــه کنــم. هــر روز بــه کتابخانههــا میرفتم. یــک روز 

تاکســی گرفتــم تا بــه کتابخانــهٔٔ اســد در مرکز دمشــق بروم. 

وقتی سوار شــدم، رانندهٔٔ جوانی بود که موسیقی سوری با 

صــدای بلنــد پخــش می کــرد. بــا خوش رویــی سلام کــردم و 

 رادیو را خاموش کن.« گفت: این رادیو نیســت، 
ً
گفتم: »لطفاً

دیروز  کــه  گذاشــتهام  کاســتی  نــوار  و  اســت  صــوت  ضبــط 

خریــده ام. گفتــم: »ممکن اســت خاموشــش کنــی؟« او هم 

خاموش کرد و پرسید: »استاد اهل کجایی؟« گفتم: از ریاض. 

او ساکت شد و من مشــغول مطالعهٔٔ برگههایم شدم. او نیز 

در کیســهای دنبال نوار دیگری گشــت و یکی را گذاشت. این 

 این 
ً
بار موسیقی سعودی بود. من بلخند زدم و گفتم: »لطفاً

از خودتــان اســت!  او گفــت: »اینکــه  را هــم خامــوش کــن.« 

ســعودی اســت! این را هــم نمی خواهــی؟« او تــصور می‌کرد 
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دلیل تقاضــای من فقط ســلیق‌�ه شــخصی ام اســت، نه حکم 

»بلکــه  گفتــم:  و  کــردم  تشــکر  او  از  بلخنــد  بــا  مــن  شــرعی. 

 جایز نیســت«. او شــگفت زده 
ً
گــوش دادن به موســیقی الاًص

شــد و گفت: »چی؟ حرامه؟ من اولین بار است که می شنوم 

موسیقی حرامه!« با مهربانی برایش توضیح دادم که باید به 

آنچــه خداونــد حلال کــرده، مانند قــرآن و دیگر مــوارد مفید، 

گوش دهــد. اگــر این میــزان آگاهــی یــک جــوان در آن زمان، 

بیش از ســی ســال پیش بود، امروز چه باید گفت؟ در زمانی 

کــه خواهش هــای نفســانی افزایش یافتــه، مســیر منکرات 

ســاده شــده، مردم از آموزش های دینی فاصلــه گرفتهاند، و 

بسیاری از مســلمانان تحت تأثیر فرهنگ و رسوم ملت های 

دیگر قرار گرفتهاند؛ در چنین شرایطی، وظیفهٔٔ دعوتگران این 

درک  و  آســان گیری  بــا  مــردم  بــا  امــکان  حــد  تــا  کــه  اســت 

شرایط شان برخورد کنند.
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از هدایت مردم 11 شادی 

مُُ النيََّب 
ُ

 كان يََـخدُ
ً
 يََـهودياً

ً
ـلاماً

ُ
عن أنسِِ بنِِ مََاكٍٍل : نّّأ غُ

هُُ، فقالََ هُُل النيُُّب ژ: ) 
ُ
، فأتاهُُ النيُُّب ژ يََـــعُُودُ

َ
ـــمََرِضَِ

َ
ژ ، فَ

 سِِأرــهِِ، فقالََ : هل 
َ

بِِـــيهِِ وهو جالِِسٌٌ عندَ
َ
ر إلى أَ

َ
ـــظَ

َ
سلِِمْْ ( فـنَ

َ
أَ

رجََ النيُُّب ژ مِِــن عِِندِِهِِ وهو 
َ
خَ

َ
مََ، فَ

َ
ســلَ

َ
طِِع أبا القاسِِــمِِ، فأَ

َ
أَ

ارِِ( رواهُُ ابلخاري.
ّ
هُُ مِِنََ انّل

َ
قذَ

ْ
 للهِِ الذي نْأ

ُ
يََقولُُ: )الحدُم

ترجهم: 

از انس بن مالک  روایت اســت که: غلامی یهودی 

بود که به پیامبر ژ خدمت می کرد. او بیمار شــد. پیامبر 

ژ بــه عیــادت او رفــت و بــه او فرمــود: »مســلمان شــو«. 
پســرک نگاهی به پدرش که کنار بســترش نشســته بود 

انداخــت. پــدرش گفــت: »از ابوالقاســم )پیامبــر( اطاعت 

کن«. پس آن غلام مسلمان شد. پیامبر ژ از نزد او بیرون 

آمــد درحالی‌که می فرمود: »ســپاس خدایی را کــه او را از 

آتش )جهنم( نجات داد«. روایت بخاری. 
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و  آفریــد  خــود  بعــادت  بــرای  را  انســان ها  خداونــد 

تعالــی  او   پذیــرش  و  شــناخت  پایــه  بــر  را  آنــان  دلهــای 

سرشته اســت؛ چنان‌که پیامبر ژ فرمود: »هر نوزادی بر 

فطرت )توحید و خداشناسی( زاده می شود«))) . اگر نوزاد 

پس از تولــد بدون تأثیر محیــط و اطرافیان رشــد کند، به 

وجــود خدا اذعــان خواهد کــرد و دل خــود را به ســوی او 

خواهــد بــرد؛ امــا تأثیــرات باطــل، انســان را از راه راســت 

منحرف می ســازد. چنان که پیامبر ژ فرمود: »پدر و مادر 

مجوســی  یــا  نصرانــی  یهــودی،  را  او  کــه  هســتند  او 

می کننــد.)))«  بنابرایــن، وظیفــهٔٔ دعوتگــران آن اســت کــه 

مردم را به فطــرت اصلی شــان بازگردانند و آنــان را به راه 

ایــن رو، وقتــی کســی هدایــت  از  راســت هدایــت کننــد. 

می یابد و به ســوی خــدا بازمی گردد، دعوتگر خوشــحال 

می شود.

 شرح حديث:
انــس  می گویــد: »غلامــی یهــودی بــود کــه بــه پیامبر 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری و مسلم.
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خدمــت می کــرد« در زبــان عربــی، واژهٔٔ »غلام« هــم بــه معنای 

خدمتــکار اســت و هم بــه معنــای نوجوانــی که هنوز به ســن 

پانزده ســالگی نرســیده اســت. این غلام از چاه، آب وضو برای 

پیامبر ژ مــی آورد)))  و کارهای مشــابه انجام مــی داد. پیامبر 

ژ هم با او بســیار مهربان بود و به  نیکی با وی رفتار می کرد. 
در برخــی منابــع آمــده کــه نــام ایــن غلام، بعد القــدوس بوده 

از  گرفتــن  خدمــت  کــه  می دهــد  نشــان  حدیــث  ایــن  اســت. 

غیرمسلمان نیز جایز است.

در ادامــهٔٔ روایت آمده اســت: »او بیمار شــد. پیامبر ژ به 

عیادت او رفت«. عیادت بیمار در اسلام پاداش زیادی دارد. هر 

کسی شب هنگام به دیدار بیماری برود، هفتاد هزار فرشته تا 

بصح برای او استغفار می کنند و برای او میوه هایی در بهشت 

آماده می شــود، هر کســی بصح هنگام به دیدار بیماری برود، 

هفتاد هزار فرشته تا بصح برای او استغفار می کنند و برای او 

میوه هایــی در بهشــت آمــاده می شــود.)))  اگرچه ایــن پاداش 

از  عیــادت  اگــر  امــا  اســت،  مســلمان  عیــادت  بــرای   
ً
اساســاً

غیرمســلمان با هدف دعوت و خیرخواهی باشــد، امید است 

1- در روایت مسند احمد آمده است: »پسرکی یهودی به پیامبر ژ خدمت می کرد؛ برای 
او آب وضو آماده می کرد و نعلین )کفش های( ایشان را به دستش می داد.«

2- روایت ابوداود.
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آن پاداش نصیب عیادت کننده گردد، و فضل خداوند بی‌کران 

است.

پیامبر ژ، بــا اینکه بزرگ ترین شــخصیت مدینــه و رهبر 

 بــرای عیــادت غلام یهــودی که 
ً
جامعــه اسلامــی بود، شــخاًص

خدمتکار او بود رفت. این رفتار پیامبــر ژ تأثیر معیقی بر دل 

آن غلام و پدرش داشت، و نشــانهٔٔ احترام و حسن هم جواری 

پیامبر ژ با یهودیان بود.  

»پیامبر ژ بــه او فرمود: اسلام بیــاور« پیامبر ژ، او را به 

پذیــرش اسلام دعوت کرد. غلام و پدرش پیــش از آن با اسلام 

آشنا بودند؛ چون یهودیان در مدینه با مسلمانان در بازارها و 

گرفتــن  روزه  و  خوانــدن  نمــاز  و  بودنــد  تمــاس  در  خانههــا 

مســلمانان را می دیدنــد، و چــه بســا ســخنان پیامبــر ژ بــه 

یارانش را می شــنیدند. خداونــد در قرآن در رابطــه با یهودیان 

فرموده است: }الََّذِِينََ آتَـيْـنََْاهُُمُُ الْْكِِتََابََ يَـعَْْرِفُُِنَوهَُُ كََمََا يَـعَْْرِفُُِونََ أَبْـنََْاءََهُُمْْ 

{ ]بقره: ۱۴۶[ )کســانی که به آنان کتاب ]آسمانی[ داده ایم، او 
را  خــود  فرزنــدان  کــه  می شناســند  چنــان  را  ژ[  محمــد   =[

می شناســند(. آن هــا پیامبــر ژ را می شــناختند و صداقت و 

امانــت داری او را می دانســتند. پــس پیامبــر نیازی بــه معرفی 

مجدد اسلام بــه آن غلام و پدرش نداشــت. شــاید پیش از آن 
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بارهــا آن هــا را دعــوت کــرده بــود، امــا وقتــی پیامبــر ژ برای 

عیادت او به خانهاش رفت و وی را به  سوی اسلام دعوت داد، 

او پذیرفت و اسلام آورد. 

در ادامهٔٔ روایــت آمده اســت: »غلام نگاهی بــه پدرش که 

کنار بسترش نشسته بود انداخت. پدرش گفت: از ابوالقاسم 

)پیامبــر( اطاعت کن، پس مســلمان شــد«. او از پــدرش اجازه 

 هــم بــه اسلام تمایل 
ً
خواســت تا مســلمان شــود. گویی قــلاًب

داشت، اما پدرش مانع او می شد. این‌بار پدرش از او خواست 

کــه اسلام را بپذیــرد. و این نشــان دهندهٔٔ شــناخت یهودیان از 

صداقــت و حقانیــت پیامبر ژ اســت. همانگونه کــه خداوند 

مِِّ�ــيََّ الَّـَـذِِي يََجِِدُُنَوهَُُ  فرموده اســت:  }الََّذِِينََ يَـتَََّبِِعُُــونََ ارََّلسُُــولََ انََّلبِِيََّ ا�لْأُ

)همــان   ]۱۵۷ ]اعــراف:  جِِنيــلِِ...{  وََالْإِ�ِ اتلــَـوْْرَاَةِِ  فِِــي  عِِدََنهُُــمْْ  مََكْْتُُبًوـًـا 
مّّی[ پیروی 

ُ
کسانی که از فرستاده و پیامرِبِ دسرناخوانده ]= اُ

می کنند؛ ]همان[ که نام ]و نشانههای [ او را نزد خود در تورات 

و انجیل نوشتهشــده می یابند( آن پسرک شهادتین را گفت و 

وارد اسلام شد. 

راوی در ادامــه می‌گوید: »پیامبــر ژ از نــزد او بیرون آمد 

آتــش  از  را  او  کــه  را  خدایــی  ســپاس  می فرمــود:  درحالی کــه 

)جهنم( نجات داد«. آن غلام به ســن تکلیف رسیده بود و بالغ 
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بود، منظور از غلام در روایت، کودک کم ســن و ســال نیســت، 

بلکــه خدمتــکار اســت. روایــت مســند احمــد نیــز مؤیــد ایــن 

موضوع اســت کــه در آن آمده ایــن غلام آب وضو بــرای پیامبر 

ژمی آورد و نعلین او را می داد؛ پس بالــغ و خدمتکار بود، نه 
کودک نابالــغ. در زبــان عربــی، غلام به خــادم مــرد و جاریه به 

خادم زن گفته می شود، حتی اگر بالغ باشند. 

این حدیث نشان دهندهٔٔ اهتمام پیامبر ژ به استفاده از 

انسان هاســت.  نجــات  و  دیــن  بــه  دعــوت  بــرای  فرصت هــا 

خوشحالی پیامبر ژ از ایمان آوردن این غلام یهودی، الگویی 

برای تمام دعوتگران است تا نبست به هدایت مردم مشتاق 

و پرنشاط باشند. 

در همیــن راســتا، پیامبر ژ علی بــن ابی طالــب  را به 

مْْدان در یمن فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت 
َ
ســوی قبیلهٔٔ هَ

کنــد. وقتــی علــی و همراهانــش بــه آنــان رســید، همگــی بــه 

اســتقبال از آن ها آمده مســلمان شــدند. علی برای آن ها نماز 

خواند و ســپس نامــهٔٔ پیامبــر ژ کــه در آن تشویق بــه اسلام 

آوردن بود را برایشان خواند، باقی ماندهٔٔ همدان نیز مسلمان 

شــدند، ســپس علی نامــهای بــه پیامبر نوشــت و خبــر اسلام 

آن قــدر  نامــه  آن  خوانــدن  بــا  پیامبــر  داد.  را  همــدان  آوردن 
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خوشــحال شــد که به ســجده افتاد و ســپس  ســر از ســجده 

برداشــت درحالی کــه می فرمــود: »سلام بــر همــدان، سلام بر 

همدان«))). 

                                 

1- روایت بیهقی.
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از فصرت ‌ها و مناسبت‌ ها12 استفاده 

عن سعيدِِ بنِِ امُُلسََيِِّبِِ، عن أبيهِِ ضِِريََ اللهُُ عنهما قالََ: 

، جــاءََهُُ رســولُُ اللهِِ ژ 
ُ
رتْْ أبــا طابٍٍل الوفــاةُ

َ
»ملــا حََضَ

ميََّة بن 
ُ
 اللــهََ بــنََ أبــي أُ

َ
هُُ أبــا جََهْْــلٍٍ وبعــدَ

َ
فـــوََجََد عنــدَ

لْْ: لا إهََل إلا اللهُُ؛ 
ُ
امُُلغِِيرََة، فقالََ رسولُُ اللهِِ ژ: )يا عََـمِِّ، قُ

اللهِِ 
ُ

 اللهِِ(؛ فقالََ أبو جََهْْلٍٍ ودُبع
َ

 بها عِِندَ
َ

 لكَ
ُ

 أشهََدُ
ً
كلةًم

ــةِِ 
َ
مِِلَّ عــن  رغــبُُ 

َ
تَأ طالــبٍٍ،  أبــا  »يــا  ميََّــة: 

ُ
أُ أبــي  بــنُُ 

ها عليه، 
ُ

ل رســولُُ اللــهِِ ژ يََعرِضُِ
َ
دِِبعاطََّمللِِب؟« فلم يََزَ

ى قــالََ أبــو طََالــبٍٍ آخِِرََ ما 
َ
، حتَّ

َ
 املقالــةَ

َ
 هُُل تلــكَ

ُ
ويُعُيــدُ

بََى نْْأ يقولََ: لا 
َ
ةِِ دِِبعاطََّمللِِب«، وأَ

َ
هُُمم: »هو على مِِلَّ

َ
كلَّ

مََا واللهِِ لأســتغفِِرََنََّ 
َ
إهََل إلا اللهُُ؛ فقالََ رســولُُ اللهِِ ژ: )أَ

بِِيِِّ 
َ
انََ لِِلنَّ

َ
 وجلََّ: ﴿مََا كَ

َ
(؛ فأنزلََ اللهُُ زَّع

َ
هََ عنكَ

ْ
نْ

ُ
، ما لم أُ

َ
لكَ

ولِِي 
ُ
وا أُ

ُ
انُ

َ
وْْ كَ

َ
رِكِِِينََ وََلَ

ْ
مُُشْ

ْ
فِِرُُوا لِِلْ

ْ
غْ

َ
ن يََسْْتَ

َ
وا أَ

ُ
ذِِينََ آمََنُ

َ
وََالَّ

جََحِِيمِِ﴾، 
ْ
صْْحََــابُُ الْ

َ
هُُمْْ أَ

َ
نَّ

َ
هُُــمْْ أَ

َ
بََيََّنََ لَ

َ
رْْبَىَ مِِــن بََعْْدِِ مََــا تَ

ُ
قُ

وأنزلََ اللهُُ تعالى في أبي طالِِبٍٍ، فقالََ لرسولِِ اللهِِ ژ : 
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ــاءُُ 
َ

كِِنََّ اللََّهََ يََهْْدِِي مََنْْ يََشَ
َ
حْْبََبْْتََ وََلَ

َ
هْْدِِي مََــنْْ أَ

َ
 تَ

َ
 لاَ

َ
كَ

َ
﴿إِِنَّ

دِِينََ﴾ رواهُُ ابلخاري.
َ
مُُهْْتَ

ْ
مُُ بِِالْ

َ
عْْلَ

َ
وََ أَ

ُ
وََهُ

ترجهم: 

ســعید بن مســیب از پدرش روایت می کند کــه: وقتی 

آمــد،  او  نــزد  ژ  خــدا  پیامبــر  رســید،  فــرا  ابوطالــب  مــرگ 

درحالی که ابوجهل و بعدالله بن ابی امیه بن مغیره نیز نزد 

ابوطالب حاضــر بودند. پیامبر ژ به ابوطالــب فرمود: »ای 

معــو! فقط بگــو: لا إلــه إلا اللــه؛ کلمــهای کــه بتوانــم در روز 

قیامت نزد خدا برایت شــهادت دهم )و شفاعت کنم(.« اما 

ابوجهل و بعدالله بــن ابی امیه گفتنــد: »ای ابوطالب! آیا از 

دین بعداملطلــب )پدرت( روی گــردان می شــوی؟!« پیامبر 

ژ پیوسته این سخن را برای ابوطالب تکرار می کرد و او را 
دعــوت می نمــود، ولــی آن دو نفر نیــز همان ســخن را تکرار 

می کردنــد، تا اینکــه ابوطالــب در آخریــن کلام خــود گفت: 

»من بر آیین بعداملطلب هســتم.« و از گفتــن لا إهل إلا الله 

خودداری کرد. پــس پیامبر ژ فرمود: »به خدا ســوگند، تا 

 برایــت اســتغفار 
ً
وقتــی کــه از ایــن کار نهــی نشــوم، حتمــاً

خواهم کرد.« ســپس خداونــد آیهای نــازل فرمود: }مََــا كََانََ 
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لِِنََّلبِِيِِّ� وََالََّذِِينََ آمََنُُوا أََن يََسْْــتَـغَْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْــرِكِِِينََ وََلََوْْ كََانُوُا أُُولِِي قُـرُْْبََى{ 
]توبه: ۱۱۳[ )شایسته نیست برای پیامبر و مؤمنان که برای 

مشــرکان - حتی اگر از نزدیکانشــان باشــند - پــس از آن‌که 

برایشان روشن شد که اهل دوزخ اند، آمرزش بخواهند.( و 

نیز درباهٔٔر ابوطالب، خداوند به پیامبر فرمود: }إِِنََّكََ لَاَ تَـهَْْدِِي 

مََــنْْ أََحْْبَـبَْْتََ وََلََكِِــنََّ اللََّهََ يَـهَْْدِِي مََنْْ يََشََــاءُُ{ ]قصــص: ۵۶[ )تو )ای 
پیامبر( نمی توانی هر کس را که دوست داری هدایت کنی، 

بلکه خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت می کند.(  

روایت صحیح بخاری. 

ابوطالب، فرزند بعداملطلب و معوی پیامبر ژ و پدر 

علی بــن ابی طالــب  بــود. او می دانســت کــه پیامبر ژ 

بهحق از جانب خداوند مبعوث شده است، و می گفت:  

»بهخوبی می دانم که دین محمد، بهترین دین هاست،

و اگر سرزنش و ترس از بدگویی مردم نبود،

آشکارا آن را می پذیرفتم.« 

و  اســت،  حــق  دیــن  اسلام  کــه  می دانســت  ابوطالــب 

بت هایی که قومش می پرســتند باطل اســت، با این حال، 

به دلیل تعصب قبیلهای و پیروی از آیین نیاکان، از پذیرش 
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اسلام امتناع کرد و در زمرهٔٔ مشرکان باقی ماند. 

 شرح حديث:
روای می گوید: »وقتــی مرگ ابوطالب فرا رســید، پیامبر 

خدا ژ نزد او آمد، درحالی که ابوجهل و بعدالله بن ابی امیه 

بن مغیره نیز نزد ابوطالب حاضر بودند« ابوطالب در آن زمان 

بسیار پیر شده بود و پیامبر ژ مدت ها بود که او را به اسلام 

دعوت می کرد، اما او نپذیرفته بود. اکنون که در بســتر مرگ 

بود، پیامبر از این فرصت بهره گرفــت؛ چرا که لحظات پایانی 

 لحظاتی برای وداع، اعتراف به باورهای قلبی 
ً
زندگی، معمولاً

و آمادگی برای آخرت اســت. امــا وقتی پیامبر وارد شــد، دید 

که ابوجهــل و بعدالله بــن ابی امیــه - که هر دو از ســران کفر 

بودند - نیز در بالین ابوطالب حضور دارند))). 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »ای معو! فقــط بگو: لا إلــه إلا الله؛ 

کلمــهای کــه بتوانــم در روز قیامــت نزد خــدا برایت شــهادت 

دهم )و شــفاعت کنــم(.«  پیامبر ژ از معوی خود خواســت 

 اسلام آورد و در پایان 
ً
میــه بعــداً

ُ
1- حافــظ ابن حجر ذکر کرده اســت کــه بعدالله بــن ابوأُ

زندگی اش، اسلام او نیکو و شایســته شــد. نگا: الإصابة فی تمییز اصلحابة، جلد 
۳، صفحه ۳۶.
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گواهــی توحیــد را بگویــد و وارد اسلام شــود تــا ایــن گواهی 

حجتــی باشــد بــرای شــفاعت پیامبــر ژ از او در روز قیامت. 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »بگو لا الــه الا الله، تــا روز قیامــت تو را 

شفاعت کنم)))«  زیرا شفاعت تنها برای کسانی ممکن است 

که بر توحید از دنیا رفتهاند.

در ادامــه آمــده اســت: »ابوجهــل و بعداللــه بــن ابوامیه 

گفتند: آیا می خواهی از دین بعداملطلب )پدرت( روی گردان 

شوی؟«  این است نتیجه همنشینی با افراد نادرست؛ آن ها 

انســان را از راه حــق بازمی دارنــد و بــه گمراهی می کشــانند. 

گاهی یک دعوتگــر در هنــگام نصیحت کردن برخــی افراد، با 

او  جلــوی  کــه  کســانی  می شــود؛  روبــهرو  افــرادی  چنیــن 

می ایســتند، مــردم را از گــوش دادن بــه ســخنانش برحــذر 

می دارند، به او تهمت می زننــد و تلاش می کنند چهره اش را 

تخریب کنند تا دیگران را از او دور سازند.

در ادامــهٔٔ روایــت آمــده اســت: »پیامبــر ژ پیوســته این 

ســخن را برای ابوطالب تکرار می کرد و او را دعوت می نمود، 

ولــی آن دو نفر نیز همان ســخن را تکــرار می کردنــد، تا اینکه 

1- روایت ابویعلی در مسند.
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ابوطالب در آخرین کلام خود گفت: )من بر آیین بعداملطلب 

هســتم.( و حاضــر نشــد بگویــد: لا الــه الا اللــه« پیامبــر ژ از 

اسلام آوردن معویش ناامید نشد و به دو آن دو آشوب گری 

که سعی داشتند میان او و دعوت معویش مانع ایجاد کنند، 

توجهی نکــرد. بلکه بــا کمــال مهربانی، دعــوت خــود را بارها 

تکرار کــرد، به امیــد اینکه معویش پاســخ دهــد. او ژ وقت 

خود را صــرف بحث و جــدل بــا آن دو نکرد، بلکــه تمام تلاش 

خود را بر هدفی مشــخص متمرکز ســاخت: دعوت معویش 

 اعلام کرد که 
ً
بــه اسلام. امــا ابوطالب پاســخ نــداد و صریحــاً

همچنــان بــر دیــن پــدرش بعداملطلــب باقــی اســت؛ یعنــی 

پرستش بت ها. 

راوی می گوید: پیامبر ژ به او فرمود: » به خدا سوگند، 

 برایت اســتغفار 
ً
تــا وقتــی کــه از ایــن کار نهــی نشــوم، حتمــاً

خواهم کرد.« اما آیهای از جانب خداوند نازل شد که فرمود: 

}مََا كََانََ لِِنََّلبِِيِِّ� وََالََّذِِينََ آمََنُُوا أََن يََسْْــتَـغَْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْــرِكِِِينََ وََلََوْْ كََانُوُا أُُولِِي 
قُـرُْْبَـَـى{ ]توبه: ۱۱۳[ )شایسته نیســت برای پیامبر و مؤمنان که 
برای مشرکان - حتی اگر از نزدیکانشان باشند - پس از آنکه 

برایشان روشــن شــد که اهل دوزخ اند، آمرزش بخواهند.( و 

نیز درباهٔٔر ابوطالــب، خداوند به پیامبر فرمود: }إِِنَّـَـكََ لَاَ تَـهَْْدِِي 
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مََــنْْ أََحْْبَـبَْْــتََ وََلََكِِــنََّ اللَّـَـهََ يَـهَْْدِِي مََــنْْ يََشََــاءُُ{ ]قصــص: ۵۶[ )تو )ای 
پیامبر( نمی توانی هر کس را که دوســت داری هدایت کنی، 

بلکه خداوند اســت که هر کس را بخواهد هدایت می کند.(  

ابوطالب در حالی از دنیا رفت که همچنان بر شرک باقی بود، 

و این موضوع پیامبر خدا ژ را بســیار اندوهگین کرد. با این 

حال، تمصیم گرفت تا زمانی کــه خداوند او را از این کار نهی 

نکرده، بــرای معویش طلــب آمرزش کنــد. اما ســپس آی‌های 

از  اگــر  حتــی   - مشــرکان  بــرای  اســتغفار  از  کــه  شــد  نــازل 

نزدیک ترین خویشانشــان باشــند - منــع کــرد؛ از جمله برای 

را  اسلام  ابوطالــب،  کــه  بــود  آن  منــع  ایــن  دلیــل  ابوطالــب. 

بهخوبی شــناخته و فهمیده بــود، و مانعی بــرای پذیرش آن 

نداشــت. او از بزرگان قریش و شــخصیتی بانفوذ بــود، اما با 

این حال، تنها بهخاطــر تعصب به آیین نیاکانــش، از پذیرش 

اسلام خودداری کرد.

این روایت نشــان می دهد کــه دعوتگر بایــد از فرصت ها 

بــرای دعوت بــه اسلام و نصیحــت مردم اســتفاده کنــد. این 

همان روشــی اســت کــه پیامبــران داشــتهاند. بــرای نمونه، 

یوســف ژ زمانی که به زندان افتاده بــود، دو زندانی نزد او 

آمدند و خواب هایی که دیده بودند را برایش تعریف کردند، 
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ــجْْنََ فَـتَـيَََانِِ  همان طور کــه در قرآن آمده اســت: }وََدََخََــلََ مََعََــهُُ اسِّلِ�

خََــرُُ إِِنِِّ�ي أََرَاَنِـِـي أََحْْمِِلُُ  قَـَـالََ أََحََدُُهُُمََا إِِنِّ�ـِـي أََرَاَنِِي أََعْْصِِــرُُ خََمْْــرًًا  وََقَاَلََ الْآآ
مِِــنََ  نــَـرََاكََ  إِِنَّـَـا  بِتََِأْْوِِلِِيــهِِ   نَـبِِّ�ئْـنَـَـا  مِِنْْــهُُ   اطَّليَــْـرُُ  تَـَـأْْكُُلُُ  خُُبــْـزًًا  رَأَْْسِِــي  فَــَـوْْقََ 
الْْمُُحْْسِِــنِِينََ{ ]یوســف: ۳۶[ )و دو جــوان همــراه او وارد زنــدان 
شــدند. ]روزى [ یکی از آن دو گفــت: »من ]در خــواب،[ خود را 

دیدم که ]انگور برای[ شراب می‌فشامر« و دیگری گفت: »من 

خواب دیــده ام کــه بر ســر خویش ]ظــرف[ نانــی می بــرم ]و[ 

 
ً
پرندگان از آن می خورند. مــا را از تعبیر آن آگاه کن ]که[ قطعاً

تو را از نیکــو کاران می بینیم«(. یوســف ابتدا توجــه و احترام 

آن ها را جلب کرد، اما پیش از پاسخ به خوابشان، آن ها را به 

توحید و هدایــت دعوت کرد و گفــت: }�ٰذَٰلِِكُُمََــا مِِمََّــا عََلََّمََنِـِـي رَبِِّ�ي  

هُُــمْْ كََافِِــرُُونََ{  خِِآــرََةِِ  بِاِللَّـَـهِِ وََهُُــم بِاِلْآ يُـؤُْْمِِنُـُـونََ  مِِلَّـَـةََ قَــَـوْْمٍ الَّا  تَـرَكَْْــتُُ  إِِنِّ�ـِـي 
]یوســف: ۳۷[ )این ]اخبار غیبی و تعبیر خــواب،[ از چیزهایی 

اســت که پروردگامر بــه من آموختــه اســت. در حقیقت، من 

آیینِِ قومی را که به الله ایمان نمی آورند و به ]ســرای[ آخرت 

]نیز[ کفــر می ورزنــد، ترک کــرده ام.( ســپس دین را برایشــان 

معرفی کرد و در پایان، خواب هایشان را تعبیر کرد: }يَاَ صََاحِِبََيِِ 

خََرُُ فَـيَُُصْْلَـَـبُُ فَـتَََأْْكُُلُُ  ــجْْنِِ أََمََّا أََحََدُكُُُمََا فَـيَََسْْــقِِي رَبَّـَـهُُ خََمْْرًًا  وََأََمََّــا الْآآ اسِّلِ�
َمْْرُُ الََّذِِي فِِيهِِ تََسْْتَـفَْْتِِيََانِِ{ ]یوسف: ۴۱[ )ای  اطَّليْـرُُْ مِِن رَّأَْْسِِهِِ  قُُضِِيََ الْأَ�
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رفقــای زندانــی من، یکــی از شــما ]آزاد می شــود[ و بــه سََروََر 

خویش شــراب خواهد نوشــاند؛ و اما دیگری بــه دار آویخته 

می شــود و پرندگان از ]مغز[ ســرش خواهند خورد. امری که 

شــده  مقــدر  ]چنیــن[  خواســتید،  نظــر  مــن  از  آن  ]مورد[  در 

اســت«(. یوســف علیه اسللام از موقعیت نیــاز و توجه آن دو 

نفر، برای هدایت آن ها بهره گرفت.

بــرای  مختلــف  فرصت هــای  از  همــواره  نیــز  ژ  پیامبــر 

تعلیم، تربیت و دعوت اســتفاده می کرد. از جمله: روزی پس 

از پایــان یکی از نبردهــا، پیامبر ژ با اصحابش نشســته بود 

که زنی را دیدند که دنبال فرزند گمشده اش می گردد. وقتی 

او را پیــدا کــرد، محکــم در آغوشــش گرفــت و به او شــیر داد. 

پیامبر با دیدن این صحنهٔٔ عاطفی، فرصت را غنیمت شمرد و 

به اصحابــش گفــت: »آیا فکــر می کنیــد این زن حاضر اســت 

فرزنــدش را، درحالی کــه قــدرت دارد نجاتش دهــد، در آتش 

بیندازد؟« یعنی اگر آتشــی برافروزیم و از این مادر بخواهیم 

که فرزندش را در آتش افکند، آیا گمان می کنید که موافقت 

کند و فرزندش را در آتش بیندازد درحالی که هیچ اجباری بر 

او نیســت و از روی اختیــار ایــن کار را کنــد، صحابــه تعجــب 

کردند و گفتند: هرگز ای رسول خدا! پیامبر ژ  اینجا بود که 
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دریافت به هدفی که می خواهد رســیده اســت، لــذا فرمود: 

بــه  مــادر  ایــن  از  اســت  مهربان تــر  بندگانــش  بــه  »خداونــد 

فرزندش.)))« 

در ماجرای دیگری، پیامبر ژ همراه با یارانش بود که از 

کنار درختــی به نــام »رأاک« عــبور کردنــد؛ همــان درختی که 

چوب مسواک از آن گرفته می شود و میوه ای به نام »کباث« 

دارد. بعداللــه بــن مســعود  بــرای چیــدن آن میــوه بــرای 

پیامبــر ژ از درخت بالا رفــت. در این هنگام، بــاد بلاس او را 

کنار زد و ساق های پایش نمایان شد که بسیار باریک و لاغر 

او  ســاق های  لاغــری  خاطــر  بــه  صحابــه  از  برخــی  بودنــد. 

خندیدند. پیامبر ژ از ایــن فرصت بهره برد و فرمود: »به چه 

چیزی می خندید؟ از لاغری ســاق های او؟ قسم به کسی که 

جانم در دست اوست، این دو ساق در ترازوی قیامت، از کوه 

حُُد سنگین ترند!)))«  بنگر که چگونه پیامبر ژ از این فرصت 
ُ
اُ

برای رساندن یک پیام دعوی به یارانش استفاده کرد. 

همچنین روزی برای پیامبر ژ ردایی از ابریشم آوردند. 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت احمد.
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مــردم از نرمی و زیبایی اش شــگفت زده شــدند. پیامبر ژ از 

همین فرصت بهره بــرد و فرمود: »به خدایــی که جان محمد 

در دست اوست، دســتمالهای ســعد بن معاذ در بهشت، از 

این بلاس بهتر است!)))« 

شایســته اســت که دعوتگر منتظر آمدن فرصــت نماند، 

بلکه خودش آن را بســازد و از آن بهره بگیرد. یادم هســت در 

ســال ۲۰۱۴ میلادی - ۱۴۳۴ هجری قمری که خطیب مسجد 

بــودم، کنــار مســجد، منطقــهای  ابلــواردی در شــهر ریــاض 

صنعتی قرار داشــت که پر بود از کارگاه هــا و کارخانههایی با 

کارگــران هنــدی، فیلیپینــی و دیگــر ملیت هــا؛ و بیشترشــان 

مسلمان نبودند. در آنجا یک مرکز دعوی برای معرفی اسلام 

میان همین کارگاه ها تأســیس شــد؛ مرکزی خیریه که برای 

اجرای فعالیت های دینی و فرهنگی، بر کمک های نیکوکاران 

متکی بود. روزی پس از نماز جمعه، مدیر مرکز نزد من آمد و 

گفــت: »چهــار نفــر از بــرادران فیلیپینــی بــا مــن هســتند کــه 

مــردم  کنیــد،  اعلام  شــما  اگــر  بیاورنــد.  اسلام  می خواهنــد 

خوشحال می شوند و با آن ها ابراز محبت خواهند کرد.« من 

1- روایت بخاری و مسلم.
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اســتقبال کردم، پس بلند شــدم و موضوع را بــه مردم اعلام 

کردم. آن چهار نفر آمدند و شهادتین را گفتند و مردم با شور 

و خوشــحالی از آنان اســتقبال کردند. از طرف مسجد هم به 

آن ها هدایایی دادیم. هفتهٔٔ بعد، دوســتم با پنــج کارگر دیگر 

آمد که آن ها هم اسلام آوردند و ما با همان شور و محبت، از 

ورودشــان بــه دیــن اسلام اســتقبال کردیــم. ایــن اســتقبال 

گســترده از اسلام مرا بســیار خوشــحال کرد. دوســتم مرا به 

بــه آنجــا رفتــم و از او  دیــدار از محــل کارشــان دعــوت کــرد. 

پرســیدم: »راز ایــن گرایــش گســتردهٔٔ فیلیپینی هــا بــه اسلام 

چیســت؟« او بلخندی زد و گفت: »اینها همــه از برکات زمین 

بسکتبال اســت!« از پاسخ او شگفت زده شــدم. او ادامه داد: 

گفــت:  و  شــد  دفتــرم  وارد  تاجــر  مــردی  پیــش،  مــاه  شــش 

»می خواهم برای تبل�یغ اسلام، کمک مالی کنم.« از او تشــکر 

کــردم و شروع کــردم بــه معرفــی فعالیت هایــی کــه نیــاز بــه 

پشــتیبانی مالی داشــتند. گفتم: »ما کتابی در معرفی اسلام 

داریم که می خواهیم ۵ هزار نسخه از آن را چاپ کنیم و بین 

کارگــران پخــش کنیــم. هزینــهاش ده هــزار ریال می شــود.« 

گفت: »به کار مــن نمــی خورد.« گفتم: »برنامــهای تلویزیونی 

داریم درباهٔٔر اسلام که می خواهیــم به چند زبان ترجهماش 
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کنیــم، به کمــک مالی نیــاز داریم.« گفــت: »این هم مناســب 

نیســت.« گفتــم: »مــا دعوتگرانــی داریــم کــه نیــاز بــه تأمیــن 

نمی آیــد.«  کامر  بــه  هــم  »ایــن  گفــت:  داریــم.«  حقوقشــان 

مگــر  می خواهیــد؟  چیــزی  چــه  »دیگــر  گفتــم:  و  خندیــدم 

می خواهید زمین بســکتبال بســازیم؟« چند لحظه ســکوت 

کرد، ســپس بلخند زد و گفت: »بله! فکر بســیار خوبی است. 

من هزینه ساخت زمین بسکتبال را تقبل می کنم.« او گفت: 

»کارگران بعد از پایان کارشــان در کارخانههــا، یا در تعطیلات 

آخر هفته، دور هم جمع می شوند و بسکتبال بازی می‌کنند. 

شــما برایشــان آب و غــذای ســبک فراهــم کنیــد، و در زمــان 

استراحت یا پس از پایان بازی، یک دعوتگر با زبان خودشان 

برایشــان درباره اسلام صحبــت کند. این بهتر از آن اســت که 

شما به سراغشان بروید؛ چون این‌طور، خودشان با شادی و 

علاقه به ســمت شــما می آیند.« آن مرد ســکوت کرد و به من 

کــه در حال اندیشــیدن به ایــن ایــدهٔٔ جدید بودم خیره شــد؛ 

ایــده ای کــه در مراکز دعــوی رایــج نبود. ســپس گفــت: »من 

نوشــیدنی،  و  آب  بــازی،  زمیــن  ســاخت  هزینــهٔٔ  آمــاده ام 

بــا شور و  دســتگاه های بلندگــو را پرداخــت کنــم.« حرفــش 

اشتیاق همراه بود. پس ما زمینی نزدیک مرکز اجاره کردیم و 
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در آن، زمینی استاندارد برای بسکتبال ساختیم که مناسب 

کارگران فیلیپینی باشد؛ چون آن‌ها بیشتر از دیگران بودند و 

این ورزش، مورد علاقهشــان بود. زمین را ســاختیم و با ههم 

در  ســپس  کردیــم.  تجهیــز  بازیکنــان  نیــاز  مورد  تجهیــزات 

کارخانههــا و کارگاه هــا، بــرای افتتاح زمیــن در تعطیلات آخر 

هفته، تبل�یغ کردیــم. بیش از ۳۰۰ کارگــر فیلیپینی که همگی 

غیر مســلمان بودنــد، آمدنــد. و شــگفت اینکــه میــان آن ها، 

در  کــه  بودنــد  نیــز  بســکتبال  مربیــان  و  حرفــهای  داوران 

کارخانههــا بعهنــوان کارگــر کار می کردنــد. خودشــان را بــه 

برنامهریــزی  مســابقهها  بــرای  و  کردنــد  تقســیم  تیم هایــی 

کردند. ما هم به اندازهٔٔ توانمان با آن‌ها درباهٔٔر اسلام صحبت 

می کردیم و به پرسش هایشان پاســخ می دادیم. نتیجه چه 

شــد؟ هر هفته بین ۱۰ تــا ۱۵ نفــر از آن هــا اسلام می آوردند، و 

تعداد بازیکنان و تماشــاگران به حدود سه هزار نفر در هفته 

رســید. و این ههم، به فضل خداوند بود. این فرصتی بود که 

یک مــرد بــا نیــت پــاک، آن را ســاخت؛ فرصتی کــه منتظرش 

نماند، بلکه خودش آن را آفرید.
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عمل کردن دعوتگر به گفته‌ هایش 13

 النيُُّب ژ 
َ
رََغَ

َ
رمة  قال: ملا فَ

ْ
عن الـمِِسور بن مََـخْ

ـــوموا 
ُ
)قُ لأصحابــهِِ:  قــال  اكِِلـــتاب،  ضيّّــة 

َ
قَ مــن 

وا( فواللهِِ، ما قامََ مِِـنهُُم رجلٌٌ، 
ُ
ـم احْْـلِِـــقُ

ُ
ـحََروا، ثُ

ْ
انْ

َ
فَ

م مِِـــنهم 
ُ
ـــلمّّا لم يََـــقُ

َ
 مراتٍٍ، فَ

َ
حتى قــالََ ذكل ثلاثَ

ـــذكرََ 
َ
 رضيََ اللهُُ عنها، فَ

َ
مِِّ ســلةَم

ُ
أحدٌٌ، دخــلََ على أُ

يََّب 
َ
: يا نَ

َ
مُُّ ســلةَم

ُ
ـــقِِيََ مِِنََ النــاسِِ، فقالت أُ

َ
لها ما لَ

مْْ أحدًًا مِِنهم 
ِ
ـــكلِّ

ُ
خرجْْ، ثم لا تُ

ُ
ـــحِِبُُّ ذكل؟ اُ

ُ
الله، تُأ

ــك 
َ
حالِِقَ دعــوََ 

َ
وتَ  ،

َ
ــــكَ

َ
نَ

ْ
بُُـدْ حرََ 

ْ
ـــنْ

َ
تَ حتــى   ،

ً
كلمــةً

حََدًًا مِِنهم حتى فعََلََ 
َ
مْْ أَ

ِ
لِّ

َ
، فخرََجََ فلم يُُكَ

َ
كَ

َ
ـــيََحْْلِِقَ

َ
فَ

ـــه، فلما رََأوا 
َ
ـقَ

َ
حلَ

َ
ـــه فَ

َ
عا حالـقَ

َ
ــهُُ ، وََدَ

َ
نَ

ْ
حََــرََ بُُدْ

َ
 نَ

َ
ذلكَ

ا. 
ً

 بعضً
ُ

هم يََـحْْلِِـقُ
ُ

ـــحََروا، وجعلََ بعضُ
َ
ـنَ

َ
ذكل قاموا فَ

رواهُُ ابلخاري.

ترجهم: 

کــه:  اســت  شــده  روایــت    مخرمــه  بــن  مــسور  از 
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)صلــح  قــرارداد  نوشــتن  ژ  خــدا  پیامبــر  هنگامــی  کــه 

حدیبیه( را به پایان رســاند، به یارانش فرمود: »برخیزید، 

قربانی کنید و ســپس ســرهای خــود را بتراشــید.« اما به 

خدا سوگند، هیچ کس از آن ها برنخاست، تا اینکه پیامبر 

ژ ســه بار ایــن ســخن را تکــرار کــرد، ولــی باز هم کســی 
معــل  او  فرمــان  بــه  هیچ کــس  دیــد  وقتــی  برنخاســت. 

مّّ ســلهم )هسمــرش( رضی اللعهنها رفت و 
ُ
نمی کند، نزد اُ

مّّ ســلهم گفت: 
ُ
آنچه از مردم دیده بود برایش بازگو کرد. اُ

ای پیامبــر خــدا، آیــا دوســت داری آنــان ایــن کار را انجــام 

دهند؟ پس بیرون برو، با هیچ کدام از آن ها هیچ ســخنی 

نگو، تــا اینکه خــودت قربانــی ات را نحــر کنی و پیرایشــگر 

خــود را فراخوانی تــا موهای ســرت را بتراشــد. پیامبر ژ 

بیرون رفت، با هیچ کس سخن نگفت، شتر قربانی‌اش را 

نحر کرد و پیرایشــگر خود را فراخواند و ســرش را تراشید. 

وقتی اصحاب او این کار را دیدند، برخاســتند و شــترهای 

خــود را قربانــی کردنــد، و برخــی از آن هــا شروع کردند به 

تراشیدن سرهای یکدیگر. روایت بخاری.

کنــد،  صحبــت  بلاسهــا  زیبایــی  دربــاهٔٔر  کســی  اگــر 

شــنوندگان بلافاصله بــه بلاسهای او نــگاه می کنند. اگر 
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کسی درباره پاکیزگی مو سخن بگوید، مردم قبل از پایان 

نــگاه می کننــد. همیــن طور اگــر  او  بــه موهــای  ســخنش 

دعوتگری مردم را به نماز جماعت، سخاوت یا اخلاق نیک 

دعوت کند، مردم بلافاصله به حال و رفتار او نگاه می کنند 

و آن را با گفتههایش می‌سنجند. و چهبسا برخی از آن ها 

آیۀ قرآن را زمزمــه کنند: }لِِمََ تَـقَُُلُُوونََ مََــا الَا تَـفَْْعََلُُونََ{ ]صف: ۲[ 

)چرا چیزی می گویید که خودتان به آن معل نمی کنید؟(

 شرح حديث:

مــسور بــن مخرمــه  می فرمایــد: »وقتــی پیامبــر از 

فرمــود:  یارانــش  بــه  شــد،  فــارغ  صلــح  قــرارداد  نوشــتن 

)برخیزید، قربانی کنید و موهای ســرتان را بتراشــید(، به 

خدا ســوگند حتــی یک مــرد از میــان آن هــا برنخاســت. تا 

اینکه آن‌ گفته را سه مرتهب تکرار کرد« این ماجرا مربوط به 

صلح حدیبیه اســت؛ جایی ‌که پیامبر با حــدود ۱۴۰۰ نفر از 

یارانــش از مدینه به  ســوی مکــه رفتنــد، درحالی که برای 

معره مُُحرِمِ بودند. اما وقتی به مرز مکه رسیدند، قریش 

به آن هــا اجازه نــداد وارد حــرم شــوند. پس پیامبــر ژ  و 

اصحابش چند روزی در حدیبیه ماندند تا اینکه ایشان با 
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قریش قــراردادی امضا کرد کــه طبق آن، مســلمانان باید 

همان ســال به مدینــه بازگردند و ســال آینده بــرای معره 

بیایند. پیامبر ژ  در آنجا به یارانش دســتور داد شترها و 

گوسفندهایی را که برای قربانی آورده بودند، در همان جا 

ذبح کنند و موهای ســر خود را بتراشــند. اما این دســتور 

برای صحابه سخت بود؛ چرا که دوست داشتند وارد مکه 

شــوند، معره را انجام دهنــد و بعد قربانی کنند و ســپس 

موهــای خود را بتراشــند. با ایــن حال پیامبــر ژ  تمصیم 

گرفت آرامش را حفظ کند و معره را به سال آینده موکول 

کنــد. اصحــاب کمــی مکــث کردنــد؛ شــاید کــه پیامبر ژ 

نظرش را تغییر دهد یا وحی جدیدی نازل شود.

راوی می گویــد: »وقتــی پیامبــر ژ  دیــد هیچ کس به 

)هسمــرش(  ســلهم  مّّ 
ُ
اُ نــزد  نمی کنــد،  معــل  او  فرمــان 

رضی اللعهنها رفت و آنچه از مردم دیده بود برایش بازگو 

مّّ ســلهم گفت: )ای پیامبر خدا، آیا دوست داری این 
ُ
کرد. اُ

کار را بکنند؟ پس خــودت برخیز، قربانــی ات را نحر کن، و 

ســر خــود را بتــراش. بــا هیچ کــس ســخنی نگــو. تــا اینکه 

شــترت را قربانی کنــی و پیرایشــگرت را فراخوانی تا موی 

سرت را بتراشد.« پیامبر خدا ژ  عادت داشت که یارانش 
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با ســرعت و اشــتیاق دســتورات او را اجرا کننــد. اما وقتی 

دید کــه در انجــام دســتورش تعلل کردنــد، بــه خیهماش 

رفت و ماجرا را برای هسمــرش، ام ســلهم، بازگــو کرد. ام 

سلهم به او پیشنهاد داد که خودش بیرون برود، سرش را 

بتراشــد و قربانــی اش را در برابــر آنــان نحــر کنــد تــا آنهــا 

بفهمند که تمصیم نهایی گرفته شــده و بازگشــتی در کار 

نیست.

راوی در ادامه می گوید: »پــس پیامبر ژ  بیرون آمد، 

شــتر قربانی اش را نحر کرد و پیرایشگر خود را صدا زد و او 

ســر پیامبر را تراشــید. وقتی یارانش این صحنــه را دیدند، 

برخاســتند و شــترهای خود را قربانی کردنــد، و برخی نیز 

شروع به تراشــیدن موی یکدیگر کردند« یعنی: پیامبر ژ  

همان کاری را انجام داد که ام ســلهم به او پیشنهاد کرده 

نة« 
َ

بــود؛ شــتر قربانــی اش را نحــر کــرد. »بُُــدن« جمــع »بََدَ

نــه بــه ماده شــتر )ناقــه( گفتــه می شــود. پس 
َ

اســت، و بََدَ

پیامبــر ژ  قربانی خود را کــه همان شــترانی بودند که از 

مدینــه همــراه خــود آورده بــود تــا در مکــه گوشتشــان را 

صدقه بدهــد، نحــر کرد. ســپس موی ســرش را تراشــید، 

درحالی کــه یارانــش او را تماشــا می کردند. همیــن باعث 
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شد که آنان نیز برای اجرای دستور قبلی پیامبر ژ  شتاب 

کنند.

دعوتگری که به چیزی دعوت می کند، اگر خودش به 

آن معــل کند، تأثیرش در دلها بســیار بیشــتر اســت. این 

همان شــیوهٔٔ پیامبران اســت. چنان که پیامبر شــعیب ژ 

وقتی قوم خود را موعظه می کرد به آن ها فهماند که خود 

اولین کسی است که به آنچه فرا می خواند معل می‌کند، 

همانگونــه کــه خداونــد در قــران از زبــان وی نقــل نموده 

اســت: }وََمََا أُُرِيِــدُُ أََنْْ أُُخََالِِفََكُُــمْْ إِِلَـَـىٰٰ مََــا أَنْـهََْاكُُمْْ عََنْْــهُُ  إِِنْْ أُُرِيِــدُُ إِِالَّا 

حََ مََــا اسْْــتََطََعْْتُُ { ]هــود: ۸۸[ )و مــن نمی خواهــم در  الْإِ�ِصْْلَاا
آنچــه شــما را از آن بازمــی دامر بــا شــما مخالفــت کنم ]و 

خودم انجامش دهم [. تا آنجا که در توان دامر، جز اصلاح 

نمی خواهــم( و خداونــد در قرآن بــه بنی اســرائیل فرمود: 

}أَتَأَْْمُُرُُونََ انََّلاسََ بِاِلْْبِِرِِّ� وََتَنَسََوْْنََ أَفُُنسََــكُُمْْ وََأَتُُنمْْ تَـتْـلُُْونََ الْْكِِتََابََ  أََفََلَاا 
را  ]تورات[  کتــاب  درحالی کــه  )آیــا   ]۴۴ ]بقــره:  تَـعَْْقِِلُـُـونََ{ 
می خوانیــد، مردم را بــه نیکی فرمــان می دهیــد و خود را 

فراموش می کنید؟ آیا نمی اندیشــید؟(  و نیــز به مؤمنان 

هشــدار داد: }يَـَـا أَيُّـهََُــا الََّذِِيــنََ آمََنُـُـوا لِـِـمََ تَـقَُُلُوـُـونََ مََــا الَا تَـفَْْعََلُـُـونََ{ 

]صــف: ۲[ )ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، چــرا چیــزی 
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می گویید که معل نمی کنید؟(. 

یــاد دامر تاجــری بزرگ و آبرومنــد، گروهــی از مردم را 

بــرای افطــاری در مــاه رمضــان دعوت کــرده بــود. در میان 

میهمانــان، شــماری از علمــا و مشــایخ مــعروف، و بزرگان 

قبایل نیز حضور داشتند. هنگامی  که همگی بر سر سفره 

نشستند و منتظر اذان مغرب بودند تا افطار کنند، ناگهان 

ســایر  و  شــیر  خرمــا،  کنــار  در  ســفره،  روی  بــر  کــه  دیدنــد 

خوراکی ها، ظرف های کوچکی قرار داده شده است که در 

آن ها سیگارهای گران قیمت گذاشته بودند! ماجرا از این 

قرار بود که برخی از روزه داران سیگاری، بعد از افطار با یک 

خرما و نوشــیدن جرهعای آب، بلافاصله ســیگاری روشن 

ایــن  کــه  نبــود  شایســته  امــا  می کشــیدند.  و  می کردنــد 

نعمت های حلال الهی با این دود پلید و ناپاک )سیگار( در 

کنار یکدیگر جمع شوند. مهمانان سر سفره نشستند و به 

این ســیگارها در کنار غذا نگاه کردند، ولی چیزی نگفتند؛ 

حتی مشــایخ بزرگ هم ســکوت کردنــد. جز جوانــی که با 

نرمــی و آرامش گفت: »ای اســتاد محترم فلانــی! خداوند 

این دعوتی را از تو بپذیرید، از میزبانی ات سپاسگزاریم، و 

امیدواریم که در این مجلس نیکو مأجور باشی. ما خدا را 
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بر ایــن نعمت ها و غــذای خوب ســپاس می گوییــم، و اگر 

می خواســتیم شــکر این نعمت ها را کامل کنیــم، بهتر آن 

دور  حلال  غذاهــای  ســفره  از  را  ســیگارها  ایــن  کــه  بــود 

می کردیــم. شــاید خدمت کارها آن هــا را اشــتباهی اینجا 

گذاشتهاند.« صاحب خانه گفت: »آه! بله، درست می گویی 

پسرم. سپاســگزامر.« ســپس به خدمت کارها دستور داد 

ســیگارها را بردارند و بر آن ها فریاد کشید و نشان داد که 

از این کار ناراضی اســت، با اینکه خــودش از ابتدا بر تهیه 

ســفره نظارت کامل داشــت! پــس از آن اذان مغــرب گفته 

شــد و مردم افطار کردند. وقتی همگی برخاستند تا نماز 

مغرب را بخواننــد، یکی از مشــایخ بزرگ جلو آمــد تا امام 

جماعت شــود، ولی صاحب خانه گفت: »نه، بلکه این پسر 

ما نماز را بخواند.« و به آن جوان اشــاره کرد که جلو بیاید 

و امام جماعت شود. چون متقاعد شده بود که این جوان 

از ههم راستگوتر و خیرخواه تر برای مسلمانان است.

آری، هر کــس بخواهد نزد مــردم محبــوب و پذیرفته 

شــود، باید نخســت خود در معل صــادق و دین دار باشــد. 

دعوتگر همواره زیر نظر مردم است، و رفتار او زیر ذره بین 

آنان قرار دارد. اگر می خواهد سخنش اثرگذار باشد، باید 
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خودش به آنچه می گویــد معل کند. ســفیان بن بعدالله 

ثقفــی  خدمت پیامبر ژ  عرض کرد: »ای رســول خدا! 

ســخنی بــه مــن بفرمــا کــه پــس از آن از هیچ کــس دیگــر 

نپرســم.« پیامبــر ژ  فرمــود: »بگو ایمــان آوردم بــه خدا، 

سپس بر آن استقامت داشته باش.)))«  

ســخن پایانی اینکــه گفت‌وگــوی مــا در اینجــا درباره 

وجوب معل کــردن دعوتگــر به واجبــات و تــرک محرمات 

اســت. یعنی باید آنچــه را که خود بــه آن دعــوت می‌کند، 

انجــام دهد؛ ماننــد: نماز جماعــت، و تــرک گناهانی چون 

غیبــت و دروغ. امــا دربــاهٔٔر مســتحبات و نوافــل )بعــادات 

غیرواجب(، اگر دعوتگر به آن ها معل نکند، گناهی ندارد، 

 او 
ً
گرچه بهتر اســت در این امور هم اهل معل باشــد. مثلاً

می تواند مردم را به شــب زنده داری، نمــاز ضحی، و تلاوت 

روزانــه قــرآن توصیــه کنــد اگــر خــودش در ایــن زمینههــا 

کوتاهی داشته باشد زیرا این امور واجب نیستند. 

پیامبــر ژ  در روایت دیگــر فرمودنــد: »در روز قیامت، 

مردی را می آورند و او را در آتش می اندازند، و روده‌هایش 

1- روایت مسلم.
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آســیاب  دور  کــه  الاغــی  همچــون  و  می ریــزد،  بــیرون 

می چرخــد، در آتــش می چرخــد. اهــل آتــش گــرد او جمع 

می شــوند و می پرســند: ای فلانــی! مگر تــو ما را بــه نیکی 

دعوت نمی کردی و از بــدی باز نمی‌داشــتی؟ او می گوید: 

آری، شــما را به نیکی امر می کــردم ولی خــود آن را انجام 

نمی دادم، و از بدی نهی می کردم، ولی خود آن را مرتکب 

می شدم.)))«   این حدیث درباره کســی است که به انگیزه 

ریا و شهرت و تظاهر به دینداری مردم را به معروف و نهی 

از منکر دعوت می کرده است.

اما اگــر کســی گنهــکار باشــد ولــی صادقانه مــردم را 

و  می جنگــد  خــود  نفــس  بــا  درحالی کــه  کنــد،  نصیحــت 

پیوســته در حال توبه و اســتغفار اســت، این وعــدهٔٔ عذاب 

شامل او نمی شود.

1- روایت بخاری و مسلم.
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رعایت تدرج در دعوت 14

 إلى 
ً
 مُُعاذاً

َ
عن ابنِِ بعاسٍٍ : أن رسولََ اللهِِ ژ ملا بََـعثَ

ـنْْ 
ُ
ـيكُ

ْ
ـلْ

َ
 مِِن أهلِِ اكِِلـتاب، فَ

ً
ـوماً

َ
أتِِي قَ

َ
ـك تَ

ّ
ايََلنِِم قال هُُل: »إنّ

 نْْأ لا إلــهََ إلا اللــهُُ، إلى نْْأ 
ُ
ــهادةُ

َ
ـــيهِِ شَ

َ
م إلَ

ُ
ـــدعُُوهُ

َ
وّّألََ ما تَ

أعْْلِِـمْْهم نََّأ اللهََ 
َ
 لِِـــذكل، فَ

َ
طاعوكَ

َ
ـمْْ أَ

ُ
وا الله، فإنْْ هُ

ُ
يُُوحّّـدُ

لِِّ يومٍٍ وليلــةٍٍ، فإنْْ 
ُ
واتٍٍ فــي كُ

َ
مــسََ لَص

َ
يهم خَ

َ
 لَع

َ
ـــترضَ

ْ
اِِفْ

يهــمْْ 
َ
 لَع

َ
ـــرضَ

َ
ـتَ

ْ
لِِعهُُمــم نّّأ اللــهََ افْ

َ
 فأَ

َ
 لِِذلــكَ

َ
ــمْْ أطاعــوكَ

ُ
هُ

ـــرائهِِم، فإنْْ 
َ
ـقَ

ُ
 على فُ

ُ
ــرََدُّ

ُ
ـتُ

َ
غنيائـــهِِم، فَ

َ
 مِِن أَ

ُ
ذُ

َ
ـــؤخَ

ُ
 تُ

ً
ـةً

َ
صََدقَ

 
َ
ـقِِ دعـوةَ

ّ
موالِِـهم، واتّ

َ
، فإيّـّاكِِ وكرائمََ أَ

َ
 لِِـذلكَ

َ
م أطاعوكَ

ُ
هُ

ـــها وََبـــينََ اللــهِِ حِِـــجابٌٌ »رواه 
َ
ـــه ليسََ بََـيـنَ

ّ
المََظـــلومِِ فإنّ

ابلخاري.

ترجهم: 

از بعدالله بن بعاس  روایت است که: وقتی پیامبر 

خــدا ژ معــاذ بن جبــل را بــه ســوی یمــن فرســتاد، به او 
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فرمود: »تو نزد قومی از اهل کتاب می روی. پس نخستین 

چیزی که آن ها را بهســوی آن دعوت می کنی، شهادت به 

لا إلــه إلا الله باشــد؛ تــا زمانی کــه بــه یگانگی خــدا ایمان 

بیاورند. پس اگر از تو اطاعت کردند، به آنان اطلاع بده که 

خداوند پنج نماز در شبان‌هروز را بر آنان واجب کرده است. 

اگر از تو در این باره نیز اطاعت کردنــد، به آنان خبر بده که 

خداوند زکاتی بــر آن ها واجب کرده که از ثروتمندانشــان 

گرفته شــده و به فقیرانشــان بازگردانده می‌شــود. اگر در 

این زمینه نیــز از تو پــیروی کردند، آنــگاه از گرفتن بهترین 

اموالشان بپرهیز، و از دعای مظلوم بترس، زیرا بین دعای 

او و خداوند هیچ حجابی وجود ندارد.« روایت بخاری.

)مرحلهبهمرحلــه  تــدرّّج  اهمیــت  بــر  حدیــث،  ایــن 

پیشرفتــن( در شرح احــکام شریعت و اوامــر و نواهی آن 

تأکید دارد. یعنی حکمت آن است که دعوتگر از مهم ترین 

آموزه های دین شروع کند سپس آنها که مهم هستند. 
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 شرح حديث:

راوی می گوید: پیامبــر ژ وقتی معــاذ  را راهی یمن 

کتــاب  اهــل  از  قومــی  نــزد  »تــو  فرمودنــد:  ایشــان  بــه  کــرد 

می روی...« پیامبــر ژ تعدادی از صحابه را بــه سرزمین‌های 

مختلف روانه کرد و معاذ بن جبل  را در سال نهم هجری 

به یمن فرستاد تا مردم آنجا را به اسلام دعوت کند و احکام 

کــه  ســاخت  آگاه  را  او  دهــد.  آموزش  آن هــا  بــه  را  اسلام 

مخاطبانش »اهل کتاب« هستند، یعنی یهود و نصارا. 

در ادامه فرمودند: »پس نخستین چیزی که آنان را به آن 

دعوت می کنی، شهادت لا إهل إلا الله باشد، تا اینکه خدا را به 

یگانگــی بعادت کننــد..« ایمان بــه یگانگی خداونــد رکن اول 

اسلام اســت. و توحیــد در واقع کلیــد ورود به اسلام و شــرط 

دخــول به بهشــت اســت، توحید یعنــی خــدا را بــه یگانگی و 

بــدون شریک بعــادت کــردن، و ایــن همــان چیزی اســت که 

خداوند پیامبرانش را بهخاطر آن فرســتاده است چنانکه در 

قرآن می فرماید: } وََمََا أََرْْسََــلْْنََا مِِــن قَـبَْْلِِكََ مِِن رََّسُُــلٍٍو إِِالَّا نُحِِوي إِِلَيَْْهِِ 

أَنَّـَـهُُ الَا إِِ�ٰلَٰــهََ إِِالَّا أَنَـَـا فَاَعْْبُـُـدُُنِِو{ ]انبیــاء: ۲۵[ )و ما پیــش از تو هیچ 
پیامبــری را نفرســتادیم، مگر آنکه بــه او وحی کردیــم که ]به 
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مردم بگوید[: »معبودی ]بهحق[ جز من ]= الله[ نیست؛ پس 

تنها مرا بعادت کنیــد( بنابراین، دعوتگر بایــد از همین نقطه 

شروع کند وپیش از سخن گفتن درباهٔٔر حرمت شراب و زنا یا 

وجوب نماز و روزه و پوشــش، باید بنیاد دین )توحید( در دل 

فــرد کاشــته شــود. بلکــه ابتــدا بایــد مــردم را قانــع کــرد کــه 

خداوند، پروردگار و آفریننده ای اســت که شایستهٔٔ پرستش 

اســت؛ او صاحب اختیار و بزرگی است که چون فرمان دهد، 

بایــد اطاعــت شــود، و اینکــه فرمان هــا و شریعــت او بــر پایهٔٔ 

حکمت و مصلحت بندگان استوار است. 

کردنــد،  اطاعــت  »اگــر  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر  ســپس 

آگاهشــان کن که خداونــد پنج نمــاز را در شــبانهروز بر آن ها 

واجب کرده است« این، دومین رکن اسلام است: نماز.

 نمــاز در تمــام شریعت هــای الهی وجود داشــته اســت؛ 

برای نمونه: در دعــای ابراهیم علیهاسللام آمده اســت: }رََبِِّ� 

ةِِا وََمِِن ذُُرِّ�يَّتَِِي { ]ابراهیــم: ۴۰[ )پروردگارا، مرا  اجْْعََلْْنِِي مُُقِِيمََ الــصََّلَا
برپادارنــدۀ نماز قرار بــده و از فرزندانم ]نیز چنیــن کن[(. و به 

ةََا لِِذِكِْْــرِِي{ ]طــه: ۱۴[  موســی علی‌هالــسلام فرمــود: }وََأََقِِــمِِ الــصََّلَا

»نماز را بــرای یاد من برپــا دار« و دربــاهٔٔر عیســی علیهاسللام 
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ةِِا وََالــزَّكَََاةِِ مََا دُُمْْــتُُ حََيًًّا{ ]مریم:  فرموده اســت: }وََأََوْْصََانِِي بِاِصََّللَا

۳۱[ )مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است(. 

پیامبــر ژ در ادامه به معــاذ  فرمودند: »اگــر از تو در 

این باره نیز اطاعت کردند، به آنان خبر بده که خداوند زکاتی 

بر آن هــا واجب کــرده که از ثروتمندانشــان گرفته شــده و به 

فقیرانشــان بازگردانده می شــود، اگــر در این زمینه نیــز از تو 

پیروی کردند، آنگاه از گرفتن بهترین اموالشان بپرهیز« این، 

سومین رکن اسلام است: زکات.

زکات در شریعت هــای پیشــین نیــز بــوده همانــطور کــه 

خداوند در مورد پیامبرانش بهطور کلــی می فرماید: }وََأََوْْحََيْـنََْا 

ةِِا وََإِِيتََاءََ الــزَّكَََاةِِ  وَكَََانُوُا لَنَـَـا عََابِِدِِينََ{  إِِلَيَْْهِِمْْ فِِعْْــلََ الْْخََيْـرََْاتِِ وََإِِقَـَـامََ اصََّللَا
]انبیاء: ۷۳[ )و انجام کارهای نیک و برپاداشــتن نماز و ادای 

زکات را بــه آنان وحی کردیــم؛ و آنان ]همــه[ بعادت کنندهٔٔ ما 

بودنــد( زکات از ثروتمنــدان یــک شــهر گرفتــه می شــود و به 

و  تکافــل  اصــلِِ  تــا  می شــود،  داده  شــهر  همــان  نیازمنــدان 

هسبمــتگی در یک جامعه تحقق یابد. در پرداخــت زکات، نه 

بهترین مال گرفته می شود و نه بدترین آن، بلکه مالی میانه 

زکات  در   
ً
مــثلاً می شــود.  انتخــاب  زکات  بــرای  متوســط  و 
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گوســفند، از بهترین گوســفندان تاجر گرفته نمی شود، و در 

زکات شتر نیز، بهترین شترها انتخاب نمی شود؛ این کار هم 

بهخاطــر راحتــی و رضایت  خاطــر تاجر اســت، و هــم عدالتی 

است در حق فقیر. 

سپس فرمودند: »از دعای مظلوم بترس، زیرا میان آن و 

روا  ســتم  از  را  معــاذ  ژ  پیامبــر  نیســت«   حجابــی  خداونــد 

داشــتن به مــردم برحــذر داشــت. دعــای مظلوم مســتجاب 

می شود.

در این حدیــث بزرگ، اهمیت تدریج در دعــوت مردم به 

دعــوتِِ  می شــود.  روشــن  آنــان  بــرای  احــکام  بیــان  و  دیــن 

مســلمانی کــه از وجــوب نمــاز و حرمــت شــراب آگاه اســت، 

هماننــد دعوتِِ کافری نیســت که هیچ شــناختی از احکام و 

شریعت اسلام ندارد.

به خاطــر دامر که در ســال ۱۴۲۸ هجــری - ۲۰۰۸ میلادی 

برای یادگیری زبان انگلیســی به بریتانیا رفته بودم و در آنجا 

توفیق خوبی یافتم؛ حتــی خطهبهای نماز جمعه و عید را در 

شهر ادینبرو به زبان انگلیســی ایراد کردم. روزی در مؤسهس 

آموزش زبــان، دانــش آموز عربــی به نــام احمد پیشــم آمد و 
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گفت که یکی از هم کلاســی های فرانسوی اش درباره اسلام 

زیاد ســؤال می پرســد و درخواســت کرد که او را به مؤسهس 

 هــم روز بعد 
ً
بیاورد تــا من پاســخ ســؤالاتش را بدهــم. واقعاً

همراه او آمد و در کتابخانه نشستیم. با خوش آمدگویی با او 

صحبــت را آغــاز کــردم و از اسلام برایــش گفتــم؛ اینکــه ههم 

پیامبــران با یک دیــن آمده انــد، و آن، بعــادت خــدای یگانه و 

بی همتاســت. و اینکه ایمــان آوردن بــه پیامبــر اسلام ژ به 

معنای کفر به عیســی علیه سلام نیســت، بلکه نشانهٔٔ ایمان 

بــه همــهٔٔ پیامبــران اســت. مــن بــه زبــان انگلیســی صحبــت 

می کــردم و او بــا علاقــه گــوش مــی داد، درحالی کــه دربــاره 

توحید برایش توضیح می دادم و اینکه این عقیده مطابق با 

فطرت انســان اســت. ناگهان احمد صحبت را قطــع کرد و به 

زبان عربی گفت: »بــه او بگو که خوردن گوشــت خوک حرام 

است.« من به عربی گفتم: »بصر کن پسرم!« و سخن با دختر 

فرانســوی را ادامه دادم. بار دیگر احمد مرا قطع کرد و گفت: 

»برای او از اهمیت حجاب بگو!« به او گفتم: »باشه، باشه.« و 

ادامــه دادم کــه اسلام دینی آســان و مهربــان اســت. دوباره 

احمد گفــت: »ای شــیخ! درباهٔٔر نماز هــم به او بگــو!« از اصرار 

احمد خسته شدم و به او گفتم: »پسرم، از غیرت و علاقهات 
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ممنونــم، ولی اجازه بــده مرحله بــه مرحله پیــش برویم.« او 

ساکت شد و من صحبت درباهٔٔر ایمان به خدا را ادامه دادم. 

آن دختــر خــودش از مــن دربــاهٔٔر حجاب پرســید. مــن گفتم: 

»حجاب واجب است، ولی شرط ورود به اسلام نیست. کسی 

که شــهادتین را بگوید و تنها خدا را بپرستد، مسلمان است، 

حتــی اگــر در برخــی احــکام مثــل حجــاب کوتاهــی کنــد. زن 

مســلمانی که حجاب ندارد، کافر نشده بلکه مرتکب گناهی 

شــده اســت.« او پرســید: »و نماز چــطور؟« گفتم: »نمــاز پنج 

نوبت در روز اســت.« و درباهٔٔر آســانی آن با او صحبت کردم و 

اینکه بهزودی به آن عادت خواهد کرد. گفت: »خوانده ام که 

شــما یــک مــاه کامــل روزه می گیریــد!« گفتــم: »روزهٔٔ رمضان 

واجب اســت، ولی زن در ایــام حیض روزه نمی گیــرد و بیمار، 

مســافر یا کســی که عذری دارد، می تواند افطــار کند.« و این 

چنین گفت وگوی مــا ادامه پیدا کرد. آنچه بایــد از این ماجرا 

دانســت، این اســت که تدرج در دعــوت به اسلام یک شــیوهٔٔ 

ربانی است. 

ام املؤمنیــن عایشــه رضی اللــه عنهــا می گویــد: اولیــن 

آیاتی که بر پیامبر نازل شد، سوره هایی از مفصلات بود که در 

آن ها سخن از بهشت و دوزخ آمده بود. وقتی مردم به اسلام 
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گرایش پیدا کردند، احکام حلال و حرام نازل شد. اگر در ابتدا 

نازل می شد: »شراب ننوشــید« می گفتند: »ما هرگز شراب را 

رهــا نمی کنیم«، یا اگــر نازل می شــد: »زنا نکنیــد« می گفتند: 

»ما هرگــز زنــا را تــرک نمی کنیــم.)))«  ایشــان همچنیــن گفته 

است: »نماز ابتدا دو رکعتی فرض شد، سپس بعد از هجرت 

پیامبر ژ چهار رکعت شد، ولی نماز مسافر همان دو رکعتی 

باقــی مانــد«)))  پــس ببین چگونــه خداونــد نمــاز را تدریجی 

واجب کرد: در ابتدا سبک، تا مردم به آن عادت کنند، سپس 

تعداد رکعت ها افزایش یافــت. بنابراین، تغییر نفس انســان 

باید مرحله به مرحله باشــد؛ باید او را برای پذیرش وضعیت 

جدید آمــاده کــرد، و پذیرش حــق باید بــا آرامــش و آمادگی 

درونی باشــد. همان طور که شــیر گرفتن کودک از شــیر مادر 

بــصهورت تدریجی انجام می شــود، دعوت شــونده نیــز باید 

بصهورت تدریجی با احکام آشنا شــود. پس دعوتگر نباید با 

بعــارات »ایــن حلال اســت« و »آن حــرام اســت« کار را شروع 

کند، بلکه باید با معرفی مفاهیم اصلی ایمان آغاز کند؛ مثل 

وجــوب اطاعــت از خــدا، وجــود حســاب و پــاداش و عــذاب، 

1- روایت بخاری.
2- روایت بخاری.
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بهشــت و دوزخ، و اینکــه خدا برای دوســتان خود چــه آماده 

کــرده و بــرای دشــمنانش چــه، و اینکــه چــه پاداشــی بــرای 

فرمانبــرداران و چــه مجازاتی بــرای گناهــکاران در نظــر دارد. 

بنابرایــن بایــد از مهم ترین امور آغاز کرد، ســپس به مســائل 

در  ژ  اسلام  پیامبــر  روش  همــان  ایــن،  پرداخــت.  فرعی تــر 

آسان گیری و مدارا با مردم بود. قبیلهٔٔ ثقیف نزد پیامبر آمدند 

و اسلام را پذیرفتند، اما شرط گذاشتند که نه زکات بدهند و 

نه جهاد کننــد. پیامبر درخواســت آن ها را پذیرفــت و فرمود: 

»بــهزودی زکات خواهنــد داد و جهاد خواهند کــرد.)))«  روزی 

دیگر، مردی نزد پیامبر ژآمد، اسلام آورد، ولی شرط کرد که 

فقط دو نماز در روز بخواند. پیامبر ژ این شرط او را پذیرفت.  

)))امام احمد بن حنبل رحهمالله بر اســاس این روایت گفته 

بــا وجــود شــرطی نادرســت پذیرفتــه  اســت: »اسلام، حتــی 

می شــود، ســپس فــرد بــه انجــام همــهٔٔ احــکام اسلام ملــزم 

خواهــد شــد.«  و نیــز روایت شــده کــه پیامبــر ژ بــه مردی 

فرمود: »اسلام بیاور!« او پاسخ داد: »احســاس می کنم از آن 

بیــزامر.« پیامبــر فرمــود: »اسلام بیــاور، حتــی اگــر احســاس 

1- روایت ابوداود.
2- روایت احمد.
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بیزاری داری!)))«  

حکیــم بــن حــزام  نیــز می گوید: بــا پیامبــر ژ بیعت 

کردم کــه فقط ایســتاده ســجده کنم؛ یعنــی بــدون رکوع به 

ســجده بروم. و پیامبر ژ این شــرط او را پذیرفت. این روش 

پیامبــر ژ، بــرای جــذب دلهــا و تشویــق مــردم بــه ورود در 

اسلام بود. سپس پس از مدتی، آن فرد به انجام کامل نماز و 

ســایر احــکام دیــن ملــزم می شــد و خداونــد محبــت دیــن و 

پذیرش آن را در دلش قرار می داد. به همین خاطر پیامبر ژ 

درباهٔٔر هیئت نمایندگی قبیلــه ثقیف فرمود: »زکات خواهند 

داد و جهاد خواهند کرد.« یعنی: زمانی که شیرینی ایمان در 

قلب تازه مســلمان نفوذ کند، اطاعت از احکام برای او آسان 

می شــود.  بســیاری از کفار گمان می کنند که انجام تکالیف 

شرعی بسیار سخت است و از حقیقت اسلام آگاهی ندارند. 

اما همین که وارد اسلام می‌شــوند و ایمان در دلشــان جای 

می گیرد، آن چنان با شور و علاقه به دین پایبند می شوند که 

از بســیاری از مســلمانانی کــه پیش تــر ایمــان آورده انــد نیز، 

قوی تر و پرشورتر می شــوند. و این، واقعیتی اســت که بارها 

1- روایت احمد.
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دیده ایــم. پس دعوتگــر هیــچ‌گاه از هیچ یک از احــکام اسلام 

کوتــاه نمی آیــد، و با دیــن خدا بــازی نمی کنــد، اما شــرایط و 

آمادگی مــردم را در نظر می گیرد، و مرحله بــه مرحله با آن‌ها 

پیــش مــی رود. دعوت کســی کــه در سرزمین اسلامــی بزرگ 

شــده، با دعوت کســی که هرگــز پیش تر حتــی نــام اسلام را 

نشنیده است، یکی نیست.
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آموختن زبانهای مختلف 15

عن أبــي ذرٍٍ  قــالََ: قالََ رســولُُ اللــهِِ ژ: »لم يََـبـــعََثِِ اللهُُ 

ـومِِـه » رواهُُ أحمد.
َ
ـة قَ

َ
ـغَ

ُ
 إلا بِِـلُ

ً
ـبـيّّاً

َ
نَ

ترجهم: 

از ابــوذر  روایــت شــده کــه رســول خــدا ژ فرمــود: 

»خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر با زبان قوم خودش.« 

روایت احمد

آفرینــش،  در  متعــال  خداونــد  قــدرت  نشــانههای  از 

گوناگونــی زبان هــا اســت؛ همان گونه کــه خداونــد فرموده 

أَلَْْسِِــنََتِِكُُمْْ  فُُا  وََاخْْــتِِلَا َرْْضِِ  وََالْأَ� اسََّلــمََاوََاتِِ  خََلْْــقُُ  آيَاَتِـِـهِِ  اســت: }وََمِِــنْْ 

يَآلَآـَـاتٍٍ لِِّ�لْْعََالِِمِِيــنََ{ ]روم: ۲۲[ )و از ]دیگــر[  وََأَلَْْوََانِِكُُــمْْ  إِِنََّ فِِــي �ٰذَٰلِـِـكََ 
نشــانههای او تعالی، آفرینش آســمان ها و زمیــن و اختلاف 

]امور،[  ایــن  در  بی تردیــد،  شماســت.  رنگ‌هــای  و  زبان هــا 

نشانههایی ]از قدرت پروردگار[ برای دانشوران است.( یعنی: 

تفاوت زبان هایی که مــردم با آن ها ســخن می گویند؛ مانند 
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عربــی، انگلیســی، هنــدی و دیگــر زبان هــا. همچنیــن تفاوت 

رنگ های پوستی آن ها؛ برخی سفیدند، برخی سیاه و برخی 

سرخ پوســت. این ها همــه نشــانههایی از قــدرت خداوند در 

آفرینش است. 

 شرح حديث:

پیامبــر ژ فرمودنــد: »خداوند هیــچ پیامبری را نفرســتاد 

مگر بــا زبان قــوم خــودش.« زیرا لازمــهٔٔ رســالت، این اســت که 

پیامبر ژ بتواند پیام را بهخوبی و روشنی برای مردمش بیان 

کند. چنان کــه خداوند فرموده اســت: }وََمََــا أََرْْسََــلْْنََا مِِن رََّسُُــلٍٍو إِِالَّا 

بِلِِِسََــانِِ قَـوَْْمِِــهِِ لِيُـبَـيِّ�ـِـنََ لََهُُمْْ{ ]ابراهیــم: ۴[ )ما هیچ پیامبــری را جز به 
زبان قومش نفرســتادیم تا ]بتواند پیام الهی را[ برایشــان بیان 

قــوم  همــان  میــان  از  را  پیامبــری  هــر  خداونــد  بلکــه  کنــد.( 

 مســلط باشــد و از آداب و 
ً
برمی گزینــد، تا بــه زبــان آن هــا کاملاً

 می فرماید: }وََإِِلََىٰٰ مََدْْيََنََ 
ً
رســوم و روحیات آن ها آگاه باشــد؛ مثلاً

أََخََاهُُمْْ شُُعََيْـبًًْا { ]هود: ۸۴[ »و به سوی مدین، برادرشان شعیب را 
فرســتادیم« و نیز: }وََإِِلََىٰٰ ثََمُُودََ أََخََاهُُمْْ صََالِِحًًــا { ]اعراف: ۷۳[ »و به 

سوی ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم«. 
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پیامبر ژ نیز به زبان عربی فصیح ســخن می گفت؛ زبانی 

که شــنونده را مجــذوب زیبایــی و بلاغتش می کــرد. گاهی هم 

برای راحت تر رســاندن مفهــوم، با برخــی افراد به زبــان دیگری 

پیامبــر  نــزد  زیبایــی  بلاسهــای  روزی   :
ً
مــثلاً می کــرد.  صحبــت 

ژآوردند که در میان آن ها پارچهای زیبا و سیاهرنگ بود که به 
میصــه« می گفتند. پیامبــر ژ فرمود: »به نظر شــما این 

َ
آن »خَ

خمیهص را به چه کســی بدهیم؟« او با یارانــش مشورت کرد تا 

ببینند چه کســی برای دریافت این بلاس سزاوارتر است. ههم 

ســکوت کردنــد تــا خــود پیامبــر نظــر بدهــد. او ســپس بــه یــاد 

دختربچــهای افتــاد که در حبشــه بــه دنیا آمــده بــود و بهدلیل 

ارتباط با کودکان حبشــی، با زبان حبشــی آشــنا بود. این دختر 

همــراه  بــه  ســپس  ســعید  بــن  خالــد  دختــر  خالــد  ام  یعنــی 

خانواده‌اش به مدینه آمده بود. پیامبــر ژ فرمود: »امّّ خالد را 

نزد من بیاورید« او را درحالی که کودک کوچکی بود، نزد پیامبر 

آوردند. پیامبر ژ پارچه را به او داد و با دستان خود بلاس را به 

او پوشــاند. ســپس فرمود: »ایــن را بپــوش و آن قــدر بپوش که 

کهنه شــود.« )یعنی دعا کرد خداونــد او را در عافیت نگه دارد تا 

زمانی که بلاس فرســوده شــود.( بر روی آن بلاس، نقش هایی 

وجود داشــت. پیامبر ژ با دست به آن ها اشــاره کرد و فرمود: 
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»سََـــنا، ای ام خالــد، سََـــنا، ای امّّ خالــد!)))«  یعنــی: »زیباســت، 

زیباســت!« و این کلمات به زبان حبشی بودند. پس پیامبر ژ 

برای فهم بهتر آن کودک، به زبان خودش با او سخن گفت. 

حتــی پیامبر ژ بــه برخــی از صحابه دســتور داد کــه زبان 

: به زید بن ثابت دستور داد تا زبان 
ً
اقوام دیگر را یاد بگیرند. مثلاً

یهودیان را بیاموزد. زیــد می گوید: پیامبر ژ به مــن گفت: »آیا 

بــه دســتم  ایــن زبــان  بــه  بلــدی؟ نامههایــی  را  زبــان سریانــی 

اطمینــان  نوشــتههایم  مورد  در  یهودیــان  بــه  مــن  و  میرســد، 

ندامر.« زید می گوید: »نیم ماه بیشتر نگذشت که آن زبان را یاد 

گرفتم. از آن پس، اگر پیامبر به یهود نامهای می نوشت، من آن 

را می نوشــتم، و اگــر آن هــا نامهای می فرســتادند، مــن برای او 

می خواندم.)))«  این، نشانهٔٔ علاقه و دقت پیامبر ژ به یادگیری 

زبان های دیگر بود؛ چون او به  سوی تمام مردم فرستاده شده 

بود، و مردم زبان های گوناگونی دارند. 

شــیخ بزرگوار، محمد بن صالــح العثیمیــن رحهمالله نقل 

کرده که در مسجد فرودگاه جده در ایام حج، همراه با جمعی از 

1- روایت بخاری.
2- روایت ابوداود و ترمذی.
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دعوتگران حضور داشت. او در آن جا سخنرانی ای درباره ی فرقهٔٔ 

تیجانیه ایراد کرد و از اشــتباهات این فرقه هشدار داد. در حین 

ســخنرانی، مــردی نــزد شــیخ آمــد و گفــت: »ای شــیخ بزرگوار، 

می خواهم با اجازهٔٔ شــما، ســخنانتان را به زبان هوســا ترجهم 

کنم؛ زیرا بســیاری از حاضران زبان عربی را نمی فهمند.« شــیخ 

فرمــود: »بلــه، بفرمــا.« آن مــرد نشســت و شــیخ کمــی صحبت 

می کــرد، ســپس ســکوت می نمــود تــا مترجــم فرصــت ترجهم 

داشته باشــد. بلندگوهای بیرونی نیز فعال بودند و کسانی که 

بیرون مســجد بودند، می توانستند ســخنرانی و ترجهماش را 

بشــنوند. ناگهان مردی با عجله وارد مسجد شــد. او نگاهی به 

ســخنران انداخــت و دیــد که خــود شــیخ ابــن عثیمین اســت. 

سپس به او نزدیک شد و گفت: »این مترجمی که سخنان شما 

را ترجمــه می کنــد، از فرقــهٔٔ‌ تیجانیــه، تمجیــد می کنــد، از آن ها 

تعریف می‌نماید و مردم را به پیروی از این فرقه دعوت می‌کند! 

من زبان عربی و هوســا را هر دو می فهمم.« شــیخ شــگفت‌زده 

يْْهِِ رََاجِِعُُونََ« ســپس از مترجم سؤال 
َ
ا إِِلَ

َ
ا لِلََِّهِِ وََإِِنَّ

َ
شــد و گفت: »إِِنَّ

کــرد؛ مترجــم دســتپاچه شــد و معلوم شــد کــه آن مرد راســت 

 گفت: »اگر خودم 
ً
می گوید. پس شیخ او را کنار گذاشت و بعداً

این زبــان را بلــد بــودم، نیازی بــه چنیــن مترجمی نداشــتم که 
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مردم را فریب بدهد!)))«   

بنابراین دانستن زبان مخاطبان، برای رساندن پیام بسیار 

ـسَلْنَْاَ مِنِ  مهم اســت؛ چنان کــه خداوند فرموده اســت: }وََمََا أَرَْْ�

ُـهمْْ{ ]ابراهیــم: ۴[ )مــا هیچ  إِلَِّاا بِلِِسََِــانِِ قَوَْْمِهِِِ لِيُُِبََيِِّنََ لََ� وُـسلٍٍ  َرَّ�

پیامبری را جز به زبان قومش نفرســتادیم تا ]بتواند پیام الهی 

را[ برایشان بیان کند.( 

با ایــن حــال، دعوت گــر باید هنــگام ســخن گفتن بــه زبان 

دوران  از  خــودم  باشــد.  مســلط  آن  بــر  ممکــن  جــای  تــا  دیگــر، 

دبیرستان علاقهمند به یادگیری زبان انگلیسی بودم، و پس از 

بــا  برابــر  هجــری    1408 ســال  در  شریعــت  دانشــکدهٔٔ  بــه  ورود 

1987مــیلادی، اشــتیاقم به تســلط بــر آن بیشــتر شــد. حتی در 

دانشــگاه، همیشــه دروس اختیاری زبــان انگلیســی را انتخاب 

در  فارغ التحصیلــی،  از  بعــد  بگیــرم.  یــاد  بیشــتر  تــا  می کــردم 

مؤسســات آموزش زبان در ریــاض ثبت نام کردم، و ســپس به 

نیوزیلند، بریتانیا و آفریقای جنوبی سفر کردم تا زبان انگلیسی 

را در بیــن مــردم بومی تمریــن کنم. بــا این حال، چون در شــغل 

دانشــگاهی ام کمتر از انگلیسی اســتفاده می کردم، بسیاری از 

1- مؤلفات ابن عثیمین، کتاب العلم )۴۰۷/۶(
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 - هجــری   1434 ســال  در   
ً
مــثلاً کــرده ام.  فرامــوش  را  واژگان 

بیشــتر  کــردم.  شــرکت  لنــدن  در  کنفرانســی  در  2014مــیلادی 

شــرکت کنندگان، مســلمانان انگلیســی زبان بودنــد کــه عربی 

نمی دانستند. مترجمی بود که سخنانم را به انگلیسی ترجهم 

می کرد. مــن هم بــه زبــان عربی ســخنرانی کــردم، ولــی گاهی 

جملاتی را به انگلیسی نیز در بین صحبت هایم می‌گنجاندم. در 

بخشی از سخنرانی، خواستم داستان گفت وگویم با کشیشی 

را که درباهٔٔر اسلام و مسیحیت با او صحبت کرده بودم، تعریف 

کنــم. می خواســتم بگویــم: »در کنار کلیســا، کشــیش بزرگی را 

دیدم.« بجای اینکه بگویم Big Priest  اشــتباه کــردم و گفتم: 

Big breast مــردم خندیدنــد و برخــی بــا تعجــب بــه هــم نگاه 

کردنــد. احســاس کــردم اشــتباهی رخ داده ولی نمی دانســتم 

 چه. ســپس آن جمله را به عربی گفتم تــا مترجم آن را به 
ً
دقیقاً

درســتی ترجهم کنــد، و ســخنرانی را ادامــه دادم. پــس از پایان 

ســخنرانی و نماز مغــرب، یکی از جوانــان عرب با خنــده نزد من 

آمــد و گفــت: »حــال آن big breast کــه در کنــار کلیســا دیدی 

چطور است؟!« بلخند زدم و متوجه شدم منظوری دارد. وقتی 

علت خندهٔٔ مردم را پرســیدم، بلخند زد و گفت: »شــما به جای 

اینکه بگویید کشــیش بزرگی را دیــدم، گفتید: ســینهٔٔ بزرگی را 
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دیــدم!« او تفــاوت تلفــظ این دو کلمــه را برایــم توضیــح داد. آن 

لحظــه ماجــرای جوانــی برایم تداعی شــد کــه برای گــردش به 

آمریکا رفته بود. هنگامی که وارد فرودگاه شد، مأمور گذرنامه 

از او پرسید: »علت آمدنت به آمریکا چیست؟« 

مــن  یعنــی:   »I›m a tourist«( بگویــد:  می خواســت  او 

گردشــگرم( امــا اشــتباه گفــت: )»I›m a terrorist«  یعنــی: من 

تروریســتم!( و نزدیک بود کار دســت خودش بدهــد، اگر مأمور 

متوجه نمی شــد کــه او فقط اشــتباه زبانــی کــرده و قصد بدی 

نداشــته اســت! مقصود این اســت که اگر دعوتگــر بتواند زبان 

مخاطبانش را به خوبی یاد بگیرد و بر آن تسلط یابد، این بسیار 

خــوب و باعث برکــت در دعــوت او خواهد بــود. اما اگــر نتواند، 

مســئله ســاده اســت و نباید خود را بــه چیــزی کــه نمی تواند، 

گرفتــار کند، زیرا هر کســی بــرای کاری کــه آفریده شــده، راهی 

آسان دارد. 

یکی از نکات جالب این است که وقتی دعوتگر به کشوری 

ســفر می کند، خوب اســت چنــد کلمــهٔٔ محلــی و مخصوص آن 

 
ً
لهجه را یاد بگیرد و در سخنرانی یا موعظهاش به کار ببرد. مثلاً

در مصــر می گوید »عــاوز إيه؟« )چــه می خواهی؟( و در ســودان 
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می گوید »داير شــنو؟« )چــه کار می کنی؟(. این باعث می شــود 

مخاطبان احساس کنند که به آن ها نزدیک است و سخنان او 

را بهتــر بپذیرنــد. اگــر در کــشور دیگــری ســخنرانی می کنیــد و 

 
ً
کلهمای را اشــتباه گفتید و مردم آن را اشــتباه فهمیدند، حتاًم

 -  در ســال 1432 هجــری 
ً
را توضیــح دهیــد. مــثلاً منــظور خــود 

2012میلادی برای من چنین اتفاقی در یکی از کشورهای شمال 

آفریقا افتاد. در ســالن بزرگی درباهٔٔر »امانت« صحبت می کردم. 

برنامه از طریق تلویزیون رسمی آن کشور به صورت زنده پخش 

تبیه« 
ّ
می شــد. در حین ســخنرانی داســتانی از صحابی »ابن الّل

نقل کردم که پیامبر ژ او را برای جمع آوری زکات گوسفندان 

و شــتران بادیهنشــینان فرســتاد. برخی به او زکات می دادند و 

یس« یعنی بز نــر می دادند. در کنــار من مردی 
َ
هدایایی مثــل »تَ

یس« را گفتم، 
َ
بود که جلهس را اداره می کرد. وقتی من کلهٔٔم »تَ

او ســه بار اســتغفار کــرد. ابتــدا فکر کــردم تحــت تأثیر داســتان 

است، اما وقتی کلهم را دوباره گفتم، باز هم استغفار کرد. پس 

از پایان جلســه، او به من گفت که باید از برخی الفاظ رکیک که 

به کار بردم عذرخواهی کنم. من تعجب کردم و پرسیدم کدام 

کلمات؟ گفت نمی خواهد بگوید، ولی من اصرار کردم. او گفت 

یس« )بز نــر( در زبــان محــاوهٔٔر آن کشور معنــی رکیکی 
َ
کلمــه »تَ
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یّـّـوث« )کســی کــه نســبت بــه زنان 
َ
داشــته و اشــاره بــه مــرد »دَ

خانواده اش بی غیرت است( دارد. این گفت وگو درحالی که آرام 

و زیر لب بود ادامه یافت، و من فهمیدم که باید مراقب این نوع 

تفاوت های معنایــی بود. وقتی به حضار گفتــم که این کلهم در 

 محترم است، بسیاری بلخند 
ً
زبان عربی رســمی و فقهی کاملاً

زدنــد و یکی شــان بلند گفــت: »نیــازی بــه عذرخواهی نیســت، 

مقصود شما واضح است و ما عربیم.« صدای خنده های آرامی 

از گوشههای سالن بلند شد و من احساس آرامش کردم. این 

وضعیت شبیه به ماجرای بعضی از مردم مغرب است که برای 

»آتش جهنم« از کلهم »العافية/عافیت« استفاده می کنند. اگر 

به یکی از آن ها بگویید: »الله یعطیک العافیة/خدا بهت عافیت 

شــما  بفهمنــد  اگــر  ولــی  دارد؛  ناخوشــایندی  معنــای  بــده«، 

غیرمغربی هستید، قضیه را ساده می گیرند.

خلاهص اینکه دانستن زبان و لهجهٔٔ مخاطب خیلی اهمیت 

تــا  باشــید  معنایــی  و  فرهنگــی  تفاوت هــای  مراقــب  امــا  دارد، 

سوءتفاهم پیش نیاید. 
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دعوت بزرگان و شخصیت‌ های 16
بسجرته 

ـــوْْ آمََن بِِـــي 
َ
  عََــنِِ النيِِّب  ژ أنه قال: )لَ

َ
عن أبــي هريرةَ

 عليه.
ُ

( متفقُ
ُ
 مِِن الـيََـهود، لآمََـنََ بِِـيََ الـيََـهودُ

ٌ
عََشـرََةٌ

ترجهم:

از ابوهریره  روایت است که پیامبر ژ فرمودند: »اگر 

فقط ده نفر از یهودیان به من ایمان می آوردند، ههم یهودیان 

به من ایمان می آوردند«. متفق علیه 

بزرگان مردم و سران آن ها تأثیر زیادی بر زیردستانشان 

دارند، و دعوتگر مأمور به دعوت ههٔٔم مردم است، اما دعوت 

افراد تأثیرگذار و هدایتشــان اثر گســترده تر و بزرگ تری دارد. 

یهودیان با مسلمانان در مدینه هم زیستی داشتند، و پیامبر 

ژ میــان خــود و آن ها معاهــده ای نوشــت، و در دعوتشــان 

کوشش می کرد.
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 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »اگر ده تن از یهودیان به من ایمان 

می آوردند«؛ مقصود از »ده نفر« در اینجا، بزرگان و رؤســای 

بنی نضیــر،  آنــان:  قبیلــهٔٔ  ســه  از  اســت،  مدینــ‌ه  در  یهــود 

بنی قینقاع و بنی قریظه، و احتمال دارد که منظور ایشان در 

این حدیــث، ده نفر یهودی مشــخص باشــد؛ چراکه هزاران 

نفر از یهودیان به او ایمان آوردند، ولی مقصود او این است 

که گناه باقی کسانی که مخالفت کردند، بر گردن همان ده 

نفر اســت، چراکه آن ها رؤســای قوم بودند، زیرا این احبار، 

رهبران دینی آن ها و علمایشــان بودند، و صفات پیامبر ژ 

را که در تورات آمده بود، می شــناختند. اگر بــه پیروان خود 

می گفتنــد کــه او همــان پیامبــر موعود اســت کــه خداوند 

خبــرش را به موســی بن معــران داده، بقیــهٔٔ یهودیــان به او 

ایمان می آوردند. 

ایمــان  بــه مــن  ایشــان در ادامــه فرمودنــد: »یهودیــان 

می آوردند«؛ زیرا احبار الگوی تودهٔٔ یهودیان و تکیهگاه‌شان 

پــیروی  علمایشــان  از  یهودیــان  تــودهٔٔ  و  هســتند،  دیــن  در 

می کنند، و از آنجایی که علمای یهود پیامبرمان محمد ژ 
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را تکذیب کردند، توده و عوام یهود نیز از آن ها تقلید کردند.

و در این حدیث دلالتی اســت بر اینکه دعوت به ســوی 

خداونــد، میــان کیفیــت و کمیــت جمــع می کنــد، بنابرایــن 

دعوتگــر بههنــگام ضیــق وقت بــه نــوع مخاطبــان و هنگام 

وســعت وقت، به کمیت آنــان توجــه می کند. وقتــی پیامبر 

ژوارد طائــف شــد تا مــردم آن را بــه اسلام دعــوت کند، از 
بزرگان آن هــا پرســید، و مــردم او را به ســه برادر از رؤســای 

قبیلهٔٔ ثقیــف راهنمایــی کردنــد، که آنــان پســران بعدیالِِیل 

بودنــد، پس پیامبر به ســوی آنان رفت تا دعوتشــان کند، و 

نزدشــان نشســت، و آن هــا را بــه دیــن خــدا و یــاری اسلام 

فراخوانــد، ولــی آنــان دعــوت او را نپذیرفتنــد))) ، امــا پیامبر 

ژدعوت خود را با آنان آغاز کرد، چراکه می دانست که این 
افراد قومشان را رهبری می کنند. 

و هنگامــی که عدی بن حاتــم نزد پیامبــر ژ در مدینه 

آمــد، پیامبر ژ بــه او خوش آمد گفــت، و او را بــه خان‌هاش 

بــرد، و بالش خــود را نــزد عــدی افکنــد تا بــر آن بنشــیند، و 

نهایت احترام را در حق او به جا آورد، زیرا می دانســت که او 

1- روایت بخاری و مسلم.
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رئیــس قومش اســت، و آنــان تابــع او هســتند، و عــدی نیز 

اسلام آورد))). 

و همچنین هنگامی که صحابه ، ثمامه بن أثال، یکی از 

کردنــد  تــصور  و  یافتنــد  مدینــه  اطــراف  در  را  نجــد  بزرگان 

جاسوس دشــمنان باشــد و او را نزد پیامبر ژ آوردند و در 

مســجد به ســتون بســتند، پیامبــر ژ بــا او به نیکــی رفتار 

می کرد، و از خانهٔٔ خود برایش غذا می فرستاد، و پس از سه 

روز از آن بزرگداشــت و رفتــاری که شایســتهٔٔ رؤســای قبایل 

بود، او را آزاد کرد، و ثمامه پس از آن، اسلام آورد))). 

و ســلیمان ژ به بلقیس ملکهٔٔ یمن، نامه نوشت، و او 

ایمان آورد و قومش نیز همراه او ایمان آوردند.

و پیامبــر ژ بــرای هِِرقــل، پادشــاه روم در شــام، نامــه 

نوشت، و در آن فرمود: »پس اگر روی گردانی، گناهِِ اریسیین 

بر گــردن توســت«))) ؛ یعنــی اگــر از پذیــرش حــق و ورود به 

اسلام تکبر ورزی، گناه قوم ضعیف تری کــه پیرو دین و أری 

1- روایت ترمذی.
2- روایت بخاری و مسلم.

3- روایت بخاری و مسلم.
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تو هستند، بر گردن تو خواهد بود، زیرا تو مانع رسیدن حق 

به آنان بوده ای. 

بلکه خداوند متعال از جمله مصارف هشت‌گانه زکات، 

ســهمی را بــرای »به دســت آوردن د‌ل غیــر مســلمانان« قرار 

داده است، که همان بزرگان و شخصیت هایی بودند که در 

قبیلههای خود مردم از آن ها حرف شنوی داشتند، و اسلام 

مقرر نمود که هدایا و چیزهایی شــبیه به آن بــه آن ها داده 

شــود تا بــه اسلام علاقهمند شــوند، زیرا آنان بر زیردســتان 

خود تأثیر دارند. 

و  کارهــا  طریــق  از  تأثیرگــذار  افــراد  و  بزرگان  دعــوت 

روش های مختلفی انجام می‌شود، از جمله دیدار مستقیم 

بــا آنــان و ســر زدن بــه آن هــا.  چــه نیکوســت کــه دعوتگر با 

بزرگان شــهر خود و رؤســای قومش رابطهای نیکو داشــته 

باشد؛ و اعیاد و مناسبت های شادی آفرین مخصوص را به 

آن ها تبریک بگوید، و برای دعوت آنان به مناسبت هایی که 

خودِِ دعوتگر برگــزار می کند، مانند جشــن های حفظ قرآن، 

بکوشــد. و اگر کتابی تألیف کرده باشد، به آن ها هدیه کند. 

این کار، خیــر را در وجود آن هــا افزایش می دهــد، و موجب 
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می شود یاور دعوتگر در مسیر دعوت شوند، یا دست کم شرّّ 

آن ها از دعــوت دور بمانــد. همچنین ممکن اســت از طریق 

فرزندانشــان با آنان رابطه برقرار کرده و به شــکل مثبتی بر 

پدران تأثیر بگذارد.

همچنین می توان بزرگان و شخصیت های تأثیرگذار را 

از طریق پیارمسانی با تلفن همراه و شبکههای اجتماعی و 

ابزارهای دیگر دعوت کرد. 

هنوز به یاد دامر که در ســال ۱۴۳۱ هجری قمری برابر با 

۲۰۱۰ میلادی تمصیم گرفتم فعالیتــی در زمینهٔٔ دعوت میان 

چهره های شناختهشــدهٔٔ رســانهای انجام دهم، جعهبهای 

شــیکی تهیه کردم، و درون آن ها برخی از کتاب هایم را قرار 

دادم؛ ماننــد کتــاب »از زندگی ات لــذت ببر« و کتــاب »پایان 

جهــان«. همچنیــن شیشــهای از یــک عطــر خوش بــو، و یک 

نســخه قرآن که روی آن یادداشــتی لطیف نوشته بودم، در 

خواننــدگان،  بــرای  را  هدایــا  ایــن  گذاشــتم.  جعهبهــا  آن 

بازیگران و مجریان رسانهای ــ چه مرد و چه زن ــ فرستادم، 

که تعدادشــان حدود صد نفر بود. این هدایا به دست آن ها 

رسید، و به گمانم این نخستین هدایایی از این نوع بود که 
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بــه ایشــان میرســید. از برخــی از آنــان پیامهــای تشــکر بــا 

بعاراتــی تأثیرگــذار به دســتم رســید. برخی شــان تصویر آن 

هدیه را در شــبکههای اجتماعی منتشــر کردند و همراه آن 

نوشــتند: »تشــکر و دعا«. حتــی برخــی روزنامههــا در همان 

زمــان نوشــتند: »عریفــی بــا موســیقی می جنگــد، ولــی به 

خوانندگان هدیه می فرســتد!« و این ارتباط بــا آنان بازتاب 

زیبایی داشــت، و برخی از آن هــا تا به امروز با مــن در ارتباط 

هســتند، بلکه بعضی شــان به دیدن من به خانــهام آمدند. 

این افراد بدون شــک بر دیگــران تأثیر دارند، و اگر حالشــان 

جهــت  از   
ً
مــثلاً ــــ  انــدک  بســیار  هرچنــد  ــــ  شــود  اصلاح 

بزرگ شــمردن نماز و دوســت داشــتن دین و اهــل دین، این 

خود یک دستاورد بزرگ است. 
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17
همکاری و هماهنگی بین دعوتگران 

از اختلاف و ترفقه و دوری 

 رســولُُ الله ژ أبا مُُوســى 
َ

  قال: بََـعََـــثَ
َ
عن أبي بُُريدةَ

ـعََـسِِّرا، 
ُ
 بنََ جلٍٍب إلى الينِِم، وقالََ لهما:« يََـسِِّرا ولا تُ

َ
ومُُعاذَ

ـلِِـفـا« رواهُُ مسلم.
َ
ـخـتَ

َ
ـطاوََعا ولا تَ

َ
را، وتَ

ِ
ـفِّ

َ
ـنَ

ُ
را ولا تُ

ِ
وبََـشِّ

ترجهم: 

ابوبُُرده  نقل می کند که پیامبر خدا ژ معاذ بن جبل 

و ابوموسی اشعری  را به یمن فرســتاد و به آن ها فرمود: 

»بر مردم آســان بگیریــد و ســخت گیری نکند، مــژده دهید و 

مردم را متنفر نســازید، و با یکدیگر ســازگار باشید و اختلاف 

نکنید«. روایت مسلم.

پیامبر ژ برای دعوت مردم، گروه هایــی از یاران خود را 

بــه مناطــق مختلــف می فرســتاد. بــه شــام، بــه یمــن، و نیــز 

نامههایــی برای پادشــاهان و بزرگان کشورها می فرســتاد و 

آنان را بــه اسلام دعوت می کرد. یکی از این موارد، فرســتادن 

معاذ بن جبل  و ابوموسی اشعری  به یمن بود. 
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 شرح حديث:

ابوموســی  و  معــاذ  بــه  خطــاب  ژ  پیامبــر 

و  بگیریــد  آســان  مــردم  »بــر  فرمودنــد:  رضی اللعهنهمــا 

ســخت گیری نکند« پیش تر دربــاهٔٔر آســان گیری در دین و 

تسهیل بر مردم بهتفصیل سخن گفته شد))).  

در ادامــه فرمودنــد: »مــژده دهیــد« یعنــی راه و روش 

شــما در دعــوت باید بــر پایه امیــد و بشــارت باشــد؛ نگاه 

خوش بینانه به فضل و رحمت خداونــد، و اینکه مردم را 

امیدوار کنید که این دین، دینی آسان و سرشار از رحمت 

اســت. پیامبر ژ نیز خوش بینی را دوست داشت، چون 

کار  ســمت  بــه  نشــاط  بــا  باشــد،  امیــدوار  وقتــی  انســان 

مــی رود، اما اگر ناامید و بدبین شــود، دسلــرد و افســرده 

خواهد شد. 

 اگر کســی 
ً
دعوتگر هم باید مردم را امیدوار کند. مثلاً

نــزدش آمــد و گفــت گناهانــی مرتکب شــده و ترســان و 

نگران بود، دعوتگــر باید او را به رحمت گســتردهٔٔ خداوند 

1- نگا: حدیث شماهٔٔر نه.
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بشارت دهد و با دلگرمی و محبت، نهال امید را در دلش 

بــکارد. اگــر بیمــاری را عیــادت کــرد، او را بــه خیــر و ثــواب 

بشــارت دهد. مثل همان وقتــی که پیامبــر ژ به عیادت 

بیماری از بادیهنشینان رفت و به او فرمود: »نگران نباش، 

این بیماری ان شاءالله پاک کنندهٔٔ گناهان است«))) ؛ یعنی 

ممکن اســت همین بیمــاری باعث پاک شــدن گناهان، از 

بین رفتن دردهــای پنهــان، و سلامتی و نشــاط پس از آن 

شود؛ این نهایت خوش بینی و امیدوارسازی است.

ســپس فرمودند: »مــردم را متنفــر نســازید« یعنی با 

رفتــار بــد، یــا ســخت گیری های بــی مورد مــردم را از دیــن 

 
ً
متنفر نســازید. باید آن ها را به خوبی ها تشویق کرد. مثلاً

مردی نزد پیامبر ژ آمد و پرســید: خداونــد چه نمازی بر 

من واجب کرده؟ پیامبر فرمود: »فقط نمازهای پنج گانه، 

مگر اینکه بخواهی بیشــتر بخوانی«. آن مرد گفت: قســم 

بــه خدایــی کــه تــو را گرامــی داشــت، نــه نماز مســتحب 

می خوانــم و نــه چیــزی از نمازهــای فــرض کــم می کنــم. 

پیامبــر ژ فرمــود: »اگــر راســت گفتــه باشــد، به بهشــت 

1- روایت بخاری.
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می رود)))« . پیامبر ژ او را مجبور به انجام مســتحبات یا 

کارهای بیشتر نکرد، بلکه همان حداقل را پذیرفت و او را 

به بهشت بشارت داد. 

پیامبــر ژ بــه شــدت اصحابــش را از متنفر ســاختن 

 معاذ بن جبل 
ً
مردم و ترســاندن آن ها بازمی داشــت. مثلاً

 ابتدا نماز عشــاء را با پیامبر ژ می خواند، سپس به 
قبیلهاش میرفــت و دوباره بــا آن ها نمــاز می خواند. یک 

شــب که امام جماعت شــد، سوهٔٔر بقــره را شروع کرد که 

طولانی ترین سوهٔٔر قرآن اســت؛ یکی از نمازگزاران طاقت 

نیاورد و نمازش را تنها به پایان رســاند. سپس نزد پیامبر 

ژ آمد و گفت: ای رســول خدا، مــا دیرهنگام بــرای نماز 
عشاء می آییم و معاذ نماز را بسیار طولانی می خواند. ما 

آدمهای کارگر و دامدار هســتیم، و او بعد از اینکه با شما 

نماز خوانده، نزد ما می آید و برایمان امامت می کند و در 

نــزد  لحظــه  آن  در  معــاذ  می خوانــد.  بقــره  سوره  نمــاز 

پیامبرژنشســته بــود. پیامبــر ژ رو به او کــرد و فرمود: 

هســتی؟!  فتنهگــر  آیــا  هســتی؟!  فتنهگــر  آیــا  معــاذ!  »ای 

1- روایت بخاری، و در روایت مســلم آمده اســت:‌ »افلح ان صدق« یعنی رســتگار شد اگر 
راست گفته باشد. و در یک لفظ بخاری نیز آمده است.
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سوره هایی مثل )ســبح اســم ربک الأعلى( یــا )و اللیل إذا 

یغشــى( بخوان«))) . همچنین فرمود: »برخی از شما مردم 

را فراری می دهند، پس هر کس امام جماعت شــد، باید 

نماز را سبک بخواند« ))).

سپس پیامبر ژ به آن‌ دو فرمودند: »با هم همکاری 

کنــد و اخــتلاف نورزیــد« ایــن جمله موضــوع اصلــی باب 

و  همــکاری  هــم  بــا  بایــد  دعوت کننــدگان  یعنــی  اســت. 

و  نرمخــو  یکدیگــر  بــه  نســبت  باشــند،  داشــته  همدلــی 

مهربان باشــند، به یکدیگــر احترام بگذارند، دلهایشــان 

پــاک و بی کینــه باشــد و زبانشــان از آســیب رســاندن به 

همدیگر باز بماند. همــهٔٔ اینها هدف این ســفارش پیامبر 

ژ ‌ است: »با هم همکاری کنید و اختلاف نورزید«. پیامبر 
می توانست فقط بگوید »با هم همکاری کنید«، اما برای 

تأکید بیشــتر گفت »و اختلاف نورزید«. چقدر از دعوت‌ها 

در شــهری به دلیــل اختلاف میــان دعوتگران به شکســت 

انجامیــده اســت. گاهی اختلافــات به حدی میرســد که 

حتــی شــاگردان یــا دوســتداران آن دعوتگــران نیــز دچــار 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری و مسلم.
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اختلاف می شــوند. ایــن اثر ناخوشــایند را در شــبکههای 

اجتماعی، کتاب ها و خطهبهای جمعه می توان دید. بدتر 

از ههم این اســت که دعوتگر آنقدر درگیر اختلافات شود 

که از وظیفهٔٔ اصلی خود یعنی دعوت مردم به اسلام و پند 

دادن گنهکاران باز بماند. 

من به کشورهایی ســفر کرده ام کــه در آن ها با وجود 

تعداد زیاد دعوتگــران، دعوت ضعیف بود، چون شــیطان 

میان آن ها تفرقــه انداختــه و آن ها را دچار اخــتلاف کرده 

بود تا جایی که بعضی علیه بعضی دیگر حرف می زدند، و 

عده ای شیطانصفت ســخنان تحریف شدهٔٔ این دعوتگر 

را به آن دعوتگر و سخنان تحریف شــدهٔٔ آن یکی را به این 

منتقــل می کننــد، حتــی ســوء تفاهــم میــان دعوتگــران 

بخاطر فتنهافکنی و آتــش افروزی برخی افراد زیاد شــده 

فَـتَـفَْْشََــلُُوا  تَـنَََازََعُُــوا  }وََالَا  فرمــوده:  قــرآن  در  خداونــد  اســت. 

وََتََذْْهََبََ رِحُُيكُُمْْ{ ]انفال: ۴۶[ )و ]در تمصیم‌گیری[ با یکدیگر 
و[  ]تــوان  و  می شویــد  سســت  کــه  نکنیــد  کشــمکش 

اقتدارتان از بین می رود(. همچنین خداوند از هر گفتهای 

که منجر به اختلاف و فساد د‌لها می شود بر حذر داشته 

و فرموده اســت: }وََقُـُـل لِِّ�عِِبَـَـادِِي يَـقَُُلُوـُـوا الَّتِـِـي هِِــيََ أََحْْسََــنُُ  إِِنََّ 
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نسََــانِِ عََــدُُوًًّا مُُّبِِينًـًـا{  اشََّلــيْْطَاَنََ يَنَــزَغَُُ بَـيْـنَـهَُُــمْْ  إِِنََّ اشََّلــيْْطَاَنََ كََانََ لِِلْإِ�ِ
]اســراء: ۵۳[ )و ]ای پیامبــر،[ بــه بندگانــم بگو بــا بهترین 

]الفاظ با یكدیگر[ صحبت كننــد ]و از بددهانی بپرهیزند؛ 

د. 
َ
چرا که[ بی تردید، شــیطان میان آنان دشمنی می افکنَ

برهاستی که شیطان برای انسان، دشمنی آشکار است .( 

دعوتگــر بایــد مراقــب باشــد اختلافــات را در همــان ابتدا 

تلفنــی  تماسهــای  و  دادن  هدیــه  بــا  و  کنــد  خامــوش 

محترمانه و دیگــر روش ها، اختلافــات را از بیــن ببرد. من 

 تجربه کرده ام که وقتی کسی به من خبر می‌دهد 
ً
شخاًص

که فلان شــخص درباره ام حرف بد زده یا نقدی کرده، به 

زیبــا  بســتهای  در  خوشــبو  عطــری  بــا  همــراه  کتابــی  او 

می فرستم یا در مناسبت هایی مثل عید یا گرفتن مدرک 

یا فارغ التحصیلــی یکی از فرزندانش برایــش پیام تبریک 

می فرســتم. پیامبر ژ فرموده: »هدیه دادن باعث از بین 

رفتن کدورت قلب می شود، و حتی یک سم پای گوسفند 

کوچک را هم کوچک نشمارید«)))  و من اثر این را در معل 

دیده ام.

رْْسََــنِِ شــاة« )در حدیــث( این اســت: ســم یــا پای 
َ
1- روایــت بخــاری و مســلم، معنــای »فَ

 گوشــتی ندارد و مردم رغبتی 
ً
گوسفند؛ یعنی بخشی از پای گوسفند که معمولاً

به آن ندارند.
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دعوتگر بایــد مراقب پاکــی دل، سلامت قلــب و پاکی 

زبــان نســبت بــه بــرادران دعوتگــرش باشــد. اگــر نظــری 

مخالف داشت، باید آن را در گفتگوهای خصوصی، دیدار 

یــا مکاتبــه مــطرح کنــد و از بروز اختلافــات و کشــمکش 

کردن خــودداری کند، بعدالله بــن عــمرو رضی اللعهنهما 

نقل می کند که جمعی در مســجد کنــار درب خانهٔٔ پیامبر 

ژ  نشســته بودنــد، برخــی از آن هــا می گفتنــد: آیــا خدا 
اینگونه و اینگونه نگفته اســت؟ و برخی دیگر می گفتند: 

پیامبــر  اســت؟  نگفتــه  اینگونــه  و  اینگونــه  خداونــد  آیــا 

ژوقتی صــدای آن ها را شــنید، با چهــره ای کــه همانند 
دانهٔٔ انار قرمز شده بود بیرون آمد و فرمود: »آیا این چیزی 

است که به شما دستور داده شده؟ آیا این است که برای 

آن مبعوث شــده اید؟ کــه آیات کتــاب خدا را بــه جان هم 

بزنیــد؟ امت هــای پیــش از شــما بــه همیــن دلیــل گمراه 

شدند. شــما از آن ها نیســتید. آنچه به شما دســتور داده 

شده، انجام دهید و از آنچه نهی شده اید، دوری کنید.)))«  

بعداللــه بــن عــمرو می گوید: غبطــهٔٔ هیــچ جلســهای که 

پیامبــر ژ در آن حــضور داشــته را نــخوردم به انــدازه آن 

1- روایت احمد.
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جلســه، که آرزو می کردم که ای کاش حضور داشتم و از 

فرمایش ایشان پیروی می کردم. ))) 

یــک دعوتگــر بایــد در بــرخورد بــا بــرادران دعوتگرش 

بســیار بردبــار و با تحمــل باشــد، و نظــرات و دیدگاه های 

آن ها را بشــنود، بدون اینکه دچار تنش، تعصب و خشــم 

شــود. ممکن اســت نظر یــک دعوتگر دیگــر را قبــول کنی 

درحالی کــه خــودت قانع نیســتی، امــا هدف جمــع کردن 

دلها و دوری از اختلاف است. 

نــگاه کــن بــه رســول خــدا ژ وقتــی فهمیــد قریش 

لشــکری جمع کــرده و به ســوی مدینه حرکت کــرده‌ و به 

مرزهای مدینه رســیده اند، با یارانش مــشورت نمود  که 

آیا باید با لشکرش بیرون برود و روبروی لشکر دشمن در 

مرزهــای مدینه بجنگــد یا در داخل شــهر بمانــد و منتظر 

ورود لشــکر دشــمن باشــد؟ نظر پیامبر ژ این بود که در 

داخــل مدینــه بماننــد؛ زیرا اگر دشــمن وارد شــهر شــود، 

نیروهایش در کوچهها و خیابان ها پراکنده خواهند شد 

ر )تقدیــر الهی( با 
َ

ــدَ
َ
1- روایــت ابن ماجــه، و مضمــون آن این اســت که آن هــا دربــاره ی قَ

یکدیگر نزاع و بحث می کردند، و این، در واقع تفسیر و توضیحی است برای روایت 
احمد.
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و مردان در خیابان ها با آن ها می جنگند و زنان و کودکان 

از پشــت بامهــا با ســنگ و تیر بــه آن هــا حملــه می کنند؛ 

چیزی که امروز به آن »جنگ خیابانی« گفته می شود. این 

وضع باعث تضعیف دشــمن و پراکنده شدن نیروهایش 

می شــود. پیامبر ژ فرمود: »می توانید در شــهر بمانید و 

آن هــا  اگــر  فرابخوانیــد،  زده‌انــد  اردو  کــه  جایــی  را  آن هــا 

ماندند، در بدترین جای ممکن مانده اند، و اگر وارد شهر 

شــدند، در آنجــا بــا آن هــا می جنگیــم.)))«  پیامبــر ژ فکــر 

می کرد بهترین تمصیم این است که در مدینه بمانند. اما 

بســیاری از صحابه مشــتاق رفتن به میدان نبــرد و جنگ 

رودررو با لشکر کفار قریش بودند. آن ها بارها نظر خود را 

به پیامبر ژ گفتند و اصرار کردند تا اینکه پیامبر ژ نظر 

آن ها را پذیرفت و برخلاف نظر خود، با آن‌ها همراه شد. او 

به خانهاش رفت، زره و شمشــیرش را برداشــت و بیرون 

رفت))).  نتیجه نبرد احد شکست مسلمانان ، شهادت ۷۰ 

تــن از صحابه و زخمی شــدن صدهــا نفر بود. بــا این حال 

پیامبــر ژ صحابهای کــه اصرار بــه خروج کــرده بودند را 

1- روایت ابن هشام در سیرت.
2- روایت ابن هشام در سیرت.
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سرزنــش نکــرد و نگفــت: »نظر شــما باعث شکســت ما و 

شــهادت این افراد شــد«. نه، این نظر با مشورت پذیرفته 

شــده بود و ههم مســئولیت نتایج آن را قبــول کردند لذا 

سرزنش و اختلاف فایده ای نداشت.  

شــخصا شــاهد صحنههای زیــادی از درگیــری میان 

کتابــم  در  را  آن هــا  از  بســیاری  و  بــوده ام،  دعوتگــران 

»تجرب‌هام در ربع قرن)))«  ذکر کرده ام. هنوز یادم هست که 

در سال 1429 هجری قمری - 2009 میلادی در خطهٔٔب جمعه 

ابیاتی از شــعر خواندم که آن هــا را در اینترنــت پیدا کرده 

و  داشــتند،  مطابقــت  خطبــه  موضــوع  بــا  و  بــودم 

گفتــم:  خطبــه  در  ولــی  کیســت،  آن  شــاعر  نمی دانســتم 

»شــاعر این موضوع را در یک قصیده زیبــا چنین توصیف 

کرده است...« و آن ابیات را خواندم. خطهب ضبط و منتشر 

شــد و بازدیــد زیــادی گرفــت. چنــد روز بعــد با یــک جوان 

مواجه شدم که از من درباهٔٔر این ابیات پرسید و اینکه آیا 

شاعر آن را می شناسم؟ به او گفتم نمی دانم کیست و در 

خطهب هــم توضیح دادم که این اشــعار از خودم نیســت. 

1- این کتاب به فارســی هم ترجهم شــده و در کانــال دکتر عریفی در تلگرام در دســترس 
است.



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

170

همکاری و



 

هماهنگی بین






عوتگران ود 






وری ازد 


 
اختلاف و ت






رقف


17

جوان گفت: شــاعر این ابیات معلم ما در مدرسه است و 

او از تو بــدش می آید و تقریبا هیچ درســی را بدون ایجاد 

تفرقه درباهٔٔر تو و دنبالکردن خطاهایت )که در واقع خطا 

نیستند بلکه اختلاف نظر هســتند( برگزار نمی کند. او ما 

را از گوش دادن بــه خطهبها یا خوانــدن کتاب هایت منع 

می کند، اما وقتی تو قصیدهٔٔ او را در خطهبات خواندی و 

از آن تعریف کردی، خوشحال شد و مردم هم آن قصیده 

را شناختند و منتشر شد، و او شروع کرد به تحسین تو و 

علمت و مــا را تشویــق کرد کــه از خطهبهــا و کتاب هایت 

بهره ببریم. من از جوان تشکر کردم و از او خواستم سلام 

مرا به آن معلم برســاند. متوجه شدم که بخش بزرگی از 

اختلاف میــان دعوتگران ناشــی از بهرهٔٔ نفس و حســادت 

همردیفان اســت، و این حســادت یا کینه بــا نرمخویی و 

چشم پوشــی کاهش می یابد یــا از بین مــی رود. خداوند 

متعال فرموده اســت: }وََالَا تََسْْتََوِِي الْْحََسََــنََةُُ وََالَا اسََّلــيِِّ�ئََةُُۚ ۚ ادْْفََعْْ 

بِاِلَّتَِِي هِِيََ أََحْْسََــنُُ فَإِذََا الَّـَـذِِي بَـيْـنََْكََ وََبَـيْـنََْهُُ عََــدََاوََةٌٌ كََأَنَّهَُُ وََلِِيٌٌّ حََمِِيمٌٌ 
عََظِِيــمٍٍ{  حََــظٍٍّ�  ذُُو  إِِالَّا  يُـلََُقََّاهََــا  وََمََــا  صََبــَـرُُوا  الََّذِِيــنََ  إِِالَّا  يُـلََُقََّاهََــا  وََمََــا 
]فصلــت: ۳۴-۳۵[ )]هرگز[ نیکی و بدی یکســان نیســت. 

همواره به شــیوه اى كه بهتر اســت، پاســخ بده كه در آن 
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او  و  تــو  بیــن  كــه  كســى  همــان  دیــد[  ]خواهــی  صورت، 

دشمنى بود، همچون دوســتى مهربان ]و دسلوز[ گشته 

است. تنها شكیبایان و کسانی كه بهرۀ بزرگی ]از ایمان و 

هرچــه  و  مىرســند.(  مقامــى  چنیــن  بــه  دارنــد،  اخلاق[ 

دعوتگر علم و شهرتش بیشتر شــود، باید انتظار افزایش 

حســادت همردیفان را داشته باشــد، و بایستی تواضع و 

ارتباطش را با کســانی کــه کمتر از او علم و شــهرت دارند 

بیشتر کند. 
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مشورت در امور دعوت 18

ـــدِِموا 
َ
قَ امُُلســلمون حيــنََ  قــال: كانََ    ابــنِِ معــرََ  عــنِِ 

ى 
َ
يُُـــنادَ ، ليسََ 

َ
ـيََـتحََـيّّـنـــونََ اصّّللاةَ

َ
يََـجْْـــتمعونََ فَ المََدينة 

وا 
ُ

ـخِِـــذُ
ّ
هم: اِِتّ

ُ
 فــي ذلِِك، فقــال بََـــعضُ

ً
ـــمُُوا يََـــوماً

ّ
ـكلّ

َ
لها، فتَ

 
ً
هم: بََل بُُـوقـاً

ُ
ـــوس النصارى، وقال بعضُ

ُ
 مثلََ ناقُ

ً
ـــوساً

ُ
ناقُ

 يُُـــنادي 
ً
ـــونََ جُُرلاً

ُ
ـبعـثُ

َ
 تَ

الَا
وََ

َ
ـــرْْن اليهود، فقــال عُُمر: أَ

َ
مثل قَ

ـنـــادِِ 
َ
فَ ـــمْْ 

ُ
قُ بِِلال،  )يــا  ژ:  اللــه  رســول  فقــال  بالــصلاة؟! 

باصّّللاة( رواهُُ ابلخاري.

ترجهم:

ابن معــر  نقــل کرده اســت کــه وقتــی مســلمانان به 

مدینه آمدنــد، گرد هــم می آمدنــد و خودشــان زمــان نماز را 

حــدس می زدنــد، در آن زمان برای نمــاز اذان گفته نمی شــد، 

یک روز درباهٔٔر این موضوع گفتگــو کردند، بعضی گفتند: باید 

مانند نصارا از ناقوس استفاده کنیم. بعضی دیگر گفتند: نه، 

باید مانند یهودیان از بوق استفاده کنیم. معر رضی الله عنه 
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گفت: چرا مردی را نمی‌فرستید که برای نماز ندا دهد؟ پیامبر 

ژ فرمود: »ای بلال، برخیز و اذان بگو.« روایت بخاری

ایــن حدیــث اهمیــت مــشورت در امور معومــی مــردم و 

ترتیــب دادن نمــاز و ســایر امور را نشــان می دهد. مــشورت از 

شــعائر اسلام اســت و خداوند سوره ای به نام »شوری« نازل 

کــرده و مــشورت را همــراه بــا ایمــان، نمــاز و زکات ذکــر کرده 

ةََا  است. خداوند می فرماید: }وََالََّذِِينََ اسْْتََجََابُوُا لِِرََبِِّ�هِِمْْ وََأََقَاَمُُوا اصََّللَا

)و   ]۳۸ ]شوری:  يُنُفِِقُُــونََ{  رََزَقْـنََْاهُُــمْْ  وََمِِمََّــا  بَـيْـنَـهَُُــمْْ  شُُــورََىٰٰ  وََأََمْْرُُهُُــمْْ 
کســانی كه ]دعــوت[ پروردگارشــان را پذیرا مى شــوند و نماز 

برپا مى دارند و كارشان در ميانشان ]بر پايه[ مشورت است و 

از آنچه روزى شان كرده ایم، انفاق مى كنند.(

 شرح حديث:
راوی می گویــد: »وقتــی مســلمانان به مدینــه آمدند، 

حــدس  را  نمــاز  زمــان  خودشــان  و  می آمدنــد  هــم  گــرد 

می زدند، در آن زمان برای نماز اذان گفته نمی‌شد، یک روز 

درباره این موضوع گفتگو کردند« وقتی صحابه از مکه به 

مدینه هجــرت کردنــد، هــنوز اذان مشروع نشــده بــود، و 

جمــع  آن  بــرای  و  می زدنــد  حــدس  را  نمــاز  وقــت  آن هــا 
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می شــدند. روزی جمــع شــدند تــا دربــاره روشــی صحبت 

کنند که با آن بتوانند زمان نماز را بشناسند. 

در ادامــه می گویــد: »بعضی گفتنــد: هماننــد نصارا از 

ناقــوسِِ نصــارا شناختهشــده  ناقــوس اســتفاده کنیــم« 

اســت؛ همان وسیلهای اســت که آن را در برج های کلیسا 

می آویزنــد. ایــن ناقــوس از جنــس فلــزِِ )مس( و به شــکل 

اســتوانهای توخالــی اســت. درون آن گوی مســی ای قرار 

دارد که با طنابی که از ناقوس تا پایین کشیده شده، آن را 

بــه حرکــت درمی آورنــد. وقتی گــوی بــه طرفینِِ اســتوانه 

بــرخورد می کنــد، صدای بلنــدی ایجــاد می شــود و با این 

صدا، زمان نماز خود را اعلام می کنند.

گفتنــد:  »بعضــی  می گویــد:  ادامــه  در    معــر  ابــن 

همانند یهودیان از بوق استفاده کنیم« بوق یک لوهل پهن 

از یک طرف و باریک از طرف دیگر است که با دمیدن در آن 

صدای بلندی ایجاد می شود و در معابد یهود و ارتش‌ها و 

غیره استفاده می شود. 

را  مــردی  چــرا  گفــت:  »معــر  می گویــد:  ادامــه  در 

نمی فرســتید که برای نماز ندا دهد؟ پیامبر ژ این نظر را 
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پذیرفت و فرمــود: ای بلال، برخیز و برای نمــاز ندا بده« در 

اثنای مشورت، معر پیشــنهاد داد که هنــگام دخول وقت 

نماز مردی را بفرســتند تا برای نماز ندا دهــد و پیامبر ژ 

این نظر را پذیرفت و به بلال دســتور داد که بــرای نماز ندا 

دهد، و این در آغاز اسلام بود قبــل از اینکه برای نمازهای 

پنج گانه اذان مشروع شود. 

ایــن نشــان می دهــد کــه پیامبــر خــدا ژ در مســائل 

مربــوط به نمــاز و جمــع کــردن مــردم بــرای آن بــا صحابه 

بــدون  نمی توانــد  دعوتگــر  هــم  امروز  می کــرد.  مــشورت 

مشورت با دیگر دعوتگــران امور دعوت را پیــش ببرد، چرا 

که بــا مــشورت کــردن از نظــرات آنهــا بهره مند می شــود، 

دلهایشان را به دست می آورد، به آنها احساس همراهی 

می دهد و اگر اشــتباهی از او ســر بزند، اندکی از سرزنش 

آنها کاسته می شود. 

هرچه دعوتگر مشــهورتر باشــد، مشورت او با برادران 

دعوتگــرش از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت، تــا اینکه 

دلهایشان را به دست آورد. علاوه بر این، مشورت دعوتگر 

با دیگــر دعوتگــران، انگیزه و تشویــق برای ادامــه دادن به 
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تشویــق  بنابرایــن،  می کنــد.  تقویــت  آنــان  در  را  دعــوت 

دعوتگران، تمجید از آنان، بالا بردن روحیهشــان و تقویت 

مهارت هایشــان بســیار مهــم اســت. پیامبر ژ نیــز وقتی 

می دیــد یکــی از صحابــه بیشــتر از دیگــران در امور دینــی 

بََی بن 
ُ
 وقتــی اُ

ً
تلاش می کنــد، او را تشویــق می کــرد. مــثلاً

کعــب توجه و اهتمام خاصــی به قرآن و حفظ آن داشــت، 

پیامبر ژ فرمــود: »خداوند بــه من فرمان داده اســت که 

این آیه را بــرای تو بخوانــم: }لَـَـمْْ يََكُُــنِِ الََّذِِيــنََ كََفََــرُُوا مِِــنْْ أََهْْلِِ 

 ]۱ ]بینــه:  الْْبَـيِِّ�نَـَـةُُ{  تَأَْْتِيَـهَُُــمُُ  حََتَّـَـىٰٰ  يــنََ  مُُفََنكِِّ� وََالْْمُُشْْــرِكِِِينََ  الْْكِِتَـَـابِِ 
)کســانی از اهل کتاب و مشــرکان  که کافر شدند، ]از آیین 

کفر[ دســت برنمی دارنــد تا اینکه دلیل روشــنی برایشــان 

بََی پرســید: »آیا خداوند مــرا برای تو نــام برده؟« 
ُ
بیایــد. (  اُ

بََی از خوشحالی گریست. 
ُ
پیامبر جواب داد: »بله!« و اُ

دعوتگر بایــد رابطــهاش را با دیگــر دعوتگــران تقویت 

کند و بــا آنها مشورت نماید، حتی اگر در برخی مســائل با 

هــم اخــتلاف نظــر داشــته باشــند. اهــل علــم در مســائل 

اجتهادی اختلاف نظر دارند و باید نســبت بــه ههم گمان 

نیک داشته باشد. در زمان صحابه و علمای سلف و بعد از 

آنان نیز اختلافات زیادی وجود داشــت، اما این اختلافات 
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موجــب جدایی یا بــه  وجــود آمدن مشــکلات میــان آن ها 

نمی شد.

 برخــی در نمازهــای جهــری قبــل از سوهٔٔر فاتحه 
ً
مــثلاً

بســم الله می گفتنــد و برخــی نمی گفتنــد، برخــی در نماز 

بصح قنوت می خواندند و برخــی نمی خواندند، برخی از 

خون بینی، استفراغ، یا حجامت وضو می گرفتند و برخی 

نمی گرفتند، برخی معتقد بودنــد ملس زن وضوی مرد را 

از  را نداشــتند، برخــی  ایــن نظــر  باطــل می کنــد و برخــی 

خوردن گوشــت شــتر وضــو می گرفتنــد و برخــی معتقــد 

بودند اشکالی ندارد و نیازی به وضو نیست. 

این اختلافات میان پیشوایان امت مانع از آن نمی‌شد 

 خلیفه 
ً
که برخی پشت ســر برخی دیگر نماز بخوانند. مثلاً

هــارون‌ الرشــید کــه حجامت کــرده بود، پشــت ســر امام 

قاضــی ابویوســف نمــاز خوانــد، هرچنــد ابویوســف فتوا 

مــی داد حجامــت وضــو را باطــل می کنــد. امــام احمد بن 

حنبل نیز فتوا می داد خــون بینی و حجامت وضو را باطل 

نمی کند، اما وقتی پرســیدند اگر خون از امام خارج شده 

باشــد و او وضو نگرفته باشــد آیا می شــود پشــت سرش 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

178

مش
رت در امو




و
ر دع

و
 ت

18

نمــاز خواند؟ گفــت: »بله، چگونه نماز نخوانم پشــت ســر 

امام مالک و ســعید بن اسمليب؟)))«  امام شــافعی نیز در 

مســجدی نزدیک مقبــره ای کــه در آن قبر امــام ابوحنیفه 

بود نماز بصح را امامــت کرد و ســاکنان خانههای اطراف 

این مسجد حنفی بودند، با اینکه از نظر او قنوت خواندن 

در نماز سنت مؤکده است، قنوت نخواند))).  وقتی با او در 

ایــن رابطــه ســخن گفتنــد فرمــود: »چگونــه می توانــم در 

حــضور ابوحنیفــه بــا او مخالفت کنــم« یعنــی درحالی‌که 

امام نماز پیروان مذهب او شده ام. 

امام مالک کتاب »املوطأ« را در چهل سال تألیف کرد 

که نخســتین کتاب حدیث و فقــه بود و هفتــاد عالم آن را 

تأیید کردند. با این وجود وقتی خلیفه منصور خواست از 

آن نسخههایی تهیه کند و به مناطق مختلف بفرستد و از 

1- زیــرا آن دو از علمای بزرگــی بودند که فتــوا می دادند که خارج شــدن خــون از بینی و 
حجامت، وضــو را باطل نمی کند. منظور نماز خواندن پشــت ســر پــیروان این دو 
امام است، زیرا خود امام احمد، امام سعید بن مســیب و امام مالک بن انس را 

درک نکرده است. )مترجم(
2- قنــوت دعایی اســت کــه پــس از برخاســتن از رکــوعِِ رکعــت دومِِ نمــاز بصــح خوانده 
می شــود. در مذهب شــافعی، قنوت در نماز بصح – چه در شــرایط عادی و چه در 
هنگام بلاها و مشــکلات )نوازل( – مســتحب اســت. امــا ابوحنیفــه )امام مذهب 

حنفی( بر این باور است که در نماز بصح قنوت وجود ندارد.



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

179

مش
رت در امو




و
ر دع

و
 ت

18

علمــای آن زمــان بخواهد فقــط از این فقــه پــیروی کنند، 

امام مالک به او گفت: »ای امیر مؤمنان! چنین کاری نکن، 

مردم ســخنان، احادیث و روایت های زیادی شنیده اند و 

 دریافت کرده‌انــد پیروی می کنند. 
ً
هر گروهی از آنچه قلاًب

بگــذار علما بــه هــر آنچــه خــود برگزیده‌انــد معــل کنند.« 

خلیفه گفت: »خدا تو را موفق بدارد، ای ابا بعدالله.«

گاهی ممکن اســت برای یک دعوتگر مسئلهای پیش 

بیاید و او در آن مســأهل بــه أری و نظر خود معــل کند و به 

نتیجه برســد، اما بــا این وجــود از برخــی بــرادران دعوتگر 

خود مشورت می طلبد تا احســاس برادری خود را به آنان 

منتقــل نمــوده و موانــع میان خــود و آنــان را بــردارد و اگر 

خدای ناکرده کدورتی در دلهایشان است را بزداید. 

من هنوز به خاطر دامر که در ســال 1433 هـ ق - 2013 

مــیلادی بــه  دعــوت مؤسســات اسلامــی رســمی یکــی از 

کشورها به آنجا ســفر کردم تا چندین ســخنرانی داشــته 

باشــم. در هواپیما یکی از دانشجویان علوم دینی را دیدم 

کــه کمــی او را می شــناختم و او را از دعوتگــران مخلــص 

می دانم، گرچه شناخته شده یا مشــهور نبود. به گرمی از 
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او اســتقبال کردم و با او دســت دادم. در صحبت کوتاهی 

که با هم داشــتیم فهمیــدم او هم بــه قصد دعــوت عازم 

همان کشور اســت، ولی با هیچ یک از دعوتگران آن کشور 

یا مؤسهسهای رسمی آنجا هماهنگ نکرده بود که برای 

استقبال و برنامهریزی سخنرانی اقدام کنند. شاید برخی 

برنامههــا نیاز بــه هماهنگــی قبلی بــا نهادهای رســمی و 

گرفتن مجوز داشته باشند. ســخن را با او تمام کردم و به 

صندلی خود برگشتم. نمی دانستم آیا او از سفر من به آن 

کشور خبر داشــت یا نه، شاید هم این اتفاق تصادفی بود 

کــه هــر دو در همــان پرواز بودیــم. هنــگام پیــاده شــدن از 

مــن  نبــود،  او  از  اســتقبال  بــرای  کســی  هیــچ  هواپیمــا 

دوســتانم را دیــدم و او را بــه آنهــا معرفــی کــردم و گفتــم: 

»بیایید با ما باشــید.« او هم همراه ما سوار ماشین شد و 

پنــج روز کامــل بــا مــن بــود. اگــر قــرار بــود کســی را بــرای 

انتخــاب  را  او   
ً
قطعــاً کنــم،  انتخــاب  ســفر  در  همراهــی 

نمی کردم؛ نه به خاطر اینکه عیب و ایرادی داشــته باشد، 

بلکه به دلیل تفاوت در طبیعت و رفتــار ما. با این حال من 

بــا او مهربــان بــودم، بــا او مــشورت می کــردم و وقتــی بــا 

دیگــران بودیــم از او تعریــف می کــردم. او را مــردی صالح 
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می دانســتم. حتی من یک دوره آموزشــی برای دعوتگران 

برگــزار کردم که نزدیک بــه هزار نفر در آن حضور داشــتند، 

ســپس گفتم: »فلانی هم هســت، شــاید برای شما مفید 

باشــد.« او میکروفون را گرفت و ســخنان خوب و مفیدی 

ارائــه کرد. بعــد یک نکتــه کمــی عجیــب را ذکر کــرد. من با 

بلخند گفتم: »این خیلی جالب اســت!« او رو به من کرد و 

را  چیزهــا  ایــن  خــودت  جــز  شــیخی  هیــچ  »یعنــی  گفــت: 

نمی دانــد؟! ما هــم اطلاعاتی داریــم که شــما نمی دانید!« 

این حرفش مناســب نبود ولــی من بلخند زدم و ســکوت 

کردم تا صفای دلهایمان از بین نرود. لذا مهربانی با دیگر 

دعوتگران، مشورت با آنها و نشان دادن ارزش آنها، در رفع 

اســت.  مهــم  بســیار  خیــر  کار  در  همــکاری  و  کدورت هــا 

همچنین باید به کسانی که زیر دست دعوتگران هستند 

مثل دانشجویان یا دوستداران پر تلاش در دعوت فرصت 

داد، و نظر آن ها را شــنید و درباهٔٔر پیشنهادهایشان بحث 

کرد.

برگزاری جلســات دعوی کــه دعوتگران در آن شــرکت 

می کننــد بــرای بررســی مســائل ویــژهٔٔ دعوتگــران، باعــث 

می شود هرکدام از آنها از دیگری بهره مند شود و با هم در 
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کار خیر همکاری کنند. 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

183

اعد
 
19

دعا 19

 
ّ
عن بعــدِِ اللهِِ بــنِِ معــر  نََّأ النيََّب ژ قــال: )اللهُُمّّ عِِأـــزّ

، بأبي جََهلٍٍ، أو بِِـعُُرََم 
َ

ذينِِ الـرّّجُُلينِِ إيْْلـكَ
َ
الإسلامََ بِِـأحبِِّ هَ

بنِِ الخطّّاب، فكان أحبََّـهُُـــما إلــى اللهِِ عُُرُُم بــنُُ الخطابِِ( 

رواهُُ الترمذي.
ترجهم: 

از بعدالله بن معر  نقل شده که پیامبر ژ فرمودند: 

تــو  نــزد  کــه  مــردی  دو  ایــن  از  یکــی  بــا  را  اسلام  »خدایــا 

محبوب ترند، یعنی یا ابوجهل یا معر بن خطاب، عزت بده« و 

سپس معلوم شد که معر بن خطاب  نزد خدا محبوب تر 

است. روایت ترمذی. 

دعا بعادت اســت و خداوند مؤمنان را بــه آن امر کرده و 

متعــال  خداونــد  اســت.  داده  اســتجابت  وعــدهٔٔ  آن‌هــا  بــه 

می فرمایــد: }وََقَـَـالََ رَبَُُّكُُــمُُ ادْْعُُنِوـِـي أََسْْــتََجِِبْْ لََكُُــمْْ { ]غافر: ۶۰[ )و 

پروردگارتان گفته اســت: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.( 

پیامبر ژ در هر حال دعا می کــرد، و از جمله دعاهای فراوان 
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او درخواست هدایت مردم از درگاه خداوند بود.

 شرح حديث:
پیامبر ژ دعا کردند که: »خدایا اسلام را با محبوب‌ترین 

این دو شخص نزد تو عزت بده!« یعنی هرچه قدرت مؤمنان 

بیشتر شود، اسلام هم عزیزتر و نیرومندتر می شود؛ و مؤمن 

قوی نزد خدا محبوب تر از مؤمن ضعیف است.

پیامبــر ژ در ادامــهٔٔ دعایشــان فرمودند: »بــا ابوجهل یا 

معر بن خطــاب« و راوی در ادامه می گوید: »محبوب ترشــان 

نزد خــدا معر بود« معر بــن خطاب  پیــش از اسلام مردی 

نیرومند و قوی بــود، همان طور کــه ابوجهل معر بن هشــام 

چنین بود. پیامبر ژ امید داشــت کــه آن دو به اسلام ایمان 

بیاورنــد. وقتی معر بــن خطــاب  اسلام آورد، واقعیت این 

و  شــود  هدایــت  او  شــد  ســبب  ژ  پیامبــر  دعــای  کــه  بــود 

محبوب تریــن ایــن دو مــرد نــزد خــدا شــود، چــون بــه اسلام 

هدایت شــد و با اسلام عــزت یافت و اسلام را بــا حضور خود 

عزیز کــرد. بعدالله بن مســعود  گفته اســت: »مــا از زمان 

اسلام آوردن معر، عزیز و قدرتمند شده ایم.« بنابراین دعوتگر 

برای تأثیر گذاشتن در مردم نباید فقط به مهارت های دعوت 
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بســنده کند، بلکه باید به درگاه خدا که کلیدهای قلب ها در 

دست اوست روی آورد و هرگز از هدایت افراد ناامید نشود، 

و در دعوتــش خویش صــبور و مهربان باشــد تا بلکــه بتواند 

مخاطبانش را هدایت کرد. 

  ابوهریــره  مــادر  هدایــت  داســتان  در  مــا  همچنیــن 

شــاهد این موضوع هســتیم:  ابوهریره  نقل می‌کند که: 

مادمر مشــرک بــود و بارهــا او را بــه اسلام دعــوت می کردم. 

ژ  پیامبــر  مورد  در  کــردم  دعــوت  اسلام  بــه  را  او  کــه  روزی 

ســخنانی گفــت کــه مــن دوســت نداشــتم، مــن درحالی که 

می گریســتم خدمــت پیامبــر ژ آمــده و عــرض کــردم: »ای 

رسول خدا، من مادمر را به اسلام دعوت می کنم ولی امتناع 

مــرا  کــه  گفــت  ســخنانی  شــما  مورد  در  او  امروز  می کنــد، 

خوشــایند نیامــد، پــس از خــدا بخــواه که مــادر ابوهریــره را 

هدایــت کند« پیامبــر ژ دعا کــرد: »خدایــا مــادر ابوهریره را 

هدایت کن.« با خوشــحالی از این دعای پیامبر ژ برگشتم. 

وقتی به خانه رسیدم کنار در ایستادم، مادمر صدای پاهایم 

را شــنید و گفت: »همانجا بمان ای ابوهریره.« سپس غسل 

کرد و بلاس پوشید و در را باز کرد و گفت: »شهادت می دهم 

کــه هیــچ معبــودی بهحق جــز اللــه نیســت و محمــد بنده و 
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رسول اوست« با شــادی نزد پیامبر ژ بازگشتم و گفتم: »یا 

رســول الله، خــدا دعــای تــو را اجابــت کــرد و مــادر ابوهریره 

هدایــت شــد.)))«  پیامبــر ژ خدا را ســپاس گفت و ســخنان 

نیکی به زبان جاری ساخت. 

پیامبــر همچنیــن بــرای قبایل دعــا می کــرد تا بــه اسلام 

هدایت شــوند. روزی صحابه از جنگ با قبایل ثقیف شکایت 

کردند و گفتند: »ای رســول خدا، تیرهای ثقیــف ما را زخمی 

کرده انــد، علیه آن ها دعــا کن.« پیامبــر فرمــود: »خدایا قبایل 

ثقیف را بــه اسلام هدایت کــن و آنها را درحالی که مســلمان 

شده اند نزد ما بیاور)))«  بعد از آن، قبایل ثقیف در ماه رمضان 

سال نهم هجری نزد پیامبر آمدند و مسلمان شدند.)))  

ژ بــرای کافــران دعــای هدایــت  همانــطور کــه پیامبــر 

  می کــرد، بــرای مســلمانان نیــز دعا می نمــود، بــه بعاس

گفتــه بــود: »اگر بصــح دوشــنهب شــد، تــو و فرزندت نــزد من 

بیایید تا برایتان دعایی کنم که خدا به وســیلهٔٔ آن به شــما و 

فرزنــدت نفــع رســاند.« وقتــی آنهــا آمدنــد، پیامبــر دعــا کرد: 

1- روایت مسلم.
2- مبارکفوری آنرا در عون املعبود ذکر نموده و اصل آن در سنن ترمذی است.

3- روایت ابن هشام در سیرت.
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»خدایــا بعــاس و فرزنــدش را ببخــش و بیــامرز، بخششــی 

آشــکار و پنهان کــه هیچ گناهــی از آنهــا باقی نگــذارد، خدایا 

]نــام و یــاد[ او را در ]بزرگــی[ فرزنــدش حفــظ کــن)))« . یعنــی 

گناهان ظاهر و باطن آنها را ببخش.

من شــگفتی های زیــادی از تأثیر دعا در دعوت به ســوی 

خدا دیده ام. پــس ای دعوتگر، هرگاه بخواهی ســخنرانی ای 

بــرای مــردم  از خــدا بخــواه کــه آن ســخنرانی  برگــزار کنــی، 

ســودمند باشــد و کلامــت در نــزد شــنوندگان مقبــول افتد. 

هنگام نصیحت کردن کسی از خدا بخواه که دل او را به روی 

گفتههایت بگشاید و به تو اخلاص عطا کند. 

پایــان  در  یــا  ملاقــات  هنــگام  دارنــد  دوســت  مــردم 

سخنرانی ها و دروس برایشان دعا شود. پس جلهسات را با 

دعا بــرای خــود و حاضران پایــان بــده، از خدا بخــواه به ههم 

رحمت، مغفرت و رزق وس�یع عطا کند.

یادم می آید در ســال 1428 هجری قمــری - 2008 میلادی 

در یکی از پارک های صحرایی زیبای ریاض ب‌هنام پارک ثمامه 

برایشــان  و  نمــوده  شــرکت  جوانــان  گردهم آیــی  یــک  در 

ســخنرانی کردم،  موضوع  این ســخنرانی »اخلاق و مســائل 

1- روایت ترمذی.
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دیگر« بود. در پایان ســخنرانی برای جوانان حاضر دعا کردم، 

و در میان دعا گفتم: »خدایا رزق ما را وس�یع کن، هر که بی کار 

اســت بــه او کار و شــغلی بــده کــه خوشــحال شــود، هــر که 

بدهکار اســت بــه او در پرداخــت بدهی کمــک کــن... و ادامه 

دعــا«))) . حــدود دو مــاه بعــد، پیامکــی بــه تلفنــم رســید کــه 

فرستنده اش گفت جوانی اســت که در آن سخنرانی حضور 

داشــت، بی کار بود، اما با دلی خاشــع به دعا ایمان داشــت و 

نتیجــه گرفــت و کاری پیــدا کــرده و زندگــی اش پایدار شــده 

است. 

مــردم انتظــار دارنــد در پایــان مجالــس ذکــر برایشــان و 

در  و  دیــدار  هنــگام  همچنیــن  شــود،  دعــا  فرزندانشــان 

ارتباطاتشان نیز دعا می کنند.

 ،
َ

ا وََبََيْْنََ مََعََاصِِيكَ
َ
نَ

َ
 مََا يََحُُولُُ بََيْْنَ

َ
يََتِِكَ

ْ
شْ

َ
ا مِِنْْ خَ

َ
نَ

َ
سِِمْْ لَ

ْ
هُُمََّ اقْ

َ
1- دعا به این صورت است: :«الَّل

يََا، 
ْ
نْ

ُ
ــا مصائب ادُّل

َ
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آبلانی آن را حسن دانسته است.
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لََ لِِي رََسُُــولُُ اللهِِ ژ: )يََا 
ْ
اْ

َ
الََ: قَ

َ
عََنْْ عََبْْــدِِ اللهِِ بْْنِِ عََمْْرِِو  قَ

تُُ: 
ْ
لْ

ُ
ـقومُُ الليلََ؟ )قُ

َ
هارََ وتَ

َ
ـصومُُ انَّل

َ
خبََرْْ أنك تَ

ُ
ـمْْ أُ

َ
لَ
َ
 اللهِِ، أَ

َ
عََبْْدَ

ــمْْ، 
َ
ـمْْ وََنَ

ُ
ـطِِـر، وقُ

ْ
فْ

َ
عََلْْ، صُُـمْْ وأَ

ْ
فْ

َ
لا تَ

َ
ال: )فَ

َ
ى يََا رََسُُولََ الله، قَ

َ
بََلَ

، وإنََّ 
ً
 حََـــقاً

َ
 عََليْْكَ

َ
، وإن لِِـعََـيـنِِـــكَ

ً
 حََـــقاً

َ
يكَ

َ
إنّّ لِِجََسََــدِِك عََلَ

َ
فَ

 
َ
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ً
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َ
 عََليكَ

َ
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ً
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َ
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َ
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ُ
 بِِكُ

َ
كَ

َ
إنّّ لَ

َ
يْْامٍٍ، فَ

َ
 أَ

َ
ثةَ

َ
لاَ

َ
ــهرٍٍ ثَ

َ
لََّ شَ

ُ
صُُومََ كُ

َ
نْْ تَ

َ
أَ

تُُ: يََا رََسُُولََ الله 
ْ
لْ

ُ
ـــه( قُ

ِ
ـلِّ

ُ
هرِِ كُ

ّ
لِِك صِِـــيامُُ الـدّ

َ
إنّّ ذَ

َ
الِِـها، فَ

َ
مْْثَ

َ
أَ

، عََليهِِ 
َ
ـبـــيّّ اللــه داودَ

َ
ـصُُـــمْْ صِِيــامََ نَ

َ
ــالََ: )فَ

َ
، قَ

ً
وةً

ُ
 قُ

ُ
جِِــدُ

َ
ي أَ

ّ
إنّ

اوُُد، 
َ
ـيِِّب الله دَ

َ
انََ صِِيامُُ نَ

َ
تُُ: وََمََا كَ

ْ
لْ

ُ
ـيْْـه( قُ

َ
 عََـلَ

ْ
ـزِدِْ

َ
اسََللامُُ، ولا تَ

ارِيِ. 
َ
ـر( رََواهُُ ابُُلخَ

ْ
هْ

َ
 الـدَّ

ُ
الََ:)نِِـصْْـفُ

َ
عََليهِِ السََّلامُُ ؟ قَ

ترجهم: 

از بعداللــه بن معرو  نقل شــده کــه پیامبــر ژ به او 

فرمــود: »ای بعداللــه! آیــا همین گونــه اســت که به مــن خبر 
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بعــادت  بــه  را  شــب  و  می گیــری  روزه  روز  در  کــه  رســیده 

می پــردازی؟« گفتــم: بله ای رســول خــدا! فرمود: »ایــن کار را 

نکــن؛ روزه بگیر و افطار کن، بیدار بــاش و بخواب، زیرا بدنت 

بر تو حقی دارد، و چشــمانت بر تو حقی دارند، و هسمرت بر 

تو حقی دارد، و کســانی کــه به دیــدارت می آیند بــر تو حقی 

دارند. برای تو کافی اســت که در هر ماه سه روز روزه بگیری، 

زیرا هر نیکی ده برابر پاداش دارد و این روزه گرفتن مثل روزه 

گرفتن تمــام معر اســت.«  عرض کردم: ای رســول خــدا، من 

نیروی کافی دامر. فرمود: »پــس روزهٔٔ پیامبر خدا داوود علیه 

اسللام را بگیر و بیشتر از آن مگیر.« پرسیدم: روزهٔٔ پیامبر خدا 

داوود چگونه بود؟ فرمود: »نیهم معر.)))«  روایت بخاری.

پیامبر ژ عابدترین انسان و مشتاق ترین آنان به کسب 

رضایــت خداوند بــود؛ ولــی در عین حال نســبت بــه یارانش 

را  کســی  وقتــی  بــود.  دلــسوز  و  آســان گیر  مهربــان،  بســیار 

نمی دید، حال او را می پرســید و اگر خلاف ســنت او از کســی 

 وقتی ثابت 
ً
ســر می زد، او را به آرامی راهنمایی می کرد. مــثلاً

بن قیــس از مجلس او غایب شــد، حالــش را پرســید. مردی 

1- یعنی یک روز را روزه می گرفت، روز دیگر را روزه نمی گرفت.
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گفت: او هسمــایهٔٔ من اســت و اگر بخواهی، خبــرش را به تو 

می گویم، پیامبر فرمود: »بله.)))«   همچنین به جلیبیب گفت: 

»آیا ازدواج کرده ای؟)))«  و مثالهای دیگری از این دســت که 

نشــان می دهد چقدر نســبت به یارانش دسلوز و پیگیر بود. 

امــام و دعوتگــر، مدعویــن را ماننــد فرزنــدان خــود می داند؛ 

حالشان را می پرسد. در حدیث بعدالله بن معرو آمده است 

که او جوانی بود که بســیار بعادت می کــرد و به خاطر روزه و 

نماز فراوان از رســیدگی به هسمــر و خانواده و دیگران غافل 

شده بود. پیامبر ژ او را طلبید و احوالش را جویا شد. 

 شرح حديث:
در ایــن روایــت آمده اســت که پیامبــر ژ بــه بعدالله 

فرمود: » آیا همین گونه است که به من خبر رسیده در روز 

روزه می گیــری و شــب را بعــادت می کنــی؟« و بعدالله در 

پاســخ گفت: »بله ای رســول خــدا« یعنی ابتــدا پیامبر ژ 

می خواست مطمئن شود این خبر صحیح است. 

ســپس فرمود: »این کار را نکن؛ روزه بگیر و افطار کن، 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت ابویعلی.
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و  دارد،  حقــی  تــو  بــر  بدنــت  زیــرا  بخــواب،  و  بــاش  بیــدار 

چشمانت بر تو حقی دارند، و هسمرت بر تو حقی دارد، و 

کســانی که به دیدارت می آینــد بر تو حقی دارنــد.« پیامبر 

ژبه او دســتور داد در زندگی‌ خود تعــادل را عرایت کند،، 
بعادت مهم اســت ولی کســب روزی، اســتراحت و انجام 

وظیفه نســبت به خانواده و دوســتان نیز اهمیــت دارد تا 

نفس از بعادت زیاد خسته و دسلرد نشود.

پیامبر ژ فرمود: »برای تو کافی اســت کــه در هر ماه 

ســه روز روزه بگیری، زیرا هــر نیکی ده برابر پــاداش دارد و 

این روزه گرفتن مثل روزه گرفتن تمام معر اســت.« پیامبر 

ژ به او توصیه کرد که هر ماه سه روز را روزه بگیرد، بدون 
اختیــار  بلکــه  کنــد،  تعییــن  را  مشــخصی  روزهــای  اینکــه 

انتخاب هر ســه روز از مــاه را به خــودش واگذار کــرد تا بر 

اســاس آنچه برایش آســان تر اســت، انتخاب کند. هر روز 

روزه معــادل پاداش ده روز اســت، چــرا که هــر کار نیک ده 

برابر پاداش دارد. بنابراین، ســه روز روزه ماننــد روزه داری 

سی روز است، یعنی به اندازه یک ماه کامل.

بعدالله می گوید: »گفتم: ای رســول خــدا! من توان و 
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نیروی بیشــتری دامر فرمود: »پس روزه دایِِر پیامبر خدا، 

داود علیه اسللام ، را انجام بده و بــر آن نیفزا« گفتم: روزهٔٔ  

پیامبر خدا، داود علیهاسللام، چگونه بود؟ فرمود: »نیمی 

عــمرو  بــن  بعداللــه  میــان(.«  در  روز  یــک  )یعنــی  روزهــا  از 

رضی الله عنهما جوانی پرشور و با انگیزه بود. او خواســت 

بــه  را  ژ او  بیــش از ســه روز در مــاه روزه بگیــرد. پیامبــر 

بهترین نوع روزه راهنمایی کرد، که همان روزهٔٔ‌ پیامبر خدا 

میــان،  در  روز  یــک  روزهٔٔ‌  یعنــی  بــود؛  الــسلام  علیــه  داود 

بهگونــهای کــه یــک روز روزه می گرفــت و روز بعــد افطــار 

می کرد.

ایــن حدیــث نشــان می دهــد کــه پیامبــر ژ همــواره 

نبست به یاران خود احساس مسئولیت داشت و دعوتگر 

نیز باید در برابر مخاطبان خود چنین احساس مسئولیتی 

داشته باشد، حالشان را بپرسد، مشکلاتشان را رفع کند و 

نیازهایشان را بشناسد.

 نقــل شــده کــه پیامبــر در  همچنیــن از ابوهریــره 

هنگام نماز عشــاء بعــد از گفتن »ســمع الله ملــن حمده« 

دعــا کــرد: »خداونــدا، یّّعــاش بن ابــی ربیعــه را نجــات ده، 
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خدایا سلهم بن هشام را نجات ده، خدایا ولید بن ولید را 

ده،  نجــات  را  مســتضعف  مؤمنــان  خداونــدا  ده،  نجــات 

خداوندا بر مضر ســختی فرود آر، خداوندا این ســالها را 

برای آن ها مانند سالهای یوسف قرار بده.)))« 

پیامبر ژ همیشــه برای هدایت و اســتواری یارانش 

 علی  نقل می‌کند که پیامبر ژ مرا به 
ً
دعا می کرد. مثلاً

یمن فرســتاد. من گفتم: »ای رســول خدا، مرا می فرستی 

درحالی که من جوانم و نمی دانم چگونه قضاوت کنم؟!« 

پیامبر ژ دســتش را به ســینهٔٔ مــن زد و دعا کــرد: »خدایا 

قلبش را هدایت کن و زبانش را اســتوار بــدار.« پس از آن 

دیگــر در قضــاوت بیــن دو نفــر شــک نکــردم.)))  همچنیــن 

 دعــا کــرد و گفــت: »خدایــا او را  پیامبــر بــرای معاویــه 

هدایتگر و راهنما قرار بده و بهوسیلهٔٔ او هدایت کن.)))«  

از جملــه نشــانههای اهتمــام و توجــه بــه مدعویــن، 

پیگیری احوالشــان، تمــاس و نامهنگاری با آنــان، دیدار و 

جویای حالشان شدن در صورت نبودشان، احترام به آنان 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت ابن ماجه.

3- روایت ترمذی.
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و حفظ کرامتشان در تعامل بود. وقتی پیامبر ژ با کسی 

صحبت می کرد، تمام توجه خود را به آن شخص معطوف 

می کرد؛ طوری که تمام بدنش رو به او بود و تا سخنانش 

تمام نمی شــد گوش می داد. هنگام دســت دادن، دست 

طرف مقابل را رها نمی کرد و منتظر می‌ماند تا آن شخص 

دســتش را رها کند))).  در جنگ بدر، وقتــی حبّّاب بن منذر 

پیشنهاد داد که محل لشکر مسلمانان را تغییر دهند، 
پیامبــر ژ پذیرفــت و مــکان را تغییــر داد))).  همچنیــن در 

جنــگ احــزاب وقتــی ســلمان فارســی  پیشــنهاد حفــر 

خندق داد، پیامبر ژ بــا آن موافقت کــرد و خندق را حفر 

کردند.))) 

پیامبر ژ ارزش یاران خود را می دانست، کارهایشان 

را قدر می نهــاد و این احســاس را به آن هــا منتقل می کرد 

 وقتی 
ً
که نقششــان برای او مهم و ارزشــمند اســت. مــثلاً

عثمان  سپاه مســلمانان برای نبرد تبوک را آماده کرد، 

فرمود: »پس از امروز، عثمــان در هیچ کاری زیان نخواهد 

1- روایت ترمذی و ابن ماجه.
2- روایت ابوداود در مراسیل.

3- روایت واقدی در مغازی.



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

196

اهم
ی

ت داد
ن

 به مخاطبان 





د
عوت 


20

دیــد.)))«  خالد بــن ولیــد  را »شمشــیر برکشــیدهٔٔ خدا« 

نامیــد))).  درباره ابوبکــر  گفت: »اگــر ایمان او بــا ایمان 

امت سنجیده شود، کفهٔٔ ابوبکر سنگین تر است.)))«  

وقتی بین ابوبکــر  و یکی از اصحاب اختلافی پیش 

آمد، پیامبر از خشــم گفت: »خدا مرا برای شــما فرستاده، 

شــما گفتیــد دروغ می گویــد، ولــی ابوبکــر گفــت: راســت 

می گویــد و جــان و مالــش را بــرای من فــدا کرد، آیا شــما 

رفیقــم را رها می کنیــد؟« از آن پس دیگر به ابوبکر آســیب 

نرســید.  و در مورد معــر  نیــز فرمــود: »اگــر بعــد از مــن 

پیامبــری بــود، آن پیامبــر معــر بــن الخطــاب بــود.)))«  این 

نمونهها و بســیاری دیگر از دلایل، نشــان دهندهٔٔ اهتمام، 

بــه  ژ  پیامبــر  دادن  اهمیــت  و  قدرشناســی  احتــرام، 

اصحابش اســت و اینکــه او اهمیــت و جایگاه آنــان را نزد 

خود و مردم آشکار می کرد.

1- روایت ابن بلبان در الاحسان، و در روایت احمد و دیگران »سیف الله«.
 2- روایت بیهقی در شعب ایمان بصهورت موقوف از معر

3- روایت بخاری.
4- روایت ترمذی.



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

197

رعا
ی

ت حال مخاط




ان ب

د
عوت 


21

رعایت حال مخاطبان دعوت 21

ـيْْـــتُُ النبــيََّ ژ في 
َ
تَ

َ
ــال: أَ

َ
عن مََالِِــك بــنِِ احُُلويــرِثِِِ  قَ

ـمْْـــنا عِِـــندهُُ عِِشرينََ 
َ
قَ

َ
 مُُـــتقارِِبون، فأَ

ٌ
ـــبََبََةٌ

َ
ناسٍٍ، ونحنُُ شَ

ـنََّ أنا قد 
َ

ـلمّّـــا ظَ
َ
، فَ

ً
 رََحياًم

ً
ان سُُرولُُ الله ژ رََفيقاً

َ
كَ

َ
، فَ

ً
ليلةً

نا، 
َ

نا بََـعدَ
ْ
ـــركْ

َ
ـنـــا عََـمََّـــن تَ

َ
ـــنا، سََألَ

ْ
ـقْ

َ
ـتَ

ْ
نا واشْ

َ
ـهََـيـــنا أهلَ

َ
ـتَ

ْ
اِِشْ

قِِيمُُــوا فيهم، 
َ
أَ

َ
ــم، فَ

ُ
لِِيكُ

ْ
هْ

َ
فأخبرنــاهُُ فقــال: )ارْْجِِعُُــوا إلــى أَ

ــذا، 
َ
 كــذا فــي حِِيــنِِ كَ

َ
ــوا صََلاةَ

ُ
ــم، وََصََلُّ

ُ
ــم وََمُُرُُوهُ

ُ
مُُوهُ

ِ
وََعََلِّ

نْْ 
ِ
يُُؤذِّ

ْ
لْ

َ
 فَ

ُ
ــرََتِِ الــصلاةُ

َ
ــذا، فإذا حضَ

َ
ــذا في حينِِ كَ

َ
وا كَ

ُ
وصََلُّ

مُُونِِي 
ُ
يتُ

َ
رََأَ مــا 

َ
ــوا كَ

ُ
ــم أكرُُبكم،وصََلُّ

ُ
مََّكُ

ُ
يََؤُ

ْ
ــم، وََلْ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
لكــم أَ

ي( رواهُُ ابلخاري.
ِ
صََلِّ

ُ
أُ

ترجهم:

از مالک بن حویرث  روایت است که گفت: با گروهی 

نزد پیامبر ژ آمدم، درحالی که ما جوانانی هم‌سن وسال و 

نزدیک به هم بودیم. بیســت شــبانهروز نزد پیامبر ماندیم، و 

پیامبــر خــدا ژ مهربــان و مــهرورز بــود. وقتی گمــان برد که 
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دلتنــگ خانواده هــای خود شــده ایم و شــوق دیــدار آن‌ها را 

داریم، از ما درباهٔٔر خانواده هایمان که رهایشان کرده بودیم 

پرســید، و مــا او را آگاه ســاختیم. ایشــان فرمودنــد: »بــه نزد 

آنــان  بــه  و  بمانیــد،  نزدشــان  و  بازگردیــد،  خانواده هایتــان 

آموزش دهید و آنان را ]بهکارهای نیــک[ امر کنید، فلان نماز 

را در فلان وقت بخوانید، و فلان نماز را در فلان زمان. و هرگاه 

وقت نماز فرا رسید، یکی از شما اذان بگوید، و بزرگ ترینتان 

امام شــود. و همان گونه نماز بخوانید که من را در حال نماز 

دیدید.« روایت بخاری.

پیامبر ژ نســبت بــه طب�ــع مخاطبــان، شــرایط علمی و 

ایمانی شــان، وضعیت روحی شــان، عادات و رسوم و شرایط 

محیطی و اجتماعی آنان توجه داشت.

 شرح حديث:
مالــک بــن حویــرث  می گویــد: »بــا گروهــی نــزد پیامبــر 

ژآمدم، درحالی که ما جوانانی هم سن وسال و نزدیک به هم 
بودیــم. بیســت شــبانهروز نــزد پیامبــر ژ ماندیــم« مالــک بــن 

حویرث و همراهانش در سالی که هیئت ها و گروه ها به مدینه 
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می آمدنــد، برای طلب علــم و یادگیــری احکام اسلام بــه مدینه 

آمدند، و به مدت بیست روز و شب در آن جا ماندند، درحالی که 

هسمران و فرزندان خود را در سرزمینشان رها کرده بودند.

در ادامه می گوید: »و پیامبر خدا ژ مهربان و مهرورز بود. 

وقتی گمان برد که دلتنگ خانواده های خود شــده ایم و شوق 

دیدار آن هــا را داریم، از ما دربــاهٔٔر خانواده هایمان که رهایشــان 

پیامبــر  ســاختیم.«  آگاه  را  او  مــا  و  پرســید،  بودیــم  کــرده 

ژمهربان‌تریــن و مهرورزترین انســان در رفتار با مــردم بود. او 
دربــاهٔٔر  آنــان  از  می کــرد.  درک  را  آنــان  عواطــف  و  احساســات 

خانواده ها و هسمرانشــان پرســید، چراکه می دانســت دوری از 

خانــواده موجب رنــج روحــی، عــدم تمرکــز، و برانگیختهشــدن 

احساس دلتنگی و اشتیاق می شود، ایشان به این امر آگاه بود 

و آنرا در نظر می گرفت. 

خانواده هایتــان  نــزد  »بــه  فرمودنــد:  آن هــا  بــه  ژ  پیامبــر 

بازگردید، و نزدشــان بمانیــد، و به آنــان آموزش دهیــد و آنان را 

]بهکارهای نیک[ امر کنید« پیامبر ژ به آنــان فرمان داد که به 

سرزمین های خود بازگردنــد و در کنار خانواده هایشــان اقامت 

کننــد و آنچــه از قــرآن، نمــاز و دیگــر احــکام آموختهاند بــه آنان 
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بیاموزند، و خانواده های خود را به انجام واجباتی همچون نماز 

و نیکی به والدین فرمان دهند، و از محرماتی مانند ربا، دروغ و 

غیر آن باز دارند.

سپس خطاب به آن ها فرمودند: »فلان نماز را در فلان وقت 

بخوانیــد، و فلان نمــاز را در فلان زمــان. و هــرگاه وقــت نمــاز فرا 

رســید، یکــی از شــما اذان بگویــد، و بزرگ ترینتان امام شــود. و 

همان گونه نماز بخوانید کــه من را در حال نمــاز دیدید.« پیامبر 

ژ آنان را از زمان های نماز آگاه کرد؛ مانند وقت نماز ظهر که با 
زوال خورشید است، و وقت مغرب که با غروب خورشید همراه 

اســت، و همین گونه ســایر نمازها. و از آن ها خواست که هرگاه 

از میانشــان اذان بگویــد، و امــام  وقــت نمــاز فــرا رســید، یکــی 

جماعتشــان کســی باشــد که از نظر ســن از ههم بزرگ تر است. 

پیامبر ژ نفرمود: کســی که بیشــتر قــرآن می داند امام شــود، 

زیرا این گروه از جوانان هم زمان به مدینه آمده بودند و تفاوتی 

در میــزان حفظ قرآن میــان آن‌ها نبــود. و هنگامی کــه در قرائت 

قــرآن، شــناخت ســنت و هجــرت برابــر باشــند، در ایــن حالــت، 

بزرگ تر بودن در سن، معیار امامت در نماز است. 

از جلوه هــای عرایت حــال مخاطبان توســط پیامبر ژ این 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

201

رعا
ی

ت حال مخاط




ان ب

د
عوت 


21

بود که هرگاه امام می شــد نمازهایش را طولانی نمی کرد، و به 

همین ســبب بود کــه وقتی معــاذ بن جبــل  نماز را بــر مردم 

طولانی کرد، پیامبر او را سرزنش کرد و فرمــود: »ای معاذ، آیا تو 

ربّـّـک  اســم  )ســبّّح  و  وضحاهــا(  )والشــمس  هســتی؟!  فتنهگــر 

الأعلى( را بخوان«))) .

و از دیگر جلوه های عرایت حال مخاطبان توسط پیامبر ژ 

این بود که به مــأموری که زکات بازرگانان را جمــع آوری می کرد 

فرمودند: »از گرفتــن بهترین اموالشــان بپرهیــز.)))«  یعنی نباید 

بهترین اموال و دارایی های افراد و یا بدترین دارایی های آن‌ها را 

بعنوان زکات بگیرید، بلکه باید مال متوسط آن ها بعنوان زکات 

 در زکات گوسفند، نباید از بهترین گوسفندان 
ً
گرفته شود. مثلاً

تاجر گرفته شود، و همچنین در زکات شــتر، بهترین شتر گرفته 

نمی شود، تا دل تاجر آسوده باشــد و نیز عدالت نبست به فقیر 

عرایت شود. 

و همچنین بر دعوتگر لازم است که طبیعت و ویژگی هر یک 

از مخاطبــان دعوت را بشناســد و بر اســاس همان ویژگــی با او 

برخورد کند. زمانی که پیامبر ژ با سپاهش وارد مکه شد تا آن 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری.
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را فتــح کنــد. بعــاس معــوی پیامبــر ژ گفــت: ای رســول خدا، 

ابوسفیان از بزرگان مکه است و مردی است که دوست دارد به 

خود ببالد، پس چیزی برایــش قرار بده که بتوانــد به آن افتخار 

کند. پیامبر ژ فرمود: »آری، هرکس وارد خانهٔٔ ابوسفیان شود، 

در امان است.)))«  

در هنگام فتوا دادن نیز باید به شرایط مخاطب توجه شود، 

بهیاد دامر که در ســال ۱۴۱۶ هجری قمری - ۲۰۰۶ میلادی همراه 

یکــی از دعوتگــران در مرکــز اسلامــی شــهر هلســینکی در کشور 

از پایــان ســخنرانی، ســؤالی دربــاهٔٔر حکــم  بــودم. پــس  فنلانــد 

پوشــیدن بعای دوش توســط زنان به جای پوشــیدن آن از روی 

ســر مــطرح شــد. در آن زمــان فتــوای علمــای مــا در عربســتان 

ســعودی، حرمت این کار بود، به این دلیل که پوشیدن بعا روی 

دوش باعــث جلــب توجــه دیگــران می شــود و مانند بعای ســر، 

ههٔٔم بــدن را نمی پوشــاند. در واقع، علمای ما بــرای جلوگیری از 

سســتی در موضوع حجاب چنین فتوایی صادر کرده بودند زیرا 

بیم آن میرفت که بعاهای گشــاد و پوشاننده، به بعاهای تنگ 

جامعــهای  مناســب  فتــوا  ایــن  شــود.  تبدیــل  نامناســب  و 

1- روایت متقی در کنزالعمال و اصل آن در صحیح مسلم است.
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محافظهکار بود که در آن، زنان در خیابان فقط با بعای سر دیده 

 متفــاوت اســت، و 
ً
می شــوند. امــا وضعیــت زنــان در اروپــا کاملاً

گاهی ممکن است پوشیدن بعای ســر جلب توجه کند، بهویژه 

با وجود برخی آزارهایی که زنان مسلمان به خاطر حجابشان با 

آن مواجــه می شــوند. و ممکن اســت بعضــی از دختــران جوان 

نتوانند این نوع اذیت ها را تحمل کننــد. به هر حال، آن دعوتگر، 

فتوا به حرمــت بعــای دوش داد و دلایلی بــرای آن بیــان کرد، از 

جملــه اینکــه این نــوع پوشــش باعث جلــب نظــر مــردان به زن 

می شود و مواردی شبیه به آن، بدون اینکه دلایل شرعی روشن 

و صریحــی بــرای آن ارائــه دهــد. وقتی ســخن او تمام شــد، من 

ســخنش را تحســین کردم، ســپس توضیح دادم که مقصود از 

حجاب، پوشاندن زینت زن است، همان گونه که خداوند تعالی 

فرموده اســت: }لاو يُبُدِِني زِنََيهُُتنُُ{ ]نور: ۳۱[ )و زینت خود را آشکار 

نکنند.( و نوع و رنگ حجاب در هر کشور بــا کشور دیگر متفاوت 

اســت. حجاب در عربســتان ســعودی با حجــاب در افغانســتان، 

مصر یا پاکســتان متفاوت اســت. و برخــی از فتواها بــا توجه به 

آداب و رسوم و فرهنگ یک کشور صادر می‌شوند و ممکن است 

برای کشوری دیگر مناسب نباشند. 

پــس از آنکه تنها با آن برادر دعوتگر نشســتم، برایم روشــن 
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شد که این نخستین سفر او به اروپاست و با طبیعت این کشور 

آشــنا نیســت. به او فهماندم که امکان دارد علمای یک کشور با 

توجه به شــرایط مردم فتوایی دهند که این فتــوا برای اوضاع و 

شرایط کشور دیگر مناســب نباشــد. برای نمونه مقدار نفق‌های 

که بایستی به زن مطلقه تا پایان عده اش باید پرداخت شود، یا 

نفقه مربوط به نگهداری فرزند. این میزان در کشورهای مختلف 

 در یــک کــشور ثروتمنــد ممکن اســت این 
ً
متفــاوت اســت. مــثلاً

مقــدار معادل هــزار ریــال در مــاه باشــد، امــا در یک کــشور فقیر 

ممکن است از صد ریال هم تجاوز نکند. بنابراین اگر در کشوری 

فقیر درباره مقدار نفقه از تو ســؤال شد، فتوا و برآورد علمای ما 

را بیان نکن، بلکه به وضعیت همان کشور نگاه کن. همچنین در 

روش پرداخت مهریه به زن، در اغلب کشورها اینگونه است که 

بخشی از آن هنگام عقد پرداخت می شود و بخش دیگر بعدها 

و  کامــل  صورت  بــه  مهریــه  مــا،  کــشور  در  امــا  می شــود،  داده 

پیشاپیش به زن داده می شود و کمتر پیش می آید که قمستی 

از مهریه با تأخیر به زن داده شود. بنابراین اگر در کشوری درباهٔٔر 

چنین مسائلی از تو پرسیده شد و آن کشور آداب و رسوم خاص 

خود را دارد، باید در فتوا دادن این امور را در نظر بگیری.

از این رو، پیشــنهاد می کنم که اگر از دعوتگر در کشوری غیر 
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از کشور خودش درباهٔٔر مســائلی در فقه نماز یــا طهارت و مانند 

آن پرســیده شــد، ایرادی ندارد که بر اســاس دلیل شــرعی فتوا 

او  از  اگــر  شــخصی،  احــوال  و  اجتماعــی  مســائل  در  امــا  دهــد، 

پرســیده شــد، باید بگویــد: در این مســئله بهتــر اســت از علما و 

دانشــجویان علوم دینی کشور خودتان فتوا بخواهید، و بیشتر 

کشورهــای امروز، خالــی از دانشــجویان علــوم دینــی و امامــان 

مساجد که مردم در فتوا به آن ها مراجعه می کنند، نیستند.
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ابزار دعوت 22 توجه به 

 
ً
طاً

َ
ــطََّ النيُُّب ژ خَ

َ
عن دِِبع اللهِِ بنِِ مســعودٍٍ  قالََ: خَ

ـــطّّ 
َ
 مِِـــنه، وخَ

ً
ارِجِاً

َ
 فــي اوََلسََـــط خَ

ً
طاً

َ
ــطّّ خَ

َ
، وخَ

ً
مُُـرََبَّـَــعاً

ذا الذي في اوََلسََـــط من جََانِِــبِِـــه 
َ
 إلى هَ

ً
 صِِغــااًر

ً
طََطاً

ُ
خُ

ـــهُُ 
ُ
ذا أجلُ

َ
ذا الإنســانُُ، وهَ

َ
الذي في اوََلسََـــط، وقــال: )هَ

ـطََـطُُ 
ُ
ـهُُ، وهذه اخُل

ُ
ـوََ خارِِجٌٌ أملُ

ُ
مُُحِِـيطٌٌ بِِـه، وهذا الذي هُ

هُُ هذا، وإن 
َ

ـهََـــشَ
َ
ـطََـــأهُُ هذا نَ

ْ
، فإنْْ خْأ

ُ
اصِِّلغار الأعْْـــراضُ

هُُ هذا( رواهُُ ابلخاري.
َ

ـهََـشَ
َ
ـطََـأهُُ هذا نَ

ْ
خْأ

ترجهم: 

بعدالله بن مســعود  روایت می کند کــه پیامبر ژ 

خطی چهارگوش کشید، ســپس خطی در وسط آن کشید 

که از آن بیرون می زد، و نیز خطوط کوچکی در اطراف همان 

خط وســط از یک طرف آن رســم کرد، ســپس فرمــود: »این 

)خط وسط( انســان اســت، و این )چهارگوش( اجل اوست 

که او را احاطه کرده، و این )خط بیرونی( آرزوهای اوست، و 

این خطوط کوچــک، بلاهــا و آفات اند. اگــر یکــی از آن ها به 
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خطــا رود، دیگری او را می گیــرد، و اگر از آن هــم بگریزد، آن 

یکی او را می گیرد.« روایت بخاری.

بــا  را  ایــن حدیــث، زندگــی هــر انســان  ژ  در  پیامبــر 

استفاده از یکی از روش های آموزشی که همان بهره گیری 

از ترسیم و تصویرسازی است به روشنی توضیح می دهد. 

در ایــن روایــت، بیان شــده کــه مــرگ ناگهــان و از جایی که 

انســان انتظارش را ندارد، به ســراغ او می آید. پس انســان 

باید همیشه آماده دیدار با خداوند باشد.

 شرح حديث:
 بعداللــه بن مســعود  می گویــد: »پیامبر ژ خطی 

چهارگوش کشید، ســپس خطی در وســط آن کشید که از 

آن بیرون مــی زد، و خطــوط کوچکــی در اطــراف همان خط 

وسط از یک طرف آن کشــید« این گفته نشــان می دهد که 

پیامبر ژ روی زمین شــکلی مانند مربع یا مستطیل رسم 

کــرد و ســپس خطــی مســتقیم را از نقطــهای در وســط آن 

کشــید. ایــن نقطــه همــان »انســان« اســت و ایــن خــط تــا 

هبلهــای مربع امتــداد یافتــه و ســپس از آن فراتــر رفت. در 

کناره هــای ایــن خــط، داخــل مربع، خطــوط کوچکی رســم 
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شــده بود. هدف پیامبر ژ از این ترسیم، توضیح موضوع 

مــرگ و اجــل بــرای اصحابش بــود، بــا اســتفاده از روشــی 

بصری که مفاهیم را در ذهن تثبیت می کند. 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »ایــن انســان اســت، و ایــن اجل 

اوســت کــه او را احاطــه کــرده، و ایــن کــه از آن بــیرون زده، 

آرزوی اوســت، و ایــن خطوط کوچــک بلاهــا و آفات اند؛ اگر 

یکــی از آن ها بــه او نرســد، دیگــری بــه او میرســد«، از این 

سخنان روشــن می شــود که آن نقطه، همان انسان است 

کــه از آن خطــی طولانــی کشــیده شــده؛ ایــن خــط، مســیر 

زندگی اوست. مرزهای مربع، نشــان دهندهٔٔ اجلی هستند 

کــه پیرامــون انســان را گرفتهانــد؛ هــر کجــا کــه برود، اجل 

ممکن اســت راهش را قطع کنــد. خطی کــه از مربع بیرون 

زده، آرزوهــا، طرح هــا، و برنامههای زندگی اوســت. ولی در 

میانــه همیــن آرزوهــا، ناگهان اجــل بــر او چیره می شــود و 

ایــن حقیقتــی اســت کــه در  را قطــع می کنــد.  زندگــی اش 

واقعیــت هم دیــده می شــود؛ چــه بســیار انســان هایی که 

خانــهای ســاختند امــا نتوانســتند در آن ســاکن شــوند، یا 

تجارتی آغاز کردند اما آن را به پایان نرساندند. این موضوع 

برای انسان، پندی بزرگ دارد. 
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پیامبر ژ برای آموزش یارانش، از روش های مختلفی 

اســتفاده می کــرد، از جملــه، مطرح کــردن پرســش؛ مانند 

زمانــی کــه از اصحابــش دربــاهٔٔر درختــی پرســید که شــبیه 

مؤمن اســت و برگ هایش نمی ریزد. اصحاب پاســخ هایی 

مختلــف دادند، و ســپس پیامبر فرمــود: آن درخت، درخت 

خرماست))).  

همچنیــن وقتــی نمــاز جمعــه شــلوغ شــد و جمعیــت 

زیادی به مســجد آمدند، ایشــان تلاش کرد تا صدایش به 

ههم برســد، بنابراین قاصــدی را نزد زنی فرســتاد و فرمود: 

»به غلامــت کــه نجار اســت بگــو برایــم چند پلــه بســازد تا 

هنگام سخن گفتن با مردم بر روی آن ها بنشینم.)))«  یعنی 

از او خواست تا برایش منبری بســازد برای خطهٔٔب جمعه و 

ســخنرانی های دیگر. در نتیجه، منبری ساخته شد که سه 

پلــه داشــت. پیامبر ژ بــر آن منبــر بالا رفــت و بــرای مردم 

خطهب خواند. حتی زمانــی که می خواســت چگونگی نماز 

خواندن را به مردم آموزش دهد، بر روی منبر رفت تا ههم 

او را ببینند و ســپس نماز خواند. پــس از آن، به مردم روی 

1- روایت بخاری و مسلم.
2- روایت بخاری و مسلم.
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کرد و فرمود: »ای مــردم! من این کار را کردم تا شــما از من 

پیروی کنید و نماز مرا بیاموزید.)))« 

ازایــن رو، لازم اســت دعوتگر به دنبــال ابزار و وســایلی 

شــکلی  بــه  را  دعوتــش  می کننــد  کمــک  او  بــه  کــه  باشــد 

وســایل،  ایــن  جملــه  از  برســاند.  تأثیرگذارتــر  و  گســترده تر 

اســتفاده از فناوری هــای نویــن اســت. اســتفادهٔٔ دعوتگر از 

تکنولوژی برای نزدیک تر شــدن به مردم بسیار مهم است. 

اجتماعــی،  شــبکههای  از  همــراه،  تلفــن  از  بایــد  دعوتگــر 

اینترنت، رادیو، تلویزیــون، روزنامههــا، مجلهها، تابلوهای 

تبلیغاتی الکترونیکی در اماکن معومی و جزوه ها و ... برای 

دعوت استفاده کند. همچنین شایســته است از ایده‌های 

نو بهره گیرد و از کارشناسان بازاریابی کمک بگیرد. 

بهیــاد دامر که در ســال 1429 هجــری - 2009 میلادی به 

لندن ســفر کرده بودم، و در آخرین روز ماه شعبان بودیم و 

تابلــوی  بزرگــراه،  در  می شــد.  آغــاز  رمضــان  مــاه  بعــد،  روز 

تبلیغاتی بزرگی دیدم که به زبان انگلیسی روی آن نوشته 

شده بود: »یک ونیم میلیارد انســان فردا ناهار نمی خورند؛ 

آیا تا بــه حال از خود پرســیده ای چــرا؟« تبل�یــغ در همین جا 

1- روایت بخاری و مسلم.
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پایان می یافت. من انتظار داشتم که در پایان آگهی، لینکی 

بــه یــک وب ســایت یــا نــام صفحــهای در اینترنت گذاشــته 

امــا  بیابــد،  آنجــا  در  را  پاســخ  بتوانــد  خواننــده  تــا  باشــند 

نویســندهٔٔ آن پیــام تبلیغاتــی هیچ چیزی ننوشــته بــو‍د‍! در 

همان شــب، در یکی از مراکــز بزرگ اسلامی بــا برادرانی که 

آن تابلو را اجاره کرده و آن تبل�یغ را با این متن منتشــر کرده 

بودند، دیــدار داشــتم. از ایــن ایده شــان تمجید کــردم، اما 

گفتم: اگــر در پایــان آگهی، نــام مرکز اسلامی یــا آدسر یک 

وب ســایت کــه دربــاره اسلام توضیــح می دهــد را نوشــته 

بودید، کامل تر می شــد. آن‌ها گفتند: هنر تبل�یغ و بازاریابی 

آن است که برای مشتری، پنجره ای باز کنی که از طریق آن 

کنجکاو شــود تا خود بهدنبــال محصولت بگــردد، خودش 

بخوانــد و خــودش اطلاعــات کســب کنــد؛ بهگونــهای کــه 

احســاس نکنــد آگهی دهنده او را مجــبور بــه پذیرفتن کالا 

کرده یــا بــا او از موضــع بالا بــرخورد کرده اســت. پرســیدم: 

چگونه؟ گفتند: بیشتر کسانی که این آگهی را می خوانند، 

موتورهــای  در  را  پرســش  آن  و  می شــوند  اینترنــت  وارد 

روزه  و  اسلام  دربــاره  ســپس  می نویســند؛  جســت وجو 

می خوانند. یا ممکن اســت کودکی آن تبل�یغ را بخواند و از 
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معلمــش یــا یکــی از والدینــش بپرســد، یــا کارمنــدی آن را 

بــا  روزش  آن  گفت وگــوی  مــحور  آن،  موضــوع  و  بخوانــد 

همکارانش شــود. و به همیــن ترتیب ادامه پیــدا می کند... 

من از فکرشــان خوشــم آمد. بنابرایــن، دعوتگــر باید فردی 

بهروز باشد و در استفاده از ابزارهای دعوت، جلوتر از زمان 

حرکت کند. 
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زنان همتای مردان هستند 23

بي ژ: 
ّ
سََّنِّاءُُ لِِلـنّ


اتْْل الـ

َ
ال: قَ

َ
دري  قَ

ُ
عََن أبي سََعِِيدٍٍ اخُل

ـــفسِِك، 
َ
 مِِن نَ

ً
ا يََـــوماً

َ
ـــنَ

َ
اجْْـــعلْْ لَ

َ
 الـــرِِّجالُُ، فَ

َ
ـَبنَـــا عََليــكَ

َ
ـلَ

َ
غَ

انََ 
َ
كَ

َ
ـنََّ، فَ

ُ
مََـرََهُ

َ
ـهُُنََّ وأَ

َ
ـوََظَع

َ
ـقِِـيََـهُُنّّ فِِـيه، فَ

َ
 لَ

ً
ـنّّ يََـوماً

ُ
هُ

َ
ـوََدَع

َ
فَ

ـدِِها، 
َ
 مِِنْْ وََلَ

ً
م ثلاثةً

ِ
ـدِّ

َ
ـقَ

ُ
 تُ

ٌ
نََّ امـــرةٌأ

ُ
ـكُ

ْ
: »مََا مِِـنْ ـهُُّنَّ

َ
الََ لَ

َ
فِِيمََا قَ

ـيْْـنِِ؟ 
َ
ـتَ

َ
ـنَ

ْ
: واثْ

ٌ
اتْْل امرةٌأ

َ
قَ

َ
ـــار«، فَ

ّ
 مِِـــنََ الـنّ

ً
ها حِِـجََـــاباً

َ
انََ لَ

َ
إلا كَ

اري.
َ
ـيْْـنِِ«رواه ابُُلخَ

َ
ـتَ

َ
ـنَ

ْ
ال: » واثْ

َ
قَ

َ
فَ

ترجهم:

از ابو سعید خدری  روایت شده است که گفت: زنان 

بــه پیامبــر ژ گفتند: مــردان همــواره نــزد تو هســتند، پس 

روزی را بــرای ما اختصاص بــده. پیامبــر ژ روزی را به آن‌ها 

وعده داد و در آن روز نزدشــان آمد، آن ها را پند داد و به آن ها 

دســتوراتی داد. از جملــه سخنانشــان ایــن بــود: »هیــچ زنــی 

نیســت که ســه فرزند خود را از دســت بدهد، مگر اینکه این 

فرزنــدان برای او مانعــی از آتش )جهنم( خواهند شــد.« زنی 
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پرسید: اگر دو فرزند باشد؟ فرمود: »اگر دو فرزند هم باشد.« 

روایت بخاری.

ایــن حدیــث بیانگــر عرایــت ادب در گفتــار، بزرگــواری در 

پاســخ، و علاقهمنــدی زنــان صحابی بــه علــم آموزی و تعلیم 

اســت، و نیــز نشــان می دهــد پیامبــر ژ همان گونــه کــه به 

آموزش مــردان اهمیــت مــی‌داد، بــه آموزش زنان نیــز توجه 

می کرد.

 شرح حديث:

مــردان  گفتنــد:  ژ  پیامبــر  بــه  »زنــان  می گویــد:  راوی 

همواره نزد تو هستند، پس روزی را برای ما اختصاص بده.« 

مردان در مسجد، سفرها و غزوه ها همراه پیامبر ژ بودند و 

از مجالس او بهره می بردند، درحالی که زنان مشغول تربیت 

فرزنــدان و امور خانه بودند. به همین ســبب نــزد پیامبر ژ 

آمدنــد و گلایه کردند کــه مردان وقــت تو را گرفتــه و فرصتی 

برای ما باقی نگذاشــتهاند تا از تو علم بیاموزیــم. و از پیامبر 

درخواست کردند جلهسای خاص برای آنان در نظر بگیرد. از 

این حدیث برداشت می شــود که اگر دعوتگر از فتنه و فساد 
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ایمن باشد، اشــکالی ندارد که جلســهای آموزشی ویژهٔٔ زنان 

داشته باشد.

در ادامه می گوید: »پیامبر روزی را به آنان وعده داد و در 

آن روز نزدشــان رفــت، و آن هــا را موعظــه کــرد و آن هــا را ]به 

انجام ‌کارهای نیک[ دســتور داد« زن ها جمع شدند و پیامبر 

و  داد  آموزششــان  و  کــرد  ســخنرانی  برایشــان  و  آمــد  ژ 
موضوعاتی را انتخاب کرد که برای آنــان مفیدتر و ضروری تر 

بود. دعوتگر نیز باید همین گونه معل کند و با هر کسی آنچه 

را که مناسب اوست، بگوید. 

راوی می افزایــد: »از جملــه سخنانشــان این بــود: )هیچ 

زنی نیســت که ســه فرزند خود را از دســت بدهد، مگر اینکه 

این فرزندان بــرای او مانعــی از آتش )جهنم( خواهند شــد.( 

زنی پرســید: اگر دو فرزند باشــد؟ فرمــود: )اگــر دو فرزند هم 

باشد.( « در اینجا منظور از فرزند، هم پسر و هم دختر است، 

و شامل کودک و نوجوان هم می شود. پس اگر زنی در طول 

زندگی اش دو یا ســه فرزندش را از دســت بدهد، درحالی که 

آنان هنوز به ســن بلوغ )۱۵ ســال( نرســیده اند، ایــن فرزندان 

شفاعت کنندهٔٔ او خواهند بود و مانعی برای ورود او به آتش 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

216

زنان همتای مردان هستند 














23

می شوند. همچنین برای پدر آن ها نیز شفاعت خواهند کرد. 

ابلته این تنهــا موضوعی نبود که پیامبــر ژ آنرا برای زن‌ها 

بیــان کرد، بلکه ایــن موضــوع در ضمن موعظــهاش گنجاند، 

زیرا داغی که مادر بخاطر از دست دادن فرزند تحمل می‌کند 

بیشتر از پدر است.

زنــان  آموزش  و  دعــوت  بــه  زیــادی  اهتمــام  ژ  پیامبــر 

داشــت، زیرا تأثیر زن بر شــوهر و فرزندش بســیار زیاد است. 

معران بن حطــان با زنــی از خــوارج ازدواج کــرد تا بلکــه او را 

بهســوی مذهب اهل ســنت هدایت کند، ولــی در نهایت آن 

زن، او را به ســوی عقیدهٔٔ خوارج کشــاند. این نشان می دهد 

که تأثیر زن در خانه بســیار زیاد اســت، و اگر زن صالح باشد، 

در  ژ   پیامبــر  رو  همیــن  از  می شــود.  اصلاح   
ً
معمــولاً خانــه 

خطهٔٔب عیــد به زنان توجــه ویژه داشــت، چنان کــه از جابر بن 

بعدالله ژ روایت است که پیامبر ژ روز فطر نماز خواند و 

خطهب ایراد کــرد، و بعد از اتمام آن نزد زنان آمــد و آنان را پند 

داد))).  

1- روایت بخاری و مسلم.
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زنان هماننــد و همتای مردان هســتند، حتــی در احکام 

شرعی. چنان که خداوند فرموده: }والسََارِِقُُ واسِِلارِقََِةُُ{ ]مائده: 

۳۸[ )و مرد دزد و زن دزد...( و فرموده: } الزََّانِيََِةُُ والزََّانِِي{ ]نور: ۲[ 

اسملــلِِمينََ  نََّإ   { فرمــوده:  نیــز  و  زنــاکار...(  مــرد  و  زنــاکار  )زن 

)همانــا   ]۳۵ ]احــزاب:   }.. وامُُلؤمِِنَـَـاتِِ  وامُُلؤمِِنيــنََ  وامُُلسْْــلِِمََاتِِ 
مــردان مســلمان و زنــان مســلمان، و مــردان مؤمــن و زنــان 

مؤمن...(

دعوتگــر بایــد در دعــوت زنــان، بــه حــدود شــرعی توجه 

داشته باشــد و از تماسهای شــخصی و تلفنی مکرر با زنان 

 از طریق 
ً
نامحرم پرهیــز کنــد. منظومر ایــن نیســت کــه الاًص

تلفن و یا وب سایت پاسخ پرسش های زنان را ندهد، چرا که 

ایــن اشــکالی نــدارد، بلکــه منــظور تماسهــای مــکرر بــا زن 

خاصی اســت، حتــی اگر مدعی شــوند کــه ایــن تماسها در 

راســتای هماهنگــی امور دعوت اســت. زیرا شــیطان گام به 

گام انســان را اغــوا می کنــد، و اینکــه مردهــا مفتــون زن هــا 

می شود بر کسی پوشیده نیست. 

همچنین دعوتگر باید از ارســال پیامهــای خصوصی به 

زنان، و یا آنچه ممکن اســت فتنهآفرین باشــد، چه بصهورت 
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دست نویس یا تلفنی یا غیر آن، پرهیز کند.

ضوابط تعامــل دعوتگر بــا زنان بســته به ســن دعوتگر و 

سن زن متفاوت اســت. دعوتگر ســالخورده با دعوتگر جوان 

تفاوت دارد، و تعامل با زن مسن با زن جوان فرق دارد. 

همچنین ایــن ضوابط بســته بــه کشورهــا، فرهنگ ها و 

سنت ها فرق می کند. به یاد دامر که در سال ۱۴۳۳ هجری - 

۲۰۱۳ میلادی از نمایشــگاه کتابی در یکی از کشورهای عربی 

بازدید کردم. نمایشــگاه بســیار شــلوغ بود و برخی از علمای 

شناختهشــدهٔٔ آن کشور نیز حضور داشــتند. گاهی می دیدم 

کــه زنانــی هنگام عــبور از کنــار یکــی از ایــن علما بــه او سلام 

می کردند و او پاسخ می داد. گاهی زنی در کنارش می ایستاد 

و  می پرســید  ســؤال  کتاب‌هــا  برخــی  دربــاه�ر  او  از  و 

گفت وگویشــان یــک دقیقه یا بیشــتر طــول می کشــید. زن با 

حجــاب کامل بــود. مــن از ایــن موضــوع شــگفت زده شــدم، 

اگرچه از نظر شــرعی اشــکالی در آن نمی دیدم، زیرا آن دو در 

خلوت نبودند و هر کســی که نزدیک می شــد یا از کنارشــان 

می گذشــت، صــدای گفت وگویشــان را می شــنید. امــا ایــن 

وضعیــت مناســب یــک دعوتگــر در کشورهــای حوزهٔٔ خلیــج 
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نیســت، چون فرهنگ و عــادات مــردم آن جا چنیــن چیزی را 

نمی پذیرد. دعوتگر باید شرایط مردم و عادات کشور را در نظر 

بگیرد، مادامی که با شرع سازگار است. 
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24
توجه دعوتگر به دغدغه‌ های 

مخاطبان 

ـقِِـــيََني رســولُُ الله ژ، 
َ
نْْع جابــرََ بنِِ بعداللــهِِ  قــالََ: لَ

؟( قلتُُ: يا رسولََ 
ً
ـسِِراً

َ
 مُُـنكَ

َ
راكَ

َ
فقالََ لي : )يا جابرُُ ،مالِِـــي أَ

 ،
ً
يـْنْاً

َ
 وََدَ

ً
 عِِـــيََالاً

َ
ـركَ

َ
حُُـد، وتَ

ُ
ـتِِـلََ يََـــومََ أُ

ُ
 أبي، قُ

َ
هِِدَ

ْ
ـــشْ

ُ
اللهِِ اِِسْْـتُ

ى يا 
َ
ـــقِِيَ َاللهُُ بِِـــهِِ أباك؟( قلتُُ: بََـلَ

َ
ـــرُُك بِِما لَ

ِ
بََـشِّ

ُ
ـلا أُ

َ
قال: )فَأ

ـــطّّ إلا مِِـــنْْ وََراءِِ 
َ
 قَ

ً
مََ اللــهُُ حََأــداً

َ
ـــلَّ

َ
رســولََ اللــه، قال: )مــا كَ

، فقال: يــا عََدِِبيْْ 
ً
هُُم كِِـــفِِاحاً

ّ
ـــلّ

َ
ـكَ

َ
 فَ

َ
حْْـيـــا أبــاكَ

َ
حِِـجـــاب، وأَ

 
َ

لُُ فيكَ
َ
قـــتَ

ُ
ـحْْـيِِـيـــني فـأُ

ُ
عْْـطِِـــك؟ قال: يــا بِِّر تُ

ُ
ـمََـــنََّ عََليََّ أُ

َ
تَ

يها لا 
َ
ـهُُـمْْ إلَ

ّ
نّ

َ
ي أَ

ّ
 مِِـنّ

َ
ـد سََبـقَ

َ
 وجلََّ: إنهُُ قَ

َ
، قال الـرّّبُُّ زَّع

ً
ثانيةً

يُُـرْْجََـعـون( رواهُُ الترمذي.

ترجهم: 

از جابــر بن بعدالله  نقل شــده که گفت: رســول خدا 

ژ مرا دیــد و به مــن فرمــود: »ای جابر، چــرا تــو را غمگین و 
دلشکســته می بینــم؟« گفتم: ای رســول خدا، پدمر شــهید 

شــد، در روز احــد کشــته شــد و خانــواده ای بی سرپرســت و 
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بدهکار از خود به جای گذاشــت. فرمود: »آیا نمی خواهی به 

تو بشــارت دهم بــه آنچــه خداونــد درباره پــدرت بــه او داده 

اســت؟« گفتم: بله ای رســول خدا. فرمــود: »خداوند هرگز با 

هیچ کس صحبت نکرده مگر از پشــت پرده ای، ولی خداوند 

پدرت را زنده کرد و روبهرو با او سخن گفت و به پدرت گفت: 

»ای بنــدهٔٔ مــن، آرزویــی کــن تــا بــه تــو بدهــم.« پــدرت گفت: 

)پروردگارا، مــرا زنــده کن تا بــار دیگر در راه تو کشــته شــوم.( 

خداوند عزوجل فرمود: »تقدیر من بر این است آنها که از دنیا 

رفتهاند باز برنمی گردند.« روایت ترمذی. 

شــخص دعوتگــر همانند دیگــران انســان اســت، او هم 

مشــکلات و دغدغههایــی دارد، شــاید حتــی دغدغههایــش 

بیشــتر باشــد، اما بایــد ســینهاش فراخ باشــد تــا بتواند هم 

دغدغههای مــردم را بپذیرد و هم مشکلاتشــان را بشــنود و 

تحمل کند، و رسول خدا ژ هم همین گونه بود.

 شرح حديث:

جابــر  می گویــد: »رســول خــدا ژ مــرا دیــد و بــه من 

فرمــود: ای جابــر، چرا تــو را غمگیــن و دلشکســته می بینم؟« 

ه خواهر داشت که پس از شهادت پدرش در جنگ 
ُ
جابر   نُ
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احد، آن ها را سرپرســتی می کرد، به دلیل مشکلات مالی و بار 

ســنگین خانوادهٔٔ بزرگ، غــم و اندوه در چهــره اش نمایان بود. 

وقتی پیامبر ژ  او را دید، حال وی را از روی چهره اش فهمید 

و درباهٔٔر غمش پرسید.

پیامبــر ژ بــه جابــر  فرمــود: »آیــا نمی خواهــی به تو 

بشــارت دهم به آنچه خدا به پدرت داده است؟« پیامبر ژ با 

او همــدردی کــرد و خبــری خوشــحالکننده کــه تنها بــا وحی 

الهی معلوم می شود، به او داد.

ایشــان فرمودند: »خدا هرگز بــا هیچ کس ســخن نگفته 

مگر از پشت پرده ای، ولی پدرت را زنده کرد و روبرو با او سخن 

گفت« یعنی خدا با هیچ انســانی بدون واســطه و پرده سخن 

نمی گوید، همان طور که در قرآن آمده: }وََمََا كََانََ لِبََِشََرٍٍ أََن يُُكََلِِّ�مََهُُ 

مِِــن وََرَاَءِِ حِِجََــابٍٍ{ ]شوری: ۵۱[  )هیــچ انســانی  أََوْْ  وََحْْيًـًـا  اللَّـَـهُُ إِِالَّا 
نیست که خدا با او ســخن گوید جز به وحی یا از پشت پرده(؛ 

ولی خداوند پدرت را زنده کرد و بــه صورت روبرو و بدون پرده 

با او سخن گفت. 

پیامبر ژ فرمود: » خداونــد به پدرت گفت: ای بنده من، 

بــرای مــن آرزویــی کــن تــا بــه تــو بدهــم« و پــدرت پاســخ داد: 
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»پروردگارا، مــرا زنــده کــن تــا دوبــاره در راه تــو کشــته شــوم« 

خداونــد گفــت: »تقدیــر مــن این اســت کــه آنها کــه رفتنــد باز 

نمی گردند« شــهید در نزد خداوند جایگاه والایی دارد. شــهید 

آنقدر نزد خدا عزیز است که خدا به او اجازه می دهد آرزو کند 

و وی آرزو می کند بار دیگر به دنیا بازگردد تا دوباره در راه خدا 

کشته شود، اما خداوند می فرماید تقدیر من بر این است که 

بازگشت به دنیا برای آنان ممکن نیست. 

این حدیث علاوه بر بیــان جایگاه ویژه و والای شــهید نزد 

خداوند، بیانگــر توجه پیامبــر ژ به مشــکلات و دغدغ‌ههای 

مردم و پرسیدن حال آنان است. و دعوتگر باید اینگونه باشد، 

زیرا مردم وقتی با یک دعوتگر احساس راحتی کنند، مشکلات 

و دردهای خــود را با او در میان می گذارنــد. گاهی یک دعوتگر 

در جامعهٔٔ خود حکم مفتی، مشاور خانوادگی، تحلیل گر مالی 

و پژوهشگر اقتصادی را دارد، و مردم از او در امور مختلف نظر 

 یادم می آید شــخصی با من تماس گرفت و 
ً
می خواهند. مثلاً

درباهٔٔر مکانی که می خواست مغازه ای باز کند سوال کرد، من 

فکر کــردم دربــاهٔٔر حکم شــرعی و مالی ســوال می کنــد، اما او 

درباره مکان مناسب در شرق یا غرب شهر از ناحیهٔٔ اقتصادی و 

بازدهی می پرسید. خندیدم و برایش آرزوی موفقیت کردم، و 
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از او خواستم این ســؤال را از یک اقتصاددان آگاه به قیمت ها 

و بــازار و نیاز مشــتریان بپرســد، گفــت: می خوام نظر شــما را 

بدانم ای شیخ، از او تشــکر نموده و برایش دعای خیر کردم و 

پاســخی به او نــدادم، چــرا که اگــر پاســخش را مــی دادم و در 

تجارتــش ســود نمی کــرد، مرا مســبب شکســت تجــاری خود 

می دیــد و می گفت: این نظر عریفی بود و مــن با او در رابطه با 

مــکان مغــازه مــشورت کــردم و بخاطــر أری و نظر او شکســت 

خوردم.

 همچنین بســیاری از افراد برای حل مشکلات خانوادگی 

بــا  بایســتی  دعوتگــر  و  می آینــد  دعوتگــر  شــخص  نــزد  خــود 

دسلوزی و شنیدن خوب پاســخگو باشد. لازم نیست دعوتگر 

ههٔٔم مشــکلات مردم را حل کنــد، گاهی فقط شــنیدن و ارائه 

یک نصیحت کلی کافی است. 

یک بــار جوانــی نــزد مــن آمــد و مشــکل اجتماعــی اش با 

هسمرش را گفت، بسیار غمگین و پریشــان بود، انگار کوهی 

را به بر ســینه حمل می کند، او از مشــکلات خــود گفت و حال 

خود را برایم شرح داد، و مشکل پیچیده‌ای هم بود که حل آن 

دشوار بهنظر میرسید، وقتی سخنش را شنیدم با او همدلی 
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کردم، و جملاتی را به او گفتم که در بصور بودن به کارش آید، 

آه،  آ آ آ آ آ بیست دقیقهای نگذشته بود  که آرام شد و  گفت: » آ

خدا خیرت دهد، خیلی ممنون، غهصهایم رفع شد و دلم آرام 

شــد« و ســپس از آنجا رفت، اگرچه مشــکلش حل نشده بود، 

اما با برطرف شدن آن غم، دلش سبک شده بود. 

شخص دعوتگر وقتی مردم را ملاقات می کند، از حال آنها 

و خانواده شــان می پرســد، برای فرزند بیمار، مادر ناتوان، پدر 

مسافر و دیگران دعا می کند.

ایــن  و  کنــد  زندگــی  مــردم  میــان  در  بایــد  دعوتگــر  آری، 

احســاس را به دیگران منتقل کند کــه به آن ها نزدیک اســت. 

خداوند درباره پیامبر ما ژ فرموده اســت:‌ }لََقََدْْ جََاءَكَُُمْْ رََسُُــلٌٌو 

مِِّ�نْْ أَفُُنسِِكُُمْْ عََزِزٌٌي عََلََيْْهِِ مََا عََنِِتُُّمْْ حََرِيِصٌٌ عََلََيْْكُُم بِاِلْْمُُؤْْمِِنِِينََ رَءَُُفٌٌو رَّحَِِيمٌٌ{ 
 پیامبــری از خودتــان برایتان آمد کــه برای 

ً
]توبــه: ۱۲۸[ )قطعــاً

رنج هایتان غمگین است و نبست به مؤمنان مهربان و دسلوز 

اســت.( برهاســتی که پیامبر ژ نســبت به مؤمنان مهربان و 

دسلوز بود.
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حل مشکلات مردم و به  دست 25
آوردن دل آنها 

 مِِنََ الأنصََارِِ، حِِـينََ أفاءََ 
ً
عن أنسِِ بنِِ ماكٍٍل : نََّأ ناساً

 من 
ً
ـأعطى رِجِالاً

َ
ـــوازِِنََ، فَ

َ
ى رسولِِهِِ مِِن أموالِِ هَ

َ
اللهُُ لَع

 مِِـــن الإبلِِ، فقالوا: يََـغـفِِـــرُُ اللهُُ لِِـــرسولِِ 
َ
ـرََيشٍٍ الـــمِِئةَ

ُ
قُ

ـطُُرُُ من 
ْ
ـقْ

َ
ـنـَاَ تَ

ُ
ا، وسُُـيوفُ

َ
عُُــنَ

َ
 ويَـَدَ

ً
ريشاً

ُ
اللهِِ ژ، يُُـعطـِيِ قُ

التهِِــم، فجمََــعََ 
َ
ژ بقَم  رســولُُ اللــهِِ 

َ
ثَ

ِ
دِِمائِِهــم! فحُُــدِّ

وا: 
ُ
الُ

َ
م(؟ فقَ

ُ
ـنِِي عََـنكُ

َ
ـغَ

َ
 بََـلَ

ٌ
الأنصََارََ فقالََ: )ما كانََ حََـديثٌ

ا 
َ
مِِـــنَّ ــاسٌٌ 

َ
نَأ ، ومََّأــا 

ً
ــمْْ يقولــوا شــيئاً

َ
ــا فلَ

َ
آرائِِنَ وُُوا 

َ
أمــا ذَ

فِِرُُ اللهُُ لرسولِِ اللهِِ ژ، 
ْ
 أسنانـــهُُُم، فقالوا: يـــغْ

ٌ
ـةٌ

َ
حََـديـثَ

ـقطُُـــرُُ من 
َ
ـنـــَا تَ

ُ
صََارََ، وسُُيُُوفُ

ْ
 الأنْ

ُ
 ويَـَــترُُكُ

ً
رََيْْشاً

ُ
يُُـــعْْطِِي قُ

م 
ُ
هُ

ُ
 عهدُ

ٌ
 حََديثٌ

ً
عْْطِِي رجــالاً

ُ
ي لأُ

ّ
دِِمائهِِم، فقالََ ژ: )إنّ

بالأمََــوالِِ،  ــاسُُ 
َ
انَّل يََذهــبََ  أن  ونََ 

َ
تـــرضَ مََــا 

َ
أَ ـــفرٍٍ، 

ُ
بِِـكُ

م بِِـــرسولِِ اللهِِ ژ، فــو اللهِِ ما 
ُ
ـرجِِـــعُُون إلى رِحََِـــالِِكُ

َ
وتَ

ى يا 
َ
ـلِِبـــُونََ به، قالوا: بََـلَ

َ
ـــيرٌٌ مِِـــمََّا يََـنقَ

َ
ـلِِـــبُُونََ بِِـــه، خَ

َ
ـنقَ

َ
تَ
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 رََضِِــينـَاَ( رواهُُ ابلخاري.
ْ

رََسولََ اللهِِ، قدْ

ترجهم: 

از انس بن مالک  روایت شده اســت که: وقتی خداوند 

اموال هوازن را بعهنوان غنیمت به پیامبرش عطا نمود، ایشان 

بــه مردانی از قریش صد شــتر بخشــید، برخــی از انصــار گفتند: 

»خداونــد پیامبــرش را بیامرزد، بــه قریــش می دهد و مــا را رها 

مــا  شمشــیرهای  از  هــنوز  آن هــا  خــون  درحالی کــه  می کنــد، 

می چکد!« وقتی این سخنان به پیامبر ژ رسید، انصار را جمع 

کــرد و از آن ها پرســید: »ایــن چه خبری اســت که از شــما به من 

رسیده است؟« آن ها پاســخ دادند: »بزرگان ما چیزی نگفتهاند. 

امــا جوانــان کم ســن و ســالی از مــا گفتهاند: خــدا پیامبــرش را 

بیامرزد که به قریش می دهد و انصار را رها می کند، درحالی که 

خون آن ها هنوز بر شمشیرهای ما می چکد!« پیامبر ژ فرمود: 

»من بــه مردانــی ]از ســهم غنیمــت[ می دهم کــه تــازه از کفر به 

اسلام آمده اند، آیا راضی نیستید که مردم اموال را ببرند و شما 

با پیامبر خدا به خانههایتان برگردید؟ به خدا قســم آنچه شما 

با خود می گیرید و با آن باز می گردید بهتر از آن چیزی اســت که 

آن ها با خود می گیرند و با آن باز می گردند.« آن ها گفتند: »آری، 
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ای رسول خدا، راضی هستیم.« روایت بخاری. 

شخص دعوتگر انسانی اســت که ممکن است هم درست 

معل کند و هم اشتباه، و در مسیر دعوت و برخورد با مخاطبان 

دعــوت ممکــن بــرای او اتفاقات ناگــوار و بلکــه شرمســارکننده 

پیش بیاید؛ چه به دلیل اجتهاد و نظر شخصی، یا شوخی ای که 

در جای نامناســبی بوده، یا رفتاری که دیگران آن‌ را بد برداشت 

می کننــد. در چنیــن مــواردی، هرچقــدر هم کــه مقام و شــهرت 

 دلخوری ها را رفع نمــوده و موضع 
ً
دعوتگر بــالا باشــد، بایــد فواًر

خود را بهطور شفاف و روشن توضیح دهد.

 شرح حديث:
انــس بــن مالــک  می گویــد: »وقتــی خداونــد امــوال 

هوازن را بعهنــوان غنیمت به پیامبرش عطا نمود، و ایشــان 

به مردانی از قریش صد شتر بخشید، برخی از انصار گفتند: 

)خداوند پیامبرش را بیامرزد، به قریــش می دهد و ما را رها 

می کنــد، درحالی کــه خــون آن‌هــا هــنوز از شمشــیرهای مــا 

می چکــد!(« پــس از نبرد هــوازن که میــان مســلمانان و اهل 

طائــف رخ داد و مســلمانان در آن جنگ پیروز شــدند، غنایم 

این جنگ به دست پیامبر ژ رسید. بیشتر سپاه مسلمانان 
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را انصار که اهل مدینه و از مسلمانان قدیمی بودند و در بدر، 

احد، خندق و دیگر جنگ ها همراه پیامبر ژ جنگیده بودند 

تشــکیل می دادند. همچنین در ســپاه عــده ای از مــردم مکه 

بودند که چند روز قبل از جنگ اسلام آورده بودند. پیامبر ژ 

بیشترین غنائم را به مکی هایی که تازه مسلمان شده بودند 

داد، اما به انصــار چیزی نداد. برخــی از جوانان انصــار  از این 

بابت رنجیده شــده و گفتند: »خداوند پیامبــرش را بیامرزد، 

چگونه این غنایم را به قریــش می دهد درحالی که آن ها تازه 

مسلمان شــده اند و ما که ســالها در رکاب او جنگیده ایم و 

مکه را همراه او فتح کرده‌ایم رها می کند، قریش با فتح مکه 

مسلمان شــد پس از آنکه ما با شمشــیر خود به آن ها حمله 

کردیم!«

راوی می گوید: وقتی این ســخنان به پیامبر ژ رســید، 

انصار را جمع کرد و از آن ها پرســید: »این چه خبری است که 

از شــما بــه من رســیده اســت؟« آن هــا پاســخ دادنــد بزرگان 

چنیــن چیــزی نگفتهانــد و ایــن ســخنان بــر زبــان عــده ای از 

جوانان جاری شده اســت و آن ها بوده اند که گفتهاند: »خدا 

پیامبــرش را بیــامرزد کــه به قریــش می دهــد و انصــار را رها 

می کنــد، درحالی کــه خــون آن هــا هــنوز بــر شمشــیرهای ما 
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می چکد!«

بــه پیامبــر ژ خبر رســید کــه انصــار دلــخور شــده اند و 

احســاس می کنند مثل دیگران بــه غنائم نیاز دارنــد، و آن‌ها 

کسانی هســتند که از زمان هجرت پیامبر ژ به مدینه با او 

جهاد کرده اند. در اینجا پیامبر ژ موضوع را نادیده نگرفت و 

نگفت چون انصار یاران مورد اعتماد و قدیمی من هســتند، 

و  نمی دهنــد  نشــان  حساســیت  موضــوع  ایــن  بــه  نســبت 

رنجیده خاطر نمی شوند. خیر، او مراقب بود که این مشکل را 

درحالی که هنوز داغ است و تازه پیش آمده، حل کند و آن را 

 برطرف نماید. بنابراین دستور داد انصار نزدش بیایند و 
ً
فواًر

از آن ها درباهٔٔر آنچه شنیده سؤال کرد تا از صحت آن مطمئن 

شود. آن ها پاسخ دادند که این ها حرف های جوانان است و 

بزرگان انصار چیزی نگفت‌هاند. این ادب و احترام آن ها نبست 

به مقام پیامبر ژ اســت. ســپس پیامبر ژ به آن ها تسلی 

داد و دلهایشان را آرام کرد و رضایتشان را جلب نمود. 

راوی می گویــد: »پیامبر ژ فرمودند: من بــه مردانی ]از 

ســهم غنیمت[ می دهم که تازه از کفر بــه اسلام آمده اند، آیا 

راضی نیســتید که مردم اموال را ببرند و شــما با پیامبر خدا 

به خانههایتان برگردید؟ به خدا قسم شما آنچه شما با خود 
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می گیریــد و بــا آن بــاز می گردیــد بهتــر از آن چیزی اســت که 

آن ها با خود می گیرند و با آن باز می گردند. انصار گفتند: بله 

ای رســول خدا، مــا راضی گشــتیم.«  مشــکلات اگــر زود حل 

شوند، آسان و ســاده می شــوند. اما اگر مشــکل رها شود تا 

بزرگ شــود و مــردم دربــاره اش صحبــت کنند، اضافــه و کم 

دشــوار  بســیار  آن  حــل  بســازند،  زیــادی  شــایعات  و  کننــد 

 حــل کرد و 
ً
می‌شــود. بنابراین پیامبــر ژ این مشــکل را فواًر

دلهــای انصــار را آرام کرد. و ایــن همان کاری اســت دعوتگر 

 مشــکل را حل کند، رنجش 
ً
باید انجام دهد. او بایســتی فواًر

دلها را برطرف نموده و ســعی کند مســئله مشکل ســاز را با 

صداقت و صراحت بــرای ههم یا برای فردی کــه فکر می کند 

موضوع مربوط به اوست، توضیح دهد. 

ب‌هیــاد دامر در ســال ۱۴۴۳ هجــری قمــری برابر بــا ۲۰۲۲ 

میلادی یکی از دوستانم من را به مراسم عروسی‌اش دعوت 

کــرد. مــن در همــان ســاعت قــرار ملاقــات دیگــری داشــتم و 

نتوانســتم حضور پیدا کنم، بنابراین عذرخواســتم. او از من 

خواست چند دقیقه فقط برای عرض سلام آنجا حضور یابم 

و ســپس به قــرامر بروم. تمصیم گرفتم به جشــن بروم و آن 

مراسم را به دوستم تبریک بگویم و به پدر و برادرانش سلام 
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کنــم و ســپس بروم. وقتــی وارد جشــن شــدم، بــه دوســتم 

تبریک گفتم. او از من خواست فقط ربع ساعت بنشینم. من 

نشســتم و برنامههای مراســم شروع شــد: ابتدا ســخنرانی 

خوش آمدگویی داماد، سپس پدر داماد و سپس پدر عروس 

که هر دو پیر بودند. خارج شدن من وسط صحبت های آن‌ها 

سخت بود و باعث جلب توجه می‌شد، بنابراین نشستم. ربع 

ساعت گذشت، نیم ساعت گذشت و من می خواستم بروم 

و منتظــر فرصــت مناســبی بــودم. گفتــم وقتــی پــدر عروس 

صحبتــش تمام شــد مــی روم. وقتی او ســخنش را بــه پایان 

رســاند، جوانــی آمــد تــا شــعر بخوانــد. وقتــی او شروع کرد، 

تمصیم گرفتم بروم، ولی در آن لحظه چند جوان آمدند و به 

مــن سلام کردنــد و برخــی با مــن عکــس گرفتند، مــن از این 

حرکت ها در حین رفتن خجالت می کشــیدم. ســوار ماشین 

شــدم و نگران بــودم شــاعر فکر کنــد مــن بــه او بی احترامی 

او  درحالی کــه  نــداده ام،  اهمیــت  شــعرش  بــه  یــا  کــرده ام 

نمی دانست من قرار دیگری دامر. نمی خواستم بدگمانی در 

دلش جا بگیرد و فکر کنــد من قصد تحقیر او را داشــتهام. با 

دوستم تماس گرفتم و شماره تلفن شاعر را گرفتم و برای او 

گفتــم  و  کــردم  دعــا  برایــش  و  فرســتادم  عذرخواهــی  پیــام 
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دوست داشتم شعرش را بشنوم ولی به خاطر قرامر مجبور 

شدم بروم. چند دقیقه بعد پاســخ زیبایی از او آمد. فهمیدم 

کمی فرصت دارد، تماس گرفتم و از او تشــکر کردم و دوباره 

عذرخواهــی کــردم. بعدهــا فهمیــدم ایــن تماس و پیــام من 

رنجش خاطر و دلــخوری او را برطرف کرده، زیرا او احســاس 

کرده بود که مــن وی را تحقیر کــرده ام، اما پــس از آن پیام و 

تماس احســاس رضایت کرد و آرام گرفت، او برادر من است 

بــرادر مســلمانش حــق دارد، چــه  بــرادری نســبت بــه  و هــر 

موقعیتش در جامعه بالا باشــد یا پاییــن. پیامبر ژ فرموده 

اســت: »برای بــد بــودن انســان همین کافی اســت کــه برادر 

مسلمان خود را تحقیر کند.)))« 

                       

1- روایت مسلم.
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اقناع 26 گفتگو و 

 أتى رســولََ اللهِِ، فقــالََ: يا 
ً
 : نََّأ عأرابياً

َ
عن أبــي هريــرةَ

ـه، 
ُ
ـي أنكرتُ

ّ
، وإنّ

َ
 أسودَ

ً
لاماً

ُ
ـــدتْْ غُ

َ
رسولََ اللهِِ، إنّّ امرأتي وََلَ

 مِِـــنْْ إبِِـل؟ ( قال: نعم، قال: ) 
َ

ـلْْ لكَ
َ
فقال هُُل النيُُّب ژ : ) هَ

ورََق؟ ( قال: 
َ
ـهـلْْ فيها من أَ

َ
ـها؟ ( قال: حُُـمْْر، قال: ) فَ

ُ
ما لأوانُ

علهُُ يا رســولََ الله، 
َ
ـــوََ؟ ( قــال: لَ

ُ
ـــى هُ

َ
ـأنَّ

َ
نعم، فقــال : ) فَ

ـزعََهُُ 
َ
ـــه يََـــكونُُ نَ

َ
 هل، فقال ژ: ) وهذا لعلَّ

ٌ
ـــزعََهُُ عِِرقٌ

َ
يكونُُ نَ

ـهُُ ( رواه ابلخاري.
َ
 لَ

ٌ
عِِرقٌ

ترجهم: 

نــزد  بادیهنشــین   روایــت اســت کــه مــردی  ابوهریــره  از 

ژ آمد و گفت: ای رسول خدا، هسمرم پسری  رسول خدا 

سیاه پوســت به دنیا آورده و من او را انکار می کنم )فرزندی 

ژ به او فرمود: »آیا شــترانی  او را قبول ندامر(. پس پیامبر 

گفــت:  چیســت؟«  آن هــا  »رنــگ  فرمــود:  بلــه.  گفــت:  داری؟« 
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سرخرنگ هســتند. فرمــود: »آیــا در میان آن ها شــتری اورق 

)متمایــل بــه ســیاه و خاکســتری( وجــود دارد؟« گفــت: بله. 

ژ فرمود: »این )رنگ( از کجــا آمده؟« مرد گفت: ای  پیامبــر 

بازگشــته  او  بــه  نیاکانــش  از  ریشــهای  شــاید  خــدا،  رســول 

ژ فرمود: »و این )فرزنــد تو( نیز ممکن  باشــد، پس پیامبــر 

بازگشــته باشــد.« روایت  او  به  از اجدادش  اســت ریشــهای 

بخاری.

شیوه های دعوت و تأثیرگذاری در دعوت به دین، متنوع اند. 

از مهم تریــن آن هــا قانع کردن فرد دعوت شــونده نســبت به 

مطلب اســت، نه اینکه فقط اطلاعاتــی را از دعوتگر دریافت 

کنــد، بلکه خود مخاطب بایســتی به وجود خــدای تعالی و 

شایســتگی اش برای پرســتش و نیز به اهمیــت نماز، ارکان 

اسلام و ایمان و دیگر امور دینی قانع شود. 

با  ژ همواره پاســخگوی پرســش های مــردم بود و  پیامبر 

آن هــا به نرمی رفتار می کرد. برای نمونه مردی بادیهنشــین 

ژ آمد. او در انتظار تولد فرزندش بود.  از بیابان نزد پیامبر 

رنــگ  کــه  آورد  دنیــا  بــه  فرزنــدی  هسمــرش  کــه  هنگامــی 
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پوستش ســیاه بود، چهره اش درهم رفت، زیرا هم خودش 

و هم هسمــرش پوست سفید داشــتند. پس به هسمرش 

شــک کرد که شــاید از مردی سیاه پوست باردار شده است، 

و در نظر این مرد، شرافت خانوادگی مسئلهای بود که قابل 

ژ آمد و درباهٔٔر  ازاین رو، نزد پیامبر  سازش و گذشت نبود. 

از او پرسید.  این موضوع 

 شرح حديث:

در ابتدای روایت آمده اســت که: »مرد بادیهنشــینی نزد 

رســول خدا ژ آمد و گفت: ای رســول خدا، هسمرم پسری 

سیاه پوســت به دنیا آورده و من او را انکار می کنم« »اعرابی« 

کســی اســت که در بیابان زندگی می کند، خارج از شهر و در 

نواحی صحرایی. این مرد به مدینه آمد تا از پیامبر ژ درباهٔٔر 

هسمــرش ســؤال کند؛ چراکه فرزنــدی که متولد شــده بود 

رنگی تیره داشت، با اینکه خود او و هسمرش سفیدپوست 

بودند. پــس چگونــه ممکن اســت فرزندشــان سیاه پوســت 

شــود؟ این، خلاهٔٔص ســؤال مرد بود. پیامبر ژ می توانستند 

به او بگویند: از این وسوسهها به خدا پناه ببر، و تقوای الهی 

پیشه کن، و به هسمرت بدگمان مباش؛ اما ایشان دانستند 
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که این پاســخ، وسوســه و بدگمانی مرد را از بیــن نمی برد، و 

زندگــی زناشویــی اش را بــه حالــت طبیعــی بــاز نمی گرداند. 

بنابراین خواســتند مفاهیم ذهنی مــرد را از نو بســازند، و با 

مثالی که برای او قابل فهم باشد، با او سخن گفتند.

راوی می گویــد: »پیامبر بــه او فرمود: آیا شــترانی داری؟ 

گفــت: بلــه. فرمــود: رنــگ آن هــا چیســت؟ گفــت: سرخرنــگ. 

فرمود: آیا در میان آن‌ها شتری اورق وجود دارد؟« پیامبر ژ 

از او دربــاهٔٔر رنگ شــترانش پرســید. مرد پاســخ داد کــه ههٔٔم 

آن ها سرخرنگ هستند، نر و ماده. سپس پیامبر از او پرسید: 

رنگــی  »اورق«  و  دارد؟  وجــود  اورق  رنــگ  آن هــا  میــان  در  آیــا 

متمایل به ســیاه و خاکســتری اســت، ماننــد رنــگ کبوتر. به 

همین دلیل، به کبوتر »وََرقاء« گفته می شود.

در ادامــهٔٔ روایــت آمــده اســت: »مــرد پاســخ داد کــه بله. 

پیامبــر ژ فرمــود: این رنــگ از کجا آمده اســت؟ مــرد گفت: 

شــاید این ویژگــی را از نیاکانــش به ارث بــرده باشــد. پیامبر 

ژفرمود: و همین طور ممکن اســت فرزند تو نیز این ویژگی 
را از نیاکانش به ارث برده باشــد«. یعنی با اینکه ههٔٔم شترها 

سرخرنــگ هســتند و جفت گیــری فقــط میــان آن هــا صورت 
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گرفته و نــری از بیرون در میانشــان نبوده اســت، پــدر و مادر 

همــهٔٔ آن هــا سرخرنگ انــد، پــس چگونــه بچهشــتری بــا رنگ 

متفاوت به دنیا آمده؟ این رنگ از کجا آمده؟ مرد پاســخ داد: 

شاید از یکی از نیاکان به او منتقل شــده باشد. یعنی ویژگی 

ارثی ای که در اجداد پدر یا مادر وجود داشته، به نسل فعلی 

منتقل شــده اســت، بدون آنکــه در پــدر و مــادر ظاهر شــود. 

پیامبــر ژ فرمــود: »شــاید پســرت نیــز چنیــن باشــد« یعنی 

رنگش از یکی از نیاکانش به او منتقل شده است. 

این حدیث نشان می دهد که پاسخ به سؤالات مردم یا 

گفت وگو با آن ها، باید با هدف قانع کردن آن ها انجام شــود. 

بی تردیــد، جوانــان امروز بــا توجــه بــه فراوانــی شــبهاتی که 

پیرامــون احــکام و قوانیــن اسلام مــطرح می شــود، بیش از 

 اگر جوانی از تو بپرسد: 
ً
پیش به شیوهٔٔ اقناعی نیاز دارند. مثلاً

چــرا خداوند شــراب را حــرام کــرده اســت؟ نمی توانــی فقط 

دلایل فقهــی و نقلی تحریم آن را برایش ذکــر کنی؛ چرا که او 

ســؤالش درباهٔٔر حکم شــرعی نیســت - او می داند که شراب 

حرام اســت - بلکــه دنبــال اقنــاع عقلــی و اطمینــان معرفتی 

است. پس اگر به او بگویی: »فرزندم، پروردگار ما را آفریده و 

می داند چــه چیزی بــه نفع ماســت و چه چیزی بــه ضررمان 
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اســت. او آنچه را بــرای ما مفیــد اســت حلال کــرده و آنچه را 

برایمان زیان بار اســت حرام کرده اســت.« و نیز بــه او بگویی: 

»فرض کن به کســی صد ریال دادی، ولی بعد دیدی که با آن 

اســکناس، خود را پس از قضای حاجت پــاک می کند و آن را 

در سطل زباهل می اندازد. آیا از این کار خوشحال می شوی؟« 

 خواهد گفت: نه، ابلته که نه. پــس به او بگو: »خداوند 
ً
قطعاً

انســان را بــا عقــل گرامی داشــته، کــه از پــول هــم باارزش‌تر 

است، و انســان باید آن را در راهی که به نفعش است به کار 

بگیرد. اگر کســی به صورت معدی عقلش را با شراب یا مواد 

مخدر از بین ببرد، مرتکب حرام شــده است. حتی بسیاری از 

کشورهای غیرمسلمان نیز اســتفاده از مشروبات را محدود 

 آن را ممنوع کرده انــد. آن ها فردی را 
ً
می کنند، و برخــی کاملاً

که شراب نمی نوشد تحســین می کنند و آمارهایی درباره‌ی 

جرمها و تصادف های ناشــی از مشروبات منتشر می کنند«. 

این شیوه است که جوان را قانع می کند.

امــا دعوتگــر باید صــبور و باگذشــت باشــد. و اگر پاســخ 

سؤالی را نمی داند، صادقانه بگوید: نمی دانم. 

نقل اســت فقیهی بــود که زنــی نــزد او آمد و پرســید: در 
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نزدیکی خانهام چاهی هســت که مرغی در آن افتاده و مرده 

اســت؛ حکم وضو گرفتن با آب آن چیســت؟ فقیه که پاســخ 

این مســئله را نمی دانســت، بر ســر زن فریاد زد و گفت: »چرا 

دهانهٔٔ چــاه را نپوشــاندی؟« زن پاســخ داد: چاه درپوشــی از 

چــوب ســنگین دارد و فقــط شــوهرم می توانــد آن را بــردارد. 

 جلوی 
ً
فقیه گفت: چرا پارچهای روی چاه نکشــیدی تا موقتاً

آن را بگیرد تا شــوهرت بازگردد؟ زن گفت: پارچهای انداختم 

ولی باد آن را برد. فقیه گفت: باید سنگ های کوچکی روی آن 

می گذاشتی تا پارچه را نگه دارد... و همچنان درباهٔٔر مسائلی 

فرعی صحبت کرد، چون پاسخ مسئلهٔٔ اصلی را نمی دانست! 

و در پایــان: شایســته اســت کــه دعوتگــر، دارای فرهنگ 

اجتماعی باشد، و با واژگان و ویژگی های جامع‌های که در آن 

زندگــی می کند آشــنا باشــد، تــا بتوانــد اطلاعــات دینــی را با 

مثالهایــی از واقعیــت زندگــی مخاطبانــش بــه ذهــن آنــان 

نزدیــک کند؛ همان‌گونه کــه پیامبر ژ در ایــن حدیث چنین 

کرد. 
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ابراز احساسات 27

مََّ قالََ 
ُ
 بِِيََدِِهِِ يومًًــا، ثُ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
نََّ رســولََ اللــه ژ أَ

َ
عن مُُعاذٍٍ  أَ

نََّع نْْأ تقولََ في 
َ

ـــدَ
َ
ـلا تَ

َ
، فَ

َ
حِِـــبُُّكَ

ُ
، والله إني لأُ

ُ
هل: )يا مُُـــعاذُ

، وحُُـسْْنِِ 
َ

ـكرِكَِ
ُ

، وشُ
َ

ـي عََلى ذِِكـرِكَِ
ّ
عِِـنّ

َ
ـلِِّ صلاةٍٍ: اللهمََّ أَ

ُ
بُُـرِِ كُ

ُ
دُ

( رواهُُ أبو داود 
َ

عِِـبادتِِـكَ

ترجهم: 

از معاذ  روایت است که روزی رسول خدا ژ  دست 

او را گرفت و به او فرمود: »ای معاذ، به خدا سوگند که من تو 

را دوســت دامر. پــس مبادا تــرک کنــی کــه در پایان هــر نماز 

 )
َ

تِِكَ
َ
، وََحُُسْْــنِِ عِِبََادَ

َ
رِكَِ

ْ
ــكْ

ُ
، وََشُ

َ
رِكَِ

ْ
ى ذِِكْ

َ
ي عََلَ

ِ
عِِنِّ

َ
هُُمََّ أَ

َ
بگویــی: )الَّل

نیکــو  و  خــود،  شــکر  و  خــود،  یــاد  بــر  مــرا  )بارالهــا،  یعنــی: 

بعادت کردنِِ خود یاری کن(.« روایت از ابو داود.

تأثیرگذاری بــر مــردم از راه بهکارگیری عقل و احســاس 

صورت می گیــرد. هرکــس در قرآن و ســنت بیندیشــد، هر دو 

روش را در آن هــا می یابــد. خداونــد متعــال در دعــوت مــردم 
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بهســوی ایمان، هــم عقــل آنــان را مخاطــب قــرار داده و هم 

عواطفشــان را. او بهشــت و دوزخ را توصیــف کــرده، و بزرگی 

نامها و صفات خود را بیان نموده اســت. و پیامبر ژ نیز در 

دعوتش همین گونه بود. 

 شرح حديث:

معــاذ  می گویــد: »روزی رســول خــدا ژ دســت مرا 

گرفــت« یعنــی پیامبر ژ دســت معاذ را بــا مهربانــی و نرمی 

گرفــت، و بــا ایــن کار بــه او نزدیــک شــد و نســبت بــه او ابراز 

محبــت کــرد، گویــی پیامبــر ژ بــا گرفتن دســت معــاذ با او 

پیمان محبت و دوستی بست.  

پیامبــر ژ بــه معــاذ  فرمودنــد: »ای معــاذ، بــه خــدا 

ســوگند مــن تــو را دوســت دامر« ایــن جملــهٔٔ تأثیرگــذار کــه 

ســوگند  و  نصیحــت  ارائــهٔٔ  از  پیــش  زیبــا  اســت  مقدمــهای 

یادکــردن پیامبــر ژ بر ایــن محبت، تأکیــدی بر ایــن علاقه و 

افتخاری بزرگ برای معاذ  بود.

ســپس پیامبر ژ فرمودند: »پس رها مکن که در پایان 

هر نمــاز بگویــی...« حدیث در اینجا کلی اســت و شــامل نماز 
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واجب و مستحب می شود. و ذکری را نمی‌توان بهطور خاص 

به نماز فرض اختصاص داد، مگر آنکــه دلیلی خاص برای آن 

بُُرِِ الــصلاة« در اینجــا، پایان 
ُ
وارد شــده باشــد. و مقصــود از »دُ

نماز است؛ یعنی پس از تشهد و قبل از سلام.

ــكرِكِ، 
ُ

ــي على ذِِكرِكِ، وشُ
ّ
بعــد از آن فرمودنــد: »اللهم نّعأ

وحُُنِِس بعادتك« )بارالها، مرا بر یاد خود، و شکر خود، و نیکو 

بعادت کردنِِ خود یاری کن( ذکر، بعادتی است با زبان؛ شکر، 

بعادتــی اســت بــا دل، یعنــی اعتــراف بــه نعمــت خداونــد، و 

احســاس فضل و لطف او نســبت به بنــدگان. و اما »حُُســنِِ 

العبادة«، یعنــی بعادت نیکــو و کامل با اعضا و جــوارح بدن؛ 

برپا داشتن بعادت در وقت خود و پایبندی به شیوهٔٔ صحیح 

انجــام آن. این حدیث نشــان می دهد کــه پیامبــر ژ از ابراز 

بــه  خیررســانی  و  نصیحــت  بــرای  عاطفــه  و  احساســات 

اصحابــش اســتفاده می کرد. همچنیــن  پیامبــر ژ روزی در 

جمع یارانش نشسته بود و به آن‌ها فرمودند: »چه کسی این 

چند کلهم را از من می گیــرد تا به آن ها معل کند و آن ها را به 

دیگران بیاموزد تا بدان معل کنند؟« ابوهریره  گفت: من، 

ای رسول خدا! رسول خدا ژ دستش را گرفت و پنج جمله 

را شــمرد و فرمــود: از حرامها دوری کــن، تــا عابدترین مردم 
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باشــی. به آنچــه خداونــد برایت مــقرر کــرده راضی بــاش، تا 

بی نیازترین مردم باشــی. با هسمــایهات نیکی کن، تا مؤمن 

خــودت  بــرای  کــه  بخــواه  را  همــان  مــردم  بــرای  باشــی. 

کــه  چــرا  نخنــد،  زیــاد  باشــی.  مســلمان  تــا  می خواهــی، 

  زیاده خندیدن، دل را می میراند))) . و بعدالله بن مســعود

می گوید: رســول خدا ژ  درحالی که دســت مــن را میان دو 

دست خود گرفته بود، تشهد را به من آموخت، همان‌طور که 

سوره ای از قــرآن را آموزش مــی داد. و فرمــود: »التحيات لله، 

واصللوات والطيبــات، اسللام عليــك أيها النبــي ورحمة الله 

وبركاته، اسللام علينا وعلى بعاد الله اصلالحين، أشهد أن لا 

 بعــده ورســوهل)))«  ترجمــه: 
ً
إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمــداً

»درودهــا بــرای خداونــد اســت، و نمازهــا و کارهای پــاک )و 

نیک(، سلام بر تــو ای پیامبــر، و رحمت خدا و بــرکات او بر تو 

باد، سلام بر ما و بر بندگان شایســته خــدا، گواهی می دهم 

که معبــودی بهحــق جز اللــه نیســت، و گواهــی می دهم که 

محمد بنــده و فرســتاده اوســت.« و هنگامی کــه پیامبر ژ 

خواســت بعدالله بــن معــر رضی اللعهنهمــا که جــوان بود را 

1- روایت ترمذی و ابن ماجه.
2- روایت بخاری و مسلم.
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نصیحت بکند، دست هایش را بر شانههای او گذاشت و وی 

را نصیحت کرد. ابن معر  می گوید: رسول خدا دستش را 

بر شــانهام گذاشــت و فرمود: »در دنیا چنان بــاش که گویی 

غریبــ‌های یا رهگذری هســتی«))) . پیامبر دســت بر شــانهاش 

گذاشت تا توجهش را جلب کند و سخنش در دل او بنشیند. 

هنوز بــه یاد دامر که در ســال 1413 هجری قمــری برابر با 

1993 میلادی، در درسی که در خانهٔٔ استادمان شیخ بعدالله 

بن حسن بن قعود برگزار می شد شــرکت می کردم، علاوه بر 

آنکه در مسجد هم در درسش شرکت می کردم. روزی پس از 

اتمــام دسر در خانــه، بــرای نمــاز مغــرب بــه مســجد رفتیم. 

شــیخ  داشــتیم.  حــضور  دانشــجویان  از  نفــر  هفــت   
ً
حــدوداً

برگشــت و مرا صدا زد: »ای محمد!« نزد او رفتم و کنارش راه 

رفتــم. او در حیــن راه رفتــن دســتم را گرفــت، همان گونه که 

پدری دست فرزندش یا دوستی دست دوستش را می‌گیرد، 

درحالی کــه دســتم را گرفتــه بــود و راه میرفتیــم نصیحتــی 

درباهٔٔر دعوت و ســخنرانی به مــن کرد، چون آن زمــان امام و 

خطیب مسجد بودم. این رفتار پدرانهٔٔ او چنان تأثیرگذار بود 

1- روایت بخاری.
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که هنوز هم فراموشش نکرده ام. 
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موعظه‌ کردن و نردم  کردن دل  ها 28

   قال: صََلى بِِـــنا رسولُُ الله 
َ
عََنِِ العرباضِِ بنِِ ساريةَ

 
ً
 بليغةً

ً
ـــنا موعظةً

َ
ـوََظَع

َ
قلََب علينــا، فَ

َ
ژ ذاتََ يــوم، ثم أَ

ـــتْْ منهــا القلــوبُُ، فقالََ 
َ
رََفــتْْ مِِـــنها الـعُُيـــونُُ، ووجـلَ

َ
ذَ

عٍٍ، فماذا 
ِ
 مُُـــوََدِّ

ُ
قائل: يا رســولََ الله، كأنََّ هذه مََـــوعظةُ

وصيكــمْْ بتقــوى اللــه، واسلــعِِم 
ُ
 إلينــا؟ فقــال: )أُ

ُ
عهََــدُ

َ
تَ

 مِِنكم 
ْ

ـــه من يََـــعِِشْ
ّ
؛ فإنّ

ً
 حََـبََـــشِِياً

ً
والطاةِِع، وإنْْ عََـــبداً

ـتي وسُُنةِِ 
ّ
ـيكمْْ بِِـسُُـنّ

َ
ـعلَ

َ
، فَ

ً
 كثيراً

ً
ـسََيـَرَى اختلافاً

َ
بََـعدي فَ

يهــا 
َ
لَع وا 

ُ
وعََـــضُّ بهــا،  ـــمََسّّكوا 

َ
تَ الراشــدين،  الخلفــاءِِ 

ثة 
َ

مور؛ فإنّّ كلََّ مُُـحدَ
ُ
ثاتِِ الأُ

َ
واجِِـذ، وإيّّـاكمْْ ومُُـحدَ

ّ
بالـنّ

لالة( رواهُُ والترمذي. 
َ

بِِـدعة، وكلّّ بِِـدةٍٍع ضَ

ترجهم: 

از عِِرْْبــاض بن ســاریه  روایت اســت که گفــت: روزی 

پیامبر خدا ژ برای ما نماز گزارد، سپس به سوی ما رو کرد 

و موعظهای رســا برایمــان ایراد کــرد، چنان که چشــمان پر از 
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اشــک شــد و دلها به تــرس آمد. یکــی از حاضــران گفت: ای 

رســول خدا، گویی این موعظهٔٔ خداحافظی است، پس با ما 

چه عهــدی می کنی؟ ایشــان فرمود: »شــما را به تقــوای خدا 

ســفارش می‌کنم، و به شــنیدن و اطاعــت کــردن ]از حاکم[، 

حتی اگر برده ای حبشی باشد. چرا که هر کس از شما پس از 

مــن زندگی کنــد، بی گمــان اختلافات بســیاری خواهــد دید. 

پس بر شماســت که به ســنت من و ســنت خلفای راشدین 

چنگ زنید. بر آن اســتوار بمانید و با دندان های آسیاب آن را 

نگه داریــد. و از امور نوپدیــد بپرهیزید، چرا کــه هر نوپدیدی 

]در دین[، بدعت اســت، و هر بدعتی گمراهی اســت.« روایت 

ترمذی. 

لازم اســت که دعوتگر، در انتخاب موضوعات سخنرانی 

تنوع بــه خرج دهد؛ هم به بیان حکم شــرعی، داســتان های 

تأثیرگــذار، لطیفههــا و نکتههــای ظریــف، بپــردازد و هــم به 

موعظــه و بیــدار ســاختن دلهــا، افزایــش تــرس از خــدا در 

جان ها، دعوت به آمادگــی برای مرگ و دیدار با خدا، تشویق 

به بهشت، و هشدار از دوزخ توجه کند. 
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 شرح حديث:
عرباض بن ســاریه  می‌گویــد: »روزی پیامبر خدا ژ 

برای ما نماز گزارد، ســپس به ســوی ما رو کــرد و موعظهای 

رســا برایمان ایــراد کرد، چنان که چشــمان پر از اشــک شــد و 

د‌لها به ترس آمد.« یعنی پیامبر ژ برای اصحاب خطهبای 

ایراد فرمــود کــه در آن پند و یــادآوری آخــرت و بیــان عظمت 

خداونــد و گســترهٔٔ رحمــت و آمرزش او برای کســی کــه از او 

اطاعت کرده و توبه نموده و بهسوی او بازگشته، و نیز عذاب 

دردناک برای کسی که او را نافرمانی کند بود. اصحاب از این 

موعظــه متأثــر شــدند و گریســتند، بهگونــهای کــه اشــک از 

چشمانشان جاری شد، و دلهایشان ترسید. 

عرباض می‌گوید: »یکی از حاضران گفت: ای رسول خدا، 

گویی ایــن موعظهٔٔ خداحافظی اســت، پس با مــا چه عهدی 

می کنــی؟« یعنی ای رســول خــدا، گویا تو مــا را بــرای فراقی 

طولانی وداع می گویی، پس وصیتی جامع و کافی برای امور 

دین و دنیا به ما کن. 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »شــما را بــه تقوای خدا ســفارش 

می کنم و شــنیدن و اطاعت کردن ]از امیر[، حتی اگر برده‌ای 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

250

موعظه

کردن و نردم کردن  









لد

 
ها 


28

حبشی باشــد« تقوای خدا یعنی اطاعت از او، و ترس از او، و 

پایبنــدی به معــل صالــح و دوری از محرمــات بــرای نجات از 

از فرمانروایــان و  بــه اطاعــت  را  آنــان  او. و همچنیــن  عــذاب 

صاحبان قدرت ســفارش کرد، حتی اگر کســی که حاکم شد 

بــرده ای از حبشــه باشــد و نه عــرب، اگرچه نســب و شــکل و 

مقام او پایین باشد، تا زمانی که به معصیت خداوند فرمان 

نمی دهد، اطاعت او واجب اســت، چنان که خداوند فرموده 

َمْْرِِ مِِنكُُمْْ{ ]نســاء:  اســت: }أََطِِيعُُوا اللَّـَـهََ وََأََطِِيعُُــوا ارََّلسُُــولََ وََأُُولِـِـي الْأَ�

و  پیامبــر  و  اللــه  از  آورده ایــد،  ایمــان  کــه  کســانی‌  )ای   ]۵۹

کارگزاران ]و فرماندهان مسلمانِِ[ خود اطاعت کنید(. 

ســپس فرمودند: »پس هر که از شــما بعد از من زندگی 

کند، بی گمان اختلاف بسیاری خواهد دید« 

پیامبر ژ در اینجا بیان فرمود که وضعیت دین و دنیای 

مردم پــس از وفات ایشــان تغییــر خواهد کرد. ممکن اســت 

اصحاب در دنیا شاهد ظلم و ســتم و فقدان عدالت در میان 

مــردم باشــند و ممکن اســت بدعت هایــی در دیــن ببینند، و 

سســتی هایی در بعــادات مشــاهده کننــد، و اوضــاع ماننــد 

دوران خــودش باقــی نمی مانــد، لــذا بــه تسمــک بــه ســنت 
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سفارششان کرد.

پیامبــر ژ ســپس فرمودند:  » پــس بر شماســت که به 

سنت من و ســنت خلفای راشــدین چنگ زنید. بر آن استوار 

بمانید و با دندان های آســیاب آن را نگه دارید.« سنت یعنی 

راه و روش روشن و واضحی که پیامبر ژ  در دین و زندگی و 

خلفــای  راه،  ایــن  در  او  پــیروان  بهتریــن  و  داشــت،  حکمــش 

راشدین هدایت یافته بودند؛ یعنی چهار صحابه: ابوبکر، معر، 

عثمان و علــی، رضی اللعهنهم. پــس پیامبر دســتور داد که از 

آنان نیز پیروی شــود. و ســپس با بعارتی تأکیــد فرمود که با 

شدت و سختی به آن سنت چنگ زنید، به گون‌های که گویا با 

دندان هــای آســیاب خــود آن را نگــه می دارید، یعنــی آخرین 

دندان های دهان؛ معنای ســخن این اســت کــه آن را با تمام 

دهان خود بگیرید، نه فقط با نوک دندان ها.

پیامبر ژ ســپس فرمودند: »و از امور نوپدیــد ]در دین[ 

بپرهیزید، چــرا که هر نوپدیدی ]در دین[، بدعت اســت، و هر 

بدعتی گمراهی است.« پیامبر ژ مردم را از امور تازه وارد در 

دین که سابقهای در شریعت ندارد، هشدار داد. نوآوری هایی 

کــه بدون اصــل و ریشــهٔٔ شــرعی، وارد دین می شــوند بدعت 
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محسوب می شوند و گمراهی به شمار می آیند.  

موضوعــات  از  برخــی  دعوتگــر،  کــه  اســت  لازم  پــس 

ســخنرانی خود را به یادآوری مرگ، آمادگی برای دیدار خدا، 

یــاد بهشــت و دوزخ، صــراط، نعمــت قبــر و عــذاب آن و مانند 

این ها اختصاص دهد، تا دلهای شنوندگان نرم باقی بماند 

و دچار قساوت و سختی نشود.

افزون بــر این، هــر پیامی کــه دعوتگــر ارســال می کند یا 

کتابی که هدیه می دهد، باید شامل موضوعات پندآمیز نیز 

باشد، و به مطالب علمی و لطیفهها اکتفا نکند. 
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دست‌ه های مردم در پذیرش دعوت 29

ـــلُُ ما بََـعََـــثني 
َ
عن أبي موسى  قال: قالََ النيُُّب ژ: )مََـثَ

 : 
ً
رْْضاً

َ
يــثٍٍ صأــابََ أَ

َ
ـــل غَ

َ
ـمََـثَ

َ
الله بِِـــه مِِنََ الـــهُُدى والـــعِِلم، كَ

 واعُُلشبََ 
َ �
ـلَأَ

َ
ـــتْْ الـــكَ

َ
نتَب

َ
تْْ املاءََ فأَ

َ
بِِلَ

َ
 قَ

ٌ
ـــةٌ

َ
فكانتْْ مِِنها طائـفَ

مْْسََــكتْْ املــاءََ فنفــعََ الله بها 
َ
جََــادِِبََ أَ

َ
الكثيــر، وكانََ منها أَ

 مِِنها 
ً
رََعـــوا، وصأابََ طائفةً

َ
وا وزَ

َ
الناسََ فشربوا منها وسََـــقَ

 
َ

، فذلكَ
ً �لَأً
ـ

َ
ـنـِبتُُِ كَ

ُ
 ماءًً ولا تُ

ُ
ـسِِمكُ

ُ
خرى إنما هي قِِـيعََـانٌٌ لا تُ

ُ
أُ

عـــهُُ ما بََـعثـنـــِي الله بِِـــه 
َ
ـفَ

َ
ـــه في دِِيـــن الله ونَ

ُ
ـقُ

َ
ل من فَ

َ
مََـــثَ

، ولم يََـــقلْْب 
ً
 أرساً

َ
ـــم يََرفعْْ بِِذلكَ

َ
مََ، ومثلُُ مََن لَ

ّ
ـعََـــلِِمََ وعََـــلّ

َ
فَ

رسلتُُ بِِـه( رواه ابلخاري.
ُ
دى الله الذي أُ

ُ
هُ

ترجهم: 

ژ   روایــت اســت کــه پیامبــر خــدا  از ابوموســی 

فرمود: »مثــالِِ آنچه خداونــد از هدایت و دانــش با آن مرا 

فرســتاده، ماننــد بارانــی اســت کــه بــر زمینــی فرود آمــد: 
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بخشــی از آن زمیــن، آب را پذیرفت و گیــاه و علف فراوانی 

رویانــد. بخشــی دیگــر، زمیــن ســختی بــود کــه آب را نگــه 

بهره منــد  آن  بهوســیلهٔٔ  را  مــردم  خداونــد  پــس  داشــت، 

ساخت، از آن نوشــیدند، دامهای خود را سیراب کردند و 

کشاورزی نمودند. و بخشی از آن زمین، زمینی مسطح و 

بی خاصیــت بــود کــه نــه آب را نگــه می داشــت و نــه گیاه 

می رویاند. این است مثلِِ کسی که در دین خدا فقیه شد 

و از آنچــه خــدا مــرا بــا آن فرســتاده بهره منــد شــد، پــس 

آموخــت و آموزش داد. و مثــالِِ کســی که ســر بر نیــاورد و 

هدایت الهی را که با آن فرستاده شدم نپذیرفت.«

خداوند پیامبــرش محمد ژ را به ســوی ههم مردم 

فرستاد: عرب و عجم، پادشاه و عریت، و مردم در طبیعت، 

افکار و خواســتهها متفاوتنــد، و در پذیرش یــا رد حق نیز 

گوناگون اند. در این حدیث، پیامبــر ژ خبر داده که ههٔٔم 

مردم دعــوت او را نمی پذیرند و متأثر نمی شــوند و تبدیل 

به دعوتگر نمی گردند، بلکه مردم به ســه دســته تقســیم 

می شــوند، که پیامبر آن را با مثالهایی روشن بیان کرده 

است.
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 شرح حديث:
پیامبر ژ می فرمایند: »مثــالِِ آنچه خداوند از هدایت و 

دانش با آن مــرا فرســتاده، مانند بارانی اســت که بــر زمینی 

فرود آمد...« کتاب و سنت مانند بارانی هستند که در هنگام 

نیاز شــدید مــردم، تشــنگی آنــان و خشــکی زمینشــان، نازل 

می شــوند. وقتــی باران ببــارد، زمیــن را زنــده می کنــد و گیاه 

می رویاند. پس پیامبر ژ کتاب، ســنت و هدایت الهی را به 

باران تشبیه کرد که بر زمین نازل می شود، و آن زمین به سه 

نوع تقسیم می شود.

را  آب  زمیــن،  آن  از  »بخشــی  فرمودنــد:  ســپس  ایشــان 

پذیرفــت و گیاه و علــف فراوانی رویاند. بخشــی دیگــر، زمین 

ســختی بــود کــه آب را نگــه داشــت ، پــس خداونــد مــردم را 

بهوسیلهٔٔ آن بهره مند ساخت، از آن نوشیدند، دامهای خود 

را ســیراب کردند و کشــاورزی نمودند. و بخشــی از آن زمین، 

زمینی مســطح و بی خاصیت بود که نه آب را نگه می داشت 

و نه گیاه می رویاند.« تقسیم بندی مردم در پذیرش هدایت 

و خیر، مانند تقسیم‌بندی زمین ها هنگام باران است: بخش 

اول: زمینی مبــارک و خاکش پاکیــزه اســت؛ آب را پذیرفت و 
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علفــی رویانــد کــه چارپایــان در آن چــرا کننــد، و محصــولات 

آن  از  مــردم  پــس  برویــد؛  آن  در  بســیار  ســبزهٔٔ  و  کشــاورزی 

بهره مند شــدند. بخش دیگر: زمینی ســنگی و خشــک است 

اما گودالهایــی دارد، گویی ظرف هایی اســت که آب را جمع 

می کنند؛ این گونه ســنگ ها حفره دارنــد و آب در آن حفره ها 

جمع می شــود. این زمین ها خاکی و نفوذپذیر نیستند، بلکه 

سخت اند و آب را در خود نگاه می دارند؛ پس آن ها آب را نگه 

داشــتند و مــردم از آن اســتفاده کردنــد و از آن آب گرفتنــد. 

بخش ســوم: زمینی اســت که ســودی ندارد؛ زمیــن نمکی و 

ترک خورده ای اســت کــه آب را فرو بــرد و آب در معــق آن فرو 

رفت و علف و سبزه ای رویانید.

پس از آن پیامبر ژ فرمودند: »این است مثالِِ کسی که 

در دیــن خــدا فقیــه شــد و از آنچــه خــدا مــرا بــا آن فرســتاده 

بهره مند شــد، پس آموخت و آموزش داد. و مثالِِ کســی که 

ســر بــر نیــاورد و هدایــت الهــی را کــه بــا آن فرســتاده شــدم 

نپذیرفت.« بخش اول، مثال مردی اســت مبــارک که در دین 

خدا فقیه شــده، به دنبال علم رفته، و احکام قرآن و سنت را 

یاد گرفته است؛ پس دانست و به دیگران نیز آموخت، مردم 

از علمش بهره بردند و خودش هم از علمش ســود برد، او با 
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امعال نیــک و بعادت هــای زیادی کــه انجام می دهــد مانند 

زمینی است که علف و گیاه رویانده، و مردم و دا‌مهایشان از 

آن خورده اند. بخش دوم، مثالِِ مردی است که علم آموخته، 

قرآن و حدیث را حفظ کرده، اما به دانستهاش معل نکرده و 

فقاهتــی هم نــدارد؛ ولی آن هــا را بــرای دیگران روایــت کرده 

اســت. او مانند زمینی اســت که آب را در خود نگه داشته، و 

مــردم از آن آب برداشــت کرده انــد، امــا خــودِِ آن زمیــن هیچ 

بهره ای از آب نبرده، چون هیچ گیاهی در آن نروییده است؛ و 

اما بخــش ســوم، مثال مــردی اســت کــه از علــم روی گردان 

شــده، به مجالس علم نرفته، با اهل دانش معاشرت نکرده، 

و از کتاب و سنت بهره ای نبرده اســت. او مانند زمینی است 

کــه در نهایت نیاز، باران بــر آن باریده، اما آب فقــط از آن بعور 

کرده و به ژرفای زمین فرو رفته، نه گیاهی در آن روییده، و نه 

آبی را در خود نگه داشته تا مردم از آن سود ببرند.

ایــن حدیــث، هشــداری اســت بــه هــر کســی کــه در کار 

آموزش یــا دعوت به ســوی خــدا فعالیــت می کند: مــردم در 

پذیرش دعوت و علــم متفاوت اند. نه ههم ســخن دعوتگر را 

می پذیرنــد، نــه ههم بــه آن معل می کننــد، نه همــه از دیدن 

دعوتگر خوششــان می آید و یا به او احتــرام می گذارند. پس 
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دعوتگــر  ســخن  شــنیدن  در  مــردم  مشــو.  ناامیــد  و  دلــخور 

متفاوت هستند، لذا ای دعوتگر تصور نکن هر کسی سخنت 

را می شــنود خــود بــه آن معــل می کند و یــا از تــو روی گردان 

می شود، امکان دارد برخی به آن معل کنند و برخی هم از تو 

روی گردان شــود و برخی دیگر فقط آن را منتقــل می کنند؛ و 

دیگران از آن بهره مند می شوند. و چه بسا کسی دانش را در 

ســینه دارد ولــی دانا نیســت، و چه بســا کســی دانــش را به 

کسی منتقل می کند که از او داناتر است))).  

در زمــان حــضومر در دسرهای شــیخ بزرگوارمــان امام 

بعدالعزیز بن باز و شیخ امام بعدالله بن جبرین ـ که از سال 

۱۴۱۲ هجــری قمری برابــر با ۱۹۹۲ مــیلادی آغاز شــد و تا زمان 

وفاتشــان ادامه داشت ـ همیشــه جمعیت زیادی از طلاب در 

مسجد حضور داشتند، و در ایام تعطیلات تعدادشان بسیار 

بیشــتر می شــد. امــا وقتــی امروز در عرصــه دعــوت بــه دین، 

و  خیریــه  فعالیت هــای  یــا  کتاب هــا  تألیــف  مــردم،  آموزش 

را  آن هــا  از  کمــی  تعــداد  فقــط  می کنــم،  جســتجو  امــدادی 

می یابم.

1- روایت ابوداود، ترمذی و ابن ماجه.
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برخی از آن ها مانند زمینــی بودند که باران بر آن بارید و 

گیاه فــراوان رویاند؛ کســانی کــه از علمی کــه آموختند بهره 

بردنــد و آن را نشــر دادنــد و مــردم را بــه ســوی خــدا دعــوت 

کردنــد. بعضــی دیگر فقــط زمانی کــه از آن ها پرســیده شــود 

پاسخ می دهند، اما خودشان ابتکاری برای آموزش یا دعوت 

ندارند؛ این ها مثل زمینی هستند که آب باران را نگه می‌دارد 

تا مردم بیاینــد و از آن اســتفاده کنند، اما خودشــان گیاهی 

نمی رویاننــد. برخــی دیگــر نیز بــه کارهــای دنیایــی و تجارت 

مشغول شدند؛ آن ها مانند زمینی هستند که باران را در دل 

خود فرو برد، نه گیاهــی رویاند و نه آبی را برای دیگران حفظ 

کــرد. این ســخن، نکوهش دانشــجویان علوم دینی نیســت، 

بلکــه بیــان واقعیــت اســت. در زندگــی علمــا و ائهٔٔم پیشــین 

همچون احمد، شافعی، مالک و ابوحنیفه نیز آمده است که 

هزاران نفر در دروسشان حاضر می‌شدند، اما وقتی به میزان 

تأثیرگــذاری، دعوتگــری و آموزش آن هــا نــگاه می کنیم، تنها 

عده کمی در این زمینهها برتری یافتند. این مســئله منحصر 

به دانشجویان علوم دینی نیست؛ حتی در رشت‌ههایی مانند 

پزشکی یا مهندسی نیز چنین است: تعداد دانش آموختگان 

بسیار زیاد است، اما تأثیرگذاری، مهارت، و استمرار آن‌ها در 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

260

سد
ته

اه 
 ی
رم
مد
رد 

پذیرش  



عود
ت
 
29

یادگیری بسیار متفاوت است.

من این را می گویم تــا دعوتگران همچون باران باشــند: 

علم را بــا اخلاص برای خــدا، با صداقــت و شــیوه ای نیکو به 

مردم عرضه کنند، سپس راه خود را ادامه دهند؛ نه اینکه به 

پشــت ســر خود نگاه کنند، و نه اینکه کم بودن اثر دعوت در 

مردم یــا ناامیدی از کســانی که بــه آن ها خوش بیــن بودند، 

انگیزه شــان را کاهش دهد. چرا که پیامبران در روز قیامت با 

امت هایشــان خواهند آمد؛ برخی با جمعیت زیــاد، برخی با 

یک یا دو نفر، و برخی حتی بدون همــراه ))). چنان که خداوند 

غُُ  وََاللَّـَـهُُ بََصِِيــرٌٌ بِاِلْْعِِبَـَـادِِ{ ]آل  فرمــوده اســت: }فَإِنَّمَََــا عََلََيْْــكََ الْـْـبََلَاا

معــران: ۲۰[ )بر تــو تنها ابلاغ )پیام( اســت، و خداونــد به حال 

بندگان بیناست.( 

هیچ کــس را در زمینــهٔٔ آموزش حقیــر مشــمار. چــه بســا 

همان فردی کــه در انتهای مجلس یا مســجد آرام نشســته، 

همان کسی باشد که خدا او را برگزیده تا علمت را به دوش 

کشــد، پیــام تــو را برســاند، و واســطهای شــود بــرای جــاری 

ماندن اجر و پاداشت. 

1- روایت بخاری و مسلم.
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و در پایان، مردم در سرعت پذیرش حق متفاوت‌اند؛ این 

تفاوت بسته به جایگاه اجتماعی، سطح فکری، میزان سواد 

و دانــش، و موقعیتشــان در جامعــه از نظر قدرت، شــهرت یا 

ثروت است. گاهی شــخصی از موعظهای تأثیر می‌گیرد، اما 

موقعیتــش، غرورش یا ترس از ریاکاری، مانع از آن می شــود 

کــه احساســاتش را بــا گریه نشــان دهد یــا بلافاصله بــه کار 

نیکی روی آورد. پس تــو نگران مباش؛ موعظــهات را بگو، به 

شنوندگان حسن ظن داشته باش و راهت را ادامه بده.

یادم هســت یک بــار در ســال ۱۴۲۲ هجری  برابــر با ۲۰۰۲ 

مــیلادی ســفری به یکــی از شــهرهای کوچــک داشــتم. مدیر 

مرکــز حفظ قــرآن آنجــا مــرا دعوت کــرد تــا در مراســم شروع 

ساخت یک ساختمان تجاری که درآمد اجاره اش به حمایت 

و  کنــم  شــرکت  داشــت،  اختصــاص  قــرآن  حفــظ  حلقــات  از 

ســخنرانی ای درباره فضیلت قرآن و آموزش آن داشته باشم 

و در پایان از حاضرین خواســتم برای وقف کمک مالی کنند. 

وقتی روی ســن رفتم، دیدم اســتاندار شــهر، قضات دادگاه، 

تجار بزرگ و افراد سرشــناس هم حضور دارند. ابتدا از آن‌ها 

اســتقبال و تشــکر کردم، ســپس در پایان ســخنرانی ام حال 

پیامبر ژ را یادآور شــدم وقتی که هیئتی از فقیران مضر به 
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مدینه آمدند، پیامبر ژ بر بالای منبر رفت و از مردم صدقه 

جمع کرد. یکی یکــی افراد صدقه می دادنــد: یکی از دینارش، 

یکــی از درهمــش، یکــی از خرمایــش، گندمش، بلاســش یا 

کفشــش... تا اینکه پیش از پایین آمدن از منبر، توانست نیاز 

فقــرا را برطــرف کنــد))).  بعــد به حاضــران کــه حدود صــد نفر 

بودند گفتم: هزینهٔٔ ســاخت این ساختمان سه میلیون ریال 

اســت، چــه طور اســت ما کــه اینجــا هســتیم اولین کســانی 

باشــیم که این کار خیــر را شروع کنیم و صد هــزار ریال جمع 

کنیم تــا شروع به ســاخت کنند؟ چــه کســی شروع به کمک 

می کند؟ اما هیچ کس واکنشــی نشــان نداد. من گفتم: من 

خودم ده هزار ریال کمک می‌کنم، و هنوز نود هزار ریال باقی 

مانده، چه کسی می خواهد سر�یع تر معل کند؟ به استاندار، 

قضات و بزرگان نگاه می کردم، اما هیچ کس واکنشی نشان 

نــداد، و وقتــی به هــر کــدام نــگاه می کــردم، نگاهشــان را به 

برگههــای توز�یع شــده برمی گرداندنــد. دوبــاره چنــد نکته را 

بعهنوان موعظه عرض کردم تا اینکه یک مرد از طبقهٔٔ عادی 

ریــال کمــک  بــرد و گفــت: مــن ۵۰۰  بــالا  را  جامعــه دســتش 

می کنم. از او تشــکر کردم و برایش دعا کردم. سپس مراسم 

1- روایت مسلم.
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چند بخش دیگر داشت و تمام شد.

 با مدیر مرکز تماس گرفتم و درباهٔٔر پروژه پرسیدم؛ 
ً
بعداً

گفــت کمک ها هنوز کم اســت. اما شــش ماه بعد در شــهری 

دیگر، در مراســمی برای تأســیس یک وقف حمایــت از حفظ 

قرآن شــرکت کردم که مردم بســیار مشــتاق بودند و مبلغی 

جمع شــد که نصف هزینه وقف را تأمین کرد. بنابراین مردم 

کارهــا  بــه  نســبت  ســردی  و  شــوق  بی میلــی،  و  میــل  در 

متفاوت اند، پس ناامید نشو.

من این را می گویم تــا دعوتگران تصور نکنند فقط با یک 

انــواع  بــه حرکــت درمی آیــد. مــردم  وعــظ، دلهــا و جان هــا 

مختلفی دارند، ماننــد انواع زمین که پیش تر ذکر شــد، پس 

کم بودن تأثیر یا ضعیف بودن واکنش آن ها نباید مانع ادامه 

دعوت بــا اخلاص و پیروی از ســنت تو باشــد. و ایــن واقعه را 

گفتم تا فقط مفهوم را روشن کنم؛ زیرا در واقع موارد زیادی 

از واکنش هــا و ســخاوتمندی مــردم و تأثیرپذیــری آن هــا از 

را  ایــن  وقتــی   
ً
انصافــاً و  دارد،  وجــود  دعــوت  و  موعظــه 

می نوشــتم، تنها یــک مورد را به یــاد آوردم که نشــان دهندهٔٔ 

عدم واکنش مــردم بود کــه همین جا ذکر کــردم، ولی موارد 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

264

سد
ته

اه 
 ی
رم
مد
رد 

پذیرش  



عود
ت
 
29

تأثیرگذاری و همکاری مردم بسیار فراوان است.



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

265

وخ
ش رف

اری با افراد گنهکت








ا

 ر
30

افراد گنهکار 30 با  خوش  رفتاری 

د 
َ
تـــيََ رســولُُ اللــه ژ بِِـــرََجُُلٍٍ قَ

ُ
عــن أبي هريــرة   قال: أُ

ا الضابُُر بِِـيََـــدِِه، والضابُُر 
َ
ــــمِِنَّ

َ
ـربُـُــوه( فَ

ْ
ـــربََ، فقالََ: )اِِضْ

َ
شَ

 القومِِ: 
ُ

، قال بََـعضُ
َ

ـوبِِـه، فلما انـصََرفَ
َ
ـعْْـلِِـه، والضابُُر بِِـثَ

َ
بِِـنَ

ـــذا، ولا 
َ
ـكَ

َ
وا هَ

ُ
ـــولُ

ُ
ـقُ

َ
 الله، فقال رســولُُ الله ژ: )لا تَ

َ
خــزاكَ

َ
أَ

ـهُُ، اللهمََّ 
َ
ـفِِـرْْ لَ

ْ
وا عََـليهِِ الشيطانََ، ولكن قولوا: اللهمََّ اغْ

ُ
ـعِِـيْْـنُ

ُ
تُ

ارْْحََـمْْـهُُ( رواهُُ ابلخاري.

ترجهم: 

از ابو هریره  روایت شده که روزی مردی که شراب 

خورده بود را نزد پیامبر ژ آوردند. پیامبر ژ فرمود: »او را 

بزنیــد.« برخی از مــا با دســت، برخی بــا کفــش و برخی با 

بلاســش او را زدیم. وقتی او رفت، بعضــی از مردم گفتند: 

»خدا تو را خوار و ذلیل کند.« پیامبر ژ فرمود: »این گونه 

نگوییــد و شــیطان را علیــه او یــاری نکنیــد، بلکــه بگویید: 

خداونــدا او را ببخــش، خداونــدا بــر او رحم کــن.« روایت 
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بخاری. 

خداونــد پیامبرمــان محمــد ژ را بــرای همــهٔٔ مــردم 

و  معصیت کننــدگان  گناهــکاران،  بــرای  حتــی  فرســتاد، 

مرتکبان گناهــان بزرگ. آن‌ها از امت اسلام هســتند. باید 

در دعوت و هدایت آن ها با حکمت و رفتار خوب کوشش 

کــرد، نبایــد رابطهٔٔ بــا آن ها را قطــع کرد یــا آن هــا را از دایرهٔٔ 

دعوت خارج نمود، بلکه دعوتگر باید با ههٔٔم مردم مهربان 

و دسلوز باشد. 

 شرح حديث:
ابوهریره  می گوید: »روزی مردی که شــراب خورده بود 

را نزد پیامبــر ژ آوردنــد.« آن مــرد بعدالله نام داشــت و پیامبر 

ژ را دوســت داشــت و بــا او شــوخی می کــرد. او بــه »حمــار«  
)))معروف بود. وقتی در بازار کره یا سعــل می دید، آن را بصهورت 

1- این نــام در میان آن ها رایج و شناخت‌هشــده بــود؛ همان طور کــه امروزه برخی از مردم 
فرزندان خود را صقر )باز(، أسد )شیر(، یا ذئب )گرگ( می نامند، و منظورشان این 
 حیــوان اســت، بلکــه منظورشــان ایــن اســت کــه 

ً
نیســت کــه فرزندشــان واقعــاً

 غرور، قدرت، شجاعت صقر یا 
ً
کودکشــان دارای ویژگی های آن حیوان است؛ مثلاً

اســد یا ذئب.  همین طور در گذشــته نیز برخی افراد را حمــار )الاغ( می نامیدند، و 
هدفشــان توهین نبود، بلکه منظورشان ویژگی هایی مثل بردباری و بصوری بود 

که در الاغ وجود دارد.
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نســیه می خرید و به خانه پیامبر ژ  می برد و به ایشــان هدیه 

می داد. وقتــی فروشــنده بــرای گرفتن پــول می آمــد، آن مرد به 

پیامبر ژمی گفت: ای رســول خــدا، پول کالای این شــخص را 

بده! پیامبر ژ تنها بلخند می زد و پول هدیهٔٔ او را می داد))).   

راوی می گویــد: »برخــی از مــا بــا دســت، برخــی بــا کفش و 

برخی بــا بلاســش او را زدیــم.« در آن زمان، پیــش از آن که حکم 

شلاق بــرای شــراب خوار مــشروع شــود، مجــازات اولیــه ضــرب 

معومی بود؛ یعنی مردم جمع می شــدند و او را با دست، کفش 

یا بلاس می زدند تا او را برای نوشیدن شراب ادب کنند، ابلته با 

اجازه امام و حاکم. 

ابوهریــره  می گویــد: »وقتــی مرد رفــت، برخــی از مردم 

گفتند: خــدا تو را خــوار کنــد.« وقتــی مجــازات آن مرد بــه پایان 

رسید و او را ادب کردند، و آن مرد رفت، یکی از مردم دعا کرد که 

خداوند او را خوار و ذلیل و کوچک کند. و در یک روایت آمده که 

مردی گفت: »خدا او را لعنت کند، چه بســیار او را برای مجازات 

می آورند)))«  زیرا بارها او را مجازات کرده بودند اما وی دست از 

نوشیدن شراب بر نداشته بود. 

1- روایت ابویعلی در مسند.
2- روایت بخاری.
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پیامبــر ژ فرمــود: »این گونه نگوییــد و شــیطان را علیه او 

یاری نکنید، بلکه بگوییــد: خداوندا او را ببخــش، خداوندا بر او 

رحم کــن.« و در یــک روایت آمده کــه پیامبر ژ فرمودنــد: »او را 

لعنت نکنید، چون او خدا و رسول را دوست دارد.« و دستور داد 

برایش دعــا کنند کــه خــدا او را ببخشــد، رحم کنــد و هدایتش 

نماید، به جای اینکه دعا کنند به خواری و ذلت بیفتد. 

پــس دعوتگــر بایــد به مــردم گمــان نیــک داشــته باشــد، با 

گناهــکار مهربان باشــد و خــودش را قاضــی و داور میــان مردم 

نداند و درباهٔٔر بهشــتی و جهنمی بودنشــان حکم ندهد. پیامبر 

ژ از چنین کاری هشدار داده و در روایتی فرموده اند: دو مرد از 
بنی اســرائیل بودنــد که یکــی گناهــکار و دیگــری پرهیــزکار بود. 

پرهیــزکار مرتــب به گناهــکار می گفــت دســت از گناه بــردار، اما 

گناهــکار پاســخ داد: »مرا بــه خدایم رهــا کن، آیــا خداونــد تو را 

بعنوان نگهبان من فرســتاده؟« پرهیزکار گفت: »بهخدا سوگند 

که خداوند تو را نمی آمرزد!« یا گفت: »خداوند تو را وارد بهشت 

نمی کنــد« ســپس هــر دو از دنیــا رفتنــد و در پیــش خــدا حاضر 

شدند. خدا به پرهیزکار گفت: »آیا بر علم و دانش من آگاه بودی 

و یا بــه کارهایی که می کنــم توانا بــودی؟« و به گناهــکار گفت: 

»برو و بــه رحمت مــن وارد بهشــت شــو.« و در مورد آن پرهیزکار 
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گفت: »او را به جهنم ببرید.)))« 

پــس اجــازه نده کــه گمــان بــد نســبت بــه گنهــکار مانــع از 

نصیحت کردن او یا امید داشــتن به هدایتش شــود. چه بسیار 

مردانــی که بــه ظاهر بد هســتند امــا در واقــع میان خــود و خدا 

نیکی هایــی دارند که گناهانشــان را در دریــای آن خوبی ها غرق 

می‌کنــد. یــادم می‌آید کــه در ســال ۱۴۲۴ هجــری قمــری برابر با 

۲۰۰۴ مــیلادی یکــی از مؤسســههای خیریه بزرگ جشــنی برای 

معرفــی پروژه هــای خیریهشــان برگــزار کــرد. عــده ای از علمــا و 

تاجران را دعوت کرده بودند. ما در ســالن بزرگی جمع شــدیم و 

تصاویر مســاجد، بیمارســتان ها و مداسر برخــی از آنها را روی 

صفحه نمایش بزرگ نشــان دادند؛ برخی ســاخته شــده و عدهٔٔ 

زیادی از آن بهره‌ می بردند و برخی دیگر در حال ساخت بودند و 

نیاز به کمک مالی داشــتند. همچنین قرائت قرآن دانش آموزان 

حلقههای حفظ در مســاجد را نشــان می دادند و نمونههایی از 

خطهبهای واعظان مؤسســه را در مساجد ساخته شده پخش 

کردند.

1- روایت ابوداود. معنای این ســخن آن نیســت که آن مرد برای همیشــه در آتش جهنم 
خواهد ماند، بلکه منظور این اســت که او مســتحق عذابِِ آتش شده است. زیرا 
تنها کافران اند که برای همیشه در آتش جهنم می مانند؛ اما مؤمنان اگر گناهکار 

باشند سرانجام به بهشت خواهند رفت.
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در حین مراســم، مردی قد بلند از صندلی خود بلند شــد و 

به سمت در خروجی رفت، بلاس خود را روی زمین می کشید و 

خیلــی نامناســب در وســط ســخنرانی ســالن را تــرک کــرد. دلم 

می خواســت که بصر کند تا به اســتراحت میان برنامه برســیم، 

چون طبق برنامه، پنج دقیقه به زمان استراحت مانده بود. من 

از ســالن بــیرون رفتــم تا اوراقــی از ماشــین بیــاومر. مــرد را روی 

پیــاده رو دیــدم کــه نشســته و ســیگاری دود می کند. بــه خودم 

گفتــم: ســبحان اللــه! این مــرد از مجلــس پربرکتــی کــه مملو از 

تلاوت قــرآن و حدیــث بود بــیرون رفــت و در هــوای گــرم بیرون 

ســیگار می کشــد! بــه ســالن برگشــتم و چنــد دقیقــه بعــد مــرد 

بازگشــت و گوشــهای نشســت. پس از پایان مراســم و پراکنده 

شدن مردم، با مدیر پروژه های خیریه مؤسهس صحبت کردم و 

از آنها برای کار خوبشان تشکر کردم و درباره جمع آوری کمک‌ها 

پرسیدم. او گفت کمک هایی که جمع شده کافی نبوده است تا 

اینکه »ابوســمیر« وارد معل شــد. پرســیدم: ابوســمیر کیســت؟ 

گفت: آیا مردی که در میان مراســم بیرون رفت را دیدی؟ گفتم: 

بله، گفت: او ابوسمیر بود، نیکوکار بزرگی است که در یک کشور 

آفریقایی مسجد، مدرسه و بیمارســتان ساخته و از هفت سال 

پیش حقوق ههم کارکنانشان را تأمین می کند؛ اعم از معلمان، 
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پزشکان، پرستاران، امام جماعت و دیگران. وقتی دیدم در میان 

مراسم بیرون رفت، فهمیدم که برای آوردن دفتر چک ها رفته و 

همیــن طور بــود. او برگشــت بــا چکــی بــرای هزینههــای جاری 

پروژه ای که ســاخته و چکی دیگر برای کمک بــه پروژه ای جدید. 

کــه  می گــذارد  شــرط  و  می کنــد  دوری  دوربین هــا  از  همیشــه 

اســمش در مراســم ذکر نشــود یــا عکســش در مجله یا ســایت 

منتشــر نشــود. خداوند به او بهتریــن پاداش ها بدهــد. من هم 

او  از  و  را می بوســیدم  را می دیــدم، ســرش  او  دوســت داشــتم 

می خواستم برایم دعا کند.

 اینجا منــظومر تأییــد گناهــکاری فرد نیســت و یــا اینکه بر 

گناهانش ســکوت کنیــم و او را نصیحت نکنیم؛ بلکــه منظومر 

این اســت که به جنهٔٔب روشــن هر انســان نگاه کنیم تا به تلاش 

برای افزایش خوبی ها و خوشرفتاری با او ترغیب شویم.

پیامبر ژ وقتی از طائف به مکه برگشــت و از بی توجهی و 

کفــر قومش غمگیــن بــود، فرشــتگان کوه هــا بــه او گفتنــد: اگر 

بخواهی، ایــن دو کوه را بر ســر قریش می کوبیم و ههمشــان را 

نابود می کنیم. پیامبر ژ  گفت: »نه، مــن به خدا امید دامر که 

از نسل آنها کسانی بیرون بیایند که خاصلانه خدا را بپرستند و 
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برایش شریک نگیرند.)))« 

این اســت امیدی که هرگز قطع نمی شــود و گمــان نیک به 

خداونــد. این اســت دعوتگری که به خواهشــات نفســانی خود 

نمی نگرد بلکه هدفش هدایت مردم است. 

                                        

1- روایت بخاری و مسلم.
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عرایت حال جامعه 31

 ضِِريََ اللــهُُ عنهــا قاتْْل: قــالََ النبــيُُّ ژ: )يا 
َ
عن عائشــةَ

ـهََدمتُُ 
َ
ـو عََـهْْـــد بِِـشِِرك، لَ

ُ
ـومََكِِ حََـديثُ

َ
، لولا نّّأ قَ

ُ
عائشةُ

 
ً
، فألزقتـُـُــها بــالأضِِر، وجعلــتُُ لهــا بابيــن: بابــاً

َ
الكعبــةَ

 أذرُُعٍٍ مِِنََ الـحِِـجْْـر، 
َ
، وزدتُُ فيها سِِـتـةَ

ً
ـربِِـياً

َ
 غَ

ً
، وباباً

ً
رقِِـياً

َ
شَ

رواهُُ   )
َ
ـعْْـبََـــةَ

َ
الـكَ ـــتْْ 

َ
بََـنَ  

ُ
حيــثُ اقتصرتـــْها   

ً
ـرََيشــاً

ُ
قُ فــإنّّ 

مسلم.

ترجهم: 

از عایشــه رضی اللــه عنها روایت شــده کــه پیامبر ژ 

فرمود: »ای عایشــه، اگر قومت )قریش( بهتازگی از شرک 

 کعبــه را خراب می کردم، آن را 
ً
بیرون نیامده بودند، قطعاً

برایــش  در  دو  و  مــی آوردم،  پاییــن  زمیــن  ســطح  تــا 

می گذاشــتم: یکی در ســمت شرق و یکی در سمت غرب. 

همچنیــن شــش ذراع از فضــای ]حِِجــر[ را بــه آن اضافــه 

می کردم، چون قریش هنگام ساختن تجدید بنای کعهب، 
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بخشی از آن را نساختند« روایت مسلم. 

تمصیــم   و  دعــوت  روش  در  ژ  اسلام  پیامبــر 

فضــای  و  مــردم  ذهنــی  شــرایط   
ً
کاملاً گیری هایــش، 

اجتماعــی را در نظر می گرفــت. برای همین وقتــی مکه را 

فتح کرد و بت هایی را که قریش در اطراف کعهب گذاشته 

بودند شکست، تمصیم داشت که بنای کعهب را به همان 

شــکلی که ابراهیــم علیــه اسللام ســاخته بود، بازســازی 

کند.چون ابراهیم علیه اسللام کعهب را به صورتی ساخته 

بود که درهای آن به زمین چســبیده بود، و دو در داشــت 

یکی رو به شرق و دیگــری رو به غرب، و بدون وجود دیوار 

کوتاهی که الآن به شــکل نیم دایره ای در کنار کعهب دیده 

می شود و به آن »حِِجر« می گویند.

 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودنــد: »ای عایشــه، اگر قومــت )قریش( 

 کعبــه را خراب 
ً
بهتازگی از شــرک بیرون نیامــده بودند، قطعاً

می کردم، آن را تا سطح زمین پایین می آوردم« قبل از اسلام، 

در اثر سیل و باران شــدید، کعهب خراب شــد. قریش تمصیم 

گرفتنــد دوبــاره آن را بســازند، ولــی چــون پــول حلال کافــی 
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نداشــتند، اندازهٔٔ کعبــه را کوچک تــر کردند، و درهــای آن را از 

سطح زمین بالاتر بردند، فقط یک در برایش گذاشتند بجای 

دو در، تا هر کســی که دلشان می خواست وارد آن کنند و هر 

کسی که نمی خواستند از داخل شــدن به آن منع کنند و آن 

را از بنــای اول کوچک تر ســاختند، وقتــی پیامبــر ژ  مکه را 

فتح کرد، و این شــهر به تصرف مســلمانان در آمد پیامبر ژ 

می خواســت آن بنا را خراب کــرده و مثل بنــای ابراهیم علیه 

اسللام بازســازی کنــد. اما ترســید کــه قریش تحمــل چنین 

کاری را نداشته باشد، و چه بســا قریش او را به بی احترامی 

به کعهب و یــا اهانت بــه شــعایر الهی متهــم کنند. چــون تازه 

بودند و هــنوز بــهطور کامــل ایمانشــان اســتوار نشــده بود، 

پیامبــر ژ از ایــن کار صرف‌نظــر کــرد تــا حساســیت قریــش 

تحریک نشود. 

در  دو  برایــش  »و  فرمودنــد:  ادامــه  در  ژ  پیامبــر 

می گذاشتم: یکی شرقی و دیگری غربی« وقتی ابراهیم علیه 

الــسلام کعهب را ســاخت، دو در برای آن گذاشــت، تــا مردم از 

یک در وارد شــوند و از در دیگر خارج شــوند. امــا قریش فقط 

یک در قرار دادند.
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 ســه 
ً
در ادامــه فرمودنــد: »همچنیــن شــش ذراع )تقریاًب

متر( از فضای ]حِِجــر[ را به آن اضافه می کــردم، چون قریش 

هنگام ساختن تجدید بنای کعهب، بخشی از آن را نساختند« 

وقتــی قریش کعهب را ســاختند، تمصیم گرفتنــد فقط از مال 

حلال بــرای ســاخت آن اســتفاده کننــد. هــر چــه جمــع کرده 

بودنــد را هزینــه کردنــد امــا بنــای کعبــه کامــل نشــده بــود. 

بنابرایــن کعبــه را کوچک تــر ســاختند و بهجای قســمتی که 

نساخته بودند، دیواری کوتاه به شکل نیم دایره ای کشیدند 

که به آن »حِِجــر« گفته می شــود.کعهب به این حالــت ماند، و 

پیامبر ژ آن را منهدم و تجدید بنا نکرد تا مبادا قریش که از 

قصد و هــدف پیامبــر ژ بــی‌اطلاع بودنــد بگوینــد محمد و 

یارانش حرمت کعهب را نگاه نمی دارند و به محض فتح مکه 

خانهٔٔ کعهب را تخریب نموده و بنای آن‌ را تغییر دادند.

این رفتار پیامبر ژ نشــانهای از حکمت و درایت او بود؛ 

چون او همیشــه به شــرایط جامعه، زمان و فهم مردم توجه 

داشت. در اینجا هم از ترس اینکه مبادا کاری بکند که باعث 

از تخریــب و  از اسلام شــود،  دسلــردی و دور شــدن قریــش 

بازســازی کعهب منصرف شــد. ایــن کار، نشــانهای از یک اصل 

مهــم در دین اســت: موازنــه بین مصلحــت و مفســده؛ یعنی 
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سنجیدن سود و زیان یک کار.

بنابرایــن دعوتگــر باید فرهنــگ، آداب و رســوم جامعه را 

 اگر در بین جمعی نماز 
ً
بشناســد و آن ها را در نظر بگیرد. مثلاً

بخوانی که به مذهب حنفی پایبندند و آن ها فقط در ابتدای 

نماز )تکبیر اول( دست هایشان را بلند می کنند و نه در رکوع 

یا برخاستن از آن، و اگر دیدی که تبعیت از آن ها در این مورد 

خاص باعــث جلب محبــت و آرامش دلهایشــان می شــود، 

 با آن ها همراهی کنی. چون مخالفت با آن‌ها، 
ً
بهتر است فعلاً

ممکــن اســت موجــب اخــتلاف، گریــزان شــدن آن هــا از تو و 

نپذیرفتن حرف های تو شــود. در این شرایط، ترک موقت یک 

 باید ســعی کنی آن ها را با ســنت 
ً
ســنت بهتر اســت. اما بعداً

پیامبر ژ آشنا کنی.

یادم هســت جوانــی روســتایی از یکــی از جمهوری های 

روســیه که در دانشــگاه اسلامی مدینــه دسر می خواند، در 

تعطیلات تابســتانی به روســتای خودش برگشــت. مردم آن 

روستا به مذهبشــان خیلی متعصب بودند و پشت سر امام 

در نمازهای بلنــد، »آمین« را بلنــد نمی گفتند. یــک روز که آن 

 
الَا

»وََ گفــت:  امــام  وقتــی  می خوانــد،  نمــاز  مــردم  بــا  جــوان 
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آمِِـين. این  کار باعث شد  آ ين«، او با صدای بلند گفت: آ
ِ
الِّ

َ
اضَّل

برخی از پیرمردهــا بخواهند از نمــاز خارج شــوند، چون فکر 

کــرده بودنــد ایــن جــوان دارد وســط نمــاز کارهــای بیهــوده 

می کند. بعــد از نماز، ههم با بصعانیت بــه او اعتراض کردند. 

اما او سکوت کرد و چند روزی چیزی نگفت و بلند هم آمین 

نگفت، تا جو آرام شد. ســپس یک نسخه از صحیح بخاری را 

خــود  دیــار  از  کتــاب  ایــن  نویســندهٔٔ  گفــت:  آن هــا  بــه  و  آورد 

شماست )از بخارا در آسیای مرکزی(، و بعد برایشان حدیثی 

از بخاری را خواند که صحابه پشت سر پیامبر با صدای بلند 

»آمیــن« می‌گفتنــد))) . مــردم بــا شــنیدن این حدیــث تعجب 

کردند و گفتند: »ســبحان الله!« از اینکه این سنت ثابت بوده 

و ما نمی دانستیم! از آن به بعد، خودشــان هم شروع کردند 

به گفتــن آمیــن با صــدای بلنــد. منــظور مــن این نیســت که 

ســنت ها را بهخاطر مردم کنار بگذاریم یا پنهــان کنیم، بلکه 

هدفم این اســت که در انتقــال معارف دینــی، بهتدریج رفتار 

1- امام بخــاری در صحیح خود بابــی را با عنوان: »بــاب بلند گفتن آمین توســط مأموم« 
آورده است. در این باب، از ابوهریره روایت شده که پیامبر خدا ژ فرمود: »وقتی 
ینََ، شما بگویید: آمین. چرا که هر کس 

ّ
الّ

َ
یهِِم ولا اضَّل

َ
وبِِ عََلَ

ُ
یرِِ المََغضُ

َ
امام گفت: غَ

شــود،گناهان  همصــدا  و  هم زمــان  فرشــتگان  گفتــن  آمیــن  بــا  گفتنــش  آمیــن 
گذشتهاش بخشیده می شود.«
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کنیم.

صحابه پیامبر ژ نیز به شرایط جامعه و محیط پیرامون 

خود توجه می کردنــد و از پرداختن به موضوعاتی که ممکن 

بود مردم از آن برداشــت اشــتباه کنند، پرهیز می نمودند. در 

دوران خلافت معــر بن خطاب  او با مردم حــج بهجا آورد. 

در این ســفر، به ایشــان خبر رســید که برخی افراد در موسم 

حج درباهٔٔر شــیوهٔٔ خلافــت ابوبکر و معر ســخن گفتهاند. معر 

خشــمگین شــد و گفت: »اگر خدا بخواهد، امشــب در میان 

کــه  افــراد  ایــن  از  را  آنــان  و  خاســت  خواهــم  پــا  بــه  مــردم 

می خواهند حکومت را از مردم غصــب کنند، برحذر خواهم 

داشت.« بعدالرحمن بن عوف  گفت: »ای امیراملؤمنین، 

و  جامعــه  پاییــن  طبقــات  و  عــوام  افــراد  زیــرا   مکــن!  چنیــن 

همچنیــن افــراد فتنهگــر نیــز در موســم حــج حــضور دارند و 

اینانند کــه در هنگام ســخنرانی ات، تــو را احاطــه می کنند و 

بیم آن دامر که سخنی بگویی که کسانی آن را از زبان تو نقل 

کنند، ولــی نتواننــد معنــای درســت آن را دریابند یــا آن را در 

جای مناسب خود بهکار برند. بصر کن تا به مدینه بازگردی، 

که آنجا سرزمین هجرت و سنت اســت. در آنجا می توانی در 

میان اهل علم و بزرگان، سخن بگویی و کلامت را بهدرستی 
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و با آرامش بیان کنی، تا آنان ســخنت را درک کنند و در جای 

خود بهکار گیرند.« معر  گفت: »به خدا ســوگند، اگر خدا 

بخواهد، در اولین فرصتی که در مدینه پیش آید، این سخن 

را خواهم گفــت)))« . و چنین نیز کــرد؛ هنگامی کــه به مدینه 

بازگشــت، در مســجد پیامبــر ژ در میــان مــردم بــه خطبــه 

ایســتاد و نحوه تعیین ابوبکر به خلافت پــس از پیامبرژ ، و 

ســپس انتقال خلافت به خود را توضیح داد، و بدین ترتیب، 

مسئلهای که برای برخی ایجاد شبهه کرده بود، نزد اکثریتی 

خردمند، پایان یافت.

این نمونهای از فهــم و درایت صحابه اســت در توجه به 

فرهنگ جامعه، شرایط شــنوندگان، و سطح درک و اندیشه 

  آنــان. این همــان فهمی اســت کــه باعــث شــد ابوهریره

بگوید: »من از پیامبر دو ظرف دانش گرفتــم؛ یکی را در میان 

مردم منتشر کردم، اما اگر ظرف دوم را منتشر می‌کردم، این 

  گلو )اشــاره به تهدید جانی( بریده می شد.)))«  ابوهریره

از روایت برخی احادیث خودداری کرد، چرا که اگر آن ها را در 

آن زمــان نقــل می کــرد، ممکــن بــود برخــی آن هــا را اشــتباه 

1- روایت بخاری.
2- روایت بخاری.
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بفهمند و در نتیجه، مفسده ای پیش آید. او چنین صلاح دید 

که حکمت در سکوت است. این احادیث از بین نرفتند، بلکه 

  دیگرانی نیز آن ها را حفظ کرده بودند. بنابراین، ابوهریره

علم را کتمان نکرده بود. او می دانســت که هر آنچه دانســته 

می شــود، نبایــد در هــر موقعیتــی بازگو شــود و هر ســخنی، 

جایگاه و زمان خاص خود را دارد.

دعوت دینی مبتنی بر سنجش مصالح و مفاسد است؛ 

و شخصی که مردم را به دین دعوت می کند، باید به فرهنگ، 

باورها و شرایط فکری آن ها توجه داشته باشد.

بــه یــاد دامر در ســال 1413 هجــری قمــری برابر بــا 1993 

میلادی، پس از سقوط نظام کمونیستی در کشور آبلانی، به 

آنجا ســفر کردم. همراه بــا برخی از دانشــجویان علوم دینی، 

دوره ای آموزشــی در زمینــهٔٔ علــوم شریعــت بــرای گروهــی از 

جوانان برگزار کردیم. مردم آنجا همگــی پیرو مذهب حنفی 

بودند و نبست به آن تعبصی شدید داشــتند؛ بهگونهای که 

هیچ گونه مخالفتی با این مذهب را حتی اگر بر اساس دلیل 

شرعی بود بر نمی تابیدند. 

ســطح آگاهی دینــی در میان معــوم مردم بســیار پایین 
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بود، حتی در میان امامان جماعت و مفتیان برخی شهرها ))). 

با این حال، نمی شد با مخالفت علنی با مذهب حنفی، آن‌ها 

را تحریک کرد. حتی اگر مخالفت شما مبتنی بر دلیل شرعی 

باشــد. در آن دوره، با جوانان حاضر دربــاهٔٔر روش نماز پیامبر 

ژ سخن می گفتم؛ از جمله اینکه پیامبر خدا هنگام گفتن 
تکبیر احرام، و نیــز هنگام رفتن بــه رکوع و بلند شــدن از آن، 

دســت های خود را بــالا می‌بــرد، و وقتی می ایســتاد، دســت 

راســت خود را بر روی دســت چپ بر روی ســینه قرار می داد. 

ســپس گفتــم: »فرزندانــم، من بــه شــما توصیــه می کنم که 

شــرایط جامعــه و بزرگ ســالانی را که ســالها با فقــه حنفی 

رشــد کرده انــد، در نظــر بگیریــد. پــس، در میــان مــردم، تنهــا 

هنگام تکبیر احرام دســت ها را بلند کنید و در باقی موارد، از 

ایــن کار خــودداری کنیــد. همچنیــن، دســت هایتان را نــه بــر 

1- این ماجرا ســی ســال پیش اتفاق افتاد؛ زمانی که آن ها از حکومت کمونیســتی که با 
اسلام دشــمنی می‌کــرد، رهایــی یافتنــد. در آن دوران، آموزش قرآن، نمــاز و دیگر 
احکام اسلامی ممنوع بود، و نســلی رشــد کرد که نه در مدرســه و نه در مســجد 
چیــزی دربــاهٔٔر اسلام نمی آموخــت. اجــازهٔٔ انتشــار کتاب های اسلامــی هم وجود 
نداشــت، و در آن زمان، اینترنت، شــبکههای ماهــواره ای و دیگر وســایل ارتباطی 
مثل امروز در دسترس نبود. در نتیجه، بیشتر مردم فقط با مسائل عادی زندگی و 
امور مادی آشــنایی داشــتند، اما آگاهی های دینی و احکام شــرعی در میان آنان 
بســیار اندک بــود. امــا امروز، کــشور آبلانــی پر شــده از دانشــجویان علــوم دینی، 
عاملــان فرهیخته، مــداسر و دانشــکده های شــرعی، امامــان مســاجد محترم، 

دارالإفتاء و امکانات دینی دیگر.
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ســینه بلکه زیر ناف قرار دهید، همان گونه که در فقه حنفی 

آمده اســت.« یکــی از جوانان گفت: »ای شــیخ! شــما مــا را با 

ســنت آشــنا می کنیــد، ســپس می خواهیــد بــا آن مخالفت 

کنیــم؟!«. گفتــم: »من ســنت را به تــو آموزش می دهــم، و به 

ســنت دیگــری نیــز فرمــان می دهــم، و آن توجــه بــه شــرایط 

جامعه و عرایت تدریج در دعوت است. خداوند متعال نیز در 

قرآن فرموده: }وََالَا تََسُُــبُُّوا الََّذِِيــنََ يََدْْعُُونََ مِِــن دُُنِِو اللََّهِِ فَـيَََسُُــبُُّوا اللََّهََ 

عََــدْْوًًا بِِغََيْْــرِِ عِِلْْــمٍٍ{ ]انعــام: ۱۰۸[ )و بــه کســانی که غیــر از خدا را 
می خوانند دشــنام ندهید، مبادا آن ها نیز از روی دشمنی و 

نادانی خدا را دشــنام دهند( بنابراین خداوند از ناسزا گفتن 

ى در حضور مشــرکان نهی کرد، تا 
ّ
به بت هایی چون لات و عُُزّ

موجب نشــود که آن ها در پاســخ، از روی نادانــی به خداوند 

توهیــن کننــد. همین گونــه، بــر دعوتگــر واجب اســت کــه با 

آرامش و تدریج، به دلهای مردم نزدیک شود و احکام دین 

را به آن ها آموزش دهد. 

اگر اجــرای ســنتی از ســنت های پیامبــر ژ، در شــرایط 

فعلی باعث اخــتلاف و رویگردانی مردم شــود، آن را به تأخیر 

بینداز. نــه اینکه آن را تــرک کنی، بلکــه آن را برای چنــد روز یا 

چند ماه به تأخیر بینداز، تا زمانی که مردم به علم تو اعتماد 
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یابند و در آرامش، با سنت ها آشنا شوند.
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با خداوند 32 ارتباط قوی 

عن أبي هريرة  عََــنِِ النيِِّب ژ قالََ: )إنََّ اللــهََ تعالى إذا 

حْْـِبـْبـْــهُُ، 
َ
 فأَ

ً
حِِبُُّ فلاناً

ُ
 دعا جبريــلََ، فقالََ: إنــي أُ

ً
حََــبََّ عََبداً

َ
أَ

فيُُحِِـبُُّـــهُُ جبريلُُ، ثم يُُـــنادي في السََّــماءِِ، فيقول: إنََّ اللهََ 

عُُ هل 
َ

حِِبُُّـــوه، فيُُـحِِـبُُّـــه أهلُُ امسلاءِِ، ثم يُُوضَ
َ
 فأَ

ً
يُُحِِـبُُّ فلاناً

 دعا جبريلََ، فيقول: 
ً
 عََبداً

َ
ضَ

َ
بغَ

َ
بولُُ في الأضِِر، وإذا أَ

َ
الـــقَ

ه جبريلُُ، ثم يُُـــنادي 
ُ

بْْغِِضهُُ، فيُُـبـغِِـــضُ
َ
 فأَ

ً
ـلاناً

ُ
 فُ

ُ
بغِِــضُ

ُ
إني أُ

ـــوه، ثم 
ُ

 فأبـغِِضُ
ً
 فلانــاً

ُ
في أهــلِِ السََّــماءِِ: إنََّ اللــهََ يُُـغِِبـــضُ

عُُ هل ابََلـغـضاءُُ في الأضِِر( متفق عليه.
َ

ـوضَ
ُ
تُ

ترجمه: 

از ابوهریره  نقل شده که پیامبر ژ فرمودند: »هرگاه 

خداوند بنده ای را دوســت بــدارد، جبرئیل را فــرا می خواند و 

می فرماید: من فلانی را دوست دارم، پس تو هم او را دوست 

بــدار. جبرئیــل نیــز او را دوســت مــی دارد. ســپس جبرئیــل در 

آسمان ندا می دهد: همانا خداوند فلانی را دوست دارد، پس 
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شما هم او را دوست بدارید. پس اهل آسمان نیز او را دوست 

می دارند و ســپس پذیــرش و محبوبیت او در زمیــن قرار داده 

می شــود. و هرگاه خداوند از بنده ای بدش آید، جبرئیل را فرا 

می خوانــد و می فرماید: مــن از فلانی بیزارم، پس تــو هم از او 

بیزار باش. جبرئیل نیز از او بیزار می شود. سپس در میان اهل 

آســمان ندا می دهد: همانا خداوند از فلانی بیزار اســت، پس 

شــما هم از او بیزار باشــید. آنگاه نفرت از او در زمین قرار داده 

می شود.« متفق علیه. 

پذیرفتــه شــدنِِ دعوتِِ یــک دعوتگــر، و محبتی کــه مردم 

نســبت بــه او دارند، و شــوقی که بــرای دیــدار با او احســاس 

می کنند، از بزرگ ترین عوامل موفقیت او در دعوت اســت. هر 

چه ارتباط دعوتگر با خداوند متعال از طریق ذکر فراوان، بزرگ 

شــمردن واجباتی چون نماز، اســتمرار بر عبادات مستحب، و 

دوری از گناهان قوی تر باشــد، خداوند نیز او را بیشتر دوست 

خواهد داشت و محبت او را در دل‌های مردم قرار خواهد داد.

 شرح حديث:

را  بنــده ای  خداونــد  »هــرگاه  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

287

ارتباط


قوی با خ 



د

اوند 


32

دوســت بدارد، جبرئیل را فرا می خوانــد و می فرماید: من 

بــدار.  را دوســت  او  تــو هــم  پــس  را دوســت دامر،  فلانــی 

جبرئیل نیز او را دوســت می دارد.« یعنی وقتــی بنده ای با 

آنچه خدا دوســت مــی دارد بــه او نزدیــک شــود، و از آنچه 

موجب خشــم خداســت دوری کند، خداوند او را دوست 

می دارد. هیچ معل بنده بر خداوند پنهــان نمی ماند، و او 

تعالی معل بنده را در خلوت و آشــکارا می داند، و از نیت و 

قصد او آگاه است، و شکایت ها و دعاهایش را می شنود. 

و وقتــی او را دوســت بــدارد، جبرئیــل را فــرا می خوانــد و 

فرمان می دهد که او نیز آن بنده را دوست بدارد. جبرئیل 

که برترین فرشتگان است، آن بنده را دوست می دارد.

»ســپس  می فرماینــد:  حدیــث  ادامــهٔٔ  در  ژ  پیامبــر 

جبرئیل در آســمان نــدا می دهــد: همانا خداونــد فلانی را 

دوست دارد، پس شــما هم او را دوست بدارید. پس اهل 

آســمان نیز او را دوســت می دارند«. جبرئیل در میان اهل 

آســمان ـ که همــان فرشــتگان اند ـــ نــدا می دهــد: »همانا 

خداوند فلانی را دوســت دارد، پس شــما هم او را دوست 

بداریــد.« پس همــهٔٔ اهــل آســمان او را دوســت می دارند؛ 

درحالی کــه در میــان آنــان فرشــتگانی هســتند کــه صــف 
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بســتهاند و بــه بعــادت مشــغولاند، و نیــز حــاملان عرش 

الهی، و فرشتگان بزرگ و والامرتهب هستند. 

و در ادامه روایت آمده: »و سپس پذیرش و محبوبیت 

او در زمیــن قرار داده می شــود.« یعنی خداونــد محبت آن 

بنــده را در دل مــردم قــرار می دهــد. هــر کــس او را ببیند، 

دوســتش مــی دارد. مــردم از دیدارش شــاد می شــوند، از 

هم نشــینی با او لــذت می‌برنــد و اگر به دیدارشــان بیاید، 

خوشحال می شوند. چنان که خداوند درباهٔٔر موسی علیه 

اسللام فرمــود: }وََأَلَْْقََيْْــتُُ عََلََيْْــكََ مََحََبَّـَـةًً مِِّ�نِِّ�ي{ ]طــه: ۳۹[ »و از 

جانــب خویش مهــرى ]در دلها[ بــر تو افكنــدم«‌ محبوب 

شــدن در میان مــردم، نشــانهای از محبت خداونــد به آن 

بنــده اســت؛ ابلته منــظور، محبــت اهــل ایمان اســت، نه 

محبت کافران؛ چرا که فرعون و اطرافیانش هرگز موسی 

علیه اسللام  را دوست نداشتند.

پیامبــر ژ در ادامــه فرمودنــد: »و هــرگاه خداونــد از 

بنده ای بدش آیــد، جبرئیل را فرا می خوانــد و می فرماید: 

من از فلانی بیزامر، پس تو هم از او بیزار باش. جبرئیل نیز 

از او بیزار می شــود.« دشــمنی یعنی نفــرت و انزجار؛ یعنی 
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اگر بنــده ای کافر باشــد یا با اوامــر الهی مخالفــت کند، یا 

کارهایــی کــه موجب خشــم خداســت را مرتکب شــود، و 

نمــاز و واجباتــش را ضا�یــع کنــد، و نیــت و هدفــی ناپــاک 

داشــته باشــد، خداوند او را دوســت نمی دارد، بلکــه او را 

دشمن می دارد و جبرئیل نیز او را دشمن می دارد. 

ســپس فرمودند: »ســپس در میــان اهل آســمان ندا 

می دهد: همانا خداوند از فلانی بیزار است، پس شما هم 

از او بیــزار باشــید.« و همــهٔٔ اهــل آســمان، کــه فرشــتگان 

گرامی هستند، از او بیزار می شوند. 

و در پایان روایت آمده: »آنــگاه نفرت از او در زمین قرار 

داده می شــود.« یعنی مردم نیز از او بیزار می شوند. کسی 

دیدار او را دوســت نــدارد، از ملاقات بــا او گریزان انــد، و از 

خوشــحال  میانشــان  در  حــضورش  از  و  او  بــا  تعامــل 

نمی شوند. از خداوند پناه می بریم از چنین حالتی.

داشــتن  بــه  را  خــود  یــاران  همــواره  ژ  خــدا  پیامبــر 

رابطهای قوی بــا خداوند توصیــه می فرمــود. بعدالله بن 

بعــاس  نقل می کند که: روزی پشــت ســر رســول خدا 

ژ ]سوار بر مرکب[ بودم، ایشان فرمودند: »ای جوان! به 
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)یعنــی  کــن  حفــظ  را  خــدا  می دهــم:  یــاد  کلمــه  چنــد  تــو 

دســتورات او را نگــهدار( تــا او نیــز تــو را حفظ کنــد؛ خدا را 

چیــزی  هــرگاه  بیابــی؛  خــودت  برابــر  در  را  او  تــا  نگــهدار، 

خواستی، از خدا بخواه؛ و اگر یاری خواستی، از خدا کمک 

بگیــر. بــدان اگــر همــهٔٔ امــت جمــع شــوند تــا نفعی بــه تو 

برســانند، نمی توانند مگر به چیزی که خدا برایت نوشته 

تــو زیانــی برســانند،  بــه  باشــد؛ و اگــر همگــی بخواهنــد 

نمی توانند مگر به چیزی که خدا برایت مقدر کرده باشد. 

قلم ها برداشته شده و نوشتهها خشک شده است«))) .

ب 
ِ
لِّ

َ
و پیامبــر ژ بســیار ایــن دعــا را می گفــت: »يــا مُُقَ

لبي عََلى دِِينِِك« »ای دگرگون کننده دلها! 
َ
بِِّتْْ قَ

َ
لوبِِ، ثَ

ُ
اقُل

دل مرا بر دین خود ثابت نگهدار« ))).

خداوند در قرآن، پیامبران خود را به ســبب تقربشــان 

بــه او و سرشکســتگی در پیشــگاهش و توبه بــه درگاه او 

ستوده است، درباهٔٔر سلیمان علیه اسللام فرموده: }وََوََهََبْـنََْا 

لِِدََاوُُودََ سُُــلََيْْمََانََ  نِعِْْمََ الْْعََبْْدُُ  إِِنَّهَُُ أََوََّابٌٌ{ ]ص: ۳۰[ »و سلیمان را 
همــواره  بــود،  بنــده ای  نیکــو  چــه  بخشــیدیم.  داوود  بــه 

1- روایت ترمذی.
2- روایت ترمذی.
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بازگشــت کننده بــه ســوی مــا بــود.« و دربــاهٔٔر ایــوب علیه 

الــسلام فرمــود: }وََاذْكُُْــرْْ عََبْْدََنَـَـا أَيُّـُـوبََ إِِذْْ نَـَـادََىٰٰ رَبَّـَـهُُ أَنِِّ�ي مََسََّــنِِيََ 

اشََّليْْطَاَنُُ بِنُُِصْْبٍٍ وََعََذََابٍٍ{ ]ص: ۴۱[ »و به یاد آور بنده ما ایوب 
را، آن گاه کــه پروردگارش را نــدا داد که شــیطان مرا دچار 

رنج و عذاب کرده اســت.« و درباهٔٔر همــه پیامبران فرمود: 

}إِِنَّـهَُُمْْ كََانُوُا يُُسََارِعُُِونََ فِِي الْْخََيْـرََْاتِِ وََيََدْْعُُنَوـنَََا رََغََبًًا وََرََهََبًًا { ]همانا 
آنــان در کارهای نیک شــتاب می ورزیدند و مــا را با امید و 

بیم می خواندند.« پس تو نیــز در برابر خدا چنان باش که 

او دوست دارد، تا خدا در حق تو چنان باشد که تو دوست 

می داری. 

به این نتیجه رســیده ام که از برتریــن بعاداتی که یک 

دعوتگــر می توانــد برهاحتی انجــام دهد، و نشــان دهندهٔٔ 

سرشــار بــودن قلبــش از محبــت خداونــد و شــوق دیــدار 

اوســت، ذکر فراوان خداوند متعال است. چرا که هر کس 

چیزی را دوســت بــدارد، زیــاد آن را یاد می کنــد، پس زبان 

خود را همواره به ذکر خداوند زنده و تر نگهدار. 
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با مردم 33 ارتباط قوی 

 ،
ً
 شاةً

ُ
خُ

َ
ـلامٍٍ يََسْْـلَ

ُ
عن أبي سعيد : نََّأ النيََّب ژ مّّـرََّ بِِـغُ

خلََ 
ْ
(، فـــأدْ

َ
رِِيكَ

ُ
ى أُ

ّ
ـــحََّ حتّ

َ
ــنَ

َ
فقالََ هُُل رســولُُ اللــه ژ: )تَ

ـوارََتْْ إلى 
َ
حََسََ بِِـها حتى تَ

َ
ه بين اجِِلـلـدِِ واللحْْـمِِ، فدَ

َ
يدَ

ـأ، رواهُُ ابنُُ 
ّ

اسِِ ولم يـَتَـوضّ
َ
ى للـنَّ

ّ
ـصََـلّ

َ
ـى فَ

َ
الإبْْـط، ثم مََـضَ

ماجه.

ترجهم: 

از ابو سعید خدری  روایت شده که پیامبر خدا ژ از 

کنار پسری گذشت که در حال پوست کندن گوسفندی بود. 

پیامبر ژ به او فرمود: »کنار برو تا نشانت دهم«، و دستش 

را میان پوست و گوشت وارد کرد و آن را به داخل فشار داد تا 

آن کــه تــا زیربغلــش فرو رفــت، ســپس رفت و بــا مــردم نماز 

خواند و وضو نگرفت. روایت از ابن ماجه))) .

دعوتگر بایــد رابطهای قوی با مردم داشــته باشــد، و در 

1- همچنین ابوداود و دیگران این حدیث را روایت کرده اند و صحیح است.
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فرصت ها و موقعیت‌های مختلف، در کنار مردم باشد اعم از 

 جوانان، و با آنان رفتارِِ تومأ 
ً
بزرگان و یا کودکان و مخصواًص

با لطافت، هم نشینی دلپذیر و شــوخی های مناسب و نیکو 

داشــته باشــد، تــا مــردم از علــم، نصیحــت، رفتــار و وقــار او 

بهره مند شوند. 

 شرح حديث:
ابوســعید خدری  می گویــد: »پیامبر خــدا ژ از کنار 

پســری گذشــت که در حــال پوســت کندن گوســفندی بود« 

از کنــار جوانــی گذشــت کــه  ژ در مســیر مســجد،  پیامبــر 

ندن آن بود. 
َ
گوسفندی را ذبح کرده بود و مشــغول پوستکَ

اما روش درســتی در پوســت کنی نداشــت، و با چاقو ســعی 

داشــت پوســت را جدا کند که این کار باعث می شد گوشت 

پاره شود و به پوست بچبسد. 

در ادامهٔٔ روایت آمده است: پیامبر ژ به او فرمود: »کنار 

برو تا نشــانت دهم«، پیامبرژ ایســتاد و از او خواست کنار 

برود تا روش آسان پوست کندن را به او نشان دهد. 

راوی می گوید: »و دستش را میان پوست و گوشت وارد 
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کرد و آن را به داخل فشــار داد تا آنکه تــا زیربغلش فرو رفت« 

یعنی پیامبر ژ دست مبارکش را بین پوست و گوشت وارد 

کرد و با حرکتی نــرم، آن را به جلو راند تا آنجا که دســتش تا 

زیر بغل فرو رفت و پوست به آسانی از گوشت جدا شد. 

در ادامهٔٔ روایت آمده اســت: »سپس رفت و با مردم نماز 

خواند و وضو نگرفت.«  سپس پیامبر ژ بدون اینکه وضوی 

خود را تجدیــد کند، به راه خــود ادامه داد و بــرای مردم نماز 

خواند. با اینکه دســتش به گوشــت آغشــته به بقایای خون 

خورده بود، وضو نگرفت؛ چرا که خون باقی مانده در گوشت 

ذبح شده، پاک است. این رفتار پیامبر ژ نشانهای روشن از 

مــردم  بــا  او  اســت.  مــردم  بــا  رفتــار  در  او  لطافــت  و  تواضــع 

می زیست چنانکه یکی از ایشان بود.

از نشــانههای ارتباط قــوی با مردم، شــوخ طبعی و مزاح 

نیکــو بــا آنــان اســت. چنان کــه انــس بــن مالــک   روایــت 

شــاد  را  مــا  می کــرد،  معاشــرت  مــا  بــا  ژ  پیامبــر  می کنــد: 

می ساخت و با ما شوخی می کرد. تا آنجا که به برادر کوچک 

یــر؟)))«  یعنــی: »ای 
َ
غَ

ُ
عََــلََ انُّل

َ
مــن می فرمود: »یــا أبا عُُمََیــر، ما فَ

1- روایت بخاری.
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ابامعیــر! آن پرندهٔٔ کوچک چــه کار کرد؟« آن کــودک پرنده‌ای 

کوچک داشــت که با آن بازی می کرد، اما پرنــده مرده بود، و 

کودک اندوهگین شده بود. پیامبر ژ با این کلام مهربانانه 

ژ تأثیــر معیقــی در دل  او را تســلی داد. ایــن رفتــار پیامبــر 

کودک گذاشت، تصویری زیبا از پیامبر در ذهنش ساخت، و 

 این تصویر به خانواده اش منتقل شد. 
ً
قطعاً

روزی زنی نــزد پیامبر ژ آمد و گفت: »شــوهرم شــما را 

دعوت کرده است.« پیامبر ژ فرمود:  »شوهرت کیست؟ آیا 

همان کسی است که در چشمش سفیدی است؟« زن گفت: 

»نه، به خدا ســوگند، در چشــم او ســفیدی نیســت!« ایشان 

فرمود: »چرا، در چشم او سفیدی هســت.« زن گفت: »نه، به 

خــدا ســوگند!«‌ پیامبــر ژ فرمــود: »هیچ کــس نیســت مگر 

ژ  پیامبــر  دارد.)))«   وجــود  ســفیدی  چشــمش  در  اینکــه 

منظورش سفیدی اطراف مردمک چشم )صلبیه( بود، اما آن 

زن تــصور کرد منــظور پیامبر، ســفیدی غیرعــادی در مردمک 

 موجب ضعف بینایی می شود. 
ً
است که معمولاً

از دیگــر شــوخی های پیامبــر ژ، ماجــرای او بــا مــردی 

1- ملاعلی قاری در شرح شــمائل گفته اســت که این حدیث را ابوحاتــم و دیگران روایت 
کرده اند.
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بادیهنشین به نام »زاهر« اســت. زاهر مردی بود که هرگاه از 

صحرا به مدینه می‌آمد، بــرای پیامبر ژ هدیهای می آورد. و 

هــرگاه می خواســت به ســوی خانــواده اش بازگــردد، پیامبر 

را  او  ژ  پیامبــر  می ســاخت.  فراهــم  آذوقــهای  او  ژبــرای 
دوســت می داشــت. روزی، پیامبر ژ به بازار رفــت و دید که 

زاهر در حال فروش کالاهایش است. از پشت، او را در آغوش 

گرفت. زاهــر گفت: »رهایم کن! این کیســت؟« در همان حال، 

پیامبر ژ می‌فرمود: »چه کســی این بــرده را می‌خرد؟« زاهر 

برگشــت و وقتی دید پیامبر ژ اســت، پشــتش را به ســینهٔٔ 

پیامبر ژچبساند و گفت: »ای رسول خدا! اگر بخواهی مرا 

بــدان بهــای چندانــی نخواهــم داشــت!« پیامبــر  بفروشــی، 

ژفرمود: »نــه، بلکه نزد خدا، تو بی ارزش نیســتی؛ بلکه نزد 
خدا، گران قدری.)))«  

این شــوخی، نهتنها در دل زاهر اثر گذاشــت، بلکه در دل 

مردمــی کــه در بــازار گــرد آمــده بودند ـــ چــه مســلمان و چه 

یهودی که در مدینه زندگی می کردند ـ تصویری درخشــان از 

پیامبری متواضع، مهربان و نزدیک به مردم باقی گذاشت.

1- روایت احمد.
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و نیــز، زنی ســالخورده نــزد پیامبــر ژ آمد و گفــت: »ای 

رســول خدا! دعا کن تا خداوند مرا وارد بهشــت کند.« پیامبر 

وارد  بهشــت  بــه  پیرزن هــا  فلانــی!  مــادر  »ای  فرمــود:  ژ 
نمی شــوند.« ســپس فرمــود: »آری، چنیــن اســت. خداونــد، 

زمانــی کــه زنــان را وارد بهشــت کنــد، آنــان را جــوان و باکره 

می گردانــد.)))«  از جلوه هــای ارتباط قوی با مــردم، احترام به 

آنــان و حفظ کرامتشــان اســت. چنان کــه پیامبــر ژ در فتح 

مکــه فرمود: »هــر کــس وارد خانهٔٔ ابوســفیان شــود، در امان 

جایــگاه  و  مکانــت  ژ  پیامبــر  ســخن،  ایــن  در   . اســت«))) 

اجتماعی ابوسفیان را حفظ کرد. ابوسفیان از بزرگان قریش 

و شــخصیتی با نفــوذ بــود، و این اقــدام پیامبــر ژ، موجب 

تقویت ارتبــاط با او و اثرگــذاری بر پیروانش شــد. و در همان 

فتح مکه، امّّ هانئ، دو نفر از مشــرکان را پناه داد و برای آنان 

امان خواســت. پیامبــر ژ فرمــود: »هر کــس را که تــو امان 

داده ای، ما نیــز او را امان داده ایم؛ و هر کــس را که تو در پناه 

خود گرفتهای، ما نیز در امان داریم.)))«  پیامبر ژ با این کار، 

1- روایت ترمذی در شمائل محمدیه
2- روایت مسلم

3- روایت بخاری و مسلم، اما افزودهٔٔ »و هر کس را که تو در پناه خود گرفت‌های، ما نیز در 
امان داریم« را ابوداود روایت کرده است.
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تمصیم امّّ هانئ و وعدهٔٔ او به آن دو مرد را محترم شمرد. 

و از نشانههای ارتباط قوی با مردم، وفاداری به وعده ها 

بــه   
ً
صرفــاً دعوتگــر  نبایــد  اســت.  افــراد  جایــگاه  شــناخت  و 

محبوبیت خویش دل ببنــدد و به بهانهٔٔ آن، نســبت به مردم 

سهل انگار شود.
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رفتن به ملح اجتماع مردم 34

ـــمشي معََ رســولِِ 
َ
ـــما نحنُُ نَ

َ
نِِع ابلراءِِ بنِِ عازبٍٍ  قالََ: بََـيـنَ

ـعََم 
َ
اسِِ، فقالََ: )على مََا اجـتَ

َ
 مِِنََ انَّل

ً
 بْْأـــرََص جماةًع

ْ
اللهِِ ژ ، إذْ

ـزِِعََ النيُُّب ژ ، 
َ
ـــفَ

َ
ـــه قــال: فَ

َ
ـرونَ

ُ
ـــرٍبٍ يََـحـفُ

َ
هــؤلاءِِ ؟( قيل: علــى قَ

ـــى 
َ
ـحََـثَ

َ
ـــهى إلى القرِبِ، فَ

َ
ـتَ

ْ
 حتى انْ

ً
ر بينََ صأحابِِـــه مُُرِساًع

َ
ـبََـــدَ

َ
فَ

ى ژ ، حتى بََـلََّ الـثرى 
َ
ـــبََكَ

َ
ـــيه، واستقبََلََ مََن بََـينََ يََـديهِِ، فَ

َ
عََـلَ

قلََب علينا، فقالََ: )إخواني، لِِـمِِـثلِِ هذا اليومِِ 
َ
موعِِـهِِ، ثمََّ أَ

ُ
مِِن دُ

وا( رواهُُ أحمد. 
ّ

عِِـدّ
َ
ـأَ

َ
فَ

ترجهم: 

گفــت:  کــه  اســت  روایــت    عــازب  بــن  ابلــراء  عــن 

درحالی که با رســول خدا ژ راه میرفتیم، ناگهان گروهی 

از مردم را دید. فرمود: »این ها برای چه گــرد هم آمده اند؟« 

گفتند: برای قبری که در حال کندن آن هستند. پس رسول 

خدا ژهراسان شد و با شتاب از میان یارانش جلو رفت تا 

به آن قبــر رســید. مقداری خــاک برداشــت و بر قبــر ریخت، 
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سپس رو به جمع ایستاد و گریه کرد، ب‌هگون‌های که خاک از 

اشــک هایش خیس شــد. آن گاه رو به ما کــرد و فرمود: »ای 

برادران من، برای چنین روزی آماده شوید.« روایت احمد.

خداونــد پیامبران را به ســوی مردم فرســتاد تــا با آنان 

معاشرت کنند، و با قدم زدن در بازارها و حضور در مجالس 

و گردهمایی هــا ، دین را به مــردم برســانند و خیرخواهی و 

نصیحــت را برایشــان آشــکار ســازند. و شایســته اســت که 

دعوتگر نیز چنین باشد.

 شرح حديث:
براء بن عــازب  می گوید: درحالی که با رســول خدا 

ژ راه میرفتیــم، ناگهــان گروهی از مــردم را دید. فرمود: 
خــدا  رســول  آمده انــد؟«  هــم  گــرد  چــه  بــرای  »این هــا 

ژفرصت ها را مغتنم می شمرد؛ ایشان منتظر نمی‌ماند 
مــردم نــزد او بیاینــد، بلکــه خــود به ســوی آنــان میرفت. 

مِِــنََ  قَـبْـلَـَـكََ  أََرْْسََــلْْنََا  }وََمََــا  همــان‌طور کــه خداونــد فرمــوده: 

 } َسْْــوََاقِِ  الْأَ� فِِــي  وََيََمْْشُُــونََ  اطَّلعَََــامََ  لَيَََأْْكُُلُـُـونََ  إِِنَّـهَُُــمْْ  إِِالَّا  الْْمُُرْْسََــلِِينََ 
]فرقــان: ۲۰[ »ما پیــش از تــو پیامبرانــی نفرســتادیم، مگر 

اینکه آنان نیز غذا می خوردند و در بازارهــا راه میرفتند.« 
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دیــد،  را  گروهــی  کــه  بــود  قــد‌مزدن  حــال  در  ژ  پیامبــر 

بهنظرش موقعیتی مناسب برای دعوت آمد. پرسید علت 

گردهمایــی چیســت، تــا ببیند آیــا موقعیــت بــرای دعوت 

مناسب است یا نه. 

در ادامهٔٔ روایت آمده است: » گفتند: برای قبری که در 

حال کندن آن هستند. پس رسول خدا ژ نگران شد و با 

شتاب از میان یارانش جلو رفت تا به آن قبر رسید.« وقتی 

ایشان فهمیدند که علت جمع شــدن مردم برای حفر قبر 

اســت. آن فضا را مناسب موعظه دانســت، زیرا انسانی از 

دنیــا رفته بــود، و قبــرش را آمــاده می کردنــد تــا او را دفن 

کنند. پیامبر ژ شــتابان به ســوی آن ها رفت درحالی که 

داشتند قبر را حفر می کردند، و در کنار آن ها ماند تا اینکه 

میت را در قبر گذاشتند و شروع کردند به ریختن خاک در 

درون قبر، و پیامبر ژ با آنان مشارکت کرد. 

راوی می گوید: پیامبر ژ مقداری خاک برداشت و بر 

کــرد،  گریــه  و  ایســتاد  جمــع  بــه  رو  ســپس  ریخــت،  قبــر 

بهگونهای که خاک از اشک هایش خیس شد. آن گاه رو به 

ما کرد و فرمــود: »ای برادران من، بــرای چنین روزی آماده 
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شوید.« پیامبر ژ با دیدن صحنهٔٔ مرگ و قبر متأثر شــد و 

دلش نرم شــد، و اشــک از چشمانش ســرازیر شــد، او به 

مردم نگریســت و بــه آن ها دســتور داد خود را بــرای فراق 

دنیا آماده کنند و اینکه فرجام انســان همیــن  گودال قبر 

قبــر  ایــن  در  را  وی  کــه  اوســت  نیــک  کــردار  تنهــا  و  اســت 

همراهی می کند. 

بنابرایــن لازم اســت که دعوتگــر به محــل گردهمایی 

مردم برود، با آن ها هم نشین شود تا با آن ها انس بگیرد و 

آن ها نیز با او انس پیدا کنند، و فرصت ها را برای نصیحت 

و آگاه ســازی مغتنم شــمرد، و آن ها را با مســائل شرعی و 

احکام فقهی آشنا سازد.

دعوتگــر می تواند مــردم را در مجاسلشــان پند دهد، 

بدون اینکه احســاس کنند سخنشــان قطع شــده است. 

لازم نیســت وقتی وارد مجلســی می شود، ســخنش را با 

بعارت هایــی ماننــد »الحمــد لله و الــصلاة و الــسلام علی 

رسول الله...« آغاز کند، بهگونهای که مردم احساس کنند 

مجلسشــان به یک ســخنرانی رســمی دینی تبدیل شــده 

است. بلکه ممکن است با یک داستان مناسب با موضوع 
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صحبــت جمــع، وارد گفت وگــو شــود و در خلال آن برخــی 

نصیحت ها را بگنجانــد و در زمان اندکی به ســخن گفتن 

بپردازد. اینکه دعوتگر سخنش را در حالی به پایان برساند 

که مردم آرزو کنند کاش ادامه می داد، بهتر از آن است که 

آن قدر سخن بگوید که مردم از او خسته شوند. 

هرکــس بــه ســیرت پیامبــر ژ بنگــرد، درمی یابد که 

ایشــان برای دعوت میان مردم می گشت، همان گونه که 

در آغاز اسلام در مکه انجام می داد. در موســم حج، پیش 

محــل  در  و  میرفــت  قبایــل  نــزد  مدینــه،  بــه  هجــرت  از 

تجمعشان اسلام را به آنان عرضه می کرد. قبیل‌های پس از 

قبیلــهٔٔ دیگــر، آنــان را بــه »لا إلــه إلا اللــه« دعــوت می کرد و 

می فرمود: »ای مردم، چه کســی مرا پنــاه می دهد تا پیام 

پروردگامر را برسانم؟)))«  پس شــهامت دعوتگر در این راه 

بسیار مهم است.

 ۱۹۸۹ بــا  برابــر  هجــری    ۱۴۰۹ ســال  در  هســت  یــادم 

میلادی زمانی که دانشجوی دانشــکده شریعت بودم، با 

برخی از دوســتان تلاش‌های کوچکی در راه دعوت انجام 

1- روایت احمد.
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می دادیــم. یکــی از دوســتان پیشــنهاد داد بــه مکان هایی 

برویم که جوانان در آنجا تجمع دارند، مانند سواحل، و با 

حــاوی  کاســت  نوارهــای  و  کنیــم  گفت وگــو  آن هــا 

سخنرانی های سودمند و نیز کتاب های کوچک و مفیدی 

را به آن هــا هدیه دهیــم. بــا وزارت امور اسلامی هماهنگ 

کردیــم و مــجوز حرکت هــای دعوتــی گرفتیــم. به ســاحل 

و  قهــوه  چــای،  آن  در  و  کردیــم  نصــب  چــادری  رفتیــم، 

پذیرایی هــای گوناگونــی گذاشــتیم. برخــی از مــا در چادر 

می نشســتیم و از میهمانان اســتقبال می کردند، و برخی 

دیگر در ساحل قدم می‌زدند. هرگاه جوانانی را می دیدند، 

از دور به آنان سلام می‌کردند، و اگر از طرف آن‌ها استقبال 

خوبــی می دیدنــد یــا بــه صــرف قهــوه دعــوت می شــدند، 

نزدشــان میرفتند و در مورد موضوعات سودمند با آن ها 

صحبت می کردند، مانند نماز یا نیکــی به والدین و امثال 

آن. مــن با گروهــی نشســتم و ابتــدا دربــاهٔٔر هــوا صحبت 

کردم و گفتم: امروز هــوا بهتر از دیروز اســت. یکی از آن ها 

گفــت: بلــه، امروز خیلی بهتر اســت. مــن هــر روز از صعر تا 

شــب به دریــا می آیم. از ســخنش فرصــت مناســبی برای 

ورود به موضوع نیکی به والدین یافتم. گفتم: نشستن در 
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کنــار دریــا لذت بخــش اســت، اگــر مــادرت را هــم بــا خود 

بیاوری، حالوهوایش عوض می شــود. گفت: به خدا من 

نســبت به مــادمر و پــدمر کوتاهــی می کنــم. پنــج دقیقه 

درباهٔٔر حــق والدیــن صحبت کردم و برخاســتم، امــا آن ها 

 چــون بیــکار 
ً
اصــرار داشــتند بیشــتر بنشــینم، مخصوصــاً

بودنــد و از مصاحبــت با کســی کــه مطالــب تــازه ای برای 

هــنوز  زمــان  آن  می شــدند.  خوشــحال  دارد  گفتــن 

ســرگرم  مجالــس  در  را  مــردم  هوشــمند  گوشــی های 

 هم ســن آن جوانان بودیــم و از 
ً
نمی کــرد و ما هــم تقریبــاً

ســوی آن ها اســتقبال و شــادی نســبت به ســخنانمان را 

می دیدیم.

دعوتگر باید دعوت های مردم را بپذیرد، مانند دعوت 

به غذای عروسی یا دیگر مناســبت ها. اگر در این مجالس 

منکــری دید کــه تــوان تغییــر آن را نــدارد، می توانــد زودتر 

حاضر شــود، به میزبان تبریــک بگوید، چیــز مختصری به 

حاضــران بیــاموزد، و اگــر بتوانــد بــرای از بین بــردن منکر 

نصیحت کند، و سپس مجلس را ترک نماید.

دعوتگر باید فردی شــجاع باشــد، و در ارائهٔٔ نصیحت، 
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بالا رفتن از منبر، و ســخن گفتن با مردم، حتــی اگر دارای 

مقامهای بزرگ باشند و ســخن گفتن در محافل معومی 

جرأت و شــهامت داشــته باشــد. این شــجاعت بــا تمرین 

تدریجی و استمرار در دعوت و گفت وگو با مردم بهدست 

می آید. 
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ژ: )لــو   ضِِرــيََ اللــهُُ عنهــا قالــت: قــال 
َ
ةَم

َ
عــن مِِّأ ســلَ

مُُ 
َ
ـلَ

ْ
 لا يُُـظْ

ً
ة، فإنََّ بِِـها مََـلِِـــكاً

َ
ـــم إلى رأض الـحََبـشَ

ُ
ـرََجـتُ

َ
خَ

مْْ 
ُ
ـكُ

َ
 صِِـدقٍٍ، حََـتى يََـــجعلََ اللهُُ لَ

ُ
ضُر

َ
حدٌٌ، وهِِي أَ

َ
عِِـــندهُُ أَ

ـمْْ فِِـيه( رواهُُ ابلخاري. 
ُ
 مِِـمّّـا أنـتُ

ً
ـرََجاً

َ
فَ

ترجهم: 

ام ســلهم رضی اللعهنها روایت می کند که پیامبر ژ 

فرمود: »اگر می شــود به سرزمین حبشه بروید، چراکه در 

آن جا پادشاهی هست که هیچ کس نزد او مورد ظلم واقع 

نمی شــود، و آنجــا سرزمیــن راســتی و درســتی اســت، تــا 

زمانی که خداوند برای شما گشایشی از وضعی که در آن 

هستید، فراهم کند در آنجا بمانید.« روایت بخاری. 

پیامبــر ژ دانــش گســترده ای داشــت و از شــرایط و 

اوضاع پیرامون خــود آگاه بود. ایشــان همواره بــا نگاه به 
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جامعهٔٔ خود و یا جوامع اطراف به دنبال راه حل هایی برای 

مشکلات دعوت بود. به همین دلیل، زمانی که شدت آزار 

مشــرکان مکه نســبت به مســلمانانِِ ناتوان را دیــد که با 

ســخت گیری در بعادت، قرائت قرآن مواجه شده و برخی 

از آن ها آزارهای جســمی دیده اند. به بررســی اوضاع دیگر 

سرزمین هــا پرداخــت و متوجــه شــد کــه در قــاهٔٔر آفریقــا، 

سرزمینــی به نام حبشــه وجــود دارد که در آن پادشــاهی 

عادل به نام »اصحهم نجاشــی« حکومت می کند. پس به 

یارانش پیشنهاد داد به حبشــه مهاجرت کنند، تا بتوانند 

در آنجا آزادانه شــعایر دین خود را انجــام دهند و تا زمانی 

در آنجا بمانند که اسلام در شــهب جزیرهٔٔ عربســتان قدرت 

بگیرد و شرایط برای بازگشت فراهم شود. 

 شرح حديث:

 فرمایش پیامبر ژ  »اگر می شود به سرزمین حبشه 

برویــد...« اشــاهٔٔر ایشــان در ابتــدای اسلام بــرای مهاجرت 

برخی از مسلمانان به حبشه اســت؛ سرزمینی که امروزه 

به آن اتیوپی می گویند و در بخش شــرقی قــاهٔٔر آفریقا، در 
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جنوب کشور سودان واقع شده است. فاصلهٔٔ میان مکه و 

 هزار کیلومتر است و دریای سرخ میان این 
ً
حبشــه تقریاًب

دو منطقه فاصله انداخته است.

پادشــاهی  آنجــا  »در  فرمودنــد:  ادامــه  در  ژ  پیامبــر 

هســت که نزد او کســی مورد ظلم واقع نمی شــود، و آنجا 

سرزمین راســتی اســت«، وقتی یاران پیامبــر ژ از ظلم و 

ســتم قریش رنج می بردند، پیامبر ژ از آنان خواست به 

حبشــه هجــرت کننــد چــرا کــه در آنجــا پادشــاهی عــادل 

حکومت می کرد که همان نجاشــی بود، و مردم حبشه با 

میهمانان رفتار صادقانهای داشتند. از سوی دیگر، قریش 

نمی توانســت با زور و لشکرکشــی مســلمانان را از حبشه 

بازگردانــد. اولین کســی که بــه ایــن مهاجرت اقــدام کرد، 

عثمان بن عفان ژ بود که با هسمرش رقیه، دختر پیامبر 

ژ، راهی حبشه شد.

ایشــان ســپس فرمودند: »تا زمانی کــه خداوند برای 

شما گشایشــی فراهم کند...« پیامبر ژ به آنان اطمینان 

داد که این هجرت موقتی خواهد بود، نه همیشگی؛ زیرا 

انســان دسبلــتهٔٔ وطن خویش اســت و دیر یــا زود دلتنگ 
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بازگشت می شــود چرا که به آنجا تعلق خاطر دارد. همین 

هــم رخ داد؛ صحابه بیــش از ده ســال در حبشــه ماندند، 

ســپس بــه مدینــه نــزد پیامبــر ژ برگشــتند، جایــی کــه 

مســلمانان در آنجا قــدرت و جامعــهای اسلامــی و خانه و 

دارایی داشتند.

بدون شک، آگاهی یک دعوتگر از واقعیت ها و شرایط 

زمانــهاش، بــه او در حل مشــکلات دعــوت و رســیدگی به 

اوضــاع مــردم کمــک خواهــد کــرد؛ همچنیــن در انتخــاب 

موضــوع و روش دعوت نیز تأثیرگذار اســت. چنین کســی 

هنگام پاسخ به پرسش های فقهی یا رسیدگی به مسائل 

اجتماعی، ذهنی حاضر و درکی معیــق از واقعیت خواهد 

داشت.

در ســال ۱۴۰۹ هجــری قمــری برابــر بــا ۱۹۸۹ مــیلادی، 

زمانی که دانشجوی دانشــگاه بودم و در آن زمان در شهر 

دمام در منطقه شرقی عربستان اقامت داشتم، به همراه 

امــام  بزرگوارمــان  شــیخ  دیــدار  بــه  دوســتانم  از  جمعــی 

بعدالعزیز بن باز ـ رحهمالله ـ در ریاض رفتیم. ایشان طبق 

عادت روزان‌هشــان ما را به صرف ناهار در منزلشان دعوت 
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کردنــد. وقتی بر ســر ســفره ناهــار نشســتیم، مهمانــان با 

شیخ صحبت می کردند و ســؤالاتی می پرسیدند و او هم 

و  ظهــر  از  بعــد  دو  ســاعت  سأر  درســت  مــی داد.  پاســخ 

درحالی که هنوز بر ســر ســفره بودیم، یکی از کارمندان با 

از  یکــی  روی  را  آن  و  شــد  وارد  رادیــو  دســتگاه  یــک 

ایســتگاه های خبــری تنظیم کــرد. من صــدای گوینــده را 

شنیدم که گفت: »اینجا لندن« و برنامهٔٔ اخبار نیم روز آغاز 

شد. شــیخ هر روز به اخبار ایســتگاه رادیویی لندن گوش 

می داد تا از اوضاع جهان باخبر شــود. پس از گذشــت یک 

دقیقه و تمام شــدن بخش خلاهٔٔص خبرها، گوینده گفت: 

»این بود خلاصــه خبرها، و حــالا اخبار با جزئیــات«. وقتی 

شــیخ دیــد کــه خبرهــا عــادی اســت و چیــز قابــل توجه و 

را  رادیــو  کارمنــد  اســت«.  »کافــی  گفــت:  نــدارد،  مهمــی 

خاموش کــرد و شــیخ گفت‌وگو بــا مهمانــان را ادامه داد. 

این نشــان دهندهٔٔ علاقهٔٔ شــیخ به شــناخت دقیق شــرایط 

زمان خود بود.

از واقعیت هــای  او  ناآگاهــی  یــک عالــم و  امــا غفلــت 

زمانه، چیزی نیســت که قابل ستایش باشــد. به یاد دامر 

یکــی از دوســتان دربــاهٔٔر یکــی از علمــای معاصــر صحبــت 
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می کرد و از علم و بعادت او تعریف می‌نمود، اما گفت: »او 

از دنیــا روی گردان بود تــا جایی که تفاوت اســکناس پنج 

ریالی بــا صد ریالی را نمی‌دانســت«. او گمــان می کرد این 

 این 
ً
حــرف، تعریــف و تمجید اســت. به او گفتــم: آیا واقعــاً

تعریــف و تمجید اســت؟ آیا فکــر می کنی پیامبــر خدا ژ 

تفاوت میان درهــم و دینار را نمی دانســت؟ مگــر خداوند 

نفرمود کــه پیامبــران در بازارها راه میرفتنــد؟ آنجایی که 

فرمود: }وََمََا أََرْْسََلْْنََا قَـبْـلََْكََ مِِنََ الْْمُُرْْسََلِِينََ إِِالَّا إِِنَّـهَُُمْْ لَيَََأْْكُُلُُونََ اطَّلعَََامََ 

َسْْوََاقِِ { ]فرقان: ۲۰[ »ما پیش از تو پیامبرانی  وََيََمْْشُُونََ فِِي الْأَ�
نفرســتادیم، مگــر اینکــه آنــان نیــز غــذا می خوردنــد و در 

بازارها راه میرفتند.« یعنــی خرید و فروش می کردند و با 

مســائل مالی آشــنا بودنــد. اگــر گفته شــود کــه پیامبری 

تفــاوت انــواع پــول را نمی دانســت، ایــن تعریــف نیســت، 

بهخصوص که امروزه اســکناسها تفاوت رنــگ، اندازه و 

حتی جنس دارند و برهاحتی از یکدیگر قابل تمایزند. پس 

لازم است که یک دعوتگر، نبست به واقعیت های پیرامون 

خود آگاهی داشته باشد، چون این شناخت به او در حل 

مشکلات، بیان مثالها و ارتباط مؤثر با مردم در گفتگوها 

و جلســات کمــک می کنــد. ابلته نبایــد این آگاهــی از دنیا 
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چنان بر دعوتگر غالب شود که او را از یادگیری علم، حفظ 

متــون و فهم مســائل دینــی بــازدارد. مــن امروزه برخی از 

دانشــجویان علــوم دینــی را می شناســم که نام رؤســای 

کشورها، تحولات سیاســی روز، قیمت نفت و امثال آن را 

خوب به یــاد دارند، چــون زیاد در رســانهها و شــبکههای 

اجتماعــی مطالعه می کنند و اخبار را دنبــال می کنند، اما 

آنچــه در مورد قواعــد فقهــی و علــوم شــرعی  در مقابــل، 

آموخته بودند را به فراموشی سپرده اند. پس باید در این 

امور، تعادل را عرایت کرد.
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بردباری و گذشت36

ـنـــتُُ أمشــي معََ رســولِِ 
ُ
عن أنــسِِ بنِِ ماكٍٍل  قال: كُ

ـهُُ 
َ
كَر

ْ
، فأدْ

َ
 الحاشِِيةَ

ُ
ـــليظُ

َ
ـجرانيٌٌّ غَ

َ
ـــيهِِ بُُـردٌٌ نَ

َ
الله ژ، ولَع

ـرتُُ 
َ

ـظَ
َ
، حتى نَ

ً
ـــديدةً

َ
 شَ

ً
ةً

َ
هُُ بِِـرِدِائِِهِِ جََـبْْـذَ

َ
ـجََـــذَب

َ
عْْأرابيٌٌّ، فَ

 
ُ
ـرتْْ بِِها حاشيةُ

َ
ـحََـة عاتِِـقِِ رسولِِ اللهِِ ژ قد ثَّأ

ْ
إلى صََـفْ

تهِِ، ثمََّ قالََ: يا محمََّد، مُُـرْْ لِِـي مِِن 
َ

ة جََـبْْـــذَ
َ

ابُُلرْْد مِِن شِِـدَّ

تََ إليه رســولُُ الله ژ ثمََّ 
َ
مالِِ اللهِِ الذي عِِندك، فالتفَ

، ثمََّ أمرََ هل بِِـعََـطاءٍٍ . رواه ابلخاري.
َ

حكَ
َ

ضَ

ترجهم: 

از انــس بــن مالــک  روایت شــده اســت کــه گفت: 

روزی همراه پیامبر خدا ژ راه میر‌فتم، درحالی که بعایی 

نجرانی با هبلهای زبر بر تن داشــت. در این هنگام، مردی 

بادیهنشین به پیامبر ژ رسید و ناگهان بعای ایشان را با 

شدت کشــید، بهطوری که من اثر هبل زبر آن بعا را بر روی 

شــانه پیامبر ژ دیدم. آن مــرد گفت: »ای محمــد! از مال 
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خدا که نزد توســت به من بده!« پیامبر ژ به او نگاه کرد، 

ســپس خندیــد و دســتور داد تــا چیــزی بــه او داده شــود. 

روایت بخاری. 

خداوند متعــال پیامبــرش را به مهربانــی و نرمخویی 

فرمان داده و فرموده است: }خُُذِِ الْْعََفْْوََ وََأْْمُُرْْ بِاِلْْعُُرْْفِِ وََأََعْْرِِضْْ 

عََــنِِ الْْجََاهِِلِِينََ{ ]اعراف: ۱۹۹[ )گذشــت را پیشــه گیــر، به کار 
پســندیده فرمان ده و از نادانان روی گردان( هر کســی که 

در خانــه، قــوم یــا جامعــهاش جایــگاه رهبــری دارد، بایــد 

بردبار، آرام و خوشرفتار باشد. 

 شرح حديث:
انس بن مالــک  می گویــد: »همراه پیامبــر خدا راه 

میرفتــم، درحالی که بعایــی نجرانی با هبلهــای زبر بر تن 

داشــت« انس  خدمتــکار پیامبر ژ بــود. روزی همراه 

پیامبر ژ قدم می زد. بعایی که پیامبر ژ پوشیده بود، از 

منطقه نجران آورده شــده و هبلهای زبر و خشــن داشت. 

هبل بلــاس، همان بخشــی اســت که به گــردن و شــانهها 

می چبسد. 
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در ادامه می گوید: »در این هنگام، مردی بادیهنشــین 

بــه پیامبــر ژ رســید و ناگهان بعــای ایشــان را با شــدت 

کشــید، بهطوری که من اثر هبل زبر آن بعا را بر روی شــانه 

پیامبر ژ دیدم.« مرد بادیهنشین که از بیرون شهر مدینه 

آمده بود، شــتابان به پیامبر ژ نزدیک شــد تا اینکه به او 

رسید و بدون احترام، بعای پیامبر ژ را ب‌ه شدت کشید؛ 

بــه  حدی که اثر پارچه خشــن بر شــانه و گــردن پیامبر ژ 

باقی ماند. او درخواست فوری یا اضطراری نداشت، بلکه 

فقط مال می خواست. 

انس  می‌گوید: »آن بادیهنشــین گفت: ای محمد! 

از مال خدا که نزد توســت به من بده!«‌ آن مرد نگفت: »ای 

رســول خدا!« یــا »ای اباالقاســم!« در حق مــن نیکی کن و 

نیازم را بر آورده ســاز، بلکــه پیامبر ژ را با نــام مجرد »ای 

محمد!« صدا زد، درحالی که خداوند از این کار منع نموده 

در آنجایی که فرموده اســت: }الَّا تََجْْعََلُُوا دُُعََاءََ ارََّلسُُلِِو بَـيْـنََْكُُمْْ 

كََدُُعََــاءِِ بَـعَْْضِِكُُــم بَـعَْْضًًــا { ]نور: ۶۳[ )پیامبــر را آن گونــه صــدا 
نزنید که یکدیگر را صدا می زنید(. همچنین، او نگفت »به 

من کمک کن«، بلکه گفت »از مال خــدا«؛ گویی می گوید: 

این مــال متعلق به تو نیســت و تــو هیچ لطــف و منتی در 
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این کار نداری! بدون تردید این رفتــار خلاف ادب تعامل با 

 مال خداست، اما پیامبر 
ً
پیامبر ژ است، گرچه مال واقعاً

ژ واسطه گردآوری، نگهداری و رساندن آن به نیازمندان 
بود. 

انــس  در ادامــه می گویــد: »پیامبــر ژ بــه او نگاه 

کــرد، ســپس خندیــد و دســتور داد بــه او چیــزی بدهند« 

پیامبر ژنه خشــمگین شــد و نه روی  گرداند، بلکه به او 

نــگاه کــرد، بلخنــد زد و ســپس دســتور داد بــه او چیــزی 

لق بلند 
ُ
بدهند. ایــن بــرخورد بزرگوارانــه، نشــان دهندهٔٔ خُ

پیامبر ژ اســت که از حق خود گذشــت و بر خشــم خود 

چیــره شــد، ایــن روش مؤثرتریــن راه در هدایــت و جــذب 

مردم اســت؛ همان طور که خداوند فرمود: }وََلَـَـوْْ كُُنتََ فََظًّاً 

حََوْْلِـِـكََ { ]آل معــران: ۱۵۹[ (اگــر  مِِــنْْ  فََنالَاضُُّــوا   الْْقََلْْــبِِ  غََلِِيــظََ 
پراکنــده  اطرافــت  از  مــردم  بــودی،  ســخت دل  و  خشــن 

ــج بعدالقیس« فرمود: »در 
َ

می شدند( و نیز پیامبر به »اشَ

تــو دو ویژگی اســت که خــدا و پیامبــرش آن ها را دوســت 

دارند: بردباری و درنگ کردن«))) .

1- روایت مسلم.
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به یاد دامر که در سال 1419 هجری قمری برابر با 1989 

میلادی با فرزندانم برای معره به مکه رفتم. در مســیر، در 

رْْنِِ املنازل« در شهر طائف توقف کردیم. پس از 
َ
»میقات قَ

اینکه غســل کردیم و بلــاس احــرام پوشــیدیم، فرزندانم 

سوار ماشین شدند. من صندوق عقب خودرو را باز کردم 

مــن،  ماشــین  کنــار  در  بگــذامر.  داخــل  را  وســایلمان  تــا 

خودروی دیگری پارک شده بود و مردی پشت آن ایستاده 

بود و وسایلش را داخل خودرو می گذاشت. او هم بلاس 

احرام پوشــیده بود و فرزندان کوچک اش نیــز با احرام در 

دارد.  دهــان  در  ســیگاری  مــرد  آن  دیــدم  بودنــد.  کنــارش 

خواســتم با نرمی و ادب او را درباره ضرر و حرمت ســیگار 

کشــیدن نصیحت کنم. به او گفتم:  »اسللام علیکم، شب 

خوبی داشــته باشید« به ســمتم برگشــت. انتظار داشتم 

رفتــار  مواقعــی  چنیــن  در  مــردم  بیشــتر  کــه  همــان طور 

می کنند، از روی خجالت سیگار را بیندازد و پاسخ سلامم 

را بدهــد. امــا او ســیگار را بــه گوشــه چــپ دهانــش برد و 

گفت: »مرحبا..خوش آمدی«، و دوباره به چیدن وسایلش 

ادامه داد. گفتــم: »خداوند از ما و شــما قبول کنــد، و اجر 

معره ای که با فرزندانت انجام می دهی را از تو در�یغ نکند؛ 
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چون تــو نیــز ماننــد آنــان در پــاداش شریــک هســتی.« او 

درحالی کــه ســیگار هــنوز در دهانــش بــود گفــت: »آمین، 

آمین.« دیدم فرصت خوبی برای گفتن نصیحت اســت. با 

پایــان  معــره،  ایــن  »ان‌شــاءالله  گفتــم:  بلخنــد  و  نرمــی 

رابطهات با ســیگار باشد.« انتظار داشــتم خجالت بکشد، 

ســیگار را دور بیندازد و بگویــد: »آمین، خــدا خیرت دهد.« 

ل تِِبْْــن!« یعنی: 
ُ
اما ناگهان با تعجب شــنیدم که گفــت: »کُ

»برو علف بخور!« که نوعی دشــنام زشــت و بازاری است، 

چــون »تِِبْْــن« علــف خشــک مخصــوص خوراک حیوانــات 

اســت. نمی دانســتم چه جوابی بدهم. اما دیدم ســکوت 

بهترین واکنش است. شاید سکوت من و پاسخ ندادنم با 

 که سوار ماشین شد و 
ً
دشنامی مشابه، باعث شــود بعداً

رفت، بــا خودش آرام فکــر کند و خود را مورد بازخواســت 

قــرار دهد. من هم ســوار ماشــین شــدم و به ســمت مکه 

دعــا  خــودم  بــرای  و  او  بــرای  درحالی کــه  کــردم،  حرکــت 

می کردم: خدایا خیر و بخشش نصیمبان کن. و بر دعوتگر 

لازم است در برابر افراد سنگدل و کند‌فهم نیز با گذشت و 

بردبــاری رفتــار کند. هــنوز هــم بهخاطــر دامر که در ســال 

۱۴۲۷ هجری برابر با ۲۰۰۷ میلادی برای ســخنرانی ای بعد 
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از نمــاز مغرب به یکی از روســتاها رفته بودم. ســپس باید 

برای سخنرانی دیگری که بعد از نماز عشا بود به روستای 

دیگــری میرفتــم کــه ۶۰ کیلومتــر با آنجــا فاصله داشــت. 

وقتــی نمــاز مغــرب را در مســجد روســتای اول خواندم و 

مردم مشغول خواندن سنت مغرب شدند، من برخاستم 

تقدیــم  جمــع  بــصهورت  نمــاز عشــا  نیــت  بــا  دو رکعــت  و 

خواندم، تا وقتی وقت نماز عشا فرا رسید، بتوانم حرکت 

کنــم و نماز عشــا را در روســتای دوم کــه پیشــاپیش آن را 

خوانده بودم، به جمعیت برسم و پس از آن، سخنرانی ام 

را در آن جــا انجــام دهــم. راه میــان دو روســتا، یــک جــاده 

از  پــر  و  نداشــت  چــراغ برق  کــه  بــود  قدیمــی  کشــاورزی 

خودروهای فرســوده ای بود که کشــاورزان بــدون عرایت 

قوانین میراندند. خلاهص، ســخنرانی نماز مغرب را انجام 

دادم، وقت نماز عشا فرا رســید، سخنرانی را جمع کردم و 

 امام 
ً
مؤذن شروع بــه اذان گفــت. از درِِ کناری که معمــولاً

مســجد از آن خارج می شــود، خارج شــدم. کفش هایم را 

کنــار همــان در گذاشــته بودم. بــا عجله بــیرون رفتــم، اما 

دیدم کفش هایم نیســت! تعجب کردم کــه کجا رفتهاند؟ 

در همین حین، برخی از مردم جلــو آمدند و با من سلام و 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

321

بردباری 





 گذشتو



36

احوالپرســی می کردنــد و برخــی دیگر بــرای دســت دادن، 

یکدیگر را کنــار می زدند. درحالی که من از راه و ســخنرانی 

خســته بــودم و بایــد بــرای ســخنرانی بعــدی انرژی جمع 

می کــردم. کفش هایــم را کنار در و ســپس درون مســجد 

جست وجو کردم ولی پیدایشان نکردم. برخی از اطرافیان 

با اصــرار پیشــنهاد دادند کفش هــای آن ها را بپوشــم، اما 

من با تشکر نپذیرفتم. نمی خواستم بیشتر معطل شوم، 

پس همــان‌طور پابرهنه به ســمت ماشــینم رفتم. مســیر 

خاکــی بــود و پــر از ســنگریزه. وقتــی به ماشــین رســیدم، 

جوانــی را دیــدم کــه آن جــا منتظــر مــن ایســتاده بــود. بــا 

خونســردی گفت: »یــک سورپرایــز بــرات دامر!« بــا بلخند 

گفتم: »بفرمــا، بگو ببینم چیه؟« و دســتم را به دســتگیرهٔٔ 

ماشــین بــردم تــا در را باز کنــم. امــا او جلــوی در ایســتاد، 

کفش هایــم را بــالا گرفــت، آن هــا را به مــن داد و بــا خنده 

گفت: »نظــرت در مورد این شــوخی چیه؟!« نزدیــک بود از 

شــدت ناراحتــی منفجر شــوم! نــه آشــنایی قبلــی بین ما 

وجود داشت، نه شــناختی، و اختلاف ســنی مان هم زیاد 

 چنین شــوخی ای در چنین موقعیتی شایســته 
ً
بــود. الاًص

نبود، آن هم وقتی من باید با عجله برای سخنرانی بعدی 
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میرفتم! اما چیزی نگفتم، ســکوت کــردم. کفش هایم را 

پوشــیدم و به ســمت در ماشــین رفتــم. ناگهــان دیدم آن 

جوان دستش را گذاشت روی بعای من که روی شانهام 

هدیــه  ازت  هــم  رو  ایــن  چیــه  »نظــرت  گفــت:  و  بــود 

بگیرم؟!« درحالی که می دانســت من باید برای ســخنرانی 

بعدی بروم و بــدون بعا هم ظاهر شــدن برای ســخنرانی 

مناســب نیســت. به او گفتــم:  »پســرم، چیزی نیســت که 

لیاقتت رو نداشته باشــه، اما الان سخنرانی دامر و بهش 

نیاز دامر.« سپس سوار ماشین شدم و حرکت کردم. آری، 

 کنتــرل اصعاب، نرمــی و وســعت نظر، از ویژگی های 
ً
واقعاً

ســوی  بــه  دعــوت  مســیر  در  دعوتگــر  هــر  بــرای  ضروری 

خداست.

همچنیــن بهیاد دامر که در ســال 1417 هجــری برابر با 

1997 میلادی همراه یکی از برادران فعال در عر‌�هص دعوت، 

سوار ماشــین بودیم. در یکی از تقاطع ها پشت چراغ قرمز 

ایستادیم. ناگهان متوجه شدیم که رانندهٔٔ خودروی کنار 

مــا، صدای موســیقی را بســیار بلند کرده اســت. دوســتم 

شیشهٔٔ ماشــین را پایین کشــید و با اشــاره ای آن جوان را 

متوجــه خــود کــرد. جــوان هــم شیشــ‌هاش را پاییــن داد. 
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»ای  گفــت:  او  بــه  مهربــان  لحنــی  و  بلخنــد  بــا  دوســتم 

خوش تیپ ترینِِ جوان ها! به من بگو راه بهشــت از راست 

اســت یا چــپ؟« او این جملــه را با روشــی لطیــف و بدون 

هیچ گونه توهین یا توبیخ بیان کرد. اما آن جوان با زبانی 

زشت و ناپسند پاسخ داد. در همین هنگام چراغ سبز شد 

و حرکت کردیم، و دوستم شروع به گفتن ذکرهایی چون 

»سبحان الله« و »لا اهل الا الله« کرد، تا خشم خود را کنترل 

کند. پس تو هم، ای دعوتگر، فردی باش باحوصله، بصور 

بــده؛ همــان  قــرار  الگــوی خــود  را  ژ  پیامبــر  بردبــار؛ و  و 

پیامبــری کــه بزرگ ترین الگــوی بردباری و بزرگــواری بود. 

حد و آنچه که بر مسلمانان گذشت ــ از 
ُ
پس از پایان غزوهٔٔ اُ

و  ژ  پیامبــر  یــاران  بهتریــن  از  نفــر  هفتــاد  شــهادت 

زخمی شــدن صدها نفر دیگر ــ ابوســفیان، فرماندهٔٔ لشکر 

مشــرکان، بــا غرور و تکبــر فریــاد زد: »آیــا محمــد در میــان 

او  ندهیــد!«  »پاســخش  فرمــود:  ژ  پیامبــر  شماســت؟« 

حافــه )ابوبکر( در جمع شــما 
ُ
دوبــاره گفت: »آیــا پســر ابیقُ

هست؟« پیامبر ژ فرمود: »پاسخش ندهید.« او بار دیگر 

پرسید: »آیا پسر خطّّاب )معر( در میان شماست؟« و چون 

 
ً
جوابی نشــنید، گفــت: »اگر ایــن افــراد زنده بودنــد، حتاًم
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جواب می دادند. معلوم است که کشته شده‌اند!« در این 

لحظه، معر  نتوانســت خــود را کنترل کنــد و فریاد زد: 

برایــت  چیــزی  خداونــد  خــدا!  دشــمن  ای  گفتــی،  »دروغ 

بََل )بت 
ُ
بگذارد که مایهٔٔ ذلت تو شود« ابوسفیان گفت: »هُ

مشهور( بالاســت« پیامبر ژ فرمود: »بگویید: الله بالاتر و 

ی )بــت دیگر( را 
ّ
بزرگ تر اســت!« ابوســفیان گفــت: »ما عــزّ

داریم و شما ندارید!« پیامبر ژ فرمود: »بگویید: خداوند 

مولای ماست و شما هیچ مولایی ندارید.)))«  درود و سلام 

خداوند بر پیامبر بزرگوار ما باد، که در سخت ترین شرایط 

نیز الگوی اخلاق و بردباری بود. 

1- روایت بخاری
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با کفار 37 رفتار 

ـــدِِمََتْْ 
َ
عن أســماءََ بنتِِ أبــي بكرٍٍ رضي اللــه عنها قاتْْل: قَ

ــهِِ ژ،   فــي عََـهْْـــدِِ رســولِِ الّلَّ
ٌ
رِكِـــةٌ

ْ
ـــي وهــي مُُـشْ ّمِّ

ُ
ّيَّ أُ

َ
عََـــلَ

صِِلُُ 
َ
ـأَ

َ
، فَأ

ٌ
هِِ ژ، قلتُُ: وهي رََاغِِـبََـةٌ ـيْْـــتُُ رسولََ الّلَّ

َ
ـفـتَ

َ
فاستَ

 عليه. 
ٌ

ـك( متفقٌ ّمَّ
ُ
ـعم صِِلِِي أُ

َ
ي؟ قالََ: )نَ ّمِّ

ُ
أُ

ترجهم: 

اسماء دختر ابوبکر رضی اللعهنها روایت می‌کند که مادمر 

که مشــرک بود در زمان پیامبر خــدا ژ نزد من آمــد. از پیامبر 

خدا ژ فتوا خواســتم و گفتم: او مایل )به دیدار من و گرفتن 

هدیه از مــن( اســت، آیــا رابطهٔٔ خویشــاوندی بــا مــادمر برقرار 

کنم؟ فرمود: »بلــه، رابطهٔٔ خویشــاوندی با مــادرت برقرار کن«. 

 علیه. 
ٌ

متفقٌ

خداوند پیامبرش محمد ژ را برای ههٔٔم مردم فرستاد و 

ایشــان فردی مهربان و دسلوز بود. مردم را با نرمی و مهربانی 

به ســوی هدایت دعوت می کرد، با مســلمانان و چه با کافران 
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اینگونــه رفتــار می کــرد چنان کــه خداوند متعــال فرمــوده: }الَّا 

نِِي وََلَـَـمْْ يُُخْْرِجُُِوكُُم مِِّ�ن دِِيَاَرِكُُِمْْ  يَـنْـهََْاكُُمُُ اللَّـَـهُُ عََنِِ الََّذِِينََ لََمْْ يُـقََُاتِلُُِوكُُمْْ فِِي ادِّلِ�
أََن تَـبَـرَُُّهُُوــمْْ وََتُـقُْْسِِــطُُوا إِِلَيَْْهِِمْْ إِِنََّ اللَّـَـهََ يُُحِِبُُّ الْْمُُقْْسِِــطِِينََ{ ]ممتحنه: ۸[  
)الله شــما را از نیکی  کردن و عرایت عدالت نســبت به کسانی 

که در ]امر[ دین، با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون 

را  عدالت پیشــگان  اللــه  بی گمــان،  نمی کنــد.  نهــی  نکرده انــد، 

دوســت دارد.(. و در این حدیث، داستان اســماء دختر ابوبکر با 

مادرش آمده اســت، زمانی کــه مادرش که هنوز مشــرک بود، 

برای دیدنش به مدینه آمد. 

 شرح حديث:
اســماء می گوید: »مادمر که مشــرک بــود در زمان رســول 
خدا ژ نزد من آمد«، اسماء از بانوان صحابی بود که بیست و 
هفت ســال پیــش از هجــرت متولد شــد و از خواهــر ناتنی اش 
عایشــه بزرگ تر بود. نام مادر اســماء »قتیله بنــت بعدالعزى)))«  
بود. اســماء با هسمــرش زبیر بن عــوام به مدینه هجــرت کرد.  

ى، هسمر ابوبکر صدیق  بود، اما ابوبکر او را در دوران جاهلیت 
ّ
تیله بنت بعداعُُلزّ

َ
1- قَ

)پیش از اسلام( طلاق داده بود. از او دارای دو فرزند شــد: اســماء و بعدالله. امام 
نووی در شرح صحیح مســلم )جلد ۷، صفحه ۷۸( می گوید: »علمــا درباهٔٔر اسلام 
آوردن قتیله اختلاف نظر دارند؛ آیا مسلمان شد یا در حال کفر از دنیا رفت؟ بیشتر 

علما بر این باورند که او در حال شرک از دنیا رفت.«
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مادر اســماء بــرای دیدار بــا او از مکــه به مدینــه آمد، و اســماء 
نبست به مادرش نیکوکار بود. 

در ادامــه می گویــد: » از پیامبــر خــدا ژ فتــوا خواســتم و 
گفتــم: او مایل )بــه دیدار مــن و گرفتن هدیــه از من( اســت، آیا 
رابطهٔٔ خویشــاوندی با مــادمر برقرار کنــم؟ فرمود: »بلــه، رابطهٔٔ 
خویشــاوندی با مادرت برقرار کن«، مادر اسماء مایل بود که از 
دخترش هدیه یا مالی بگیرد. اسماء از پیامبر ژ در مورد نحوهٔٔ 
رفتار با مادر مشــرکش پرســید: آیــا جایز اســت که بــه او نیکی 
کند، چیزی بدهد و به نیکی با او بــرخورد کند با اینکه مادرش 
کافری بود که بت ها را می‌پرستید؟ پیامبر ژ به او دستور داد 
که رابطهٔٔ خویشــاوندی با مــادرش را بر قرار کــرده و به او نیکی 
نماید، تا محبــت اسلام را در دل او ایجاد کند و نشــان دهد که 
اسلام دینــی آســان گیر اســت، چــه بــرای مــادر او یا حتــی برای 

کافران. 

بدون تردید، رفتار نیکو و خوش برخوردی دعوتگر با مردم 
بهطور کلــی و با کافــران بهطور ویــژه، موجب می شــود که آنان 
ســخن او را بپذیرند. چه بســیار کافرانی که با یک بلخند، یا یک 
هدیــه، یــا رفتــاری شایســته از ســوی یک مســلمان، بــه اسلام 

جذب شده اند. 

و برخورد نیک پیامبر ژ با کافران، راهی جذاب برای ورود 
آنــان بــه اسلام بــود. پیامبر ژ  بــه عیــادت جوانی یهــودی که 
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هسمــایهاش بود رفــت و او را به اسلام دعوت نمود، و آن پســر 
ژ را بــه  مســلمان شــد))) . همچنیــن مــردی یهــودی، پیامبــر 
خوردن نــان جو و روغــن مانــده و بوگرفته دعوت کــرد و پیامبر 
ژ دعــوت او را پذیرفت )))، بــا اینکه غذا بدبــو و نامرغوب بود. 
روغــن مانده، همــان روغــن حیوانی با بــوی تغییر یافته اســت. 
پادشــاه  مقوقــس،  بــرای  هدیــهای  ژ  پیامبــر  همچنیــن 
اســکندریه، فرســتاد و وقتی مقوقس در مقابل، هدیهای برای 

پیامبر ژ ارسال کرد، ایشان آنرا پذیرفتند ))). 

پیامبر ژ انسانی نرمخو و روادار بود. یهودیان نزد ایشان 
عطســه می کردنــد، به امیــد آنکه بگویــد: »یرحمکم اللــه« )خدا 
می فرمــود:  لطــف  بــا  ژ  پیامبــر  ولــی  کنــد(،  رحمــت  را  شــما 
ــم)))«  )خدا شــما را هدایــت کند و 

ُ
کُ

َ
ــمُُ اللــهُُ وََیُصُْْلِِــحُُ بََالَ

ُ
»یََهْْدِِیکُ

حالتــان را اصلاح نمایــد(. او نمی فرمــود: »یرحمکم اللــه«، زیــرا 
رحمــت خــاص مؤمنان اســت، اما بــرای آنــان دعــای هدایت و 
توفیق به ایمان می کرد. روشن است که دعای هدایت و توفیق 
رسیدن به حق برای کافران جایز است. از امام احمد درباهٔٔر مرد 
مسلمانی که به نصرانی بگوید: »اکرمک ‌الله« )خدا تو را گرامی 
بدارد(، پرســیدند، گفت: جایز اســت، یعنــی خدا تــو را با اسلام 

1- روایت بخاری.
2- روایت احمد.

3- روایت ابن ابی شیهب.
4- روایت ابوداود و ترمذی.
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گرامی بدارد. ابن مفلح نیز گفته اســت: شــبیه این است که به 
کافر بگویی: »عأزک الله« )خدا تو را عزیز گرداند(، یعنی با اسلام 

عزیزت کند.

برخورد نیکو با کافر بی تردید در او اثر می گذارد. به یاد دامر 
کــه در ســال 1426 هجــری قمــری برابــر بــا 2006 مــیلادی بــرای 
یادگیری زبان انگلیســی به شــهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی 
رفتم. با خود کتاب هایی به زبان انگلیســی دربــاهٔٔر اعجاز علمی 
را  آن‌هــا  مؤسســه،  در  اقامتــم  دوم  روز  در  بــودم.  بــرده  قــرآن 
بعهنوان هدیه به معلم و دانشجویان تقدیم کردم، اما تعجب 
کردم که برخی از آن ها از پذیرش این هدایا عذر خواستند. روز 
بعد، خرما و شــیرینی خرمایــی و قهوهٔٔ عربــی آوردم و آنان را به 
صرف آن ها دعــوت کــردم. خوردند، نوشــیدند، تشــکر کردند و 
خوششــان آمد؛ حتی معلمان دیگر کلاسها هم آمدند تا از آن 
امتحان کنند. در این میان با آنان شوخی می کردم و مهربانانه 
دربــاهٔٔر قهــوه و خرمــا و اهمیــت آن در فرهنــگ عربــی صحبــت 
می کردم. ایــن، راه خوبی برای برقــراری ارتباط بــا آن ها بود. روز 
بعد یا چند روز بعد، بار دیگر همان کتاب ها را برایشــان آوردم و 
این بار برای گرفتن آن ها صف کشیدند. مهربانی و نرمخویی با 

کافران راهی مؤثر برای دعوتشان به اسلام است.
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ذوق و مزاج مردم38 توجه به 

ـه 
َ
هـدِِيََـتْْ لَ

ُ
  أنََّ النيََّب ژ  أُ

َ
يكةَ

َ
عن عدِِب الله بنِِ أبي مُُلَ

ـاسٍٍ 
َ
ـمََسهـــا في نَ

َ
ـقَ

َ
هبِِ فَ

ّ
 بالـــذّ

ٌ
رََّرةٌ

َ
 من دِِيبََـــاجٍٍ مُُـزَ

ٌ
ـبِِـيََـــةٌ

ْ
قْ

َ
أَ

ـــل، 
َ
ـوفَ

َ
 بنِِ نَ

َ
ـرمـــةَ

ْ
 لِِـمََـخْ

ً
لََ منها واحِِــداً

َ
مِِن أحصـــابِِهِِ، وعََـــزَ

، فقامََ على البابِِ 
َ

ـرََمـَـَةَ
ْ
ـه الـمِِسْْوََرُُ بنُُ مََـخْ

ُ
جـاءََ ومعهُُ ابْْــنُ

َ
فَ

ـبـاءًً 
َ
 قَ

َ
ـه، فـــأخذَ

َ
يُُّب ژ صََـوتَ

ّ
ـسََمِِـع الـــنّ

َ
عُُـــه لي، فَ

ْ
دْ

ُ
فقالََ: اُ

رارِهِ، فقالََ: )يا أبا الـــمِِسْْوََر، 
ْ
زْ

َ
ـــه بِِـــأَ

َ
ـلَب

ْ
ـقْ

َ
ـــاهُُ بِِـــه واسْْـتَ

ّ
ـتـلـقّ

َ
فَ

( وكانََ في 
َ

تُُ هذا لكَ
ْ
ــبََّـأْ

َ
، يا أبا الـمِِسْْوََر خَ

َ
تُُ هذا لكَ

ْ
ــبََّـأْ

َ
خَ

( رواهُُ 
ُ

ـرََمََـــةُ
ْ
ـــظرََ إليــه، فقــال: )رََضِِـــيََ مََـخْ

َ
ـنَ

َ
، فَ

ٌ
ةٌ

َ
قــه شِِــدَّ

ُ
لُ

ُ
خُ

البخاري.

ترجهم:

بعدالله بــن ابی ملیکــه  روایــت می کنــد که به 
پیامبــر ژ قبایــی از دیباج )پارچــهای ابریشــمی( که با 
طلا زینت شده بود، هدیه داده شد، پس پیامبر ژ آن 
را میان گروهی از اصحابش تقسیم کرد و یکی از آن ها 
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را بــرای مخرمــه بــن نوفــل کنــار گذاشــت. مخرمــه بــا 

پســرش، مسور بن مخرمه، نزد پیامبر ژ آمد. مخرمه 

پشت در ایستاد و گفت: او را برایم صدا بزن. پیامبر ژ 

بــه  آن  بــا  و  برداشــت  قبایــی  شــنید،  را  او  صــدای 

اســتقبالش آمــد و دکهمهایش را نشــان داد و فرمود: 

»ای پــدر مــسور، ایــن را بــرای تــو نگــه داشــتم، ای پدر 

مــسور، ایــن را بــرای تــو نگــه داشــتم.« مخرمــه مردی 

تندخو بود، نگاهی به قبــا انداخت و پیامبر ژ فرمود: 

»مخرمه راضی شد.« روایت بخاری.

دعوتگر با انواع مختلف مردم سر و کار دارد: بردبار 

و خشــمگین، خــوش رو و بعــوس، بخشــنده و بخیــل. 

بنابرایــن باید با کســانی که نیاز بــه مدارا دارنــد، مدارا 

کند و با آنان به نرمی رفتار کنــد. خداوند درباهٔٔر پیامبر 

ژ فرمود:}وََمََا أََرْْسََلْْنََاكََ إِِالَّا رَحَْْمََةًً لِِّ�لْْعََالََمِِينََ{ ]انبیاء: ۱۰۷[ )و 
ما تو را نفرستادیم جز رحمتی برای جهانیان.( 
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 شرح حديث:
راوی می گویــد: »به پیامبــر ژ قبایی از دیبــاج که با طلا 

زینت شده بود، هدیه داده شد، پس آن را در میان اصحابش 

با« اســت، و قبا بلاســی 
َ
تقســیم کــرد«، واژهٔٔ »أقبیــه« جمع »قَ

اســت که روی پیراهن یا زیرپوش پوشــیده می شــود. دیباج 

نوعی پارچهٔٔ ابریشمی اســت. تعدادی از این قباها بصهورت 

هدیه نزد پیامبــر ژ آورده شــد. احتمال دارد کــه این واقعه 

قبل از نازل شــدن حکم حرمت پوشــیدن ابریشم و طلا برای 

مردان بوده اســت، یا اینکه مردی که قبــا را دریافت می‌کرد، 

آن را نمی پوشید بلکه به هسمــرش یا شخص دیگری هدیه 

ژ  مــی داد. ایــن قباهــا دکهمهایــی از طلا داشــتند. پیامبــر 

انسانی ســخاوتمند و بخشــنده بود، چیزی را برای خود نگه 

نمی داشــت، بلکــه دیگــران را بــر خــود مقــدم می داشــت. از 

همین رو قباها را میان اصحابش تقسیم کرد.

در ادامــهٔٔ روایت آمــده اســت: »یکــی را بــرای مخرمه بن 

نوفل کنار گذاشت«، مخرمه بن نوفل در مجلسی که پیامبر 

ژ قباها را تقسیم می کرد، حضور نداشت، اما پیامبر ژ او 
را فراموش نکرد، بلکه یکی از قباها را برایش کنار گذاشت تا 
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 که نــزدش می آید بــه او بدهد، زیــرا می دانســت اگر به 
ً
بعداً

برخی بدهد و مخرمــه را جا بگذارد، او ناراحت خواهد شــد. 

به همین دلیل پیامبر ژ قبایی را برای او کنار گذاشت.

ســپس راوی می گویــد: »مخرمــه بــا پســرش مــسور بن 

مخرمه آمد و پشت در ایســتاد و گفت: او را برایم صدا بزن«، 

وقتــی مخرمــه از تقســیم قباها باخبر شــد، بــه خانــهٔٔ پیامبر 

ژآمد و به پسرش گفت: پیامبر را صدا بزن.

در ادامــهٔٔ روایت آمده اســت: »پیامبر صدایش را شــنید، 

قبایی برداشــت و با آن به اســتقبالش آمــد و دکهمهایش را 

نشان داد«، پیامبر ژ که در خانهاش بود، صدای مخرمه را 

شــنید و می دانســت که مخرمــه زود بصعانی می شــود و در 

رفتارهایش تنــدی دارد. پس بــرای آرا‌م کردن او بــا قبایی به 

اســتقبالش رفت و با مهربانی دکهمهای طلایی آن را نشــان 

داد تــا او را راضــی کنــد. زیــرا مخرمــه انســانی بــود کــه زود 

بصعانی می شد و با شدت رفتار می کرد. 

پیامبر ژ فرمودنــد: »ای پدر مسور، ایــن را برای تو نگه 

داشــتم... ای پدر مسور، این را بــرای تو نگه داشــتم«، پیامبر 

ژبا این ســخن می خواســت بــه او بفهماند که تــو برای ما 
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مهم و عزیزی، و ما تو را فراموش نکردیم. 

راوی در ادامه می گوید: »او مردی تندخو بود، نگاهی به 

قبا انداخت و پیامبــر فرمود: مخرمه راضی شــد«، مخرمه در 

رفتار با مردم خشن و سخت گیر بود، اما پیامبر ژ با نرمی و 

ملاطفت با او رفتار کرد تا ناراحت نشود. وقتی قبا را به او داد 

و دید که مخرمه با رضایت به آن نگاه می‌کند، خوشحال شد 

و فرمود: مخرمه راضی شد. گویا این موضوع دغدغهای برای 

پیامبر ژ بود که حالا برطرف شــد. پیامبر ژ که نخســتین 

دعوتگــر اسلام بــود، بــه روان و حــالات درونــی مــردم توجــه 

می کــرد و با هر کس به شــیوه ای که مناســب اوســت، رفتار 

می کرد. 

یکــی از مــوارد عرایــت حــال و مــزاج دیگــران، بــه تأخیــر 

انداختــن حــل برخی مســائل یــا بــه تعویــق انداختــن برخی 

نصیحت هاســت تا حال و روحیــهٔٔ فرد نصیحت شــونده بهتر 

شود. پیامبر ژ روزی نشســته بود و صدای دو مرد را شنید 

که بــه هــم ناســزا می گفتنــد و دشــنام رد و بــدل می کردند. 

چهــرهٔٔ یکــی از آن دو سرخ شــد و رگ هــای گردنــش مــتومر 

گردیــد. پیامبــر ژ فرمــود: »مــن کلمــهای می دانــم کــه اگــر 
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بگوید، خشــمش از بین مــی رود، اگــر بگوید: عأــوذ بالله من 

الشــيطان )پناه می برم به خدا از شــیطان(، خشمش از بین 

می رود.« امــا پیامبر ژ می دانســت که آن مــرد در آن لحظه 

حالتی دارد که نمی تواند نصیحت را بپذیرد و بهتر است بصر 

کرد تا آرام شود. ولی یکی از صحابه کوشش کرد و به آن مرد 

گفت: »بگو: عأوذ بالله من الشيطان«، مرد پاسخ داد: »آیا من 

دیوانــ‌هام؟!)))«  اینجا مرد به دلیــل حالت روانــی و بصعانیت 

خود نصیحت را نپذیرفت.

یکی دیگر از موارد عرایت حال و مزاج دیگران، قدردانی و 

اقرار به فضیلت بزرگان است و اینکه به آن ها توجه و احترام 

ویژه شود، فداکاری هایشــان ارج نهاده شده و حق رفاقت و 

دوستی شان ادا شــود. این کار را پیامبر ژ هنگام فتح مکه 

انجــام داد. زمانــی کــه ابوبکــر پــدرش، ابوقحافــه را دیــد که 

چشمانش نابینا، استخوان هایش ضعیف، و موهای سرش 

سفید شده بود، متأثر شد و با مهربانی به پدرش نزدیک شد 

و به او نیکی کرد. ســپس پدر ســاملند و نابینای خــود را نزد 

پیامبر ژ آورد تا برایش دعا کند. وقتی پیامبر ژ او را دید، 

1- روایت بخاری.
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به او احترام گذاشت و به ابوبکر گفت: »چرا پدرت را در خانه 

نگذاشتی تا من نزدش بروم؟« ابوبکر پاسخ داد: »او سزاوارتر 

اســت که نزد تو بیاید، ای رســول خــدا.« پیامبر ژ پــدر را در 

کنــار خــود نشــاند، ســینهاش را ملس کــرد و گفــت: »اسلام 

بیاور.« پدر ابوبکر اسلام آورد))) . این رفتار پیامبر ژ در ابوبکر 

تأثیر معیقی داشــت، زیرا نشــان می داد که پیامبر ژ هرگز 

خوبی ها و فداکاری های ابوبکر را فراموش نکرده است. 

یکی دیگر از مصادیــق عرایت حال دیگران این اســت که 

دعوتگــر بــرای دعوتــش زمــان مناســب، موضوع مناســب و 

سبک مناسب را انتخاب کند. درباهٔٔر این موضوعات در کتب 

دعــوت مطالــب مفصلــی هســت که هــر کســی جویا باشــد 

می تواند آن ها را بیابد.

1- رواه احمد.
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داشتن ربص و تحمل زیاد39

 السُُّــلمِِي  قال: أتيتُُ رســولََ 
َ

 بنِِ جاهِِمََةَ
َ

عن معاويةَ
 
َ
ي كنــتُُ أرََدتُُ الجهادَ

ّ
اللهِِ ژ فقلتُُ: يا رســولََ اللــهِِ، إنّ

، قال: 
َ
ـــغي بِِـــذلك وجــهََ اللــه والــدارََ الآخــةَر

َ
مََـعََـــك، أبْْـتَ

ا(، 
َ
ـبََـرََّهَ

َ
ـــعم. قال: )ارجِِـعْْ فَ

َ
؟( قلتُُ: نَ

َ
 أمُُّـكَ

ٌ
 أحََـيََّـةٌ

َ
)وََيْْـحََـكَ

ر، فقلتُُ: يا رسولََ الله، إني 
َ
ـــه من الجانبِِ الآخَ

ُ
ـيْْـتُ

َ
ثم أتَ

ـــغي بِِـــذلك وََجْْـــهََ اللــه 
َ
 مََـعََـــك، أبْْـتَ

َ
كنــتُُ أردتُُ الجهــادَ

ـعمْْ يا 
َ
؟( قلت: نَ

َ
 أمُُّـكَ

ٌ
 أحََـيََّـةٌ

َ
، قال: )وََيْْـحََـكَ

َ
والدارََ الآخةَر

ـه من 
ُ
ـيـتُ

َ
ـــارْْجِِعْْ إلـــيْْها فـــبََرََّها( ثم أتَ

َ
رسولََ الله، قال: )فَ

 
َ
ـــنتُُ أردتُُ الجهادَ

ُ
أمامِِـــه، فقلتُُ: يا رســولََ الله، إني كُ

 وجــهََ اللــه والــدارََ الآخــةر، قال: 
َ

ـــغي بذلــكَ
َ
، أبـتَ

َ
مـعـــكَ

( قلــتُُ: نعــمْْ يا رســولََ اللــه: قال: 
َ

 أحََـيََّـــة أمُُّـــكَ
َ

)ويْْحــكَ
 ( رواهُُ ابنُُ ماجه.

َ
ـةَ

َ
ـمََّث الـجََـنَّ

َ
ها فَ

َ
مْْ رِجِْْلَ

َ
)وََيْْـحََك الزَ

ترجهم: 

از معاویــه بــن جاهمــه ســلمی  روایت اســت کــه به 
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خدمت پیامبر ژ رسیدم و گفتم: »ای رسول خدا، من قصد 

دامر بــا تو به جهــاد بروم، و به خاطــر خدا و آخرت ایــن کار را 

انجام می دهم« فرمــود: »وای بر تو! آیا مادرت زنده اســت؟« 

گفتم: »بله.« فرمود: »برگرد و به مادرت نیکی کن.« ســپس از 

جهت دیگر نزد پیامبر آمدم و عرض کرد: »ای رسول خدا، من 

قصد دامر با تو به جهاد بروم، و به خاطر خدا و آخرت این کار 

را انجام می دهم« پیامبر ژ باز فرمود: »وای بر تو! آیا مادرت 

زنده است؟« گفتم: »بله، ای رسول خدا.« فرمود: »پس برگرد 

و به او نیکی کن«  بعــد از آن از روبرو پیش پیامبر ژ آمدم و 

گفتم: »ای رســول خدا، من قصد دامر با تو بــه جهاد بروم، و 

به خاطر خدا و آخــرت این کار را انجــام می دهم«. پیامبر ژ  

فرمــود: »وای بر تو! آیــا مادرت زنده اســت؟« گفتــم: »بله، ای 

رسول خدا« فرمود: »به پای او بچسب که بهشت آنجاست«. 

روایت ابن ماجه. 

 دعوتگــر در ارتبــاط خــود بــا مــردم بــا انــواع ســوالات و 

رفتارها و موقعیت ها روبرو می شــود که ممکن اســت باعث 

خشم او شود یا او را از پاســخ دادن به سؤالکننده منصرف 

کند. ممکن اســت ســؤالکننده ســؤال خود را چند بار تکرار 

کنــد درحالی کــه دعوتگــر بــه امور دیگری مشــغول اســت. یا 
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ممکن است شخصی که سؤال می پرسد دارای فهم ضعیف 

باشد  یا به اندیشه و باور نادرســت خود اصرار داشته باشد. 

یا شاید ســؤالکننده دچار وســواس یا بیماری روانی باشد. 

در چنین شــرایطی دعوتگر باید بســیار بصور و بردبار باشد و 

آرامش خود را حفظ کند.

در ایــن حدیث داســتان معاویه ســلمی  اســت که از 

پیامبــر ژ دربــاهٔٔر موضوعــی ســوال کــرد و پیامبــر ژ به او 

پاســخ داد. در حالــت عادی انتظــار می رود با پاســخ ســوال، 

گفتگو پایان یابد. اما معاویه ســلمی  سؤالش را چند بار 

تکرار کرد، هر بار همان پاســخ را شــنید، ولی پیامبر ژ نه از 

این تکرار خشــمگین شــد، نه فریاد زد و نــه او را از حرف زدن 

بازداشت. 

 شرح حديث:
معاویه بــن جاههم ســلمی  می گوید: بــه خدمت 

پیامبر ژ رسیدم و گفتم: »ای رسول خدا، من قصد دامر 

با تــو بــه جهــاد بروم، و بــه خاطر خــدا و آخــرت ایــن کار را 

انجام می دهم« معاویه  می خواست که پیامبر ژ به 

او اجازه دهد در جهاد شرکت کند. در آن زمان جهاد فرض 
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عینی نبود و لذا اجازه می خواســت. پیامبر ژ سوال کرد 

کــه آیــا مــادرش هــنوز زنــده اســت یا نــه، چــون نیکــی به 

والدین واجب اســت و در اولویت قرار دارد. معاویه پاسخ 

داد که بله، مادرش زنده است.

در ادامهٔٔ روایت آمده اســت: )پیامبــر ژ فرمود: »وای 

بر تو! آیا مادرت زنده است؟« گفتم: »بله.« فرمود: »برگرد و 

بــه مــادرت نیکی کــن.« ســپس از جهــت دیگــر نــزد پیامبر 

آمدم.( پیامبر ژ به او دســتور داد که نزد مادرش بمانده 

و بــه او نیکــی کنــد و بــرای ســفر جهــاد خــارج نشــود، اما 

معاویــه چند بــار این ســوال را تکــرار کــرد و پیامبــر  ژ با 

آرامش و حوصله همان پاسخ را داد.

در نهایــت پیامبــر ژ فرمــود: »بــه پایش بچســب که 

بهشــت آنجاســت«. پیامبــر ژ ســخن خــود بــا معاویه را 

اینگونه خاتهم داد. این نشان می دهد که دعوتگر و مربی 

دینی باید بصور و بردبار باشــد و حال و احــوال مردم را در 

نظر بگیرد. 

روزی پیامبر ژ همراه برخی از صحابه در حال حرکت 

بود. به قبری رســیدند و دید که زنی در آنجا گریه می کند. 
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پیامبر ژ به او گفت: »بصور بــاش و اجر و ثواب خود را از 

خدا انتظار داشــته باش.« زن پاســخ داد: »از من دور شو، 

ژ  پیامبــر  نمی کنــی.«  احســاس  را  مصیبتــم  تــو  چــون 

ســکوت کرد، زیرا بصور و بردبــار بود و تحمل داشــت و به 

 وقتی به 
ً
حرف او پاســخی نداد. ســپس از آنجا رفت. بعــداً

زن  آن  بــود،  ژ  اللــه  رســول  ایــن  کــه  شــد  گفتــه  زن  آن 

برخاســت و شــتابان به خانهٔٔ پیامبــر ژ آمد و دیــد که در 

خانهاش باز است، لذا گفت: »حالا می توانم بصور باشم.« 

پیامبر ژ فرمود: »بصر واقعی وقتی است که اولین ضربه 

وارد می شود.)))« 

یادم هســت که در ســال ۱۴۲۸ هجــری قمــری برابر با 

۲۰۰۸ میلادی برای شرکت در نمایشگاه بین املللی کتاب 

قاهره به مصر ســفر کرده بــودم. وقتی بــه فرودگاه قاهره 

رفتم تا بــه ریــاض برگردم، چهــار کارتــن بزرگ پــر از کتاب 

همراه خودم داشــتم بــه علاوه یک کیف بلاس شــخصی. 

بهخاطر حجم زیاد بامر، کامر در کنترل پرواز طول کشید و 

دیگر زمان کمی برای پرواز باقی مانــده بود. هزینهٔٔ اضافه 

1- روایت بخاری و مسلم.
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بار را پرداختم و با سرعت به سمت هواپیما حرکت کردم 

تا قبــل از برخاســتن بــه آن برســم. کمــی دیر شــده بودم. 

وقتی بــه گیت پرواز رســیدم، کارمنــد فرودگاه بــا اصرار از 

مــن خواســت سر�یع تــر حرکــت کنــم. در همان جا پســری 

جوان را دیــدم که کنــار دروازهٔٔ هواپیمای کناری نشســته 

بود و منتظر بود سوار هواپیمایش شود. ناگهان بلند شد 

و به سرعت به طرف من دوید و دست تکان داد و چند بار 

اســم مرا صدا زد. من برگشــتم و بــه او نگاه کــردم. گفت: 

»فقط می خواســتم سلام کنم.« مــن ایســتادم، و کارمند 

آنجا منتظر بود که این ملاقات تمام شود. پسر جوان آمد 

و گفت: »یک سوال کوچک دامر.« گفتم: »برادر، الآن وقت 

ندامر ســوالت را بشــنوم، شــماره تلفنم را بگیــر و تماس 

بگیر.« او گفت: »این سوال را نمی شود تلفنی پرسید، من 

 
ً
از کــشور دیگــری هســتم همــان طور کــه می دانــی، لطفــاً

گوش کن.« به کارمند کنــامر نگاه کردم، با چشــم به من 

اشاره کرد که مشکلی نیســت و او هم فکر می کرد سوال 

بیش از سی ثانیه طول نکشد. پسر شروع کرد به صحبت 

کردن: »دو ســال اســت که تمصیم بــه ازدواج گرفتــهام و 

خیلی تلاش کــردم دنبال دختــری خوب بگــردم. می دانی 
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که آرایش و تبرج بین دختران رایج شــده و این قرار است 

انتخــاب کنــم چــون  بایــد خــوب  مــادر فرزندانــم باشــد، 

بچههــا...« مــن حرفــش را قطــع کــردم و گفتــم: »پســرم، 

داســتان زندگیت را تعریف نکن، اصل ســوالت چیست؟« 

او گفت: »آقا نگران نباش، دامر میرســم بــه اصل قضیه، 

باومر نمی شــد تو را پیدا کنم، بصور باش.« کارمند هم از 

 عجله کن، فقــط تو مانــده ای!« من به 
ً
دور صــدا زد: »لطفــاً

پســر گفتم: »پســرم، سر�یع بگو!« او گفت: »باشــه، باشــه، 

مهم این است که من دختر مورد نظر را بعد از جستجوی 

زیاد پیــدا کردم، پدرش دوســت قدیمی پدر من اســت، با 

هم چهل ســال پیــش در شــرکت نفــت کار کرده انــد، مرد 

 خلاهص بگــو.« او 
ً
خوبی اســت.« مــن گفتم: »پســرم، لطفــاً

پاســخ داد: »چشــم، اصل قضیه این اســت که پدمر دختر 

دوستش را برای من خواستگاری کرد و از مادمر خواسته 

بــود که پیــش از دیــدن دختر توســط خــودش، یک بــار به 

دیدار او برود. مادر به دلیل بیماری که ناشی از یک اشتباه 

پزشکی قدیمی پس از تولد خواهرم ساره بود، نتوانست 

برود و عذر خواست.« پسر ادامه داد داستان طولانی خود 

را برایم تعریــف کرد. من مدام حرفــش را قطع می کردم و 
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می خواســتم سر�یع تر به اصــل مطلب برســد. کارمند هم 

مرتب مرا صدا می زد و اصرار می‌کرد. پسر جزئیات را برایم 

گفــت، از جملــه اینکه با دختــر ازدواج کــرده بود، امــا از او 

راضی نبود و مشکلات زیادی داشتند. او سعی کرد تحمل 

کند امــا نتوانســت. دختر بارهــا بصعانی بــه خانه پدرش 

برگشت و دو تا ســه ماه پیش آنها ماند، سپس باز به نزد 

او برگشــت. او جزئیاتــی گفــت کــه به مــن مربــوط نبود و 

تاثیری بر جوابی که انتظار داشــت از من بشنود نداشت. 

مــن راه حلی برای اصلاح رابطهشــان بــه او دادم، گفت که 

امتحان کــرده ولــی جواب نــداده. ســپس راه حــل دیگری 

دادم تا شاید رابطهشان بهتر شــود، باز هم گفت امتحان 

کرده و بی فایده بوده. هنگام صحبت با او، او مرتب حرفم 

را قطــع می کــرد و جزئیــات بیشــتری می گفــت کــه من را 

 با تأخیری 
ً
نزدیک بود از خســتگی منفجر کند، مخصوصــاً

که برای هواپیما داشــتم. وقتی دیدم که زندگی مشترک 

آنها غیرممکن اســت، به او گفتم: »باشــه پســرم، طلاقش 

بــده.« او با جوابــی مثل شــلیک گلوهل بــه من پاســخ داد: 

»شــش ماه پیش طلاقــش دادم و با کس دیگــری ازدواج 

کــردم و الان زندگی ام خوب اســت.« نزدیک بود از خشــم 
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منفجــر شــوم و پرســیدم: »پس چــرا ایــن ســوال را از من 

پرســیدی؟« او گفــت: »همیــن بــود، دیدمــت و گفتــم یک 

ســوال ازت بپرســم.« ماجــرا همین بــود، بعــد از آن من به 

سمت هواپیما رفتم و او هم به ســمت صندلی اش رفت. 

این چنین آدمهایی هم هستند. 

پس ای دعوتگر، صــبور و بردبــار باش، آرام بــاش و از 

خدا کمــک بخــواه. چرا کــه مؤمنی که بــا مــردم در ارتباط 

است و آزارشان را تحمل می کند بهتر از کسی است که با 

مردم معاشرت نمی کند و بر آزارشان بصر نمی کند. 
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درنگ کردن و عجله نکردن 40

 ضِِريََ اللهُُ عنها أنها قالت للنيِِّب ژ: هل أتى 
َ
عن عائشــةَ

ـد لقيتُُ من 
َ
ـقَ

َ
حُُـد؟ قال: )لَ

ُ
 مِِـنْْ يََـومِِ أُ

َ
 يومٌٌ كانََ أشدَّ

َ
عليكَ

ـبـــةِِ، إذ 
َ
 مــا لقيــتُُ مِِـــنهم يــومُُ الـعََـقَ

ّ
ـومِِـــك، وكانََ أشــدّ

َ
قَ

ـــلالٍٍ، فلمْْ 
ُ
عرضتُُ نفســي على ابنِِ دِِبع يالِِـيـــل بــنِِ دِِبع كُ

ـــتُُ وأنــا مََـــهمومٌٌ علــى 
ْ
ـطََـلـقْ

ْ
تُُ، فانْ

ْ
يُُـجِِـبـنِِـــي إلــى مــا دْرأ

ـــعتُُ 
َ
ـرفَ

َ
ـرْْنِِ الثعابِِل، فَ

َ
 إلا وأنــا بِِـــقَ

ْ
ـفِِـــقْ

َ
وجْْـــهي، فلم أسـتَ

ـتـــني، فنظرتُُ فإذا فيها 
ّ
أرســي، وإذا أنا بِِـــسحابةٍٍ قد أظـلّ

جبريــلُُ فنادانــي، فقــال: إنََّ اللــهََ تعالــى قــد سََــعََم قــولََ 

 اجِِلبالِِ 
َ

كَ
َ
، وقد بََـعََـث إليك مََـلَ

َ
وا عليكَ

ُ
 كل، وما رََدُّ

َ
ـومِِـكَ

َ
قَ

م 
َ
ـلَس

َ
 الـجِِـبال، فَ

ُ
كُ

َ
ـأمُُـرََه بِِـما شئتََ فيهم، فناداني مََـــلَ

َ
لِِـتَ

ـومِِك 
َ
ـــولََ قَ

َ
ـــد سََـمِِع قَ

َ
ـــيََّ، ثم قال: يا مُُـــحمد إنََّ اللهََ قَ

َ
عََـلَ

 الجبالِِ، وقد بََـعـثـــني رََبي إليك لِِـتأمُُـــرََني 
ُ

كُ
َ
، وأنا مََـــلَ

َ
لكَ

عليهــم  أطبقــتُُ  شِِـئـــتََ  إنْْ  شِِـئـــتََ،  فمــا  بأمــرِكِ، 

ـبََـيْْـــنََ، فقــالََ النيُُّب ژ : »بــل رأجو أن يُُـــخرجََ اللهُُ 
َ

ـشَ
ْ
الأخْ
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 ) »
ً
 به شيئاً

ُ
ه لا يُُـــشركُ

َ
 اللهََ وحْْـــدَ

ُ
من صْْألابِِـــهم مََن يعدُب

 عليه.
ٌ

متفقٌ
ترجهم:

از عایشــه رضی اللعهنها روایت شده اســت که به پیامبر 

ژ گفت: »آیا روزی سخت تر از روز احد بر تو گذشته است؟« 
پیامبر ژ فرمود: »من از قوم تو ]قریش[ سختی های زیادی 

دیده ام، و ســخت ترین روزی که تجربه کــردم، روز عقهب بود، 

زمانی که خود را به پسر بعد یالیل بن بعد کلال عرضه کردم 

اما او به آنچه می خواســتم جــواب نداد. من بــا دلی غمگین 

حرکت کــردم و تــا وقتــی بــه قرن الثعالب رســیدم به هوش 

نیامدم. وقتی سرم را بلند کردم دیدم ابر بزرگی بر من سایه 

انداخته اســت، نگاه کردم و جبرئیل را دیدم کــه ندا می داد: 

»خداوند سخنان قوم تو را شنیده و پاسخ آن ها به تو را دید، 

و فرشتهٔٔ کوه ها را فرستاده تا هر دستوری که می خواهی به 

آن ها بدهی.« فرشــته کوه ها مــرا نــدا داد، سلام کرد و گفت: 

»ای محمد، خداوند آنچه قومت به تو گفتند را شنیده و من 

هــر  تــا  فرســتاده  مــرا  پروردگامر  و  هســتم  کوه هــا  فرشــتهٔٔ 

دســتوری دهی انجام دهم، اگــر بخواهی دو کــوه بزرگ را بر 

آنها بفشامر ]تا میانشــان هلاک شــوند[.« پیامبر ژ فرمود: 
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»نه، من امیدوامر خداوند از نســل آنها کسانی را بیرون آورد 

که فقط خدا را می پرســتند و چیزی را شریــک او نمی کنند.«  

متفق علیه. 

در  درنــگ  و  آرامــش  بــه  را  مــردم  ژ  خــدا  پیامبــر 

هشــدار  شــتاب زدگی  از  و  می کــرد  تشویــق  تمصیم گیــری 

مــی داد. ایشــان می فرمودنــد: »درنــگ از جانــب خداســت، و 

شتاب زدگی از شیطان است.)))« 

 شرح حديث:
وقتی عایشه از پیامبر پرسید: »آیا روزی سخت تر از روز 

احد بر تو گذشــته اســت؟«، منــظورش این بود کــه درباره 

ســختی ها و آزارهایــی کــه در راه دعــوت اسلام بــه او وارد 

شده بود ســؤال کند. بنابراین از روز احد سؤال کرد، روزی 

کــه ۷۰ نفــر از یــاران پیامبر ژ شــهید شــدند، صدهــا نفر 

ژ در صورتــش جراحــات زیــادی  زخمــی شــدند، پیامبــر 

برداشت، در گودالی افتاد، چند دندانش شکست و خون 

طرز  بــه  ژ  حمــزه  معویــش  و  شــد  جــاری  صورتــش  از 

وحشیانهای به شهادت رسید و مثله شد. این روز پر از درد 

1- روایت ترمذی.
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و رنج بود، عایشــه می خواســت بداند آیا روزی سخت تر از 

آن بر پیامبر ژ گذشته است یا نه؟

پیامبر ژ فرمود: »من از قوم تو ]قریش[ سختی های 

زیــادی دیــده ام، و ســخت ترین روزی که تجربه کــردم، روز 

عقهب بود، زمانی که خود را به پسر بعد یالیل بن بعد کلال 

عرضه کردم اما او به آنچه می خواســتم جواب نداد.« این 

ماجرا مربوط به سفر پیامبر ژ به طائف است، زمانی که 

پس از مرگ هسمــرش خدیجــه و معویــش ابوطالب، آزار 

ژ در برابــر  مشــرکان شــدت گرفــت، ابوطالــب از پیامبــر 

مشــرکان حمایــت می کــرد و خدیجــه از دردهــای ایشــان 

و  خدیجــه  وفــات  بــا  مــی داد،  دلــداری  را  او  و  می کاســت 

ابوطالب، پیامبــر ژ به طائف رفت تــا اسلام را تبل�یغ کند. 

ایشــان نــزد ســه بــرادر از بزرگان طائف رفــت کــه فرزندان 

بعدیالیل بودند و اسلام را بر آنان عرضه کرد، اما آن ها وی 

را تکذیب کرده و به افراد نادان قوم خود دستور دادند که 

پیامبر ژ را ســنگباران کننــد، تکذیب اهل مکه و ســپس 

پیامبــر  دل  بــر  زیــادی  غصــهٔٔ  و  غــم  طائــف  اهــل  تکذیــب 

ژنشاند. 
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پیامبرژ ادامه داد: »من با دلی غمگین حرکت کردم 

و تا وقتی به قرن الثعالب رسیدم به هوش نیامدم. وقتی 

ســرم را بلند کردم دیــدم ابر بزرگی بــر من ســایه انداخته 

اســت، نگاه کردم و جبرئیل را دیــدم که مرا ندا مــی داد...« 

پیامبر خدا ژ را اندوه و ناراحتی فرا گرفت، تا آنکه به قرن  

الثعالب رسید. از شدت غم و اندوه، متوجه طول مسیری 

که پیموده بود نشــد. و »قرن‌ الثعالب« همان قرن  املنازل 

است، میقات معروف در شهر طائف ))). در این هنگام، ابری 

بالای سر ایشان ســایه انداخت، و ناگهان دید که جبرئیل 

علیه اسللام، رئیس فرشتگان بزرگوار، در آن ابر است. 

جبرئیل  به پیامبر ژ گفت: »خداوند سخنان قوم تو 

را شــنیده و پاســخ آن ها به تــو را دیــد، و فرشــتهٔٔ کوه‌ها را 

فرستاده تا هر دســتوری که می خواهی به او بدهی.« این 

بود آنچــه جبرئیل به پیامبر ما ژ گفت. و فرشــتهٔٔ کوه ها، 

همان فرشتهای است که از سوی خداوند برای نظارت بر 

کوه ها مأمور شده است. روشن است که خداوند وظایفی 

1- گفته شده است که »قرن الثعالب« مکانی در مِِنا در شهر مکه است، و نیز گفته شده 
که کوهی مشــرف بر عرفات می باشــد. اما دیدگاه راجح )برتر و قوی تر( این است 

که منظور از آن، »قرن املنازل« است که در شهر طائف قرار دارد.والله اعلم.
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بــاران  بــر  آن هــا  از  برخــی  اســت:  ســپرده  فرشــتگان  بــه  را 

گماشته شده اند، برخی بر روییدن گیاهان، برخی بر نزول 

وحی، و برخی دیگر بر کوه ها. و همچنین فرشتگان دیگری 

نیز با مأموریت های گوناگون وجود دارند.

پیامبر ژ فرمودند: فرشــته کوه‌ها مــرا ندا داد، سلام 

کرد و گفت: »ای محمد، خداوند آنچه قومت به تو گفتند 

را شــنیده و مــن فرشــتهٔٔ کوه هــا هســتم و پروردگامر مــرا 

فرستاده تا هر دستوری دهی انجام دهم، اگر بخواهی دو 

کــوه بزرگ را بر آنها بفشــامر ]تا میانشــان هلاک شــوند[.« 

منظور از ایــن دو کــوه، کوه هایی هســتند که اطــراف مکه 

واقع شده اند؛ یکی کوه ابی قبیس که کنار صفا قرار دارد و 

دیگری کوه مــعروف به کوه الأحمر که در مقابل آن اســت. 

فرشــتهٔٔ کوه هــا خواســت کــه دو کــوه را بــه هــم بفشــارد، 

درحالی‌که میان آن دو، قریشــیانی بودند که پیامبر ژ را 

تکذیب کرده بودند و به او و یارانش آزار رسانده بودند؛ تا 

بدین وســیله، کافران قریش میان آن دو کوه نابود شوند. 

اما پیامبر ژ بصور و بردبار بود.

ایشــان فرمودند: »نه، من امیــدوامر خداوند از نســل 
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آنها کســانی را بــیرون آورد کــه فقط خــدا را می پرســتند و 

چیزی را شریک او نمی کنند.«‌ پیامبر ژ امیدوار بود که از 

نســل آن کفار، یعنی فرزندانشــان کسانی باشــند که دین 

اسلام را بپذیرنــد و خداونــد را بــه یگانگــی بعــادت کنند و 

بــرای او شریکــی نگیرنــد. و ایــن امیــد پیامبــر ژ  بعدهــا 

تحقق یافت، به طوری کــه پس از چند ســال از این واقعه، 

بسیاری از سران کفر مانند ابوجهل، امیه بن خلف و ولید 

بن املغیــره از دنیا رفتنــد و فرزندان آنها ماننــد عکرمه بن 

ابی جهل و صفوان بن امیــه و دیگران به اسلام گرویدند و 

مکه فتح شد و مردم آن مسلمان شدند. 

و این دسر بزرگی است برای دعوتگران بهسوی خدا، 

زیرا وقتــی عرهص بر انســان تنگ می شــود و گرفتــاری اش 

شــدید می گردد و غــم و اندوهش بزرگ می شــود، ممکن 

است عجولانه بخواهد از کسی که با او دشمنی کرده و به 

او آســیب رســانده، انتقــام بگیــرد. امــا واجــب اســت کــه 

دعوتگر حتی در مواقع ســختی و گرفتاری بــا تأمل و تدبیر 

رفتار کند، و می تواند تمصیمــات و مواضعش را به تعویق 

برود.  میــان  از  متلاطــم  وضعیــت  و  شــود  آرام  تــا  بینــدازد 

شایسته نیســت دعوتگر در پی احساســات و هیجانات در 
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دعوت و بــرخوردش برود و کاری انجام دهد که شایســته 

نیست. 

پیامبر ژ اصحابــش را بر دعوت به خداونــد تعالی با 

تأمل و ملایمت تربیت می‌کرد. برای نمونه وقتی طفیل بن 

معرو ژ،  که بزرگ قبیله دوس بود، مســلمان شد گفت: 

»ای پیامبر خدا، مــن در قوم خود مردی هســتم که از من 

حرف شــنوی دارند و به ســوی آنان باز می گردم و آن ها را 

بهســوی اسلام دعــوت می کنــم.« او  به ســوی قــوم خود، 

قبیله دوس رفت و آنها را به اسلام دعــوت کرد، اما آنها در 

پاســخ به او کند بودند و پاســخ ندادند. او از دســت آن‌ها 

خشــمگین شــد و به مکه نزد پیامبر ژ بازگشــت و گفت: 

»ای پیامبــر خــدا، دوس نافرمانی کــرده و سرپیچی نمود، 

پس آن ها را نفرین کن« این خواستهٔٔ طفیل بود، اما پیامبر 

ژ بــرای آن ها دعای خیر کرد و گفــت: »خداوندا، دوس را 
هدایت کن.« سپس به طفیل گفت: »به قوم خود بازگرد و 

آنها را دعوت کــن و با مهربانی با آن ها بــرخورد نما« طفیل 

به نــزد قــوم خــود برگشــت و با ملایمــت آنهــا را بــه اسلام 

مســلمان  دیگــری  از  پــس  یکــی  آنهــا  و  می کــرد  دعــوت 



ت
عو

ن د
عی

ار�

ت
عو

ن د
عی

ار�

354

رنگ کردند



 

و عجله نک




ر
دن
 
40

می شــدند تا زمانی که رســول خــدا ژ به مدینــه هجرت 

کرد و هشتاد خانواده از قبیلهٔٔ دوس وارد اسلام شدند ))). 

نتیجهگیــری،  بــرای  نکــردن  عجلــه  و  بصــر  درنــگ، 

صفت هــای مهمــی اســت کــه هــر دعوتگــری باید داشــته 

 با افزایش سن، افزایش تجربه در 
ً
باشد. و این صفات غااًبل

دعوت و شناخت طب�ع و مزاج مردم به دست می آید. 

                   

1- ابن هشام در سیرت آنر‌ا ذکر نموده و اصل آن در صحیحین است.
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حمد و سپاس در اول و آخر از آن الله است، او که وردگار 
معبود و صاحب فضل و کرم است. و صلوات و سلام بر 
پیامبر گرامی ما که راهنمای به سوی راه راست است. 

و بعد...

این چهل حدیث همراه با شرحشان به پایان رسید. در شرح 
اتفــاق  کــه  همان گونــه  را  داســتان هایی  و  مثالهــا  آنهــا 
افتاده اند ذکر کردم، تا هدف و مفهوم آن برای هر کسی که 
مشــغول بــه کار دعوت اســت، واضح شــود. و مــردم بدانند 
مشــغول شــدن انســان به دعوت به ســوی خداوند در واقع 
عزتی در دنیا و جایگاهی شریف نزد مــردم و عزتی در آخرت 
برای کسی است که با خدا صادق باشد، نیتش پاک باشد و 
دــهد. انــجام  ــخدا  ــبرای  خاصلاــهن  را  ـمعـلش 

ایــن کتــاب پیــش روی شماســت، هــر چــه در آن از نیکــی و 
توفیق باشد از خداوند تعالی و فضل و احسان اوست، و هر 
چــه در آن خطــا یا اشــتباهی باشــد از نفــس من و شــیطان 
اســت، و از خدا می خواهم که این کتاب ، دانشــی سودمند 

خاتمه:



باشد که ثوابش پس از وفات من نیز استمرار یابد. آمین.

نویسنده: دکتر محمد بن بعدالرحمن بن ملهي العریفی

استاد بازنشسته دانشگاه ملک سعود

ریاض ۱۴۴۴/۷/۱ هـ - ۲۰۲۳/۱/۲۳ م

تلفن تماس: 00966505845140
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